۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵ از ۲۰۹ 


دی ی مد هد دس ی ی ی ی ی ای ی ۵ 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲ اک ی ی کی ی ی ی تا دی ی ی ۱ 
مشخصات کتاب ی 
جلد سوم و هش و دب و موه تن که خخ ‏ عطو هش عو هدعو هلا اجه هه نهد تمه هو تشخ هشیمه ای اش تشه قعته اجه قع ده تفه تین 1۲ 
[سوره آل عمران].. ص : ۳ یس روطب دعر اند یس و وه اه ورگ بیس ام اس دی یم سود د ج زد ویب جاسس بعی 4ج سجی سوب 1 
اشاره ۵ ۵ ۲ کب تب ۱۲ 
آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۱ تا ء]... ص : ۳ رک مه دک ی و هو ی ی دب 1 

اشاره و 

خلاصة ... ص : ۳ ی تیک میتی دک کج و وب کم مهب کب نب یت ۲[ 

شرح .... ص : ۴ ۱ 

آسوره آل‌عمران (۲) آیات ۷ تا ٩]سص:‏ ۱۱ کر دید یت دق ۱ اقی ی ی توت با توت با و ۱۳ 

اشاره ی 

خلاصة ... ص : ۱۱ دعر هسوسو 33 ۳ 

و یب ای :1۳ ددع دعر اب هه که ی 1۱ 

[سوره آل‌عمران (۳): آیات ۱۰ تا ۱۸].. ص : ۲۱ ی بو ی تس 

اشاره کبشی و رم اف ی کم تب وش تم و ی تس ی سس ۱ 

خلاصة ... ص : ۲۱ ی تس ی ی ی ۱۳۱ 

شرح ... ص : ۲۲ یت مت ی مس وک هس مد وی کی هم شش هدش شش هش تسه تس مج دب یت بت 2۶ ۲۲ 

[سوره آل‌عمران (۳): آیات ۱٩۹‏ تا ۲۵].. ص : ۳۴ ی کی تا ی وت ۱ 

اشاره یک کی ی ی تک کیجم ی یش دس وس ی سس ۱ 

خلاصه ... ص : ۲۴ و تب ی بش یی ی 7 

شرح .. ص : ۲۵ کی ی و ی کی ی تسه مت هی اف هم یت ۱ 

[سوره آل‌عمران (۲ آیات ۲۶ تا ۲۷ ض : ۴۱ که گس ده تیه هب هت تس تا دی ی دس ۱ 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۰6۵۲۲ صفهه + از ۲۰۹ 

اشاره ۱۱ 
خلاصه .... ص : ۴۱ دی اه سای سای ای دجبا تیب دی شی دی دی یعیطم سید ییا رسای ای راد پاک یزب تین سب ایس پر یدای دایب تیه رسب اکتا مد میات با بای بسک یی ۲[ ۲ 
شرح ... ص : ۴۱ وت دج اه جع وت اوه تاد بو دوجوب جع وب یب وج و سم وا جج سب اتب و دبع و جرد او و و ودب و وب و بب عج یه عم بو ع بو دعب جع ۲۱۲22 
آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۲۸ تا 1۳۲ .. ص : ۴۹ بخ بیع تسف تیوه شنم ویب شخ ینمی تس وی خی ومع وی وی یهت سل ود ی ۳ 
اشاره هب کی کی ی رم ی ی ی 1۳ 
خلاصه .... ص : ۴۹ یبط یبای کب یایب بای کدی یر اج ی دی دیدپان بویا زیت یریبد ال میاه باسح بابرا تایاب با سای سای تایب رسای یریس تا ال سیب بط اج ری 1۳/۶ 
شرح ... ص : ۵۰ و و و دح و تج سب ماک تیب تهب کیب یا سیگ تعیب ج اپ گ جک یاب س ادعب بت با کدی اب سای ایا قباس باکت دس دیب تاجاگب دس سکب و2 ۳[ 
آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۲۳ تا ۳۴] ... ص : ۵۶ ی ی و یی ای وی و ی ی ۱ 
اشاره و ۱ 
خلاصةّ ... ص : ۵۶ کم ی :۲ 
شرح ... ص : ۵۶ هو ی و وک ۳۳ 
آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۲۵ تا ۴۱] ۶۱ ی ی ۳ 
اشاره ی ی ۲ 
خلاصه ... ص : ۶۱ یی سک ی ی یی و ی ی سس تایه بو بت وهی برس دب تیا موه توب نی تس سیب رای تبرت یت دوب ببس وه 2 ۱ ۱۲ 
شوح ده ص + ۶۲ کی وک ۱۱ 
آسوره آل‌عمران (۲) آیات ۴۲ تا 1۶۰ص : ۷۲ ۱ 
اشاره ی کت ۱۱ 
خلاصه ... ص : ۷۴ ۸ 
شوح یه ص + ۷۶ کت هس سح خی ودک نود کید تیه دی کی بت دش دی که تیه سا یی سب 11 
آسوره آل‌عمران (۲): آیات ۶۱ تا ۶۳].. ص : ۹۶ یت ی ی دی ی ی ی ی 1 
اشاره ی ی ۱۳3 
خلاصه ... ص : ٩۶‏ دک هد در ی ۵5 
شرح بدا : 9۶ ت ‏ ع ی نی وک ی ید ی تس سب دی تیا متخ یت خی کی وت تس 
آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۶۴ تا 1۸۰ ... ص : ۱۰۵ ی ی ی تس ۱ ۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۵۵۲۱۲۷۵۰۵۵۲۲ صفمه ۷ از ۲۰۹ 
اشاره ی ۳ 
خلاصه ... ص : ۱۰۶ ی 
شرح ... ص : ۱۰۸ م ی ی سس دص هد ۶ 

آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۸۱ تا ۸۵] .. ص : ۱۲۵ بیترت هی ی ی هی هت ۱1 
اشاره کی فک فنص 56 اک ان عوس د کی تع عیی ای هی ید کته 33 ۱۲ 
خلاصه ... ص : ۱۲۵ اد ده شش و ریش د 3 ش2 شت داش هت خی شخ هش کش اه ند ده ومد جع تن ۱۱۲ 
ریصن ۶ ۱۲۶ و مه ۱ 

آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۸۶ تا ۱٩.ص‏ : ۱۳۲ تب 0 بت ۱ ۱ 
اشاره ی( 
خلاصه ... ص : ۱۳۳ دک هه هک ی ۱۱ 
وی 5 ۱۳۲ ی هر هر ی ی ۹و و و اس 

آسوره آل‌عمران (۳): آیات ٩۲‏ تا 1٩۵‏ .. ص : ۱۳۷ ۳ ده هب هکت 1۱ 
اشاره و وه و ی ات یت ی ی ۱9 
خلاصه ... ص : ۱۳۷ و 
شرح ... ص : ۱۳۸ ار کی مرس راد اس وتو ی عم کوب و دوز وا هس سید ۶ 

آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۹۶ تا ]٩۷‏ ۱۴۱ مب مد ی ی ۱۱ 
اشاره ه ‏ طس ع ات ی ی ی کیان کف بل متا مش اس تست 111 
خلاصه ... ص : ۱۴۱ مه ی هه فش و تست ۸ 
توس رن ۶[ ۱۱۳ کی تست ۱ 

آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۹۸ تا ۱۰۱].. ص : ۱۴۹ ی ۱ 
اشاره ی تیم دی مش ی اب اک موی خی ی ین مس تاه سک واگ دای کی بو سس اک سس 16 
خلاصه ... ص : ۱۴۹ هی ی ی هی ی و ۵ 
شرح ... ص : ۱۵۰ ی ات سیف اتف ی سا تس ۳ 

[سوره آل‌عمران (۲): آیات ۱۰۲ تا ۱۱۰].. ص : ۱۵۳ ی ی ی بت بت ۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲ 


آسوره آل‌عمران (۳): آیات ۱۳۹ تا 1۴۸].. ص : ۲۰۸ ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفحه ٩‏ از ۲۰۹ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۴۲۵86۱۱۸60 0۷: ۲ ۵۷ ۸ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۱ از ۲۰۹ 
شرح .... ص : ۲۷۷ ۹ ۳ ۲ 

فهرست ... ص : ۲۸۵ هوکربا وت یامد او ای ی باتوی ی رت رای تب ماوت ولگ دا ایا یس سید یت ۹:۵[ 

درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان و ۱۳۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۰٩‏ 


انوار درخشان» ج۳» ص: ۳ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد سوم 

[سوره آل عمران] .... ص : ۳ 

اشاره 

بشم الله ار خمن الرحیم 

[سوره آل‌عمران (۳): آیات | تا ۶].... ص : ۳ 

اشاره 

بشم هرمن الحیم 

الم (۱ ال لا- له لا مر اي یوم (0) رل علیک الکتاب بالق مص فا لما بین تیه و بل اور و لانجیل (۳) من قبل دی 
لاس و ْلالَْقاَ این روا بآیات ال هم عذاب شدی و له ریداقم ۴ 

له لا یخفی علیه م2 فی الَض و لافی الشّماء (۵) هو ای یرم فی ال زحام کیت بسا لا له مینکیم (ع) 
خلاصة .... ص : ۳ 


آفرید گار جهان خدائیست یکتا که همواره زنده و پاینده است و محتاج بغیر نیست؛ 

او است که قرآن مجید را بر تو براستی فرستاده» و آنرا دلیل صدق و درستی کتابهای آسمانی پیش از قرآن قرار داده» و نیز تورات و 
انجیل را بر پیامبران وقت 

پیش از تو نازل کرده تا باعث هدایت مردم باشند و این قرآن را هم که امتیاز دهنده حق از باطل است (بر تو ای محقد صلی اللّه 
علیه و آله) نازل کرد. 

همانا کسانیکه آیات پرورد گار را انکار نمایند برای آنان عذاب دردنا کی است و خداوند انتقامجوئی است که جلو عذاب او را 


کسی لفیا ان تگیرد: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳ از ۲۰۹ 
هیچ چیز در آسمان و زمین از احاطه علمی او بیرون نیست؛ 
او است که شما را در شکم مادران هر گونه که خواهد صورتگری میکند. و نیست جز او خدائی عرّتمند و حکیم. 


انوار درخشان» جح ص! ۴ 


نو دزن ی 3 ۱۳ 


در شآن نزول آیات سوره آل عمران روایتی از معصوم علیه الشلام رسیده است که: 

گروهی از مسیحیان نجران (شهر مسیحی نشین در جزیره عربستان میان حجاز و یمن) بمدینه آمده و بحضور حضرت رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شدند. و هر سه نفر از آنها در خصوص معجزات مسیح بن مریم علیهما ار لام مطالبی بیان داشته و 
گفتند که: عیسی مسیح آفری دگار است. زیرا که مرد گان را زنده میکرد و از گل شکل مرغ میساخت و بآن میدمید و آن شکل 
مانند مرغی طبیعی بپرواز درمیآمد. و همچنین ادعا داشتند که: عیسی فرزند خدا است زیرا از مریم متولد شده و تاریخ گواه است که 
مریم شوهر نداشته است؛ حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند عقاندی که اظهار کردید کفر و ش رک بخدا است. زیرا هر 
فرزندی شبیه پدرش میباشد» در حالیکه آفرید گار جهان زنده است و هرگز نمی‌میرد» ولی عیسی مسیح پس از چند صباحی از این 
سختی زند گی جهان رخت بر بست. گذشته از اين» آفرید گار بر همه موجودات احاطه دارد و از همه رویدادها آ گاه است آیا 
حضرت مسیح نیز چنین بود؟! یا تنها آنچه را که پرورد گار باو میآموخت میدانست؟. 

دیگر اینکه مریم دختر عمران که حامله شدء عیسی را بروش کاملا- طبیعی در رحم خود پرورش داد و سپس وضع حمل نمود. و 
عیسی غذا میخورد. آب مینوشید در حالیکه ذات احدیّت از چنین اموری منرّه است. و شاثبه نقص و ضعف هر گر در او راه ندارد» با 
این ترتیب چگونه حضرت مسیح که هیچ صفتی شباهت بآفرید گار جهان ندارد فرزند او می‌تواند باشد آیا چنین اندیشه‌ای ش رک 
بخدای بیهمتا نیست؟!. 

این بود که مسیحیان سکوت اختیار کردند ولی حاضر به پذیرفتن اسلام نشدند. 

و امّا شرح آیات چنانکه ذ کر شد. سوره مبار که با آیاتی در زمینه اثبات توحید شروع و اشاره باين موضوع شده که: آفرید گار ما 
همیشه زنده و پاینده است» و حیات انوار درخشان» ج۳ ص: ۵ 

حقیقی دارد که فنا و تغییر پذیر نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند جلو اراده او را بگیرد» بهمه چیز دانا است و انتقامجوتی است که بالا 
دست ندارد و کتابهای آسمانی و بعد از همه آنها قرآن را برای هدایت و سعادت بشر و تمیز حق از باطل فرستاده است. 

«لْحَْ» صفت آفرید گار است که: حیات او حقیقی و عینی ذات اوست» نه مشل حیات موجودات که فقط نشانه‌ای از هستی است 
چون حیاه در جهان مراتب بی شماری دارد که هر موجودی از مرتبه‌ای توام با زوال و نیستی بهرمند است» و مرتبه‌ای از آن نیروی 
ادراک است که در خمیره بشر هم هست که زمینه حیات دائمی و ابدی او را تشکیل داده و مانند سایه بر محور وجود آفرید گار 
قائم بذات» دور میزند. 

یوم صفت فعل پرورد گار است؛ از نظر اينکه قوام هستی و تدبیر موجودات بسته باو است» و در نظم مخصوص هر یک قیام 
نموده و همواره نیازهای بی‌حدّ آنها را با تدبیر خاضی تامین کرده و هر یک را بکمال متناسب میرساند. 

رل یک الکشاب بلق آبه در بیان قیومیت پرورد گار است» از جمله فرستادن آبات قرآنی (و پیامبران) و فرستادن حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله. 

و جمله نرّل: چون از باب تفعیل است دلالت بر تکرار دارد بدینمعنی که آیات قرآنی بطور تدریجی در مدت رسالت رسول اکرم و 


بر حسب مقتضیات زمان فرستاده شده و در دسترس بشر نهاده شده است. و مجموعه ایست از اصول عقائد و دستورات اخلاقی» 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه !۱ از ۲۰٩‏ 
حقوق فردی. اجتماعی که بر محور خداشناسی و خداپرستی دور میزند و برنامه سعادت بشر در دو جهان است. 
«بالّ؛ در بیان این مطلب است که قرآن کریم از مقام ربوبی شرف صدور یافته و مسطوره‌ای از معارف و اسراریست که: بصورت 
کلام اعجاز آمیز نازل و از سطح افکار بشری بالاتر است» که مرتبه از آن را در دل پیامپرش القاء فرموده و مرتبه نازل آن بصورت 
الفاظ آیات در آمده و در دسترس بشر نهاده شده و هررگز خلل پذیر نبوده و همواره ثابت و جاودانی و پشتیبان پیامبران بخصوص 
پیامبر اسلام است. 
ُصَلْفاً ما ین دی ول ائوراة و الٍنجیل من قل دی لِلّاس» انوار درخشان» ج ص: ۶ 
قرآن بطور اعجاز آمیز مرام تورات و انجیل آسمانی را تعقیب نموده و خداشناسی و سعادت بشری را تکمیل کرده است زیرا آن دو 
کتاب. بر حسب اقتضای وقت و متناسب با افق افکار بشر آنروز بوده و از این جهت اعتبار آنها محدود است. بعد از نزول قرآن 
ارزش آن دو کتاب پایان یافت و اگر گواهی قرآن نبود برای صحت و ارزش آن دو در زمان گذشته دلیلی در دست نبود. 
«و أَبرلَ وان با دلائل آشکار حتق را از باطل جدا نموده و راه هدایت را از ضلالت مشخص ساخته است. تکرار: جمله آنزل برای 
چگونگی نزول قرآن است نه بخاطر انجیل و تورات. زیرا در باره آنها استعمال کلمه انزال اخبار است و زمان اعتبار آنها گذشته و 
در خصوص قر آن جمله انشائیه است که اعتبار قرآن جاودانی و همیشگی است. 
ی لین روا بآیات ال هم عیذاب مدِیٌ: تهدید و یاد آوری آثار شوم انکار آفرید گار جهان و تهدید رکن دیگر تربیت و 
رهبری بشر بسوی سعادتست. 
کسانی که از نظر خود ستائی» نزول قرآن و رسالت رسول را انکار نمایند با آفرید گار جهان بستیزه برخاسته و از نعمت تربیت و 
سعادت بی بهره مانده‌اند» زیرا در این جهان نیکبختی را تنها برسیدن بآرزوهای خود می‌پندارند» ولی غافل از اينکه چنانچه بپاره‌ئی 
از آنها نائل شوند دچار نا گواریهای دیگری خواهند شد. نظر به این که زندگی در دنیا بر اساس تزاحم و املائمات گوناگون است 
و اتکائی نیز بأجر و پاداش اخروی ندارند» پس همواره در اندوه و محرومیت از آرزوها بسر خواهند برد و در قیامت گرفتار 
عقوبتهای دردناکک خواهند شد. 
در آیه شریفه انکار قرآن را سبب کفر و عقوبت معرفی نموده است. زیرا هرگز شخص عاقل بر خلاف فطرت خود آفرید گار جهان 
را انکار نخواهد نمود» ولی ممکن است از روی لجاج بعض آیات پرورد گار را نپذیرد» و با قرآن و رسالت را با وجود دلائل روشن 
انکار نماید. 
بو له زیر و اتقام؛ آیه مبتنی بر تهدید است که: خواسته خداوند اجرا انوار درخشان» ج۳ ص: ۷ 
امد تین کی تبفواند از ان مسر گرنی فمین: 
انتقام: بمعنی کیفر در مورد شایسته است. و انتقام بشر از نظر آرامش خاطر و فرو نشانیدن نیروی غضب و تدارک ضرر جنایتی است 
که تبهکار بر فرد یا بر اجتماع وارد نموده است. و تأثر خاطر از حالات روانی و خود کم بینی است. و پرورد گار از هر گونه نقص و 
تا ری نره شتا 
(ذو انتقام) صفت فعل پرورد گار است کفر عبارت از انکار نعمت پرورد گار و خود ستائی است و کافر بمقتضای طبع برای رسیدن 
بتمایلات خود در تکاپو و بسعی خود ادامه میدهد برای آنکه بکمال که خود پنداشته است نائل شود. 
و هرگز برای رسیدن بمقصدش اعتماد بپرورد گار ندارد از این نظر فقط از طریق اسباب بخواسته خود میخواهد برسد و چه بسیار که 
علل و اسباب که برای مقصد خود آماده نموده خنثی شود و بنتیجه‌ای نرسد آنگاه دچار غم و اندوه میگردد. 
و چنانچه اتفاقا بخواسته خود نائل شود از نظر اينکه دچار نا گواریهای دیگری میشود همواره محزون و اندوهناک خواهد بود. 


بعبارت دیگر کفر بآفرید گار خود ستائی است و کافر خواسته خود را محور حوادث قرار میدهد یعنی بسیاری از وقایع را برای 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۰۹ 
ستایش خود میخواهد که بکمالی که برای خود پنداشته نائل شود و چون هر خواسته‌ای معلول و پدیده علل و اسباپی است که چه 
بسا از حیطه قدرت وی خارج باشد. 
و چه بسیار از پیش آمدها که بر وفق خواسته شخص نباشد نا گزیر اندوهناک خواهد بود. 
ولی اهل ایمان در قطب مخالف آن قرار گرفته‌اند و از نظر اینکه بپرورد گار اعتماد دارند اراده و خواسته خود را در محور خواسته 
پرورد گار قرار میدهند از این جهت هر چه را پرورد گار برای آنان خواسته است خشنود هستند. 
خلا.صه صفت انتقام برای پرورد گار اختصاص بروز رستاخیز ندارد بلکه در این جهان نیز نسبت به بیگانگان در مقام انتقام است 
یعنی نقمت و رذیله‌ئی که بسوء اختیار انوار درخشان» ج ۲ ص: ۸ 
در صدد بدست آوردن آن هستند در همه لحظات زند گی پرورد گار آنان را بسوی هدفی که در نظر گرفته‌اند سوق میدهد. 
و ظهور انتقام پرورد گار در روز رستاخیز در باره بیگانگان آنستکه سیرت خود ستائی آنان را بصورت شعله‌های آتشین در آورد. 
«َ ال لایضْفی علیّه شیء فی الأض و لا-فی الشّماء. آیه: مبنی بر تهدید و رفع نقص از ساحت قدس خداوندیست که: ه رگز 
عملی از اعمال نیک و بد مردم؛ از احاطه علمی پرورد گار پنهان نبوده و از حبطه قدرت او بر کنار نخواهد بود. چون علم و احاطه او 
حضوری است و همه پدیده‌ها از آثار قدرت اویند. 
بطور مثال: افعال اختیاری بشر: ظهور اراده فاعل و تنزل نیروی خدا داد وی در اين نظام است» همچنین نظام جهان از تأثیر عوامل 
بیشماری صورت میگیرد» و مشیت پرورد گار از پس پرده‌های علل موثر است» پس همه پدیده‌ها ظهوری از علم و قدرت اویند. 
و ی یُضَوَر کم فی ال حام کیت يشاء لا له مُوَ ای اْکیم» از آثار قیمومت پرورد گار شکل بندی و تدبیر افراد بشر است 
چه از لحاظ شکل جسمانی: ۱ 
مرد و زن بودن بلندی قد و کوتاهی آن» صحت و بیماری» و چه از نظر روانی» نیروی روحی افراد که حقیقت انسانی است از قبیل: 
ایمان» کفر» رذیلت و فضیلت. 
شکل بندی افراد: از نهفته‌های عالم اصلاب و ارحام است» که همواره آنها را در پس پرده‌های طبیعت بحرکت در آورده و از طریق 
تدبیری مخصوصی هر یک را بسوی این جهان سوق داده و بخارج میفرستد مانند دانه‌های بیشماری که: 
در یک دانه گندم نهفته‌اند و پس از تأثیر عوامل طبیعت. و گذشت سالها؛ بصورت خروارها گندم در آیند. 
تصوير دیگر در باره جنبه روانی هر یکک از افراد است که: هنگام رشد جنین بر آن روح بدمده یعنی روح عاقله را با نباتی متحد و 
آميخته گرداند و هر یک را حسب اقتضاء مورد و احاطه وی؛ صورتی مخصوص تدبیر فرماید. انوار درخشان» ج۳ ص: ٩‏ 
برای اجرای این منظور و رسانیدن هر فردی بآن هدف و کمال مقذر و شایسته» نیروی اختیار را در نهاد آنان بودیعه سپرده که در هر 
لحظه و در خصوص: عقیده عمل و مسیر خود اظهار نظر کند و آنچه را که بر حسب فهم خود خیر و صلاح دانسته انتخاب نموده 
و برگزیند» و هر صورت روانی که بخواهد بظهور رساند و از پس شبکه اختیار هر فردی را بهمان هدف و صورت تعبین شده 
برساند» و بهمین حال زمینه آزمایش و امتحان برای افراد آماده نموده است. پرورد گار از نظر احاطه‌ایکه بافراد داشته آنچه را که 
خودشان باختیار بررگزینند و خواهان آن باشند: در ازل برای آنان در نظر گرفته و هرگز موجودات در مسیر خود: لحظه از تدبیر او 
خارج نخواهند شد همانطور که: اجزاء بدن مانند ذرات پیشمار طبیعت» در مسیر خود هماره در تحوّل و تغییرند همچنان خاطرات و 
صور و اندیشه‌های بش در تبدل خواهند بود» زیرا در اين نظام اختیار: میدان هر گونه عمل و فعالیت برای آنان آماده است. 
در کتاب کافی روایت شده است که سژال شد از حضرت باقر علیه ال لام از تفسیر آیه: مخلقة و غیر مْقة (۲۲- ۵-) فرمودند 
مخلقه یعنی افرادیکه آفرید گار در صلب آدم از آنها پیمان پرستش و بندگی گرفته و پس آنان را از اصلاب پدران و ارحام مادران 


گذرانیده که در مسیر طبیعت پا بعرصه هستی گذاشته‌اند و در این جهان زند گی میکنند. و مراد از غیر محلقة: ژنهای تناسلی هستند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۶ از ۲۰٩۹‏ 
که قبل از تکامل از بين رفته و سقط شده‌اند. 
باز در کتاب کافی از آن حضرت روایت شده است که: هنگامیکه پرورد گار اراده فرماید که بشر را از ماده تناسلی پدر و مادر 
بیافریند: نطفه را در رحم جایگزین نموده و با گذشت مدت زمانی چهل روزه بصورت علقه» و پس از هشتاد روز بصورت مضغه در 
میآورد آنگاه دو فرشته را ممور فرماید تا روح باو بدمند و تعیین پسر یا دختر بودن انجام میشود و بتدریج اجزاء خلق شده و بآن دو 
فرشته دستور تعیین سرنوشت و مقدّرات صادر میشود و اين مقذّرات سرنوشت قابل تغییر از قبیل سعادت و شقاوت و زشتی و زیبائی 
از روی پیشانی مادر تعیین و با دیکته یکفرشته و املاء فرشته دیگر انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۰ 
مفشر گوید: بر حسب روایت جریان انتقال نطفه برحم مادر که به نیروی‌های غیبی نسبت داده شده منافاتی با جریان طبیعی و ولادت 
ظاهری ندارد. و همچنین تعبیر آمدن دو فرشته و تعیین سرنوشت بچه از پیشانی مادر مخالف مبانی علمی نیست. چون بطوریکه 
فرزند صفات ظاهری از قبیل: رنگ پوست. مو و سایر خصوصیّات را در والدین بورائت میبرد همانگونه صفات باطنی و اخلاقی و 
روانی را هم از آنان بارث خواهد برد. 
تعیین سرنوشت بطور اقتضا و فقط در خط مشی و مسیر کلی زند گی نوزاد است و مسلما در دوران حیات تغییراتی در آن حادث 
خواهد شد چون همه اعمال و افعال اختیاری انسانها: رشد نیروی روانی و سیر تکاملی آنهاست و اجرای این برنامه سیر در نظام 
طبیعت اجتناب ناپذیر است پس خواه و ناخواه سرنوشت زندگی افراد آار همین افعال و کردار می‌باشد و کارهای انسان در 
زندگی» چون از مداخله قانون ورائت بی‌بهره نیست از این جهت می‌توان از روی صفات موروئی» خط مشی زند گی افراد را پیش 
بینی کرد با توججه باین نکته که در مسیر زند گی هیچوقت اختیار از آدم سلب نشده پس سرنوشت هم قابل تحوّل و تبل خواهد 
بود. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۱۱ 
[سوره آل‌عمران (۳): آیات ۷ تا ]٩‏ .... ص : ۱۱ 
اشاره 


و الذی أَرّل عَهک الکتاب مه یا معکماث غیْ أَمالکتاب و أر نتشابهاث ماما لین فی قلوبهم ری عون ما تشاب مه 
اتفاء ال و ایغ تأویله و ما یلم وه ال له وتو فی الم نون آعنا به کل من ند وبا و ما که لا ۳ لاب 
( یلار لوا بش 3 یتنا و هب لنا ین دنک شمه نک آنت الاب (۸) ربا نک جایغ لاس لیژم لا ریب فیه له لا 
خلت المیعاة )٩(‏ ۱ 


خلاص .... ص : ۱۱ 


او است خدانی که قرآن را بر تو فرستاد بعض آیات آن» محکم که آنها اصل و مرجع آیات قرآن است» و برخی دیگر آیاتی است 
متشابه» تا گروهی که در عقیده انحراف دارند از پی آیات متشابه رفته در دین اسلام راه شبهه و فتنه بيابند»» در صورتی که تأویل 
آیات متشابه را نداند جز خدا» اهل دانش گویند ما بهمه آیات قرآنی» چه محکم و چه متشابه آن ایمان آورده و تصدیق داریم 
تنها باین معنا خردمندان آ گاهند (0۷. 


خردمندان» از پرورد گار در خواست کنند. بار الها دل ما را بباطل میل مده پس از آنکه ما را براه حق رهبری فرموده و همواره بما 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۰٩۹‏ 
از لطف خویش رحمتی فرما که همانا توئی بخشنده بی منّت و مهربان (۸). 
بار پرورد گارا محمّقا همه افراد مردم راه در روزی که هیچ شبهه در آن نیست گرد آوری و هرگز از وعده خود تخلسف نخواهی 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۱۳۲ 


شرح .... ص : ۱۲ 


دم ای بل علیک الکتات مه آبات مُشکماث هن 1 الکتاب». 

بیان آنستکه. آیات قرآنی از لحاظ چگونگی مفاد و معانی آنها بر دو قسم است» محکم و دیگر متشابه؛ چون غرض تعریف مفاد 
آیات است. نزول تدریجی آنها رعایت نشده و بجمله انزل گفته شده است. 

قسمتی از آیات بنام محکم معّفی شده‌اند» بتناسب اينکه اساس دین اسلام» و معارف لهی و سایر ارکان توحید هستند. 

چه آنکه دین اسلام» عبارت از مجموع اعتقادات» و معارف و دستورات اخلاقی و احکام حقوقی و کیفری» و وظائف عبادی است. 
که فقط از آیات محکم استفاده میشوند و بمفاد آنها بر حسب عقیده. و عمل باید ملتزم بود. 

و آیات «متشابه» در باره صفات و افعال پرورد گار و برزخ و معاد است. که خارج از افق افکار بشر است. و باید بایات محکم رجوع 
نموده تا بتوان بمفاد آیات متشابه» بر حسب عقیده ملتزم بود. 

و مفاد جمله «هنْ الکتاب؛ آنستکه همه آیات محکم» اصل تعلیمات است. نه هر یک از آنها. 

۳ ۳۹ معشابهات». 

قسم دیگر از آیات متشابه است و مانند محکم صفت معنا است. یا اینکه مفاد آبات متشابه ظاهر است. و میتوان معنا را از آنها 
فهمید. ولی از جهت دیگر مورد شبهه و تردید خواهد بود؛ نه بلحاظ قصور و اجمال کلام؛ بلکه از جهت آنکه معنای آیه متشابه» 
موافق با مدلول آیات محکم و اصول توحید نیست. 

بلکه بر خلاف ضرورت بنظر میرسد. از اینجهت آیات متشابه فقط در مورد معارف اسلامی است. از آن جمله بیان فعل پرورد گار 
است بطوریکه مناسب با ساحت او باشد» نا گزیر برای نزدیکک شدن بافکار مردم فعل پرورد گار تشبیه بافعال بشر میشود. انوار 
درخشان» ج۳ ص: ۱۳ 

غانتل زد حجاء ی و الک 0 را (۸۹- ۲۴) زیرا آمدن از افعال اختیاری بشر است که از مکانی بجای دیگر انتقال یابد» و 
بمنظور حضور و احاطه پرورد گار» بهمه مکانها بکلمه آمد گفته شده است. در صورتی که ساحت او از حرکت منرّه است. 

و مانند اخبار برزخ و قیامت. که نظام دیگری در آنها فرمانروا است. که تناسب با افکار بشر ندارد» نا گزیر حقاتق بصورت محسوس 
تنل داده شده تا آنکه با منظور تعلیم عمومی وفق دهد. 

مثلا در آیه «ا نم رز الی ریک کیف مد الظل؛ خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نموده فرمود. مگر توجه بآفرید گار» نداری 
که چگونه جهان پهناور را آفریده و گسترده است. و ظاهر آنستکه پرورد گار مورد نظر و ریت دید گان قرار گرفته است مانند 
موجودات جهان. ولی پس از رجوع بآیه لیس کمئله شَین:» (۴۷- )٩‏ ساحت پرورد گار را از هر گونه نقص تنزیه مینماید» فهمیده 
میشود مراد از جمله «آلم تر» ریت بوسیله دید گان نیست. بلکه مراد ریت شهودی است» که قلب رسول گرامی را فرا گرفته است. 
بدیهی است هر حقیقتی؛ که بصورت مثال در آید؛ لا محالا آميخته بحدود مکانی و زمانی خواهد شدء گرچه از جهتی بافکار مردم 
نزدیک شده ولی بجهاتی از حقیقت بدور خواهد بود. 


و برای رفع این اشکال» آیه متشابه را پیوست بایه محکم مربوط بهمان حقیقت نموده تا آنکه قیود زاید شناخته شده» و برای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱ از ۲۰٩۹‏ 


معرفت حقیقت امر آن نقص رفع شود. 

و نیز گفته شده. که مراد از محکم و متشابه کلام مبیّن و مجمل است. یعنی متشابه کلامی است که: مفاد آن اجمال داشته, و معنا از 
آن فهمیده نشود» و مبین کلامی است. بمنزله قرینه و مفاد کلام مجمل را تعیین مینماید. 

ولی این گفتار بر خلاف حقیقت است. زیرا بر این فرض هرگز نمیتوان معنا را انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۴ 

از متشابه فهمید» مگر پس از آنکه بآّیه محکم قیاس شود در صورتی که جملة اون ما تشه من تصریح نموده که از آیات 
متشابه میتوان معنا را فهمید» ولی سبب گمرهی» از طریقه خداشناسی خواهد شد. 

و چنانچه مراد از کلمه متشابه» کلام مجمل باشد اهل عرف نمیتوانند از آن معنا را بفهمند و یا از آن پیروی کنند بلکه فقط با 
قیاس کلام مبین یعنی آیه محکم میتوان معنا را بدست آورد زیرا هر دو کلام مین و مجملء یعنی آیه محکم و متشابه بمنزله یکك 
کلام هستند. 

ما ای فی قلوبهم ری عون ما تَشابه مه ایتغاء له و اغاء وله 

«زیغ» بمعنای انحراف از فطرتست. در آیه گذشته بیان نمود» که آیات قرآنی» دارای محکم و دیگر متشابه است. و خارج از این دو 
این آیه نیز بیان نموده است» که جامعه اسلام نیز نسبت بپیروی از آیات بر دو دسته هستند» گروهی از آنان پیرو عقیده باطل. که از 
طریقه فطرت و اسلام منحرف بوده» و همواره در صدد آن هستند» که از مفاد آیات متشابه» از دو نظر سوء استفاده کنند: 

۱- عقیده باطل راء که در باره معارف و یا احکام اسلام اتخاذ نموده» برای اثبات آن بایه متشابه استناد کنند» و در اثر پیشرفت 
مسلککك خود» در اجتماع موقعیتی در انظار مردم بدست آورده. اختلاف در جامعه مسلمانان ایجاد نمایند. 

۲- طریقی برای کشف تأویل آیات قرآنی و معارف اسلام و مدرک احکام بدست آورده» عقیده باطل خود را بر آیه تحمیل نموده» 
آنرا حقیقت و تأویل آیات متشابه پندارند. 

الا خرة در اثر اينکه آیات محکم. مهجور شده و برای رفع شبهه در باره آیات متشابه» آنها را با آیات محکم نمی‌سنجند. بلکه 
مورد استناد در باره معارف و احکام فقط آیات متشابه قرار گیرد؛ نا گزیر بر حسب اختلاف افکار و اغراض مردم معارف و احکام 
اسلام بی اساس و بصورت ساختگی خواهند در آمد. انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۵ 

و جملٌ «فی قلوبهم زیغ» اين گروه را در اثر انحراف عقیده و تزلزلی که در ارکان اسلام وارد کرده‌انده سر زنش داده» و آنان را از 


و از کلمه «تاویل» که در سایر آیات قرآنی بکار برده شده مفاد آن بدست میاید از جمله در آیه «یا بت ی داش اخرد ده 


کوکبا و امس و الم رَهُمْ یی ساجدینّ ۵-۱۲ در بیان اينکه پوسف علیه الترلام» هنگام رژیا (در خواب) بطور شهود بوی 
نمایان شدء که یازده ستاره درخشان با آفتاب و ماه در پیشگاه اوه بسجده در آمده‌اند. 


و بر حسب آیه «و رَفْع یه علی العزّش و روا له دا و قال یا بت هذا تأویل ژغیای من قثل قَذ جعلها ربی عمّا ۱۲-۱۰۰ 


هنگامی که یعقوب پیامب و یازده فرزندان وی از کنعان بمصر آمدند» و بدربار پادشاهی توسف برای سپاس آفرید گار بسجده در 


۶ 


آمده‌اند. 

یوسف عرض کرد. ای پدر عزیز» این همان حقیقت خوابی است. که چندین سال پیش دیده بودم» که یازده ستاره و آفتاب و ماه 
برابر من سجده در آمده‌اند. 

و از آیه استفاده میشود که کلمه «تأویل» عبارت از واقعه خارجی است که آنچه را که پوسف در خواب دیده بوده در خارج واقع 


شده است» پس خواب یوسف صحنه مثالی بود. و حقیقت آن همان واقعه خارجی است. که یعقوب و همسر او و یازده فرزندان 
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آنان در برابر پوسف بسجده در آمده‌اند. 
و بر حسب آیه «قال یاب نی آری فی الْنام آنی دمک ۷- ۱۱۰۳ در باره منام ابراهیم علیه السلام تأویل گفته نشده بلکه در 
آبه فد صَدّتَ وبا ۷- 4۱۱۶ تعبیر تانق عملی نموده است» یعنی آنچه در باره مقدّمات ذبح اسماعیل» بکار برده بآن تأویل 
گفته نشده» بلکه تصدیق خواب گفته شده است. از نظر اینکه همان واقعه‌ای که ابراهیم مشاهده نموده. (پرده نمایش) آنرا با دیده 
دل میدیده. و بآن مأموریت یافته همان صحنه را در خارج بصورت حقیقت در آورده. و پیاده کرده است. بدون انوار درخشان؛ 
ج۳ ص: ۱۶ 
اینکه حقیقت دیگری را کشف نموده و يا امر نهانی آشکار شود. 
ولی در مورد خواب یوسف ص[ّیق بطور رمز است. و عبارت از سجده یعقوب. و فرزندان او بوده است. 
از اين بیان استفاده شدء که تأویل آیات محکم. و متشابه عبارت از اسراریست که هرگز برای مردم از طریق وضع یعنی از رابطه لفظ 
با معنا بدست نخواهد آمد. تا آنکه بتوانند بآن پی برده» معنائی را بفهمند. و سپس بتأویل آن راه یابند. 
زیرا آیه متشابه مثالی است که از فهمیدن معانی کلام نمیتوان بحقیقت آن پی برد بلکه پرده رمزیست که از صحنه واقع بآن تابیده» 
و در ظاهر بصورت کلام مرموز در آمده است» از اين جهت یگانه وسیله فساد در دین؛ که مسلمانان را باختلاف می‌کشانده و نظم 
آنان را متزلزل و اتحاد آنان را متفزق مینماید» همانا پیروی از آیات متشابه است» که هدایت بصورت ضلالت و گمرهی در آید. 
و چنانچه خود سرانه برای آیات متشابه از طریق لفظ و معنا حقيقت و تأویلی را فرض نمایند بتاریکی راه پیموده و گروهی را نیز 
بگمرهی سوق خواهند داد. 
و در مورد آیات محکم فقط معانی آنها مراد است. و بوسیله وضع (فهمیدن معنا) میتوان آنها را بدست آورد» ولی نسبت بتاویل 
آنها» مانند تاویل آیات متشابه نمیتوان بوسیله الفاظ و معانی بآنها پی برد. 
بو ما یلم وله ال 
کلمه «تأویل» از اول گرفته شده. بمعنای مرجع و باطن است. و بر حسب این جمله هم آیات قرآن دارای «تاویل» و اسراریست؛ زیرا 
از مقام ربوبی شرف صدور یافته» و با افق افکار بشر قابل قیاس و درک نیست. و مرتبه‌ای از آن» که بکتاب مبین و کتاب مکنون 
نامیده شده» بقلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله القاء شده است» بر حسب آیه (و انک لتلّی القرآن من لدن حکیم علیم هب 
نمل) و هم چنان مرتبه‌ای نیز باوصیاء علیهم السلام موهبت شده و باآن آگاه هستند بر حسب آیه یه مرن رم انوار درخشان» 
بج ان ص: ۱۷ 
فی کتاب مکنُون لا یمه اون (۵۷- ۷۹) زیرا اسرار قرآن عبارت از حقایقی است که از عقول بشر پنهان است. 
جز از گروهی که پرورد گار طهارت ذاتی بآنان ارزانی فرموده و ظرفیت فهم و درک تعلیمات پرورد گار را دارند. 
«تاویل آیات محکم و متشابه». که در مورد معارف و برزخ و قيامت وارد است» عبارت از اسراریست که نسبت آنها با الفاظ و 
معانی آیات بمنزله روح است» نسبت ببدن و حقیقت است. بقیاس مثال» «مثلاه تاویل و روح آیات محکم که وظایف عملی را بیان 
کنند» عبارت از مصالح است که سبب تشریع حکم شده است» و آیه «و الکتاب لین جعناة ون عریا کم تون (۴۴- 
۱ بیان نموده» که هرگز افکار بشر صلاحیت آنرا ندارند» که بر اسرار آیات احاطه یابنده و بفهمند» بلکه از نظر تعلیم و تربیت 
افراد آن حقایق تنرّل داده شده. بطوریکه در افق افکار در آید بصورت الفاظ بلغت عربی در آمده است. 
و نیز آبه «و قآ فرفْناء فا علی الّاس علی مت (۱۶) بیان نموده که پرتوی از اسرار قرآنی را بصورت الفاظ و معانی در 
آورده» و رسول اکرم آنها را بتلدریج برای مردم بخواند و بآنان بفهماند. 
و نیز آیه «کذلکک لت به شواک وراه توتیلا (۴۲)» بیان نموده» که پروردگار بمنظور ارفاق بر رسول اکرم آیات قرآنی را 
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بتدریج بر او خوانده است» که باین وسیله بر مسلمانان ارفاق فرموده باشد زیرا معارف اسلام و احکام عملی که بر جهان بشریت 
حکومت نماید» هرگز بسهولت نمیتوان فهمید جز بتدریج و مرور ابّام. 
و از جمله تاویل آیات قرآنی در باره مصالح احکام اجتماعی و پا وظاتف عملی است. که در بعض آیات اشاره شد. مانند آیه «ِنَ 
الصّلاءً هی عن الفْحشاء و الْمنکر (۴۵- ۲۹ دایر به این که از جمله آثار برای بجا آوردن نمازهای پنجگانه» آنستکه نماز گذار را 
از کارهای ناشایسته باز میدارد و نیز مانند بر کم فی الْقصاص انوار درخشان ج ۳ ص: ۱۸ 
عياءٌ ا آولی لاب ۲- ۱۷۶ تامین حیات افراد اجتماع را بر اساس اجراء کیفر بر جنایتکار نهاده است. 
«و تاویل» آیاتی که در باره سر گذشت پیامبران است. عبارت از حوادث گذشته است» ولی تاویل و اسرار معارف الهی و برزخ و 
قیامت که خارج از افق افکار است در آیات متشابه هستنده و بر رسول اکرم و اوصیاء علیهم ار لام مرتبه‌ای از اسرار آیات تعلیم 
لته ابو 
«بعبارت» دیگر الفاظ و معانی آیات قرآنی مثالی از حقایق و پرتوی از اسرار است که بمنظور تعلیم و تربیت بشر بصورت معقول 
تتزل داده شده تا بتوانند آنها را بفهمند و درک نمایند. 
«برای شرح» اينکه چگونه الفاظ و معانی آیات نشانه و نمونه‌ای از اسرار قرآنی است بذ کر مثال روشن میشود «مثلاه بعض افعال 
اختیاری مانند مجیء و انتقال از مکان بمحل دیگر بافراد بشر نسبت داده میشود که حکایت از احاطه و قدرت آنان مینماید. 
ولی برای اينکه احاطه پرورد گار بمکانها نزدیک بافق افکار بشر شود که بفهمند» چگونه است ناگزیر بطور مثال فعل مجیء 
بآفرید گار نسبت داده میشود. مانند «و جاء و اک اضرا وتو موی که تسه دز مرزی ک بفط فت: 
زیرا در باره بشر حرکت و انتقال از عوارض جسمانی است و در مورد آفریدگار کنایه از احاطه بر زمان و مکان است و بطور کلی 
افعالی که بپرورد گار نسبت داده میشوده باید از هر گونه نقص تجرید شود. 
خلا.صه محکم عبارت از آیاتی است» که در باره احکام عبادی و قوانین اجتماعی و کیفری و سر گذشت پیامبران و گذشتگان 
است. و آیات متشابه ضّ آیات محکم و عبارت از حقایقی است. مانند معارف الهی و اخبار از عوالم دیگر که فقط از جمله امور 
اعتقادی است. و بوسیله رجوع بایات محکم میتوان بطور اجمال درک کرد و بآن انوار درخشان» ج۲» ص: ۱٩‏ 
معتقد بود» و علم تفصیلی در باره آنها لازم نیست. از نظر اینکه امکان ناپذیر است. 
بر الزاسخون فی العلم ون من به کل من ند ربناه. 
تفه هن ناگی آ کی کلیه الم باقن مقافتی آتکهونسل ا کم سل لیاوا رازن 
آیات و اسرار قرآن احاطه دارند و هم چنان بعضی از علماء اهل ایمان که افکار آنان در محور آیات و مفاهیم قرآنی همواره در 
حرکت و نوسان باشند. 
«در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه الترلام روایت شده فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه و آله افضل از راسخان در علم قرآن 
است. و بر تاویل و تنزیل آیات قر آنی احاطه دارد و هم چنان اوصیاء علیهم الشلام. 
قول دیگر آنستکه جمله «و راون فی اعلم» استیناف باشد» و جمله «َقولوَ ما به» خبر آنست» و مفادش آنستکه علماء از 
جامعه اسلام عالم بتاویل آیات قرآنی تیستند» ولی در اثر رسوخ ایمان در دلهای آنان معتقدند. که آیات چه محکم و چه متشابه 
آنها از جانب پرورد گار است. آیات محکم اساس دین اسلام است؛ و بر حسب عقیده و عمل از آنها باید پیروی نمود و در مورد 
آیات متشابه باید بتفسیر آیات محکم رجوع کرد. 
در برابر گروهی که میخواهند از ظاهر آیات متشابه سوء استفاده نموده و برای اندیشه بی پایه خود بآ یه‌ای از قرآن استناد کنند. 
و ظاهر آنستکه «و الرّایتخونّ فی العلم» جمله استیناف باشد زیرا رسوخ در علم عبارت از آنستکه علم بیات قرآنی را از خارج 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۰٩‏ 
استفاده نموده» و فکر خود را در محور فهم آیات در حرکت در آورند. تا بتوانند قسمتی از حقایق پوشیده را بدست آورند» در 
صورتی که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام در اثر تعلیم و الهام باسرار آیات احاطه یافته‌اند. 
این نظر منافات ندارد با روایتی که در تفسیر عیاشی ذکر شد زیرا سنخ احاطه آنان الهامی است و علم دیگران اکتسابی است. انوار 
درخشان» ج۳ ص: ۲۰ 
بو ما کر لو لباب فقط راسخان در علم میداتند که آیات قرآنی دارای حقایق و اسراریست که تتزل داده شده و بقالب 
الفاظ و صورت معانی در آمده است که بفکر بشر در آیند ناگزیر برای رفع شبهك از مفاد بعض آنها باید از تفسیر آیات محکم 
استمداد نمود. 
ار ات قلوبنا بقد اد یتنا و هب لنا من دنک رحمة اک آنت الاب » از جمله اثر خرد و معرفت پرورد گار» آنستکه بایمان 
اه 
آنان ارزانی فرماید. زیرا بطور بقین میدانند» که قوام موجودات بمشیّت پرورد گار و همواره در تحوّل و تبدّلند» و پی در پی از 
فیض هستی برخوردارند» خصوصا در باره عقیده که باید انسان در محور خداشناسی و خداپرستی دور بزند. و در همه لحظات در 
ایمان استقامت نماید تا در سعادت استقرار یابد. 
ربا الک جامغ لاس لیم لا ریب فیه له لا بت الْمیعاة. 
و تور نف گنه که تفت کفرده پرورد کار ورتی ی قوال بای ات نی بان که صواره بر انانی #ا و فا تزاد: 
شده هرگز گنجایش نعمتهای همیشگی او را ندارد؛ و چنانکه منحصر باين جهان باشد خلقت عالم لغو و بیهوده خواهد بود. 
از اين رو عالم د دیگری را بطور ابد از یس شبکه‌های متحر ک دنیا آفریده است که ظرفنت آنرا دارد که پرتوی از صفات پروردگار 
در آن بتابده زیرا جهان آفرینش و هم چنان نظم یکنواخت آن مسطوره‌ای از صفات آفرید گار است» بدین جهت ابدی خواهد بود؛ 
و آنچه را که باهل ایمان مژده داده انجاز خواهد فرموده زیرا بخل در ساحت پرورد گار راه ندارد» و آنچه را که خود واجد آنست» 
نشانه‌ای از آنرا بمورد قابل ارزانی خواهد فرمود. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۱ 
[سوره آل‌عمران (۳): آیات ۱۰ تا ۱۸].... ص : ۲۱ 
اشاره 


رن لین کفروا آن نی هم أَوالهَم و لا ألاههم من الله شین و آولتک هم وود ار (۱۰) کدأب آل عون و الذین من قبلهغ 
کی بآان ام له بو وله ید یقاب (0۱ فل لین کنزوا لبون و ُحشزون الی جّ وب بش المهاد (۱۲) قَذٌ 
کانَ کم ی فی تین ات ال فی شب ال و آخری کافر رم میم رای ای وله بوذ بنطرره من شاه فی کت 
لعیرة لأوبی یضار (۱۳) ین اس محثٍ العوات من اساء و این و القناطیر الم من ادعب و له و الیل اوه و 
نع و الوث ذلک متاع الْیاه انیا و ال عنْدَه محشنْ الب (۱۴) 

لآ نکم بخیر ین ذیکم لین افوا لد زتهغ جذات تجری ین تحیها اهاز رین فیها و آژواخ مرف و رضوان ین ال و ال 
َصیرّ بالعباد (۱۵ الذینَ بو لوق رن نا آَ فاغز آنا ذوبنا و قا ععذاب ار (۱۶ الضابری و الصادقین و لقانتین و لفق و 
الْمستففرین با شحار (۷) شَهة له نها له لا هو و لْملایکه و ولا العلم انم بالط لا له لام یز اْحکیغ (0۸ 


خلاصه .... ص : ۲۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۰٩‏ 


هرگز کافران را مال و منال و فرزندانشان آنها را از عذاب پرورد گار نرهانند بلکه شعله‌های آتشین دوزخ از درون آنان زبانه کشیده 
و افروخته میشود (۱۰) انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۲ 

این گروه مانند فرعونیان و کافران که آیات الهی را تکذیب نموده پرورد گار آنها را بگناهانشان کیفر فرمود» و هر که را عقوبت 
فرماید پس سخت طاقت فرسا است (زیاده بر تصور است) (۱۱). 

بگو ای پیامبر گرامی بآنان که بدین اسلام کافرند بزودی ذلیل و زبون گشته و بسوی دوزخ رهسپار خواهید شد. و چه بسیار بد 
منزلگاهی است (۱۲). 

و نیز بگو ای رسول گرامی بمشرکین که از نشانه قدرت پرورد گار آنکه (در جنگ بدر) هنگامی گروه مسلمانان با سپاه کفر 
(قریش) رو برو شدند لشکر اسلام در راه خدا جهاد میکرد در آن هنگام سپاه شرک مسلمانان را دو برابر با دید گان خود مشاهده 
نموده و سبب ترس و بیم آنان بود» خداوند هر که را شایسته بداند یاری فرماید» و بر دشمن غلبه دهد ان واقعه معجزه آسا سبب 
عبرت و پند اهل بصیرت و بینش خواهد بود. (۱۳). 

علاقه قلبی بآرایش دنیا و هوسرانی دلهای مردم کوتاه نظر و دنیاپرست را فراگرفته و فریفته است» که عاقل بمعاشرت با همسران و 
دلبستگی بفرزندان و هم چنان بهمیانهای زر و سیم و بأسبهای تربیت شده ممتاز و ببهایم بهره دار و بکشتزارهای نهایت انس و 
علالقه دارند و همه اینها متاع و وسایل آسایش زند گی این جهان است ولی نزد پرورد گار است بهترین منزل باز گشت بسوی او 
(بهشت جاوید و نعمتهای روانی و جسمانی آن). (۱۴) 

ای پیامبر گرامی بگو بمسلمانان شما را مژده دهم ببهتر از اين متاعها (وسایل زندگی عاریتی) برای آنان که تقوی و خویشتن داری 
پیشه کنند» نزد آفربد گارشان باغهای بهشتی است که زیر درختان آنها از هر سو نهرها جاریست, و همواره در آن منازل متنقم 
هستند و نیز همسران پاکیزه (از حالت زنانگی) و آراسته در بر آنهایند و نیز خشنودی پرورد گار از آنانء ( که سیب همه نعمتها 
است) زیرا خدا بسراثر مردم و راز دلها آگاه و بینا است. (۱۵). 

بند گان با تقوی, آنان که از صمیم قلب عرض کنند بار پرورد گارا ما بدین انوار درخشان؛ ج ۲ ص: ۲۳ 

اسلام ایمان آورده» پس از گناهان و لغزشهای ما در گذر و نیز ما را از شعله‌های آتشین دوزخ ایمن بدار. (۱۶) 

و نیز (اهل تقوی) آنانکه صابر و بردبار و راستگو و راستکردار و فرمانبردار و نیز آنان که از اموال خود ببینوایان بذل کنند و در 
سح رگاهها بدعا و نماز و زاری بسر میبرند. (۱۷). 

آفرید گار جهان بیکتائی و بیهمتائی خود گواهی دهد که جز ذات اقدس او خدائی نیست و فرشتگان و پیامبران و اهل دانش نیز 


بیکتائی او گواهند. و همواره بعدل و داد رفتار مینماید» زیرا هرگز خدائی جز آفرید گار توانا نیست. (۱۸) 


شرح .... ص :۲۳ 
الذی کنروا لن تغْنی هم وله و لا لادم من الله من و آولنک هم وود انار 


آیه مبنی بر تهدید و سرزنش بیگانگان است. که از نظر عدم توججه بحکم فطرت گمان کنند» که نیازهای خود را بوسیله مال و 
فرزند رفع نموده» و سعادت و آسایش خود را تامین مینمایند» و علاقه بآآن وسایل قلب آنان را چنان فرا گیرد و بزندگی سر گرم 
کند. که غرض از خلقت خود را نیز فراموش نمایند» غافل از اينکه وسایل را پرورد گار در دسترس نهاده» که آنان را مورد آزمایش 
قرار دهد و باین منوال زندگی آنان سپری میشود و هنگام رستاخیز سیرت عناد و خود ستائی آنان آشکار شده» بصورت شعله‌های 


آتشین در آید» و عقوبت در قیامت قابل قیاس بعقوبتهای دنیا نیست که بوسیله خارج جنایتکاران عقوبت شوند. و یا قابل زوال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲ از ۲۰٩‏ 
باشد: 
«کدآب آل فعَون و ای من تلهم بوبحم ال دوه و له ید العقاب*. 
بیگانگان که از غرض خلقت خود بیخبرند» و فریفته قدرت خود شده‌انده انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۴ 
با نظر عبرت بنگرند» چگونه فرعون و پیروان او را هلاک نمودیم و هم چنان ساير ملتها که نعمتهای پرورد گار را انکار کرده؛ 
بگناهانشان گرفتار نمودیم. 
و در ذیل آیه از نظر تهدید» عقوبت کافران را فوق تصوّر معزفی نمود. زیرا ثمره انديشه و ظهور عناد درونی آنها است و ه رگز 
تخفیف پذیر نخواهد بود. 
بقل لین کفژوا عون و نخ تشون اٍلی جهن وب" المهاذ». 
(شأن نزول آیه:) از ابن عباس روایت شده که بهود ساکنان مدینه. و حومه آن هنگامی که پیشرفت لشکر اسلام را در جنگ بدر 
مشاهده نموده» گفتند بخدا س وگند که این همان پیامپریست که موسی و توراهٌ مزده او را داده است. 
بعضی از آنها گفتند که در باره نشر این خبر شتاب نکنید» ولی پس از جنگ احد. که شکست مسلمانان خاتمه یافت. بهود نیز با 
پیامبر اسلام پیمانشکنی نموده» مشرکین را تحریکک کردند که علیه رسول اکرم قیام نمایند آیه نازل شد که ای رسول گرامی باین 
گروه بگو هرگز ستیز با پرورد گار» ظفر و غلبه نخواهد داشت. زیرا پرورد گار وعده نموده که دین اسلام را بر سایر دیانتها غلبه 
دهد و معارف و احکام آنرا در جامعه بشر منتشر کند» این گروه که از نظر عناد رسالت تو را انکار مینمایند آنها را عقوبت خواهیم 
و ی و اس ای ی ی ی 
مد کانٌ لکم آیا فی فتین تفت تال فی سپیل له و آخری کافر برع مثلیهم رای العین و لد بتضره من شاه 
(شأن نزول آیه:) آیه در باره جنگ بد نخستین سلحشوری مسلمانان با قریش نازل شده لشکر اسلام سیصد و سیزده نفر بوده 
(بتعداد سپاه طالوت) هفتاد و هفت نفر از مهاجر و دویست و سی و شش نفر از انصار بودند علی بن آبی طالب علیه ال لام 
پرچمدار مهاجر انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۵ 
بود» و سعد بن عباده پرچمدار سپاه انصار در آن جنگ چهارده نفر از مهاج و هشت نفر از انصار کشته شدند. ولی سپاه مش رکین 
یکهزار نفر بودند. و رئیس لشکر قریش, عتبة بن عبد شمس بود. 
آیه برای تهدید بهود و یادآوری جنگ بدر است که بتواتر شنیده و تصدیق داشتند. که در آن جنگ با اينکه لشکر اسلام سیصد و 
سیزده نفر زیاده نبودند» ولی سپاه قریش آن گروه را دو برابر دیده و می‌پنداشتند و از لحاظ تجهیزات نیز آماده‌تر بودند» سپاه قریش 
ذر جنگ مغلوب شده بسیاری از سران لشکر کشثه شده و بسیاری باسارت در آمدند. 
پرورد گار وعده نموده و مژده داده دین اسلام را که یگانه برنامه سعادت بشر است در جهان منتشر کند و اساس کفر و شرک را 
که پایه فساد و اختلال نظم بشر است متزلزل نماید. 
فی ذلک لیب (رلن از بسانت سین نیا انس و مر رک از روا پنجگانه» روزنه‌ئی است باین جهان که 
نیروی عاقله از صحنه آفرینش استفاده نماید» و آنچه را دیده و شنیده. در آن اندیشه کند و در آن معنای مرموز بصیرت یابد. مانند 
آنکه آنرا در خارج بطور محسوس مشاهده نماید» مثل پیشرفت دین اسلام و نشر تعلیمات آن در سرزمین شرکث که سبب بصیرت 
اهل ایمان خواهد بود. 
ین لاس خبٍ الوا من الاء و این اين آیه. کفار و بیگانگان را مذعت و سرزنش نموده از نظر اینکه محبت و علاقه قلبی 
بوسائل زند گی» مانند مال و منال و فرزند اعماق قلب آنان را فرا گرفته و چنان کفار فریفته آنها شده که غرض از آفرینش خود را 


فراموش نموده و از پرورد گار» خود را بی نیاز پندارند. و در مقام انکار نعمتهای پرورد گار بر آیند. 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲ از ۲۰٩‏ 
محبّت صفت روانی» و عبارت از علاقه قلبی بچیزیست. که از آن نفعی بر آید باین جهت حقیقت انسان» همان محبت و علاقه قلبی 
او است بچیزی و میزان ارزش و وزن هر فردی نیز محبت او است و در روز رستاخیز نیزه هر کسی با همان چیزی انوار درخشان» 
ج۳ ی ۲۶ 
که مورد علاقه قلبی او است» محشور خواهد شد. 
«و از حضرت صادق» علیه الشلام روایت شده. که فرمود: ایمان به آفرید گار جز محبت و علاقه قلبی چیز دیگری نیست. 
محبّت بچیزی عبارت از صورت ذهنی آن شیء است و چیزی که در خارج است» ه رگز در ذهن نگنجد. 
و بحکم خرد و منطق قرآن افرادی که بچیزی از قبیل مال و منال علاقه مفرط دارند» و فضیلتی را جز علاقه نها نمیدانند» ارزش 
معنوی و روانی برای آنان نمیتوان قائل شد بلکه پستترند از همان شیء که بآن محبت دارند زیرا آنچه در زندگی مورد حاجت 
است» وجود ثروت مال و منال و طلا و نقره است. ولی بصورت ذهنی آنها اثری مترئب نخواهد شد هم چنانکه صورت ذهنی آتش 
نخواهد سوزانید. و آیه انا جعلنا ما علی الارض زينهٌ لها لنبلوهم ایهم احسن عملا «0۱. 
پرورد گار بر بشر منت نهاده و هر چیز را بر وفق حکمت آفریده است. و آنها را وسایل آسایش و زند گی بشر قرار داده» و در 
فطرت آنان نیز علاقه با نها را بودیعت سپرده. که در صدد تحصیل آنها بر آیند» و میل فطری و التذاذ طبعی بانها اساس نظام فرد و 
اجتماع است و هرگز پیمودن راه سعادت بدون تأمین آنها میشر نخواهد شد. 
و ضمنا افراد بشر را باین وسایل مورد آزمایش قرار دهد و بسنجد, چنانچه علاقه بآنها قلب آنان را فرا گیرد و از کسب فضیلت باز 
دارد» سبب میشود. که غرض از آفرینش خود را نیز فراموش نموده» و خود را از پرورد گار بی نیاز پندارد. 
«م الْساء و الینینٌ». 
افراط در محبت بهمسر گروهی را سرگرم نموده» که جز ارضاء غریزه جنسی منظوری از تشکیل خانواده ندارند» و نیز علاقه بکثرت 


فرزندان و جمع آوری ثروت 


(۱) آنچه در حس ادراک است ماهیت موجود است که در روان انسان صورت گرفته. یعنی وجود ذهنی مانند سایه آن شیء در 
خارج است. و اثری بر آن مترتب نخواهد شد. 

انوار درخشان. ج۳ ص: ۲۷ 

و منال برای تامین زندگی» گروهی را نیز مشغول بخود نموده است. 

او الْقناطیر لفط من [ و ال و نیز علاقه مفرط بزر و سیم و حرص جمع آوری آنها گروهی از سرمایه داران را فریفته و 
مشغول نموده که جز گرد آوردن وجوه نقدینه را فضیلت نشمرند و اينکه نیروی حیاتی و ثروت مردم را بدست آورند و نزد خود 
«و الیل السَوَمَ. 

از جمله اسبهای تربیت شده؛ و سائر وسایل نقل و سیر است که بر حسب اقتضاء زمان» علاقه بوسایل طبیعی و یا صنعتی بصورتی 
خواهد در آمد. 

بو نام و ارت دامهای بهره دار که قسمت مهمی از معیشت و موادّ غذائی از منافع آنها تأمین میشود. و هم چنان کشت و زرع 
کت بسیاری از موا خواربار از این طریق بدست خواهد آمد هر یک از اين منافع تولید ثروت برای تامین نیازهای شخصی. و 
احتیاجات اجتماع بسیار مهم و پسندیده و انتظام زندگی بر آنها استوار است. 


ولی علاقه با نها؛ بطور افراط که وسیله جمع ثروت و اظهار برتری بر مردم باشد و یا بر سایر افراد تعذی و تجاوز نمایند» بسیار خوی 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵ از ۲۰٩‏ 
نکوهیده است. که غرض از آفرینش را فراموش نماینده و از پرورد گار خود را بی نیاز پندارند. 
«ذلک متاع لیا الدلا وشن الآب؛ آنچه نامبرده شد. وسیله زندگی فرد و اجتماع است. و هم چنان بقاء نسل و تامین 
نیروی حیاتی» و تولید ثروت بر آنها استوار است. که مردم آنها را وسائل پیمودن راه سعادت و انتظام معیشت قرار دهند. و چنانچه 
در باره آنها افراط نمایند سبب اختلال نظام زندگی شده و اختلاف طبقاتی را پی ریزی خواهند نمود. 
مفاد این آیه بیان جمله ال ده مش ال آب» است بوسیله رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله پرورد گار پرهیز کاران را مژده 
میدهدء که چنانجه خود را از برخورداری لذایذ طبع انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۸ 
محدود ساخته و هدف خود را خویشتن داری قرار دهند» در جهان دیگر از آثار آن بهره‌مند خواهند شد چنانچه ملاحظه میشود 
بجای شهوات فانیه در دنیاء اموری را یادآوری نموده که برای آدمی بهتر است. و هرگز بطلانی در آنها راه ندارد. 
بو رواخ مره عبارت از همسران پاکیزهای است که بحالت طبع آلوده نمیشوند» و ازواج را مخصوصا نامبرده در حالیکه ذکر 
تفت آنرات شامل مشق از نظر آشخکه رفاری در گرین لت سم آلت: 
«و رضوان من له از جمله نعمتهائی که باهل تقوی ارزانی شده خشنودی پرورد گار است. که بوی تقّب جویند. و مورد خشنودی 
او قرار گیرند» و لذتی برای آنان گواراثر از آن تیست: 
پرورد گار بجهت صدق عقیده و پرهیز در رفتار و گفتار از اهل تقوی خشنود است. اهل تقوی متقابلا در اثر وفای بوعده و دوام 
نعمتها از پرورد گار خویش خشنودند» شرط رضایت پرورد گار از کسی فضیلت و انقیاد است» و نیز بموجودی اتکاء نداشته باشد» و 
خود را بهیچ وسیله‌لی نفریبد و پناهی جز آفرید گار نداشته باشد این مقام رضوانست. 
آیه شریفه «رضوان» را در عداد بهشت و ازواج مطهّرةٌ قرار داده از نظر آنستکه رضوان و خشنودی پروردگار بهترین خواسته انسانی 
فان 
«و آیه: له ما یشان فیها و لین مَزیدٌ (ق ۸۳۵ تفسیر رضوان است» خداوند در اثر تقوی» مقام مشیت مطلقه بآنان موهبت فرموده؛ 
یعنی چون وجود آنان مثالی کامل از بند گی آفرید گار است. و اراده‌ای جز آنچه پرورد گار از آنان خواسته ندارند» از این نظر در 
جهان دیگر» بهترین نعمتها آنستکه اراده آنان متال مشیت الهی و نافذ و فرمانروا باشد» و هر چه را بخواهند بی‌درنگ آماده ميشود. 
اعرفاءه گفته‌اند: مراد از جنت بهشت جاوید است» و مقصود اژ رضوان لت و معرفت و خحشنودی پرورد گار و نهابت آن آستکه 
مورد رضایت ساحت او انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۹ 
قرار گیرند» رفتار نیک و اخلاق پسندیده چنانچه مورد خشنودی پرورد گار باشد سب میشود که شخص پرهی زکار نیز مورد رضایت 
او قرار گیرد. 
آنچنانکه آیه «ازجعی الی ریک راضيِة مود 


یه (۲۹- فجر) به هنگام فرا- رسیدن مرگ بنفوس قدسی خطاب میرسد» که بسوی 
پرورد گارت بشتاب. که از او خشنود هستی و پرورد گارت نیز از تو خشنود است. 

۳ ال تصیرٌ پالعباد». 

از این آیه و آیه قبل روشن شد. که خدای متعال در این جهان و در آخرت نعمتها و لذائذی برای بشر قرار داده که از آنها بهرمند 
شوند و نعمتهای دنیوق و اخروی بهم شباهت دارند. و لذاتذ این جهان برای ممن و کافر است ولی لذائذ اخروی اختصاص باهل 
تقوی دارد در این صورت احتمال یک سوال وجود دارد» و آن این است. که جهت اختصاص نعمتهای اخروی بپرهیز کاران 


چست. 


پرورد گار در جمله «و ا 4 بصدیژ بالعباد» بآن پاسخ داده است به اين که هل ایمان از گناهان پرهیز نموده و اعمال آنان مورد 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۰٩‏ 
رضایت و خشنودی پرورد گار بوده» در قیامت نیز بنعمتهای اخروی متنغم خواهند بود. 
ولی کفار فریفته لذائذ مادّی شده. خود را بی نیاز از آفرید گار پندارند» پرورد گار نیز آنان را بخودشان وا گذاشته دچار خود ستائی 
هستند . 
لین یوت رین نا من افو نا دون و قنا عذاب الّاره این آیه بیعد پاره‌ئی از صفات پرهیز کاران را بیان نموده است. 
ایمان و تقوی مر کب از عقیده و خلق و عمل است و برای هر یک مراتب بیشماریست» در صورتی ایمان بح کمال میرسد که از 
خوی ناپسند. و از گناهان پاکیزه باشد از این جهت پرهیز کاران از پرورد گار در خواست مینمایند» که بهره پیشتری از معرفت 
نصیب آنان فرماید» و نیز در مورد محاسبه و بررسی باعمال مناقشه نفرماید و بفضل خود با آنان رفتار نموده» و از عقوبتی که فوق 
تصور است آنان را ايمن فرماید. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۰ 
«الصابرین و السَاوقین و القانتین» جملة منصوب در مقام مدح پرهیزکاران است» آن گروهی که این صفات پسنده بطور ملکه و یا 
صفت در آنها رسوخ يافته است. 
الصَابرینَ» صبر و بردباری اصل همه فضائل نفسانی است. در اين آیه پرهی زکاران را به پنج خصلت توصیف فرموده, که صبر یکی 
از آنها است صبر بر- طاعت؛ و صبر و خود داری از گناه. و صبر در باره پیش آمد نا گوار صبر عبارت از تحقل رنج و مشمّت در 
باره انجام کارهای نیک و یا خویشتن داری از گناهان» و یا شکیبائی در برابر نا گواریهای روانی و جسمانی است. 
زیرا یگانه وسیله نیل بهر هدف و فضیلت تحقل رنج و برد باری است. که باعث میشود هر ناگواری گوارا و انسان را آماده پیکار 
سای 
«و الصَادقیی» صدق عبارت از راستی؛ و مطابقت رفتار و گفتار با سیرت و عقیده است. 
و لقَاِتیَ؛ قنوث بمعنای اظهار بندگی و راز و نیاز است» که انسان بحکم فطرت با آفرید گار انجام میدهد. 
« المتفقیَّ» انفاق بمعنای رفع حاجت نیازمندان و کمک بزیر دستان است. خواه بوسیله بذل مال باشد» و یا بسبب بکار بردن قدرت 
و نفوذ باشد» و یا معارف اسلامی و احکام دینی را بمردم بیاموزد. 
در المستَْفرینَ بل شحاره. 
زنده داری پاسی از شب است که بنماز شب و بخلوت با آفرید گار سپری شود. 
و از آیه «و من الل هد به هه زنده داری پاسی از شب از جمله وظایف خاص رسول گرامی صلّی ال علیه و آله است» شب 
زنده داری و نماز شب وسیله تقزب انسان بپرورد گار معزفی شده است. در آیه « هه تَذْ ره فَمَنْ شاء اد الی رَبّه سبیلا ۷۶- 
۹ 
۳ و و الاک و ولا الم قانما بالط انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۳۱ 
شهامت یتمای خل و احاطه بای آسته بان کاک شتاوا بوسه تکیت کت و هو وساند: 
و این شهادت در باره آنستکه آنچه باهل تقوی در آیه کم بکتر ین ذلِکم) وعده فرموده لباس عمل خواهد پوشانیدء از آن 
جمله است قیام به قسط و عدل تا ابد. که آشکارترین ظهور قیام بعدل است زیرا عالم دیگر محصول این نظام است. 
آفرید گاری که این جهان بیکران را پدید آورده و نظم آنرا آنچنان تدبیر و پیش بینی نموده» که ذرّات بیشمار و پدیده‌های آن با 
نظم یکنواخت بدون اينکه در ترتیب و روش آنها خللی رخ دهد. بسوی کمال متناسب رهبری میشوند» و بوسیله ارتباط علل با 
معلولها؛ یعنی تبدیل یک صورت موجود بصورت دیگر نظام آنها را بپا داشته» و راهبر آنها بسوی هدفی مشخص است. این 
شهادت و گواهی عملی است آزاد و بشر را نیز بدین آگاهی فضیلت داده است. که پدید آورنده و مدیّر آنها پرورد گار یگانه 
است. و اراده او بر جهان فرمانروا است. بدین سبب هر کمالی که در موجودات دیده انسان را جلب می‌کند» گواه آنستکه آفریده او 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۷ از ۲۰٩۹‏ 
است» و هر نقصی که در آنها بچشم خورد گویای این حقیقت است. که ساحت قدس پرورد گار منرّه از نقص است. 
«شهد الآ لا اه ای هو پرورد گار با این شهادت قولی» بوحدائیت خود گواهی میدهد و نیز بوسیله آثار و نشانه‌هائی که در همه 
جا گسترده است» صفات کامله خود را در جهان بظهور میرساند» و در حقیقت هر یک گواه گویانی است. که خدائی جز آفرید گار 
جهان؛ و معبودی جز پرورد گا و مدیّر آنها شایسته پرستش نیست. آنچنانکه در بسیاری از آیات قرآنی پرورد گار به یگانگی خود 
گواهی میدهد و اينکه در ساحت قدس پرورد گار حاجتی راه ندارد» و نیز در باره صبخت شهادت او هرگز احتمال خطاء و کذب 
وجود ندارد از این رو گواهی او فطرت حقگزای بشر را شیفته و مفتون خود نموده, و ناگزیر با فرود آوردن سر تسلیم در مقابل 
ساحت او شهادت او را می‌پذیرد. انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۳۲ 
زیرا فطرت بشر گواه است» که چنانچه شریکی در باره تدبیر نظم جهان باشد. نا گزیر پرورد گار آنرا آفریده و شریکک خود قرار 
داده است. و آثاری که در نظم جهان از شریک بظهور میرسد. نیز بموهبت پرورد گار میباشد» در این صورت چگونه فطرت بشر 
شهادت قولی پرورد گار را به این که شریکی در باره نظم عالم انخاذ نفرموده» نپذیرد و بشر را شیفته نماید. 
آنچنانکه موجودات جهان گواهی میدهند. قیام بعدل بوسیله تاثیر متقابل علل و معلولهای طبیعت عملی میشود و هر صورت 
بصورت دیگری رهبری شده ظهور میاید. و جهان را بسر منزل مقصود و هدف نهائی نزدیکتر مینماید. 
ولی حقیقت قیام او بعدل در جهان دیگر است. و این صفت نیز همانند سایر صفات پرورد گار» در جهان دیگر همیشگی و جاودانه 
است. و بطور غیر قابل قیاسی بظهور خواهد پیوست. 
در لملایکهٌ» پس از اداء شهادت پروردگار کلمه ایک و ولا للم ذ کر شده مقصود از رعایت این ترتیب» بیان آنستکه 
گواهی فرشتگان و پیامبران هم رتبه شهادت آفرید گار نیست؛ بلکه وش تم او است؛ آنچنانکه فرشتگان را وسیله اجرای قدرت 
خود معرفی نموده؛ و آنها را وسایل تنظیم جهان و حامل دستگاه آفرینش قرار داده است؛ که همواره دستور و تدبیر او را بموقع 
اجراء بگذارند. 
و فرشتگان باین وسیله عملا گواهی میدهند» پرورد گار نیز شهادت عملی قولی آنها را حکایت فرموده است. 
بر وی عم مراد پیامبران عموما و رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله» و اوصیاء او بخصوص هستند» که معرفت و خداشناسی را 
بطور کامل بانان موهبت فرموده است» تنها این گروه شایسته‌اند که در آیه فوق بآنان «اولوا العلم» یعنی خدا شناس و خداپرست 
اطلاق شود زیرا بنیاد مکتب دانش و خداپرستی راء در جهان بشریّت بنا نهاده» و نداء آنان در باره یگانگی آفرید گار در جهان 
برای هميشه طنین انداز است. ولی علم و معرفت دانشجویان مکتب توحید و قرآن اکتسابی و مقرون به جهل میباشد. انوار درخشان» 
ج۲ ص: ۳۳ 
«قائماً بالقط» جمله حال و بیان صفت تدبیر پرورد گار است. که برای رهبری و تعیین مسیر هر یک از موجودات بعدل رفتار 
مینماید» و خواسته هر نیازمند و ذی حقی را در دسترس آن میگذارد؛ و هرگز عطاء و یا منع او جز از روی میزان و عدل و استحقاق 
نیست. و از موهبت بیمورد خودداری مینماید. 
و تاخیر صفت قیام بقسط از کلمه «و الملائکة» برای آنستکه از جمله قیام پرورد گار بعدل بآنستکه خود شهادت دهد. و گواهی 
فرشتگان و پیامبران را نیز حکایت نموده. بشر را خاضع کند. که قیام بعدل و تدبیر جهان شرکت پذیر نیست. 
«لا الاب و لیر الکیم». 
ساحت پرورد گار را تنزیه نموده. که هرگز در باره قیام او بعدل محتاج بشریک نیست و بخواسته‌های موجودات پاسخ میدهد. و 
جهان آفرینش را بسر منزل میرساند و نظم یکنواخت جهان هستی شاهد گویانی است بیگانگی مدبّر آن. 


و نیز قیام پرورد گار بعدل» و رهبری موجودات بسوی کمال» عبارت از خلق تدریجی و تغییر هر یک بصورت دیگر است. که هر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۸ از ۲۰٩‏ 
دیگر هم چنان در جهان دیگر بر حسب نظام که در آن مقزر است قیام بعدل خواهد فرمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۴ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۹ تا ۲۵].... ص : ۳۴ 
اشاره 


لین مج له لام و ما اختلف این وتو الکاب ان بغد ما جاعک ا یلع لیم و من یف یم الق له ریخ 

ی نا وف لین آوئا الکاب و این | فان تلا قاتا و 
توا نما علیک ابلاغ و الب بالبد (۳۰) ای یروت پیات له «9 

اقعط من لاس تشم بعذاب آليم (۲۱ آولیک ان ی حبطث أَغمالهم فی الا و ره و ما لَُمْ م من ناصدری (۲۲ [ لَ تر 

ی وا تصیا من الکتابیَذعزن الی کناب اه پیخکم یلم نع یی ریق بل و شم ففرضوت (۲۳) 

یک بانْ وان مفا الا لا وودات و غَرهْفیدینهم ما کاثا ‏ تون (۲۴) کیت |ذا جمعام لیزم لا ریب فیه و 

ی کل تفس ما کسبث و شم لالم (۲۵) 


خلاصه .... ص : ۳۴ 


محتّقا دین که مورد خشنودی پرورد گار باشد همانا تصدیق یگانگی آفرید گار و اداء وظایف خداپرستی است و هرگز اهل کتاب 
از نادانی در باره آن اختلاف ننموده بلکه فقط در اثر عناد تکذیب نموده‌اند و هر که آیات الهی را انکار نماید بکیفر خواهد رسید 
پرورد گار بیدرنگ باعمال و کردار مردم بررسی فرماید (۱۹). 

پس چنانچه اهل کتاب با تو ای رسول گرامی احتجاج ک: که سک که من بیگانگی آفرید گار تسلیم هستم و شعار مردان من نیز 
همانست و نیز بآنان انوار درخشان» ج۳) ص: ۳۵ 

(امل کتاب و مشرکین) بگو آیا شما نیز در مقام تسلیم هستید پس چنانچه اقرار کردند بدین اسلام هدایت یافته بسعادت نائل 
خواهند شد و اگر از آن رو بگردانند پس وظیفه تو فقط بیان ارکان اسلام است پرورد گار تو از دلها بینا و آ گاه است (۲۰) 

آنان که آیات الهی را انکار نموده و پیامبران را بنا حق بقتل رسانیده و نیز نیکان که مردم را پراستکرداری دعوت میکردند کشتند 
آنان را بعذاب و عقوبت دردناک همیشگی مژده بده (۲۱) 

آنها گروهی هستند که کارهای نیک آنان نه در دنیا بهره‌ائی داشته و نه پاداشی در آخرت و هرگز برای آنان یار و کمک نخواهد 
بود (۲۲) 

ای رسول گرامی بگروه بهود بنگر چگونه برای رفع اختلاف آنان بحکم کتاب آسمانی خوانده میشوند ولی از حکمیت آن رو 
گردانند (۲۳) 

زیرا چنان پندارند که هرگز آتش دوزخ آنان را فرا نخواهد گرفت جز اندکک زمانی و باین گمان بی پایه مغرور و فریفته شده‌اند 
(۲۴) 


1( ۰ ۰ ۰ 72 1« ۰ ۰ وه شص‌ ۰ ۳۹ ۹9 وه 9 
پس چه چاره‌جوئی خواهند نمود هنگامی که آنان را در روز رستاخیز که هرگز در باره آن شکک نیست همه آنها را گرد هم آوریم 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲٩‏ از ۲۰٩‏ 


و سیرت عناد آنان را آشکار نموده و بعقوبتها گرفتار کنیم و هررگز ستم بآنها نخواهد بود (۲۵) 
شوج .... ص : ۳۵ 


لین لد لّه ال شلام؛ 

.دین عبارتست از التزامات فطریٌ و روابطی که بشر بر حسب عقیده و عمل و انقیاد با آفرید گار خویش دارد؛ اين رابطه برای 
آنستکه در نهاد بشر قرار داده شده که خود را پدید آورده جهان آفرین بداند؛ و بر اثر تعلیمات رهبران دین» و رهروان طریق حق و 
خداپرستی نیروی فطرت رشد نموده بسر حدٌ کمال برسد. 

«لاسلام؛ نیز از سلامت گرفته شده. و عبارت از عقیده بیگانگی آفرید گار انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۳۶ 

است. چه از لحاظ ذات و صفات. و بر حسب عمل نیز باید سپاسگزارد و در مقام اداء وظایف بر آید» این اندازه‌ای است که در 
فطرت و خمیره هر فردی سپرده شده است. 

«دین» توراءٌ و انجیل دارای احکامی بمنظور اداء وظایف بوده. ولی هیچ یک از ادیان آسمانی بنام اسلام نامیده نشده است. بلکه 
اسلام و صفت مسلم «مسلمان» بر حسب منطق قرآن از افتخاراتی است» که ابراهیم خلیل برای اسلام در آیه: نا و اجعلنا مشلعین 
آیکک و من در أ ملع لک ۱۲۸- ۲ از پرورد گار در خواست نموده بار الها ما را از بند گان شایسته خود بدار و برخی از 
فرزندان ما را نیز پیشوای جامعه اسلامی قرار بده. 

و بر طبق آیه: بل أبیکم زپراهيع هو اکن المشلمیق من بل (۷۸-ابراهیم) خلیل از دیر زمانی پیروان مکتب قرآن را جامعه اسلامی 
نام نهاده است. 

و یگانه دینی که در ادوار بشریت تا پایان جهان رابطه بشر را با آفرید گار تامین مینماید» و اساس سعادت بشر در دو جهان معرّفی 
شده همانا مکتب اسلام و برنامه قرآن کریم» و تعلیمات رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است» و پس از ظهور دین اسلام سایر 
دبانتهای آسمانی بنام کفر معرّفی شده است. 

#و ما اغلف الذیم اوثوا الکتات 7 من بَغْد ما جاءَهم للم با هه آیه اهل کتاب را تهدید نموده است. که انحراف آنان از 
طریق بند گی» نه از نظر جهل و نادانی باصول خداپرستی است» بلکه در اثر خود ستائی» دین توراُ و یا انجیل را شعار قرار داده؛ 
برای اینکه خود را خداپرست بنامند. 

زیرا بشر هرگز نمیتواند» بر خلاف وجدان در باره آفرید گار تردید و یا او را تکذیب کند بلکه در مقام لجاج فقط احکام و 
نشانه‌های پرورد گار را انکار می‌نمایده هم چنانکه توراة و انجیل را تحریف نمودند. 

از این نظر هدف اصلی پیامبران آن بود که مردم را به یگانگی آفرید گار انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۷ 

جهان دعوت نمایند» زیرا وجود پرورد گار هرگز قابل انکار نیست. 

«و مَنْ کف پیات ال 1 1 ریغ الحساب؛ آنان که در مقام تکذیب آثار و تغییر کتاب آسمانی بر آمده» از ربقه بند گی و از 
حریم خداپرستی خارج شده‌اند. 

پرورد گار نیز هنگام رستاخیز سیرت خود ستانی آنان را آشکار خواهد نمود» و از درون آنان؛ آتشی از خشم که بساحت پرورد گار 
دارند. بر خواهد افروخت. که جوارح و اعضاء آنان را فرا گیرد. 

چنانچه بهود و نصاری لجاج نمایند در باره اينکه پیروی از توراة و انجیل آئین خداپرستی است. ای رسول گرامی بر آنان احتجاج 


نما که کتاب تحریف شده را شعار خود قرار داده» و هررگز از آن پیروی نمی‌نمائید» و نیز در باره پیامبران و رهبران خود جنایتها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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مرتکب شده از این رو هرگز نمیتوانید خود را پیرو دین آسمانی و پیرو رهبران معرّفی نمائید. 
ای رسول گرامی دین اسلام را که غرض از رسالت و پیام تو است. بآنان معرّفی نما» که بر اساس یگانگی آفرید گار جهان. و 
توحید ۱۳ بوظایف بطور خلوص است. که در آن شاه خود ستائی نباشد. مرام 
و ۳ ۳ ۱ أ و آشلموا فقد ادا و ان تولزا ما علیک ابلاغ و ال بَصیر باْعباد ای زسول 
گرامی: پس از تعریف ارکان دین اسلام» باهل کتاب و بت‌پرستان خطاب پند آمیز نموده» و بآنان بگو: چنانچه دین اسلام را که بر 


وفق فطرت» 


() امیین جمع امی کسی است که بمادرش نسبت داده شود و کنایه از بت‌پرستان است که از خداشناسی بهره‌ای نبرده و پا بند 
خرافات هستند. 

انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۳۸ 

و خرد است بپذیرید هدایت یافته» و از زمره مسلمانان بشمار آمده» و بسعادت نائل خواهید شد. 

و چنانچه بانکار خود اصرار داشته» و بر آئین باطل خود ابت بمانند آنها را بحال خودشان وا گذار زیرا احتجاج برای فهمانیدن 
طرف دعوی است که بپذیرد و در صدد قبول بر آید. و چنانچه طریقه لجاج پیش گیرنده بیان حقیقت برای آنان بیهوده خواهد بود. 
زیرا نظام هدایت و یا گمرهی بشر بر اساس اختیار است» از این رو قبول دین اسلام و يا پیروی از کفر و عناد. باید بر مبنای اختیار 
باشده و نیز وظیفه تو ای رسول گرامی نمودن طریق خداپرستی و تعلیم و تربیت جامعه بشر است و بس. 

پرورد گار بر آنانی که با حق و حقیقت عناد دارند آ گاه است. و بر او چیزی پنهان نخواهد بود» زیرا آفریده اویند» و هرگز از 
عقوبت آنان غفلت نخواهد داشت ال کون بآیات له و ون الب یر عت و یو لین یرون بالْقشط م ۳ 
بترم بعذاب آلیم» 

اژسله تا ها کر ق کاق اما گنای مکی یه فمیت و کف کاب اسان انیت و سای سر ار آنان رت سانش وی 
کشتن نیاکان آنان گروهی از پیامبران را به ستمء و نیز قتل عذه‌ای از نیکان که آنان را از ظلم و ستم منع میکردند و سایرین نیز از 
جنایتهای نيا کان خود خشنودند. 

بر حسب روایات نیز بنی اسرائیل در یک روز گروهی از پیامبران را بستم کشتند و گروهی از نیکان که آنان را از ارتکاب جنایت 
باز داشته و منع میکردند. بقتل رسیدند. 

مسیحیان نیز دین انجیل را تغیبر داده» و از پیروی احکام توراُ سر پیچی نمودند ای رسول گرامی اين گروه اهل کتاب را تهدید نما؛ 
به این که در دنیا همواره بستیز و زد خورد با یکدیگر رو زگاری را سپری مینمائید» و در جهان دیگر سیرت خود ستائی آنان 
بصورت عقوبتهای دردناک که ما فوق تصوّر است خواهد در آمد. انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۹ 

«أولیک این عبطلث أَغمالهم فی ادا و له وّ ما له ین ناصری». 

از جمله تبعات کشتن کسی را به ستم آنستکه هر عمل نیک که جنایتکار بجا آورده و نیز بجا آورد لغو و بیهوده خواهد شد شاهد 
آنستکه هر عمل اختیاری نیک و يا بد در روان انسانی ذخیره و انباشته شده است» شخص باختیار خود میتواند آنرا تکمیل کند. و یا 
لغو و بیهوده نماید. 

بدیهی است چنین روح جنایتکاری هنگام رستاخیز که سیرت درّندگی او کاملا آشکار شده» هرگز شایسته آن نیست» که پیامبران 


از جنایت وی شفاعت نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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2 


الم تر ٍلی لین أووا تصدیباً ین الکتاب یعون الی کتاب الّه لیشکم هم ثم یی ریق مغ و هم مغرضون» مفاد جملا «صیاً 
ی الکتاب» آنستکه چون قسمت مهم تورات تحریف شده و تغییر یافته» بهود به پیروان قسمتی از تورات؛ نامیده شده‌اند. 

آیه خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله است. که چگونه بهود در اثر تحریف قسمتی از تورات را کتاب آسمانی و قابل استناد 
دانستند» و در مواردیکه حکم تورات بر خلاف میل و خواسته آنان باشد از آن رو گردانند. 

«ذلکک ینم فلا ن تمتنا ار یام معدوداتِ و رهم فی دینهم ما کاُوا یرون 

سر پیچی بهود از حکم پرورد گار در اثر افسانه سرائی است» که نزد آنان شهرت دارد که پرورد گار آنان را عقوبت نخواهد نمود؛ 
جز اند ک زمانی» (که گوساله پرستش نمودند) زیرا پرورد گار بیعقوب اسرائیل وعده فرمود. که فرزندان او را از کیفر ایمن بدارد. 
این اندیشه سبب غرور آنان شده است. در حالیکه با تحریف کتاب آسمانی و افسانه سرائی» دین و آثئینی ساخته‌اند» و هرگز انسان 
به افسانه‌ای که خود گفته و سروده مغرور نخواهد شد. ولی برای خود ستائی و جلب نظر دیگران بآن اظهار عقیده نموده» بییروان 
خود نیز تلقین مینمایند» تا آنکه در دلها رسوخ نماید و بآن انوار درخشان» ج۳ ص: ۴۰ 

معتقد شوند. 

«قکیت |ذا جمعنامم لیزم لا رب فیه و وی کل تفس ما کتربث و مغ لبون بهود هرگر فریفته اين اندیشه‌ها نشوند به هنگام 
سار سگرن اتکی عاق نان که کاب اسان و ریت وعقی دامسی از بروی اسگا هی عووازی موی اف شتا 
افسانه شده در آن هنگام آنها را گرد هم آورده سیرت نکوهیده هر یکث از آنان را آشکار خواهيم ساخت. زیرا نفوس بشر هر فعل 
اختیاری که مرتکب شود بقضاوت خود بوده؛ و تا هنگامی که در آن باره داوری نکند و آنرا خیر و صلاح خود نداند» و در آن 
تجدید نظر نتماید بآن اقدام نخواهد نمود. 

از این نظر هر عمل نیک و بد در روان انسانی ذخیره و انباشته شده است» روز رستاخیز سیرت نهفته آن آشکار شده. چنانچه ناپاک 
و نکوهیده باشد. آتش حسرت از درون آنان زبانه خواهد کشید. 

باین جهت نیز کسانی که عقوبت برای هميشه آنان را فرا گیرد» هرگز بر آنان ظلم و ستم نخواهد بود زیرا شعله‌های آتشین از خود 
آلها مین نجفنمه. کر فقهه اس 

«در کتاب مناقب» از حضرت باقر علیه التّرلام روایت شده. که علی بن آبی طالب علیه السّرلام میفرمود» نسبت من با دین اسلام 
چنانستکه ه رگز کسی هم چه نسبتی ندارد و بعد از من نیز کسی مانند آنرا نخواهد داشت» اسلام عبارت از یقین است. 

و نیز در ذیل روایت فرمود: گناه در حال اسلام بهتر است» از عمل نیکک کافر زیرا گناه شخص مسلمان آمرزیده میشود» ولی عمل 
نیک از کافر پذیرفته نیست. 

مفترر گوید: مفاد روایت (نسبت من با دین اسلام هرگز کسی هم چه نسبتی ندارد) آنستکه کسی در باره قبول دین اسلام بر من 
سبقت نجسته و ردیف من نیز نبوده» و در باره بنا گذاری و نشر آن مانند من رنج نبرده» و سمتی مانند سمت من که جانشین رسول 
اکرم و نظارت بر احکام است نخواهد داشت. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۱ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۲۶ تا ۲۷].... ص : ۴۱ 
اشاره 


۶ 


قل الم مالک الک نی ملک تشاء و رم الک من تُشامء و نز من تشاء و تذل من تشه بزدک الب نک علی کل 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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شیء قدیر (۲۶) تولخ الیل فی النهار و تولخ النهار فی اللیل و تخرخ ای من میب و تخرج الیْتَ من ال و تززق مَنْ تشاء بغیر 
حساب (۲۷) 
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خلاصه .... ص : ۴۱ 


بگو ای رسول گرامی بار پرورد گارا ای که پادشاه جهان هستی توئی هر که را خواهی قدرت و سلطنت بخشی و از هر که خواهی 
باز ستانی و بهر که خواهی عزت و اقتدار دهی و هر که را خواهی خوار و زبونش نمائی زیرا هر خیر و نیکوئی در قدرت تو است و 
تنها تو بر هر خیر که خواهی توانائی (۲۶) 

توئی که شب را در روز نهان سازی و روز را در شب ناپدید گردانی و زنده را از مرده و نیز مرده را از زنده برانگیزی و هر که 


خواهی نیاز دهی و روزی آنرا عطاء فرمائی (۲۷). 
شرح .... ص : ۴۱ 


«قل الم مالک الملک». 

آیه برسول اکرم صلی اه علیه و آله خطاب نموده که پرورد گار را بصفت فرمانروای جهان معرفی نما. 

«مالک الْمْلک» صفت فعل پرورد گار است و ملکك بکسر میم و بضم آن از یک انوار درخشان ج۳ ص: ۴۲ 

ريشه گرفته شده است ملک بمعنای احاطه است مانند احاطه‌ای که انسان بر هر یکک از اعضاء و جوارح خود دارد که هر تصزّفی 
بخواهد میتواند انجام دهد مثلا بوسیله دید گان چیزی را مشاهده کند پروردگار چنین نیروئی را در روان انسانی بودیعت سپرده 
ات 

و احاطه نیرو؛ در باره سایر موجودات جهان عبارت از تاثیری است. که علل در معلولها و اسباب در آثار خود دارند پرورد گار در 
هر یک از آفریدهای این جهان نیروی تاثیر و تأر و فعل و انفعال را نهاده است» و در اثر اختلاف آثار آنها نظام حرکت و تبّل در 
همه اجزاء جهان فرمانروا است. یعنی تدبیر نظم جهان بر اساس تحوّل و تکامل نهاده» و همواره موجودات در باره یکدیگر در فعل و 
انفعالند. و هرگز حادثه‌ئی بدون سبب رخ نخواهد داد بهمین مناسبت باین جهان عالم ملک گفته ميشود. 

«تَوْتی امک مَنْ تشاء». 

ایتاء بمعنی ارزانی داشتن است ملک بضم اول عبارت از فرمانروائی است و در باره بشر صفت پسندیده‌تی است زیرا فردی بعللی 
چند بر قلوب مردم نفوذ و قدرتی بدست آورد که فرمان او را بپذیرند و چنانچه برای تأمين مصالح اجتماع باشد از جمله حیات 
اجتماع است که پرورد گار بآن فرد و جامعه ارزانی فرموده است. 

زیرا هر فرد دارای اراده و قدرتی است. چنانچه کسی بتواند از نظر لیاقت مصالح جامعه‌ای را تأمین کند موهبتی است. مانند اینکه 
پرورد گار طالوت را بفرمانروائی بنی اسرائیل بررگزید و کاخ سلطنت جالوت را از بن بر انداخت. 

و چنانچه فرمانروائی فردی بر اجتماع بمنظور تامین مصالح آنان نباشد آن جامعه از شئون زندگی بی بهره شده و در باره آنان نقمت 
شمرده میشود و علل آن نیز رفتار و کردار آن اجتماع خواهد بود. 

۳ تنزع ملک ممّنْ تشاء». 

نزع ضٌّ ایتاء بمعنای باز ستاندن است. و از نظر اينکه زند گی بشر اجتماعی است چنانچه فردی بر جامعه فرمانروائی کند نا گزیر 


سایر افراد از این مقام بی بهره انوار درخشان» ج ۳» ص: ۴۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
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خواهند بود. و چون فرمانروائی در ظرف امکاناتی است» که بموهبت پرورد گار صورت میگیرد؛ محروم شدن شخص فرمانروا 
بواسطه موانع چندی از حکومت نیز بپرورد گار استناد خواهد داشت. 
زیرا پرورد گار هر یکک از افراد بشر را بوسیله سعی و کوشش در باره مقاصدشان بمعرض آزمایش در میآورد. 
ثعرٌ من شا و تذل من تشامه. 
از جمله فرمانروائی پرورد گار آنستکه هر که را شایسته بداند بوسائل طبیعی او را امتیاز بخشد و از ساير افراد فضیلت دهد و نیز هر 
که قابل نبوده و طالح باشد او را مبتذل گرداند و از فنضیلت در اثر بی‌فکری او را بی‌بهره نماید» زیرا بشر بر حسب طبع زبون و 
فرومایه است جز آن را که پرورد گار وسایل کسب فضیلت را برای او آماده فرماید. 
قاری اسان شش سور از ع سافل کید کاراشت: 
و عرّت در انظار مردم» و با فرمانروائی بر جامعه صرف اعتبار و بنا گذاری است. زیرا قدرت افرادی که بر اجتماعات بشر فرمانروائی 
دارند. در اثر تمرکز توانائی و اعتماد افراد آن اجتماع است در شخص فرمانرواه که از او پیروی مینمایند و عزت حقیقی نیست. 
«برد ک الْحیر» کلمه «خیر» صفت مشبهه بمعنای مفعول و بررگزیده است. و از جمله حصر استفاده ميشود؛ یعنی هر چه در نظام 
آفرینش از نعمت هستی بهرمند شود خیر و نیکو و برگزیده است. 
جهان هستی فعل پرورد گار و آینه صفات او است. و هرگز در گوشه و کنار آن شر ذاتی و تیره گی مطلق نخواهد بود» زیرا هر یکك 
از آفریده‌ها که از نعمت هستی برخوردار شده در حدٌ خود نیکو و برگزیده است» و چنانچه بموجود دیگری انوار درخشان ج۳) 
ی ۳۱ 
زیان برساند نسبت بخصوص آن شر و مضر خواهد بود» ولی در حدٌ خود نیکو است از جمله نظام آفرینش در باره افراد بشره 
آنستکه پرورد گار هر یکک از افراد را بقدر سعی و کوشش در ظرف امکانات بمقصدشان میرساند. 
مثلا- فرمانروائی بر اجتماعات بش و هم چنان عزت و موقعیت در انظار مردم نتیجه کوشش در باره فضیلتی پسندیده است و هم 
چنان محروم شدن از فرمانروائی و یا دچار پستی و خواری در انظار مردم گرچه فقدان نعمت و نا گوار است. ولی آن نیز نتیجه مثبت 
عواملی است که خود فراهم آورده است. 
و مفاد «یدک الْحیر؛ دلالت بر دو جمله دارد جمله دیگر منفی آن است که هر گز شرّ ذاتی در جهان نخواهد بود و مفهومی نیز برای 
شر نمیتوان فهمید جز نا شایسته و بیماری و مرگ و ناتوانی و عجز و زبونی و نابینائی و پستی و خواری که هیچ یکک بر وفق طبع و 
خواسته انسانی نخواهد بود. 
ولی هر یک از اين نا گواریها لازم اتصال نظم جهان است که بر اساس حرکت نهاده شده است مثلا شخص پیرومند چنانچه دچار 
بیماری شود و بجای نیروهای بدن او که تحلیل رفته نیروی کمتری جایگزین آنها شود حالت بیماری و عجز و ناتوانی و زبونی بر او 
عارض خواهد شد. 
با توجه به این که محروم شدن فردی از نعمت سلامت بدن در اثر آنستکه بیماری خود را از پرورد گار بوسیله صرف غذای منافر و 
یا مسموم در خواست نموده. و مانعی در رهگذر خود بسوی صحت نهاده و از ادامه سلامت خود را بی بهره نموده است. 
قسم دیگر از خبر و شرّء عارض بر فعل اختیاری میشود چنانچه از نظر عقل و منطق دین فانده‌ئی بر آن مترتب شود آن فعل 
پسندیده و فاعل آن مستحق مدح و واب میباشد و در صورتی که آن عمل اختیاری برای فاعل و یا دیگری زیان داشته باشد ناپسند 
و قبیح بوده» و فاعل آن مستحق ملامت و یا کیفر خواهد بود. 
نک غلی کل شیء قدیژ». انوار درخشان» ج۳ ص: ۴۵ 


بیان و تفسیر جمله متصله است. یعنی پرورد گار بر ایجاد هر خیر و خواسته‌نی قدرت دارد «قدیر» صفت فعل پروردگار است بطور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۶ از ۲۰٩‏ 
اطلاق و از جمله آثار قدرت او آنستکه نیروی فعل و تاثیر را در هر یک از موجودات نهاده که در اثر تاثیر و انفعال از یکدیگر 
بسوی کمال رهسپار شوند. و نظم جهان پایدار بماند باين جهت فعل و اراده پرورد گار وابسته بشرط و محکوم بتاثیر اسباب نمیباشد» 
زیرا وجود هر یک از علل طبیعی بقدرت او است و هرگز آفریده‌ثی در قدرت پرورد گار دخالت نخواهد داشت. 
تولخ الیل فی اّهار و تولخ هار فی الیل 
از جمله تدبیر در باره زندگی و آسایش بشر نظام پیدایش شب و روز است. چه از نظر حرکت وضعی. که همواره قسمتی از سطح 
زمین برابر آفتاب و قسمتی از آن بتیره گی و تاریکی فرو میرود و باین وسیله در محیط زمین اعتدال روی داده نظم زند گی بشر در 
سطح زمین تامین ميشود. 
و نیز از جمله تدبیر دخول قسمتی از روز در شب و يا عکس که سبب اختلاف بلندی و کوتاهی شب و يا روز ميشود. 
در اثر حرکت انتقالی زمین؛ در غیر استواء و قطبین؛ فصول چهار گانه پدید میآید. و باین وسیله رشد نباتات و زندگی حیوانات و 
آسایش بشر تامین میشود. و ذکر تغییرات پی در پی و تحولات که در زمین رخ میدهد شاهد بر فرمانرواتی است که مدبر آنها بر 
نظام کرات و پدیده‌های جهان دارد. 
«و تخرخ ال من لیب و رامیت من الحی». 
از جمله آثار که بر تغییر شب و روز و کوتاهی و بلندی هر یکک از آندو مترّب میشود. آنستکه موجودات جهان را بوسیله تبّل و 
حرکت بسوی کمال سوق میدهد. و همواره از مرتبه ناقص بصورت کاملتری در میآآورد» بدین منوال نظام تحوّل و حرکت در اجزاء 
نامتناهی جهان فرمانروا است. 
حبات طبیعی اساس تحوّل موجودات است. بوسیله تبال موادّ معدنی به آلی و تبل مواد آلی بیجان بموجودات زنده و از نظر اینکه 
تبدّل با فقدان هم آغوش انوار درخشان» ج۳» ص: ۴۶ 
است. حیات مانند وجود دارای مراتبی است. و هر مرتبه از حیات نسبت بزند گی کاملتر موت شمرده ميشود. 
مثلا هسته‌ثی که پیوست با اجزاء خاک و آب و هوا گردد» در اثر عوامل طبیعت دارای حیات کاملتری شده» بصورت نبات و رستنی 
در آید. و چنانچه خوراک حبوان شود و بصورت خون و سلولهای جاندار در آید. مرتبه کاملتری را از حیات پیموده که حیات 
اتقیاسی اتیگ: 
هم چنان ماده تناسلی انسان» دارای حیات نباتی است. پس از رشد. روح بآن دمیده میشود. چنانچه بصورت انسان در آید» بمرتبه‌نی 
از حیات تعقّل انتقال خواهد یافت» و هر یک از موجودات که مرتبه‌ئی از کمال را بپیماید» سپس بصورت خاک در آید. حیات 
خود را از دست داده موت شمرده میشود. 
و از جمله انواع حیات نور فطرت خداشناسی است؛ هم چنانکه انکار یگانگی پرورد گار و چشم پوشی از آثار اوه ظلمت روان و 
مرگ انسان شمرده ميشود. 
پرورد گار بقدرت خود؛ مومن را از صلب کافر و کافر را از صلب ممن پدید آورد. 
روان و نیروی عاقله دارای مراتب پیشماری از حیات است چنانچه نور فطرت بتکاپو در آید و در اثر تجزیه و ترکیب دیدنیها و 
شنیدنیها. و تفرقه و تفصیل آنها از یکدیگر و بالأخره از بدیهیات بپاره‌ای از مجهولات پی ببرد» نیروی فکر» حیات کاملتری بدست 
خواهد آورد؛ و بر هر مجهولی بلکه بر هر صحنه از حقیقت راه یابد و آن صحنه را تابناک و روشن نماید» نصیب بیشتری از زند گی 
جاوید خواهد داشت. 
و نورق من تشاء بر حساب». 


رزق از شئون تدبیر و فعل پرورد گار است. که در خواست موجودات را بر آورد از طریق عوامل طبیعت خواسته آنها را پی در پی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۵ از ۲۰٩‏ 
در پرایر آنها گذاردو آنها را سوی کال سوق دهتتو در باره نشر ارت از هر گونه تخس و فسات است:ه آمر ماکی و با 
اعتباری باشد که مورد نیاز و استفاده قرار گیرد و نیز هر گونه خیر و بهره‌ئی را انوار درخشان» ج۳ ص: ۴۷ 
که در زند گی نصیب شود شامل میشود مانند عرّت در انظار و فرزند و مال و منال و از آن جمله است نعمت صحت و اعتدال مزاج 
و توفیق و سائل سعادت. 
و هر گونه نعمت و رزق» که پرورد گار موهبت فرماید» بدون استحقاق است» یعنی در خواست ذاتی و مسئلت و اظهار حاجت. که 
سبب جلب رزق میشود آن نیز رزق محسوبست. 
و از جمله رزق مخصوصی که پرورد گار ببعض افراد موهبت فرماید نعمت رسالت و وصایت است. 
و قید مشیت برای آنستکه رزق از شئون فضل پرورد گار است. در مورد قابل که مرزوق «مرتزق» بپذیرد؛ و استفاده نماید» و قابلیت 
نیز رزق و موهبت بیشتری است در کتاب تفسیر مجمع در آیه (و تخرخ لح مق الَْیْت) در باره تفسیر آن گفته شده. که پرورد گار 
مومن را از صلب کافر» و نیز کافر را از صلب مرمن پدید آورد. از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما الشلام روایت شده است. 
در کتاب کافی بسندی از ابی حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه التبلام روایت شده. که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در سفر 
حجه الوداع فرمود. جبرئیل امین بقلب من القاء نمود» که هرگز مرگ گریبان کسی را نگیرد» جز هنگامی که آنچه روزی او بوده 
برخوردار شود» پس در باره طلب روزی بپرهيزید. از اينکه چنانچه روزی شما دير برسد آنرا از طریق حرام بدست آورید زیرا 
پرورد گار نیاز (روزی) هر یک از افراد بشر را از طریق حلال آماده نموده و هرگز از حرام روزی برای کسی قرار نداده است» پس 
هر که در طلب روزی خویشتن دار و بردبار باشد روزی او از راه حلال خواهد رسید. و هر که این مژده را نپذیرد» و روزی خود را 
از حرام بدست آورد از رزق حلال بی بهره شده و مورد مواخذه نیز قرار خواهد گرفت. 
در کتاب قرب الاسناد از حضرت باقر علیه السّرلام روایت شده. که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: پرورد گار بشماره 
قطره‌های باران روزی مردم را از آسمان بزمین نازل فرماید» چون فضل او زیاده و بی نهایت است. از مسئلت او دریغ ننمائید. انوار 
درخشان ج۳ ص: ۴۸ 
در کتاب کافی بسندی از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که امیر الممنین علیه الشلام میفرمود: ای مردم بیقین بدانید» که 
هر چه سعی و کوشش کنید. و نیرنگ بکار برید که از آنچه پرورد گار برای شما روزی مقذّر فرموده, هرگز زیاده نخواهد شد. 
ای مردم هرگز کسی بفراست و زبر دستی روزی نخورد» و در اثر حماقت از روزی او کاسته نشود؛ پس هر که اين مژده را بپذیرد؛ 
بآ سایش زندگی خواهد نمود و هر که نپذیرد زیاده زیان خواهد دید. 
در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه الم لام روایت شده که فرمود: پرورد گار روزی مردم را در میان آنان تقسیم نمود» ولی 
فضل بی نهایت خود را تقسیم ننموده و در دسترس آنان ننهاده» بلکه فرمود که همواره از پرورد گار در خواست نمائید. 
مفشر گوید: تقسیم رزق و رفع نیازهای مردم از شئون تدبیر پرورد گار است که از طریق اسباب و عوامل طبیعت؛ در دسترس همگان 
نهاده که هر یک را در معرض آزمایش در آورد و در این باره منافات ندارد هر یک بسهم خود کوشش نموده که از آنها 
برخوردار شوند. 
ولی کمال و فضیلت را هرگز تقسیم نفرموده؛ و در دسترس ننهاده» بلکه باید با کوشش و استقامت در عزیمت که خود مستلت 
عملی است. از پرورد گار نیز تقاضا و در خواست نمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۴۹ 


[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۲۸ تا ۱۳۲ .... ص :۴۹ 
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انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۳ از ۲۰٩‏ 


اشاره 


لا یذ المَوْمنُونَ الکافرین ۳ دون الوم و من یل ذلک نیس من له فی ش ء الا آن وا مهم ناو بُذرکم ال 
وی له نمی 00 را سای طذورگم اف لیقع مفی وت مافی ال عی کل 
شیء قدیژ (۲۹) یوم تج کل تفس ما عبلث ین عیر فعض راو ما عبكث ین شوم توا لز نْ تا وه ید بیدا وب کم ال 
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2 


نهر اه رف پلیا ‏ ۱ بغونی خببکم ال و یز تک دوبک ول عفر رحبم (۳۱ فُْ طقوا ال 


0 


خلاصه .... ص : ۴٩‏ 


ه گر نباید اهل ایمان ممنان را وا گذاشته تدبیر امور زندگی خود را ببیگانگان وا گذارند» و هر که چنین کند. رابطه ایمان او با 
آفرید گار گسیخته شده جز برای بر حذر بودن از شر آنهاء و پروردگار شما را از عقوبتهای خود میترساند زیرا باز گشت همه مردم 
بسوی آفرید گار خواهد بود (۲۸) 

بگو ای رسول گرامی هر چه را که در دل خود پنهان داشته. و یا آشکار نمائید پرورد گار بهمه آنها آ گاه است. و بر هر چه در 
آسمانها و زمین است» دانا و احاطه دارد و خدا هر چه را که بخواهد قادر و توانا است (۲۹) 


انا( 


دور جدائی بود ورد ار همه را از عقوبت خود میترساند زیرا که او در باره بند گان بس مهربان است (۳۰) 

ای رسول گرامی باهل ایمان بگی اگر خدا را دوست میداریده از من پیروی کنید تا آنکه خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما 
را ببخشد زیرا که آفرید گار آمرزنده و مهربان است (۳۱) 

بگو ای رسول گرامی از فرمان خدا و رسول او (تدبیر امور خود را ببیگانگان وامگذارید) پیروی کنید چنانچه از آن رو گردانید 


پرورد گار هرگ کافران را دوست نخواهد داشت ۱۳۸ 


شرح .... ص : ۵۰ 


«لا ند نون الکافرین آولیاء من دون لمینیق و من یفْعلْ ذلک فیس من له فی شه. 

آیه مبنی بر تهدید مسلمانان است که از بیگانگان در حذر باشند. 

از نظر اينکه ایمان بیگانگی پروردگار و کف دو صفت و اعتقاد ضتّ یکدیگرند و در عقیده و رفتار شباهتی میان ایمان و کفر 
نیست» باین جهت فرد مسلمان و بیگانه در عقیده و کردار مخالف یکدیگر بوده, و در شتون زندگی توافق نخواهند داشت 
مسلمانان از معاشرت با بیگانگان از آتین اسلام در حذر باشند» و از واگذاردن و تدبیر امور زند گی خود ببیگانگان بطور کلی 
خودداری نمایند» زیرا جامعه اسلامی هنگامی زند گی آنان منتظم خواهد شد. که از افراد شایسته و ؛ بهم پیوسته تشکیل شود و در 
امور مالی و معاشرت نیز پیوسته بیکدیگر باشند» و چنانچه با بیگانگان ارتباط داشته و تدبیر امور زندگی خود را بآنان وا گذارند» 
روح ایمان و وحدت عقیده در آنان متزلزل گشته و در شئون زندگی آنان اختلال راه خواهد یافت» و افراد بیگانه در اجتماعات 
مسلمانان عضویّت یافته. بی‌بند باری در عقیده و عمل بافراد مسلمان نیز سرایت نموده و حریم اسلام از قلوب آنان رخت خواهد بر 


بست. انوار درخشان» جح ص! ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 
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این حکم فطری بشر است و در شئون حبات دخالت دارد» مثلا- زند گی جانداران بدفع ضرر و جلب نفع است. و حیات انسانی 
بفضیلت و خودداری از خوی نا پسند است» هم چنان قوام اجتماعات اسلامی بارتباط با یکدیگر است. که بمنزله جلب نفع و ارتباط 
اجزاء اجتماع با یکدیگر است. و نیز بیگانه در اجتماعات آنان عضویت نداشته باشد و گر نه نظام زند گی آنان مختل شده و 
وحدت عقیده آنان گسخته خواهد شد. 
رو اه زو عنع خاک یی کايم تالا را تست صوتمز زوا کلا روت کی اس عوففان ببکا ان ای فرماست: 
آن توا مهم تفا 
«تقیه» بمعنای کناره گیری از خطر است. و بیان حکم استثنائی است؛ یعنی در صورتی که با اظهار مخالفت و قطع رابطه از بیگانگان 
خطری متوجه مسلمانان شود بوسیله خوشرفتاری و مدارات از توجه خطر جل و گیری نمایند. 
زیرا دین اسلام سعادت بشر را در دو جهان تامین مینمایده و هرگز غرض از حکمی در اسلام بخطر افکندن افراد مسلمان نیست. 
«در تفسیر عناشی» از حضرت صادق علیه الترلام روایت شدهء که رسول اکرم صلی له علیه و آله میفرمود کسی که هنگام خطر 
تقیه ننمایید» و خود را بخطر افکند از دین اسلام پیروی ننموده است؛ و آیه ۱ 1 آنْ کر ری ۱96 رت می سکاو بر درز 
اکراه عقرار یاسر, که در اثر گفتار کف رآمیز خود را از آستانه مرگ رهانید و آیه «مَنْ کر باه من تقد ایمانه نا من آکره و 
مین بالایمان ۶ ۰۷ در باره تجویز گفتار او و بیان حکم تقيّه بطور کلی نازل شده است. 
بو بح در کم اله له و ی اه الم یر مسلمانان ه رگز افراد بیگانه را در اجتماع اسلامی بعضویّت نپذیرند و تدبیر امور خود را 
بآنان محوّل ننمایند» و چنانچه از این دستور تخلف کنند از ولایت پرورد گار و از حریم اسلام خارج شده. و از نظر اخلال در دین 
در زمره انوار درخشان» ج ۳ ص: ۵۲ 
بیگانگان در آمده در دنیا بزند گی نکبت بار دچار شده و هنگام رستاخیز نیز از عقوبت رهائی نخواهند یافت. 
ان تحْفوا ما فی دور کم و دوه یله ال 
حقیقت انسان روح و نیروئی است. که از عالم تجرد (ناپیدا) تنل يافته» و ببدن آمیخته و باذیال جسمائیت و علاقه طبع پیوسته و 
تعلق روح ببدن بطور انضمام نیست, بلکه بنحو تدبیر نیروی غیبی در باره بدن جسمانی است. و بدین تناسب بروح نیز صدر و قلب 
گفته میشود. که وسیله ارتباط نیروی اپیدا با بدن است. 
آیه برسول اکرم صلّی الله علیه و آله خطاب نموده. که در باره احتراز از بیگانگان زیاده بجامعه اسلام توصیه نماید» و احاطه 
پرورد گار را بر منویات بشر یادآوری کند. چه آنکه بوسیله افعال اختیاری بمرحله ظهور در آیند. و یا در نفس و روان پنهان بمانند. 
بو یلم ما فی الّماوات و ما فی الّرض و له علی کل شیء قدیژه. 
علم و احاطه پرورد گار بآفریده‌های جهان بطور قیمومت و از شئون آفرینش است. و بوسیله نیرو که در اجزاء بیشمار هر یکک از آنها 
سپرده هر یک را جهانی جدا گانه قرار داده است. و همه آنها را بنظم و فرمانروائی یکنواخت تدبیر نموده و بسوی کمال رهبری 
مینماید» و در آیه از خاطرات بشر بآسمان تعبیر شده و افعال و رفتار بشر بزمین» شاید بتناسب آن باشد. که عقیده بشر از عالم بالا و 
ناپیدا است. و جز آفرید گار بر آنها احاطه نخواهد یافت. ولی اعمال انسان از مقوله حرکت و قابل درک است. و در باره احاطه و 
قدرت پرورد گار همه یکسانند. 
بیزع تجد کل تفس ما عملث ین شیر محضرا و ما عملث ین شوو». 
در این آیه مردم را متوجه بعالم برزخ و آشکار شدن باطن آنان نموده» و ضمنا علم و احاطه پرورد گار را برازهای مردم یادآوری 
هاگ 


«محضرا» بهیئت مفعول و احضار عبارت از آشکار نمودن امر پنهانی است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۸ از ۲۰٩‏ 
آیه برسول اکرم صلی اه علیه و آله خطاب نموده» که بمردم یادآوری نماء که اعمال و رفتار بشر گرچه از مقوله حرکت و زوال 
پذیر است» ولی سیرت آنها در روان انسانی انوار درخشان» ج ۳ ص: ۵۳ 
انباشته شده و پنهان است» و پس از فرا رسیدن مرگ که روان انسان از علاقه ببدن خود رهائی یافته و بخود آمده بطور شهود مثالی 
از سیرت نیک و بد روان خود را خواهد یافت. 
زیرا حیات انسان بر اساس شعور و اراده است. باین جهت زندگی او ابدیست هم چنان آثار خارجی آنان از اعمال نیک و بد که 
دارای حسن و قبح هستند. بر مبنای علم و اراده است. 
زیرا صدور هر فعل اختیاری پر اساس داوری خرد است. که پس از تصوّر آن عمل نیروی عاقله و خرد در باره سود و زیان آن 
بررسی نموده» تا هنگامی که بصلاح آن قضاوت ننماید. آنرا نخواهد برگزید و باین جهت هر فعل اختیارق بسیرت زنده و شعاعی 
از اراده و روان است» و بر طبق آیه َع تَجدٌ کل تفس ما عم 
پرورد گار بروح و روان انسان پس از جدا شدن علاقه آن از بدن قدرت خامّی بآآن موهبت خواهد نمود که آنچه از خطورات قلبی 
و اعمال و سر گذشت دوران زندگی در روان خود انباشته توجه کامل بسیرت آنها خواهد یافت. 
و در آیه «وْمَتّذ که اسان و آنّی له ال کری». ال کرو باه کت فا استی کاشان در ای ات افتال نگ و 
بد خود بطور شهود احاطه دارد؛ و بغیر وسیله فکر و استدلال بآنها آگاه بوده» و بطور وجدان آنها را در روان خود می‌یابد» و در این 
جهان که روح در اثر علاقه سر گرم تدبیر بدن است. بآنچه در روان خود ذخیره نموده, چه بسا توجه نداشته باشد» ولی بطور کلی 
در باره آنها جاهل نخواهد بود و پس از فرا رسیدن مرگ که روح استقلال یافته بصورت مثال عقیده و خلق و افعال خود خواهد 
در آمد و هنگام رستاخیز رشد کاملتری نموده صورت حقیقی انسان خواهد شد. 
هم چنانکه عالم جنین مثال و نشانه‌ای است از این جهان, بتناسب اينکه پسر یا دختر بودن جنین نمونه‌تی است» از افراد که پس از 
گذشت چندین سال افراد اجتماع را از مرد و زن تشکیل میدهند. و تعبیر از روح در عالم برزخ بصورت مثال انوار درخشان» ج ۳ 
ص: ۵۴ 
بقیاس زندگی در دنیا نیست» زیرا در برزخ روزنه‌ای از حقيقت و شهود بر روان انسان گشوده میشود» و همواره رو بافزایش است تا 
هنگام رستاخیز. 
آیه تما و آرزوی کفار و تبهکاران را حکایت نموده» که هنگام فرا رسیدن مرگ آغاز ظهور سیرت عناد آنها با پرورد گار است؛ از 
این رو همواره تما دارند که عناد درونی و روان آتشین آنان دیرتر شعله‌ور شود. هم چنانکه کسی در دنیا آرزو نخواهد کرد. که 
همان شخصیّت نباشد. مثلا تما کند که زید نباشد» بلکه آرزوی او آنستکه ای کاش فرومایه و یا جنایت از او سر نزده بود. 
و از نظر اينکه خوف و هراس تبهکاران در عالم برزخ زیاده بر تصور است. بار دیگر در جمله «و بح کم له تسه مردم را تهدید 
نموده» که از غضب پرورد گار در حذر باشند» و در ذیل آیه باهل ایمان اظهار رأفت و مهر نموده است و از تهدید که در باره کثار 
میشود پند گیرند و از مخالفت پرورد گار بهراسند. 
ال ان کم تون له افونی پشبیکم له و یور تکع دوبکع و له ور زجیغ» 
حیات روح و روان انسان محبت فطری است. که در او بودیعت سپرده شده و محبت بشر بآفرید گار در اثر معرفت و خداشناسی او 
است. این آیه برسول اکرم صلی الله علیه و آله خطاب نموده. که بجامعه بشر اعلالم نماید» چنانچه بحکم فطرت علاقه و محت 
بآفرید گار دارید باید آنرا بظهور رسانید. و بسپاس این نعمت قیام نمائیده به این که بمعارف اسلام معتقد بوده و از آئین اسلام 


۰ ۳ ۳ ۰ هو ۰ ۳ ۵ و ۳۷ 2 4 هه 3۳ 
پیروی نمائید. و از خوی نکوهیده و گناهان بپرهيزیده و باین وسیله محتّت بپرورد گار در قلب شما رسوخ نموده. و مورد خشنودی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲٩‏ از ۲۰٩‏ 
پرورد گار قرار خواهید گرفت. این نهایت سعادت بشر است. 
«قل آطیُوا ال و الرْمُول فان تلا فا ال لا بح الکافریت». 
یگانه وسیله سعادت بشر معرفت آفرید گار و انجام وظایف بندگی است و چنانچه از پاره‌ئی احکام تخلف نماید» و از آن جمله در 
باره تدبیر امور بیگانگان را بعضویت انوار درخشان» ج ۳ ص: ۵۵ 
بپذیرد. از حریم اسلام خارج خواهد شد و از آیه استفاده میشود که اطاعت پرورد گار همانا اطاعت و پیروی از رسول اکرم صلّی 
«در تفسیر عیاشی» از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده که رسول اکرم صلّی الله علیه و آله میفرمود هر که در باره دین خود 
تقیه نکنده بوظایف اسلامی رفتار ننموده و آیه «الا آَن توا مهم تمه را قرائت فرمود. 
«در کتاب احتجاج» از امیر المومنین علیه الم لام روایت شده. که پرورد گار بمسلمانان امر فرمود؛ در باره دين خود تقیه نمایند و 
هرگز خود و گروهی را بمعرض خطر نیفکنند» و نعمت آسایش و عرّت را از خود و دیگران سلب ننمایند. 
«در کتاب معانی» از سعید بن یسار از حضرت صادق علیه السّرلام روایت شده که فرمود آیا ایمان بآفرید گار حقیقت و یا مفهومی 
دارد جز محبت و اطاعت او و آیه «قل اٍنْ نع تون له را قرائت نمود. 


انوار درخشان» جح ص:! ۵۶ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۳۳ تا ۳۴].... ص : ۵۶ 


اشاره 
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اد ال اضطفی آدم و وحاً و آل ابراهیم و آل عفران علی العالمین (۳۳) ذرّیّه بفضها من بَعض و ال سمیغ ليم (۳۴) 
خلاصة .... ص : ۵۶ 


محفَا پرورد گار آدم و نوح و آل ابراهیم (رسول گرامی و اوصیاء او را) و آل عمران (مریم و عیسی) را بر جهانیان برگزید (۳۳). 


فرزندانی هستند برخی از نسل بعض دیگر پرورد گار براز دلها و کارهای همه آنها بینا و آگاه است (۳۴). 


شرح .... ص : ۵۶ 


ال اضطفی آدم و ُوحا و آل اثراهیع و آل عفران علی العالمیت؛. 

اصطفا بمعنای برگزیدن شخص صالح و شایسته است. آیه در بیان فضیلتی است که پرورد گار بپيامبران ارزانی داشته و آنان را از 
سلسله بشر از اوّلین و آخرین برگزیده و بموهبتها اختصاص داده» از جمله طهارت ذاتی و روح قدسی بآنان مرحمت فرموده» و از هر 
گونه لغزش ایمن فرموده است. 

«بآدم» ابو البشر فضیلت بیمانندی ارزانی داشته؛ او را از آب و گل آفرید و نخستین پیامبر و رهبر جامعه بشر قرار داد» و لواء توحید و 
پرچم خداپرستی را در جهان بیفراشت» و برای بز رگداشت وی بوسیله سجده بسوی او فرشتگان و شیاطین و جنّ را بمعرض 
آزمایش در آورد و نیز آدم روش بند گی و برنامه سعادت را بطور خلاصه بجامعه بشر پيشنهاد کرد و هنگام رستاخیز و زندگی 


جاوید را ببشر نوید داد انوار درخشان» ج ۳ ص: ۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۰ از ۲۰٩‏ 
و راه توبه و با زگشت بسوی پروردگار را بمردم فهمانید» و زنگ خطر بت‌پرستی را در جهان بطنین انداخت» و پیش از آنکه بشر در 
دنیا پدید آید و جز آفرید گار را پرستش کند» مکتب یکتاپرستی را بنا نهاده و پرچم خداپرستی را بیفراشت و باهتزاز در آورد؛ 
پرورد گار نیز سلسله پیامبران را در صلب او نهاد» و پیشوای کاروان توحید قرار داد. 
«و توحا» نخستین پیامبر صاحب کتاب و احکام آسمانی بوده و زیاده بر یکهزار سال در جامعه بشر مأموریّت و در باره گسترش 
خداپرستی بکار بوده است. و در زند گی طولانی با چند دوره از نسل بشر بسر برد» و بمنظور دعوت بخداپرستی با آنها تماس داشته 
تا آنجا که گروه معدودی بوی گرویدند» و از ایمان دیگران ناامید گشت و در باره آنان نفرین کرد که پرورد گار زمين را از لوث 
بت‌پرستان پاک نماید و ريشه ش رک را از جهانیان بر اندازد و گروه خداپرستان را از گزند دشمنان ایمن بدارد» پرورد گار نیز 
کوششهای ممتذ او را تقدیر فرموده, خواسته او را پذیرفت این موهبتها از خصایص او بشمار ما ید. 
«و آل اپراهیع» بقرینه آیات مراد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء اویند» از جمله آیه: «رَبنا و اجعلّنا مشرلعین لک و من 
ریا مه ملع تک (۷- ۱۲۲ از نظر اينکه ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح علیهما الشلام پس از بنام کعبه عرض کردند: بار لها ما 
را از بند گان شایسته خود قرار بده. 
و نیز بعضی از فرزندان ما را پیشوای جامعه اسلام قرار ده و مراسم کعبه را بما بیاموز و آنرا قبله و شعار برای اسلام بررگزین و نیز 
آیه نی لاس باتراهیع للذین و و هذا اب و لین منوا (۳- .»)۶٩‏ 
بیان آنکه نزدیکترین گروهی بابراهيم همانا پیروان اویند و نیز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جامعه اسلام هستند. 
و نیز آیه هو معَاکم الَمْشلمین من یل (۲۷- ۰۷۸ که ابراهیم خلیل پیروان مکتب اسلام را جامعه مسلمان نام نهاد. انوار درخشان؛ 
ان ص : ۵۸ 
و نیز روایات که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که میفرمود: آنا من دعوة جلّی ابراهیم هم چنانکه من از نسل 
ثمره ابراهیم خلیل هستم» رسالت مرا نیز از پرورد گار مسئلت می‌نمود. 
و نیز آیه «ربّنا و اب فیهم رَسَولّا مهم یلوا عَیهغ آیانک (۷- ۰۱۲۹ حکایت در خواست ابراهیم است. عرض میکرد: بار الها از 
فرزندان من و اسماعیل پیامبری برانگیز که آیات قرآن را برای پیروان خود بخواند. 
«و آل عمرانَ علی الْعالْمی». 
مریم دختر عمران و عیسی فرزند مریم علیهما التّرلام است. که از صلب اسحاق فرزند ابراهیم بوده‌اند» و هر دو سبب فخر عمران 
میباشند» هم چنانکه رسول اکرم و اوصیاء او علیهم التلام سبب فخر ابراهیم هستند. 
و کلمه «آل عران» قرینه است که مراد از آل ابراهیم خصوص فرزندان وی از صلب اسماعیل ذبیح است. و فرزندان او را که از 
صلب اسحاق بوده شامل نمیشود. و گر نه کلمه «آل عفران» فرد بخصوصی را از آل ابراهیم نامپرده است. 
ره بَضها من بقض و له سمیغ لیم 
ره از کلمه ذرَةْ گرفته شده و بمعنای جزء ناچیز و مادّه تناسلی است سلسله پیامبران نیز محکوم این سّت درخشان بوده» و در 
باره آنان نیز نظام توالد حکمفرما است. 
چه نظم حیرت انگیزی است. که در آن یک سلول تخم نیروتی نهاده شده. و در اثر رشد و نموه بشماره میلیاردها سلول بصورت 
اعضاء انسانی در آیند» و سپس از همه آنها سلول دیگری پدید آید. 
و بر این اساس بقاء سلسله بشر استوار خواهد بود. 
هم چنان از آغاز پیدایش بشر رهبری آنان که غرض از خلقت است بعهده پیامبران نهاده شده. و همواره برنامه رهبری آنان پیوسته 
بوده» تا هنگام ختام آن انوار درخشان» ج ۳ ص: ۵٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۰٩‏ 
که مسک است. برسول اکرم صلی الّه علیه و آله وا گذار شده است؛ و سپس تا پایان جهان نیز بعهده اوصیاء علیهم الشلام خواهد 
بو د. 
و در ذیل آیه صفت «سِمیعٌ» و «علیغْ» ذکر شده که پیامبران عموما و آل ابراهیم و آل عمران خصوصا در اثر صفای ذاتی که بآنان 
موهبت شده از پرورد گار درخواستها مینمایند» پرورد گار نیز بر سیرت پاک آنان احاطه دارد» و رازهای آنان را میشنود. و 
خواسته‌های آنها را باجابت میرساند» و سایر افراد بشر از آن خواسته‌ها بی‌خبر و از آن موهبتها بی‌بهره‌اند. 
«در تفسیر عیاشی» روایت شده که حضرت باقر علیه التلام آیه ان ال اضطفی» را خواند فرمود مراد ما عترت رسول هستیم. 
«مفشر گوید؛ آل و ذّیه که سبب فخر و ابراهیم خلیل علیه السّلام نیز معّف آنست رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء اویند. 
«در کتاب عیون» روایت نموده گفتگوی مآمون خلیفه عباسی را با حضرت رضا علیه الشرلام» از جمله سوال کرد: آیا در قرآن 
فضیلت عترت و اهل بیت رسول اکرم بر سایر مردم ذ کر شده است؟ 
حضرت فرمود: 
بلی. مأمون گفت کدام آیه است؟ 
حضرت فرمود آیه: نله اضطفی آدم و وحا و آل ٍتراهیم- تا آیه- در بقضَها من بَغفض. 
«در تفسیر عیاشی» از حضرت باقر علیه ال لام روایت شده فرمود: هر که گمان کند که پروردگار از تدییر جهان کتار گرفته» بر 
خلا.ف حقیقت پنداشته زیرا نظم عالم بمشیّت او است آنچه را اراده فرماید خواهد شد. و آیه ری بقض ها من بُقض؛ وا کنو ال 
یعنی سلسله پیامبران پیوسته‌اند سابق آنها از آخر آنها انشعاب یافته» پس چنانچه شنیده شود پرورد گار امری را خواسته استثه آن امر 
واقع خواهد شد. انوار درخشان» ج۳ ص: ۶۰ 
«و نیز شیخ طوسی» از ابن عباس در ضمن روایت مفصلی از امیر المومنین علیه الّلام نقل نموده که رسول اکرم صلّی الله علیه و 
آله در تفسیر آیه ال اضرطفی آدم و توحاً و آل |براهیع» فرمود: اهل بیت من صفوة و برگزیده از آدم و آل ابراهیم و آل عمران 
و نیز از فرزندان اسماعیل هستند» و رهبران بشر خواهند بود. 


انوار درخشان» جح ص: ۶۱ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۳۵ تا ۴۱].... ص : ۶۱ 
اشاره 


الب اترأث عقران رب ی در کت ما فی یی محر بل نی نک نت الَمیغاعط یم (۳۵) فلا ضعثها قاث رب نی 
ی تیه مس وضعث وین گر ات نی یا تیم وی میک و ها ین مان اوچم (۲۶ 
لها رها بقبولِ عسعن و آنتها بان عتینا و کفلها کرّا کلما دح علیها کر المخراب وج عندها رزقا قال یا مر مْ نی لک هذا 
ال کرادت جساب ۳0 که ها را 5 زیت کت یبن لک را 1 
سبیغ لدع ۳۸ مه الاک و هو انم ی فی امخراب له نک ب یخی مصَدُقا بکلمة من الّه و بدا و حضورا و نا 
من الصَالحین (۳۹) 

قال رَبْ نی یَکونْ لی عُلام ود بل الکبر و افرأتی عاقو قال کذیک ال یل ما یشاء (۴۰) ال رب اجعل لی آيٌ ال ینک لا 
تکلم لاس لاله یام لا رغرً و اذکز ریک کییرا و سیخ بالعشی و تکار (۴۱) 


خلاصه .... ص : ۶۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶۲ از ۲۰٩‏ 


هنگامی که همسر عمران عرض کرد بار الها با تو عهد نمودم فرزندی که در درون دارم از فرزندی خود در راه بندگی تو آزاد 
نمایم اين پیمان را از من بپذیر زیرا که تو بدعا و خواسته‌های بندگان آگاهی و برازهای آنان احاطه داری (۳۵) 

چون فرزند خود را بزائید با اندوه گفت پرورد گارا فرزندی که زاده‌ام دختر است (پرورد گار فرمود) خدا بر آنچه زائیده‌ثی داناتر 
است و هرگز فرزند پسر برای آنچه منظور است با دختر یکسان نخواهد بود (حکمتها در وجود این دختر است که انوار درخشان؛ 
ج؟ ص: ۶۲ 

در پسر نخواهد بود) حثه همسر عمران عرضه داشت این نوزاد را مریم نام نهادم و او و فرزندش را از وسوسه شیطان که رانده تو 
اسشتتا در پناه حفظ تو در آوردم (۳۶ 

پس پرورد گار او را بنیکوئی پذیرفت و او را به ترتیبی نیکو پرورش داد و زکریا را برای کفالت و سرپرستی او گماشت و هر وقت 
زکریا بصومعه و محراب عبادت مریم میآمد نزد او غذا و میوه می‌یافت (میوه زمستانی در تابستان و میوه تابستانی در فصل زمستان) 
زکریّا میگفت ای مریم این غذا و میوه از کجا است پاسخ میداد که اين از جانب پرورد گار است که بهر کس آنچه خواهد روزی 
دهد بدون اینکه کسی حقی بر او داشته باشد (۲۷) 

چون زکرترا کرامت مقام مریم را نزد پرورد گار میدید عرضه داشت بار !لها بلطف خویش مرا فرزندی پاک سرشت موهبت فرما 
زیرا که تو براز دلها و خواسته‌ها آ گاهی (۳۸) 

آنگاه فرشتگان زکریّا را نداء کرده هنگامی که در محراب عبادت مشغول نماز و سرگرم راز و نیاز بود که پرورد گار تو را بفرزندی 
بنام یحبی مژده میدهد که او پپیامبری عیسی مسیح گواهی دهد و او پیشوا و پارسا و پیامبری از شایستگان است (۳۹) 

زکریّا عرض کرد بار الها چگونه مرا فرزندی پسر خواهد بود و حال آنکه مرا پیری و فرسودگی فرا رسیده و همسر من نیز عجوز و 
نازا میباشد (جبرئیل) گفت چنین است کار پروردگار هر چه بخواهد (بدون حاجت باسباب) اجراء فرماید (۴۰) 

عرض کرد بار الها برای شکرانه این نعمت نشانه‌ئی مقرر فرما فرمود آیت و نشانه تو آن باشد که سه روز نتوانی با مردم سخن گوئی 


جز برمز و اشاره و در این مدت پیوسته بذ کر پرورد گار مشغول باش و شبانگاه و بامداد تسبیح بنما (۴۱) 


شرح .... ص : ۶۲ 


قاّت افرأثٌ عقران وت ای توت لک ما فی بطنی معورآه 

رآ یله ول گر کر تقدبر آ تفا زر ینکه پرسول گرم لاله علیه رز آله خطا انزار درشطا وه سل رس :2۳ 

نموده که: از جمله مطالبی که بتو یاد آوری میشود جریان نذر حثه مادر مریم است. 

نذر بمعنای عهد و پیمان با پرورد گار است در باره عملی که نیک باشد. «َحرّراه بهیئت مفعول و از آنست حز و آزاد مرد؛ «و 
محزر» کسی است. که از قید سرپرستی دیگری آزاد شود؛ و در اين مورد؛ عبارت از فرزندی است که پدر و مادرش او را از قید 
سرپرستی خودشان آزاد نموده برای عبادت پرورد گار و توقّف در کنیسه و خدمت بعبادت کنند گان اختصاص دهند و به او استناد 
فرزندی ننماینده و تعبیر به «ماء ی موصول در کلمه «ما فی بطنی» متناسب آنستکه در آن هنگام فردی از بشر نبوده که کلمه «من» 
بآن گفته شود بلکه بصورت جنین و جزء بدن مادر بوده است. 

و مفاد آیه آنستکه همسر عمران بنام حه با پرورد گار عهد نمود» که فرزندی را که بصورت جنین دارد برای عبادت پرورد گار 
اختصاص دهد و هرگز کاری باو ارجاع نکند. چون حنه از شوهر خود عمران مژده آنرا شنیده بود» که پرورد گار فرزندی از وی 


بوجود خواهد آورد که از جمله پیامبران و پیشوایان کاروان خدا پرستی خواهد بود در آن هنگام که عمران فوت نمود» حثه در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ع از ۲۰٩‏ 
مقام تسلیم به خواسته پرورد گار بر آمده. و برای اجرای این امر چنین پیمانی با پرورد گار منعقد کرد. 
و نیز استفاده میشود که عمران پیامبر بوده و بوسیله وحی باو مژده داده شده بود که چنین فرزندی بوی موهبت خواهد شد. و در 
صورتی حنّه در باره فرزند خود ولایت خواهد داشت. که عمران فوت شده باشد. 
بعلاوه از این جریان استفاده میشود. که در شریعت تورات جایز بوده که چنانچه پدر و مادری» پسر خود را از قید ولاعیت و 
سرپرستی آزاد نمایند» و او را برای عبادت پروردگار و خدمت در کنیسه اختصاص دهند. عهدی نافذ بودهء و کودک را بکنیسه 
میسپردند» و پس از رسیدن به سنین بلوغ و رشد آن فرزند مختار بود» که یا حریّت و آزادی را برگزیند و دوره زندگی خود را 
بعبادت پرورد گار و توقف در کنیسه بگذراند و یا از کنیسه بیرون رفته» بکار دنیوی اشتغال یابد. 
و نیز از نذر و پیمان حنه استفاده میشوده که میدانسته که جنین او پسر است انوار درخشان» ج۳» ص: ۶۴ 
زیرا این عهد در باره فرزند پسر نافذ بوده» و در باره دختر شایسته نیست. زیرا زنان در اثر عادت در هر ماه چند روز برای عبادت و 
«فقیّل منی نک ای لسَمی العلیم». 
تا کید در باره پیمان و در خواست آنستکه پرورد گار این فرزند را برای عبادت و توقف در کنیسه بپذیرد و او را آنچنانکه بعمران 
وحی شده است از پیامبران و رهبران توحید قرار دهد. 
و ذکر دو صفت پرورد گار بطور حصر تاکید در دعا است. که بار |لها تو بصخت پیمان و در خواست من آگاه هستی» که از صمیم 
قلب اراده و فرمان تو را پذیرفتم» و فرزند خود را تسلیم نمودم که بعبادت و بندگی اختصاص یابد. 
ما وضعتها قالث رب ری وضتلها نی 
پس از آنکه طفل تولّد یافت حّه با حالت افسرده عرض کرد بار الها این طفل نوزادم دختر است. از این گفتار حسرت آمیز استفاده 
میشوده که بر حسب مژده عمران عقیده حنه آن بوده که جنین او پسری است. که پرورد گار نام او را در جهان باقی خواهد گذارد؛ 
و برای رسالت و پیشوائی بشر و عبادت پرورد گار اختصاص خواهد یافت ولی چون این طفل دختر است.» چنین مژده‌ئی در باره او 
انتظار نمیرود. 
۳ ال عم بما ضعت». 
در آن هنگام بح الهام شد» که پرورد گار بهتر میداند که فرزند تو را دختر قرار داده است» و حّه از اين |ٍلهام فهمید نذری که در 
باره این طفل نموده با آنکه دختر است پرورد گار برای منظوری که دارد آنرا پذیرفته است. 
«و لش ۳۹ عالاتی. 
و نیز بحئه الهام شد که گرچه تو می‌پنداشتی, که فرزند تو پسر است. و اقدام بنذر نمودی ولی آفرید گار بهتر میداند. که چنانچه 
فرزند تو دختر باشدء برای آن منظور مناسب است. و برای تامین آن مصلحت پسر مورد ندارد. 
از اين الهام نیز سر دیگری برای حنّه آشکار شد. که آن فرزندی که بعمران انوار درخشان» ج۳ ص: ۶۵ 
همسرش وحی شده بود و حنه نیز در انتظار او بود از نسل این دختر خواهد بود» این خوارق عادت که بر حثه پنهان بوده است. در 
آیات قرآنی بآنها اشاره میشود. از جمله اينکه فرزند پسری بنام عیسی از این دختر بوجود خواهد آمد. 
این جمله گفتار حثه است که فرزندم با اينکه دختر است. او را در اثر وفاء بعهد برای عبادت و توقف در کنیسه اختصاص داده‌ام» و 
او را مریم یعنی عابده (پارسا) نام نهاده» و قید ولایت و سرپرستی خود را از او برداشتم. 
بر نی ها یک و ذرَیتها من ان الزجیم» 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۰٩‏ 
از نظر اینکه اساس سعادت بشر بر تبرّی از شیطان است حنه برای تامین اين منظور در باره مریم و فرزندش دعا نموده» و از 
پرورد گار خواست» که آندو را از فتنه و پیرنگ شیطان ایمن فرماید» و با این سخن» عصمت آنان را در خواست نمود. 
پرورد گار قلوب پیامبران و بررگزید گان را از هر گونه لغزش و خطاء مصون داشته از این رو شیطان نمیتواند با آنان تماسٌ بگیرد؛ و 
در قلوب درخشان آنان تیرگی احداث کند. و یا بر خاطرات آنان غبار وسوسه بنشاند. و از نظر آنکه شیطان رانده از رحمت 
پرورد گار است» (الرجیم) از قلوب پیامبران نیز دور و رانده شده. و از تماسّ با آنان بی‌بهره می‌باشد. 
یلها رها بقبول عتن و آئتها بات حستاه 
آیه مبنی بر اجابت هر دو دعاء و در خواستی است که حه از پرورد گار در باره مریم نمود. پرورد گار نیز بمنظور برانگیختن پیامبران 
که نتیجه خلقت جهانند» مریم را باین سمت پذیرفت» و بوی مقام صدق و صفاء موهبت فرمود و بآداب نیکو پرورش داد. و بوی 
صدّیقه تعبیر نمود. 
و اجابت در خواست دیگر وی آنستکه فرزندی از مریم پدید آید که بهترین ثمره‌ئی است. که پرورد گار او را بر جهانیان بر گزیند؛ 
و مریم و عیسی فرزندش را نشانه قدرت خود قرار دهد. و برای اجراء این منظور و پرورش بدنی و روانی مریم انوار درخشان؛ ج۳ 
۳ 
از غذاهای بهشتی نصیب او فرمود تا آنکه شایستگی آنرا که عیسی از او بوجود آید پیدا نماید. 
بو کْلها کر کلما هل علیها کر المخراب وَجد عندما رزقا. 
از جمله انجاز وعده پرورد گار در باره مریم آنستکه زکریّای پیامبره افتخار کفالت مریم را یافت» زیرا گروهی از احبار که در بیت 
المقدس توقّف داشتند. هر یک از نظر تک و مژده‌ئی که عمران داده بود اظهار اشتیاق می‌نمود. که سرپرستی مریم بوی واگذار 
شود تا آنکه بوسیله قرعه اختلاف آنان رفع شدء و کفالت مریم بنام ز کریای پیامبره که شوهر خاله وی بود. در آمده» و اين فخر 
نیت آو کته 
ولا کل علقها ز کرت الیغرانت: 
«محراب» مکان عبادت و خلوت با پروردگار است متناسب آنکه در آن محل عبادت کننده قلب خود را از توجه بامور دنیا فارغ 
مینماید. 
پس از پایان دوره طفولیت. که مریم به سنین رشد و بلوغ رسید» ‏ زکریّا برای مریم مکان بلندی را در بیت المقدس, بهیئت محراب 
ترتیب داد. که از دیدگان مردم پنهان بود» و نیز دسترسی بآن نبود» جز بوسیله نردبام و هر گاه زکربا نزد مریم میرفت او را در 
محراب عبادت می‌یافت. و از میوه‌های بهشتی نیز نزد او میدید. 
و از تعبیر یکلمة «رژقا؛ استفاده میشود. که بر خلاف اقتضاء فصول سال زکریا میوه‌های گونا گون در نزد مریم مشاهده می‌نمود. 
«قال یا مرب نی لکک هذا قالث هو من عنذ له رد ال یرزّق من شاه بر جساب». 
زکریّا از روی تعجّب از مریم سوال نمود» که این میوه‌ها از کجا است. و بچه وسیله آماده شده است؟ 
مریم در پاسخ او گفت که از میوه‌های بهشتی و موهبت الهی است زیرا پرورد گار موجودات را بوسیله بر آوردن نیازهای آنها؛ 
بسوی کمال سوق میدهد. و بشر را نیز در اثر اطاعت. از رزق روانی بهره‌مند میفرماید. هم چنانکه از غذاها و میوه‌های بهشتی بمن 
نصیب فرموده است» و بر آوردن حاجت نیازمندان از فضل پروردگار است انوار درخشان» ج۳ ص: ۶۷ 
که بر حسب شایستگی بر هر موجودی ارزانی میدارد. بدون اينکه در برابر آن حقی باشد» زیرا قابلیت و حاجت نیز رزق دیگری 
ات 


از کر رال هت ید دنک ذُریة یرک سمیع العاء». 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۵ از ۲۰۹ 
سر هه بمعنای فرزندیست که دارای فضیلت بوده و نزد پرورد گار مقزب باشد. 
در آن هنگام که زکریرا در باره مریم چنین منظره؛ و نعمتهاتی را مشاهده نمود و به تقزب او نزد پرورد گار آ گاهی یافت. غبطه 
بمقام مریم برد» و افسرده خاطر شد از اینکه پیری و فرسودگی او فرا رسیده و از داشتن فرزندی که پیشوای جامعه توحید باشد» 
بی‌بهره است. در مقام نیاز و اظهار حاجت بر آمد. که پرورد گار بوی فرزند صالح و شایسته‌ثی؛ موهبت فرماید که پیشوای جامعه 
توحید و سرپرست امور دینی و دنیوی آنان باشد. و آثار وجودی او در جامعه بشر بماند. 
نک بیع الُعاء. 

مبنی باظهار امتنان است یعنی که بار الها» بر حاجت و نیز از صمیم نیت قلب من آ گاهی, و بر انجام خواسته‌ام» قدرت داری؛ 
م ی ی ی تو مانند مریم باشد. 
قا5ئهُ الاک و هو ان ۶ فی المخراب». 
«نداء» عبارت از فریاد از مقام عالی و يا از مکان دور است» و نداء جبرئیل امین عبارت از مژده و القاء آن بقلب پیامبر است» پیامی 


که از پرورد گار شرف صدور یافته. و بآن نداء گفته شده, قرینه آنستکه زکریا جبرئیل را مشاهده نمی‌نموده «۱» 


(۱) بر حسب روایات تفاوت رسول با پیامبر آنستکه هنگامی که برسول وحی میشود فرشته وحی را رسول بقلب خود می‌بیند و بطور 
تمثل «یعنی بصورت بشر» فرشته را مشاهده مینماید ولی پیامبر هنگامی که بوی وحی میشود فقط مطلب را می‌فهمد ولی فرشته را 
بطور تمثل مشاهده نمی‌نماید بدین تناسب در آیه در باره وحی بزکریای پیامبر نداء گفته شد. و کنایه از آنستکه فرشته وحی را 
نمیدید و برای اطمینان خاطر علامت و نشانه‌ای درخواست می‌نمود. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۶۸ 

و نیز کلمه «ملائکة» بهیئت جمع از تشریف جبرئیل است. 

هنگامی که زکریّا علیه الشلام شایسته مژده و بشارت بود که بعبادت پرورد گار قیام نموده و سرگرم مناجات و اظهار حاجت بود؛ و 
از پرورد گار توانا؛ چنین حاجت مهمی را که برای رهبری بشر بسوی سعادت لزوم داشت. در خواست می‌نمود» جبرثیل امین علیه 
الشلام در آن هنگام با قلب وی ارتباط یافته و بوی القاء نمود که پرورد گار تو را مژده میدهد. بفرزندی که گواه رسالت عیسی. و 
از جمله اوصیاء او باشد. و نام آن فرزند نیز بحیی نهاده شد. و پیش از آن نام بحبی بر کسی نهاده نشده است. 

در خواست و دعای پیامبران ه رگز از نظر میل و هوی نیست. بلکه در اثر مشیت پرورد گار و رهبری بشر است. از اين رو نا گزیر در 
آغاز از پرورد گار بقلب پیامبر الهام میشود؛ و سپس پیامبر در مقام اظهار حاجت برمی‌آید. 

زیرا قلوب پیامبران و برگزید گان» ایمن از خاطرات بیهوده است نا گزیر از مقام کبربائی تابیده است. 

فا یکلم مق له و سید و حضوراً و نا من الصَالحینَ». 

شرح و تفسیر کلمه ذریَهُ طیبهٌ است. که زکریّا علیه الشلام بطور اجمال صفاتی را برای فرزندش از پرورد گار خواستار بوده و جبرثیل 
امین علیه الّرلام در ضمن اینکه ب زکریّا بشارت میداد که دعاء تو باجابت رسیده در باره صفات پسندیده آن فرزند نیز مژده داد که 
آن نیز پذیرفته شده است به این که فرزند تو : یحیی از جمله اوصیاء عیسی مسیح علیه السّرلام و در اثر فضایل اخلاقی رهبر جامعه 
توحید میباشد» و از لحاظ زهد و اعراض از لذائذ در اقصی مرتبه است آنچنانکه از بکار بردن نیروی تمایل جنسی نیز خودداری 
مینماید» و بالاخره از جمله پیامبران شایسته» و رهبران کاروان سعادت خواهد بود. 

و از جمله وحیء که جبرئیل امین در باره اوصاف بحیی بیان نموده و مژده داده, آنستکه بحبی از اوصیاء عیسی مسیح «مُضَدًْ یله 


من الله» خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۶ از ۲۰٩‏ 
و این مژده نیز بشارتهائی در بر دارد از آن جمله اعلام بخلقت عیسی مسیح است. و نیز مژده در باره رسالت وی و اينکه صاحب 
دین و کتاب آسمانی است. و از جمله انوار درخشان» ج ۳ ص: ۶۹ 
اشاره‌ی است» در باره خلقت عیسی مسیح؛ که بطور خارق عادت خواهد بود و نیز از اوان نوزادی برسالت برانگیخته میشود و او را 
«کلمة» نشانه‌ئی از قدرت پرورد گار معرّفی نموده است. 
ال رب نی یکونْ ی عُلام وق یی الکبر و اثرآنی عاقزه 
زکریّا علیه الترلام از چگونگی مژده پرسش نمود؛ که بر حسب طبیعت بشری» هیچ گونه اقتضاء در من نیست. زیرا دوره نیرومندی 
و توانائی‌ام سپری شده و هنگام پیری و فرسود گی‌ام فرا رسیده: و غبار اندوه و ناتوانی بر چهره‌ام نشسته است. 
و در جمله «و فد بعنی الکیر» باین نکته توجه نموده که بشر همواره معرض هر گونه عوارض است چه گاه و بیگاه و خواه ناخواه از 
همه جانب تیرهای حوادث بر او اصابت میکند و هیچ گونه دفاعی از خود نمیتواند بکار ببرد. 
مور ری عاقز» ز کریّا گفت همسرم نیز در دوره جوانی با اينکه رشد بدنی داشته عقیم و نازا بوده تا چه رسید بدوره پیری وی که 
اصلا اقتضائی در او نیست. 
پرسش زکریّاه نه از نظر یأس و ناامیدیست. زیرا تنها بضعف و پیری خود و همسرش توجه داشته» و این اقراریست به اين که ه رگز 
در قدرت پرورد گار شاثبه عجز و نقص نخواهد بود. 
زیرا نفوس قدسی پیامبران که وسائط فیوضات هستند. چگونه وقوع امری که بر خلاف جریان طبع است بر آنان شگفت آید و در 
حیرت فرو روند. در صورتی که بطور شهود اسباب و علل را وسیله بلکه مرتبه‌ئی از ظهور اراده پرورد گار میدانند. 
خصوصا در مورد این بشارت. که اوصاف فرزند را نیز جبرئیل مژده داده و از نام فرزند و سمت پیامبری و سیادت وی نیز سخن 
گفته که از اوصیاء عیسی مسیح علیه الشلام خواهد بود. 
از این نظر هیچ گونه شک و تزلزلی در خاطر زکرترا رخ نداده» که مژده از جانب پرورد گار و بمنظور اجابت خواسته او است؛ و 
بطور حتم نیز واقع خواهد شد. 
بلکه چون روی سخن و خطاب بسوی آفریدگار است. نا گزیر زکریّا قلب انوار درخشان؛ ج ۲ ص: ۷۰ 
تابناک خود را برابر پرتوی از مهر بی نهایت قرار داده» و در باره مزده از هر سو سخنی بمیان آورده» زیرا در آن لحظه بطوری 
اعماق قلب او را فرا گرفته بود که بر نعمت جاوید برتری دارد و هرگز اندوهی جایگزین آن نخواهد شد. 
هم چنانکه پرورد گار چندی از آیات قرآنی را برای باز گوی آن اختصاص داده و برسول گرامی حکایت نموده. و تا پایان جهان 
گفتار و نام ز کریّا را زنده و پاینده داشته است. 
«قال کذلک ال یل ما یشاء». 
تقدیر جمله مر کذلک» است یعنی جبرئیل امین ب زکرترا پاسخ داد» که اين مژده بطور حتم واقع خواهد شد. زیرا هر چه را 
پروردگار بخواهد» هرگز وابسته بچیزی نیست. و آنچه را که زکرترا از قصور نیروی خود و همسرش یاد نموده» هنگامی است که 
مژده بر اساس جریان طبع انجام یابد» ولی در این مورد پرورد گار خواسته است» که بغیر وسیله آنرا انجام دهد و بطور حتم واقع 
خواهد شد. 
«قال رت اجعل لی آبَهة قال آبشک نا کلم لاس تلا 1۳ مرا و اد که ریک کییرا و بخ بالعشی و البکاره. 
کاخ بان عرش کردهی تیا ات و تفاهتی رای فرار کف کرتان نی خرهها بوسته رل آنین شا یلعای کیت 
است. تا اينکه خاطرم اطمینان یابد. 


خطاب رسید. علامت آنستکه در این سه روز بر زبان تو لکنت عارض خواهد شد. که با مردم نتوانی گفتگو نماتی» ولی فقط 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۷ از ۲۰٩‏ 
میتوانی تسبیح و تنزیه پرورد گار را نمائی» و این مدت را بذ کر پرورد گار بر گذار کن؛ و در تاریکی‌های شب و سحرگاه‌ها بعبادت 
مشفول باش. 
نفوس قدسی پیامبران از هر گونه لغزش و خاطرات بیهوده» و هم چنان از القائات شیطانی ایمن هستند. از این جهت در باره آنچه 
فرشته بر قلوب آنان القاء نمایید هرگز شک و تردید نخواهند داشت. بخصوص در موردی که حاجتی را از پرورد گار بخواهند. و 
مزده قبول آن حاجت نیز بقلب درخواست کننده الهام شود. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۷۱ 
ولی چون همواره از ساحت قدس پرورد گار بقلوب پیامبران؛ از غیر طریق حواسّ ظاهری و یا وسائل طبیعی الهام میشود. چه بسا 
ممکن است. پیامبر بمنظور اطمینان خاطر خود. از پرورد گار در خواست کند که در باره مژده و یا وحی که بوی شده است» 
علامت و نشانه‌تی برای آن اعلام فرماید» که بطور یقین بداند که فرشته است که بقلب وی الهام نموده است. 
و در باره سوال زکریا علیه الشلام» پرورد گار علامت و نشانه‌ئی بوی اعلام فرمود. که سه شبانه روز زبان او دچار لکنت خواهد شد؛ 
جز از حمد و سپاس آفرید گان و زکریا بطور یقین فهمید که این نشانه و هم چنان مژده‌ها که بوی الهام شده. از جانب پرورد گار 
است. 
(در تفسیر قمی) در باره آیه «ِقالّت ارت عفراّ» از حضرت صادق علیه الترلام روابت شده. که فرمود: پروردگار وحی نمود» 
بعمران که فرزندی بتو موهبت کنم که وسیله خیر و برکت باشد و بیماران را بهبودی بخشد و مرد گان را باذن پرورد گار زنده 
کند و او را بر بنی اسرائیل پیامبر و رسول قرار دهم و این مژده وحی را عمران بهمسر خود بنام حنّه گفت و پس از آنکه حنه 
حامله شد. گمان میکرد که جنین او پسر است. که بآن موده و بشارت داده شده است. و هنگامی که آن جنین بدنیا آمد» عرض 
کرد: بار الها نوزاد من دختر است» و هرگز دختر مانند پسر نیست زیرا دختر هرگز رسول و پیامبر نخواهد شد و پرورد گار میدانسته 
که فرزندش دختر است» و پس از آنکه پرورد گار عیسی را بمربم موهبت کرد فهمید که آن فرزندی که عمران بشارت داده بوده؛ 
عیسی بن مریم است. و چنانچه ما اوصیاء رسول اکرم صلی الله علیه و آله بواقعه‌ئی خبر دهیم. و یا در باره فرزندان خود به پیش 
آمدهائی خبر دهیم آنها را تصدیق کنید و هرگز انکار ننمائید» و پس از آنکه مریم به سنین بلوغ رسید» در محراب به عبادت 
مشغول بود و پرده‌ای آويخته بوده و هرگز کسی او را نمیدید و فقط زکریای پیامبر میتوانست نزد او برود» و هر وقت نزد او میرفت» 
او را در محراب عبادت میدید. و میوه‌های تابستانی را در زمستان؛ و میوه‌های زمستانی را انوار درخشان» ج ۳ ص: ۷۲ 
در تابستان نزد او می‌یافت. زکرترا بمریم می‌گفت این میوه‌ها از کجا است» پاسخ داده» از موهبت آفرید گار است. و هر که را 
بخواهد بفضل خود روزی می‌دهد. و هرگز کسی حقی بر او نخواهد داشت. 
«مفشر گوید» چون به عمران وحی میشده پیامبر بوده است. 
«در کتاب بحار؛ روایت شده که از حضرت باقر علیه التر لام سوال شد. که آیا عمران پیامبر بوده فرمود: بلی پیامبری بود که بسوی 
قوم خود فرستاده شده بود. 
«در تفسیر عیّاشی» از حضرت باقر علیه الشّرلام روایت شده. که فرمود: حنّه نذر کرد که فرزندش در کنیسه عبادت کنند گان را 
خدمت کند. و برای خدمت در کنیسه دختر مانند پسر نیست» و پس از آنکه مریم قدرت جسمانیش کامل شده در کنیسه شروع 
بخدمت کرد و هنگامی که بحد بلوغ رسید. زکریّا برای او مکانی پنهان از مردم آماده کرد. 
«در تفسیر عیاشی» از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده فرمود هنگامی که زکریّا از پرورد گار خواست که فرزندی باو موهبت 
فرماید فرشته او را ندا داد آنگاه زکریّا خواست بداند که آیا نداء از جانب پرورد گار است» پس وحی فرمود که نشانه آنستکه سه 
روز از گفتار باز خواهی ماند» و هنگامی که زبان او از گفتگوی با مردم باز ایستاده فهمید. که نمیتواند کسی او را از گفتار باز 


دارد» جز پرورد گار» و مفاد آبه «رَت احعل " ید این است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۰٩‏ 


انوار درخشان» جح ص! ۷۳ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۴۲ تا ۶۰].... ص : ۷۳ 
اشاره 


و الب اْلایکة یا یمد ال اضطفاک و رک و اضطفاک علی نساء الیل (۴۷ با زیم تیربک و اشدی و از گمی 
ی لاکیین (۴۳) ذلتک من آباء الب وجیه الک و ما کنت لدیهم دیون آفلاعهُم هم یکشل مزیم و ما کنت آدیهم اذ 
یمن (۴۳) اد قاّت الْملایِکة یا موم اد ال یشک بکلم 4 من شمه لیخ عیه ی اب مریم وجیهاً فی الا و َو ون 
ری (۴۵) و یْکلم لاس فی المهّد و کهلا و مق السالحین (۴۶) 
الث وب ی یکون یی ولو لم یفسترنی بل ژ قال کذلک ال یی ما شاه اذا قضی آثر نما ول 4 کم فیکونْ (۳۷) و بل 
الکتاب و اجک و زرا و نجل (۳۸) و زشولا الی نی اشرائیل ی شذ جشکم یبن کم ی َلق لکم ین اللین کی 
لیر شخ فیهقیکون یرذن ال ری ال کمه ولَْص و آخي المزتی بان له و کم بما کون و ما دون فیپیویکم 
نی لک کم پم تین ( ر فصدت مین با بن زر ول کم بعش ابی غرم عبکع و جتکم بای من 
م فاقوا ال و ون (۵۰) ن ال ربّی و ربکم فاعدوة مذا صراط متقيم (۵۱) 
یی ی 
كت و اتب لشول ابا ععالامتیین (۵۳) و مکزوا و مک له وال یر اساکرین (۵۴) اقا له یا عیسی ای فیک و 
انفک ال و نهک من لین نوا و لین ابوک وق لین نوا لیب اقا نی تزچعکم أحکم کم فم 
کم نه تختفون (۵۵) نم این کرو هم عابً هید فی الا و الَجوة و مغ ین ناصیین (عه) 
لین آملوا و عجلوا الشالحات تیه روم و له لا یب این (۵۷) خاک که یکت ین ات و لد اْعکیم 
(۵۸) ِد ل عیسی ند اه کم آدم له بل ثراب تم قال هک فیکون (۵4 ال ین رلک فلا تکن من المعترین (۰ع) 
انوار درخشان» ج ۳ ص: ۷۴ 


خلاصه .... ص : ۷۴ 


آنگاه فرشته نداء کرد ای مریم همانا خداوند تو را برگزید و پاکیزه گردانید و بر زنان جهان فضیلت بخشید (۴۲) 

ای مریم فرمانبر خدا باش و نماز را با اهل عبادت و نماز گذاران بجای آور (۴۳) 

ای رسول گرامی این از جمله اخبار نهانی است که بتو وحی کردیم و تو حاضر نبودی آن زمان که قرعه برای کفالت و سرپرستی 
مریم میزدند و در باره این کار با یکدیگر خصومت میکردند (۴۴) 

آنگاه که فرشته (جبرئیل) بمریم گفت که پرورد گار تو را بفرزندی که نشانه قدرت او است بنام عیسی مسیح مژده میدهد که او در 
دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان نزد پروردگار است (۴۵) 

با مردم در گهواره سخن گوید و بخداپرستی دعوت کند تا هنگام کهولت و او از مقربان و شایستگان است (۴۶) 

مریم عرض کرد پرورد گارا چگونه فرزندی برای من خواهد بود و حال آنکه فردی از بشر با من نزدیکک نشده (جبرئیل) گفت کار 
خدا چنین است زیرا بی نیاز از اسباب است هر چه بخواهد میآفریند و چون اراده او بخلق و آفرینش هر چیزی تعلق یابد بمجرد اینکه 
بگوید بوده باش بیدرنگ موجود خواهد شد (۴۷) انوار درخشان» ج ۳ ص: ۷۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶٩‏ از ۲۰٩‏ 
پرورد گار بعیسی مسیح کتاب و حکمت آموخت و نیز تورات و انجیل را بوی تعلیم نمود (۴۸) 
و او را برسالت نزد بنی اسرائیل فرستاد که بآنان بگوید من از جانب پرورد گار معجزه آورده‌ام از جمله آنستکه از گل هیئتی مانند 
پرنده ساخته بر آن بدمم شکل پرنده زنده شده بامر پرورد گار پرواز کند و نیز کور مادر زاد و مبتلای بیماری پیسی را بامر خدا شفا 
دهم و بهبودی بخشم و نیز مرد گانرا بامر پرورد گار زنده کنم و بشما از کارهای نهانی خودتان خبر دهم که در خانه چه خورده و 
چه پنهان کرده‌اید و اين کارهای معجزه آسا برای تصدیق رسالت من از جانب پرورد گار کافی است چنانچه بخواهید ایمان آورید 
(۴۹( 
در حالیکه به تورات که قبل از من نازل شده تصدیق دارم و نیز بعض چیزهائی که تورات بر شما حرام کرده بود حلال کنم و از 
جانب خداوند برای شما معجزه آورده‌ام پس ای بنی اسرائیل از خدا بترسید و از من پیروی کنید (۵۰) 
محقا آفرید گار جهان آفریننده من و همه شما است پس از او بترسید که راه سعادت و زند گی جاوید همین است (۵۱) 
چون عیسی بیقین یافت که قوم او بوی ایمان نخواهند آورد بحواریین خود گفت کیست که با من دین خدا را یاری کند گفتند ما 
یاران دین خدا هستیم و بوی ایمان آورده و در باره ما گواهی ده گواه باش که سر تسلیم فرود آورده‌ایم (۵۲) 
بار الها (انجیل) کتاب آسمانی را که فرستاده‌ئی بان ایمان آورده و از پیامبر تو پیروی نموده‌ايم ما را از جمله اهل یقین محسوب فرما 
(۵۳) 
بهود در باره عیسی حیله نموده پرورد گار نیز با آنها مکر کرد و آنچه در باره قتل وی تصمیم داشتند بیهوده گشت پرورد گار از همه 
کسن نهد تواند کهمکر کند(۵۴) 
ای رسول گرامی بیاد آور وقتی را که پرورد گار فرمود ای عیسی تو را بمقام عالی بالا خواهم برد و از معاشرت و دسترس کافران 
دور و از آزار آنان ايمن خواهم گردانید و پیروان تو را بر دشمنان تو (بهود) تا روز قيامت برتری دهم و باز گشت انوار درخشان؛ 
ج اضق ۷۶۰ 
همه بسوی من خواهد بود تا اينکه در باره مخالفت و عناد آنان با تو قضاوت و داوری نمایم (۵۵) 
آنان که با تو عناد ورزیده بعذابی سخت چه در دنیا و آخرت عقوبت کنم و برای آنان پار و کمک نخواهد بود (۵۶) 
آنان که ایمان آورده و نیکو کار باشند پرورد گار اجر و پاداش کامل بآنها موهبت فرماید پرورد گار هررگز ستمکاران را دوست 
نمیدارد (۵۷) 
این سخنان که بر تو خواندیم از جمله آیات پرورد گار و آثار حکمت آمیز او است (۵۸) 
همانا خلقت عیسی در اينکه بر خلاف عادت بوده مانند خلقت آدم ابو البشر است زیرا پرورد گار هیثت او را از خاکک بیافرید سپس 
بآن فرمود بشری باش هماندم نیروی حیات بوی دمیده چنان نشد )۵٩(‏ 


این سخن حق و گفتار صحیح از پرورد گار تو است و هرگز در باره آن شکک و تردیدی نداشته باش (۶۰) 


شرح .... ص : ۷۶ 


بوذ قالت اْملایکةٌ يا میم ال اضطفاکک و هک و اضطفاکک علی نساء امین آیه حطاب برسول اکرم صلّی الّه علیه و آله 
نموده. که بیاد آور بشارتی را که فرشتگان بمریم دختر عمران داده‌اند و جبرئیل با کلمه «ملائکه؛ بهیئت جمع مشخص میشود و این 
بجهت تشریف مقام جبرئیل است. و اينکه از مژده فرشته تعبیر بقول شده مبین آنستکه هنگامی که فرشته بمریم مژده میداد باو 
نزدیکک بوده» و این نزدیک بودن کنایه از آنستکه فرشته را بقلب خود میدیده و تا اندازه‌ئی عظمت او را درک میکرده قول و 
گفتار ملانکه بوسیله وحی اجرا میشود وحی یعنی فهمانیدن مطلب بکسی که بوی الهام میشود. بدون اينکه مکالمه‌ای صورت 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲۰٩‏ 
بگیرد؛ و صدا در هوا انوار درخشان ج ۳ ص: ۷۷ 
ارتعاش ایجاد نماید. 
و آیه سنا ها روعنا لها شرا سوب 
,چگونگی حضور جبرئیل را نزد مریم بیان بات دز هنگام جبرئیل بهیئت بشر تمثل یافته و بصورت بشر در آمده؛ و خود 
را بمریم نشان داد. و مژده را بوی فهمانید. با اينکه جبرئیل مجرد و منرّه از جسمانیت است. بر مریم صدیقه نازل شده. و بهیئت 
فردی از بشر خود را در قلب و روان مریم ارائه نمود و بدون اینکه صدائی حادث شود مژده را بوی فهمانید» و حال آنکه خارج از 
ادراک مریم فرشته و مجرّد بوده است» و اين نمونه‌تی از قدرت و نیروی احاطه جبرئیل است. 
بطور کلی تمّمل فرشته بآنستکه بهیئت بشر خود را برسول نشان دهد و مطلب و با مزده را از جانب پرورد گار بقلب پیامبر القاء 
نموده و بفهماند. و چنانچه در آن هنگام فرشته در خارج نیز جسمانی باشد. و بحقیقت بصورت بشر در آید محال است. 
نله اضطفاک و هرک و اضطفاک علی نساء لین 
شرح مژده‌ئی است که جبرئیل امین؛ از جانب پرورد گار بمریم دختر عمران داده و بوی |لقا نموده است که پرورد گار تو را بر گزید» 
و بمعرفت و شناخت کامل آراست و از هر گونه شک و ترلزل خاطر و خوی نکوهیده ایمن داشت. 
و نیز از عوارض طبعء و آلودگی ناگوار آن» تو را پاک و پاکیزه نموده که هیچ‌گاه از قیام بعبادت بی بهره نشوی. و نیز تو را بر 
بانوان جهان برگزیدء که بطور خارق عادت. و بغیر جریان طبیعیء فرزندی از تو بوجود آورد. که هرگز سابقه نداشتهء و نخواهد 
خاش 

«ی موم ای ریک و اشجدی و اژکعی عَع ال کعیق؛. 
تکرار خطاب و ذکر نام مریم بهترین شرافتی است. که از صفات پسندیده او حکایت مینماید» و چون از ساحت آفرید گار بوسیله 
امین وحی جبرئیل پی در پی خطاب و مژده‌ها میرسد مریم نا گزیر برای سپاسگزاری آن بعبادت قیام میکند و از یاد پرورد گار غفلت 
نمیورزد و چه بسیار رسولان را که نامی و سر گذشتی از آنان را انوار درخشان» ج۳ ص: ۷۸ 
باد نفرموده است. 
نک من آثء الب نُوحیه الیکک» خطاب برسول اکرم صلّی اه علیه و آله است. هر یکک از سر گذشتها و حوادث خارق عادت؛ 
که بر مریم و فرزندش عب عیسی رخ داد بطریق وحی بتو اعلام مینمائیم» که در دسترس مسلمانان گذاری» گرچه در کتابهای آسمانی 
بپاره‌تی از آنها اشاره شده است» ای رسول گرامی مقام تو منّه است از اينکه از تورات و انجیل و يا از پیروان آنها پاره‌ئی از وقایع 
را بیاموزی. 
بوّما کنت دهع لذ ون مهم یه یکفل میم و ما کنت لَیهم ایح موّ» از جمله وقایع که نشانه قدس مریم صدّیقه 
این آنکه در باره کفالت وی زکریّا با گروهی از احبار اختلاف نمودند» زیرا هنگامی که حنه» (همسر عمران) نوزاد خود مریم را 
برای وفاء بنذر بیت المقدس آورد و او را تسلیم گروهی از احبار نموده در حالیکه دانشمندان بسیاری در بیت المقدس بعبادت 
مشغول بودند» و از جمله آنها زکریّای پیامبر بوده که سایرین از او پیروی میکردند. از نظر مژده‌ئی که در باره مریم از عمران شنیده 
بودند» هر یک از آنان در مقام کفالت مریم برآمدند و بالاخره قرار گذاشتند» که بوسیله قرعه این کفیل تعیین شود ای رسول 
گرامی آن منظره را مشاهده ننمودی چگونه ‏ زکرتای پیامبر و سایر احبار با نهایت اشتیاق هر یک بر دیگری سبقت میگرفت که در 
قرعه کشی گوی سبقت را برباید و افتخار سرپرستی مریم نصیب او شود و پس از افکندن چوبهائی در نهر اردن در هر سه باره 
قرعه بنام زکریّا اصابت کرد و این افتخار نصیب او شد 
قاّت الملایکٌ یا مریم له یرک یکلم من امه لیخ عبسی ان مرَیم» ای رسول گرامی» از جمله مزده‌هائی که جبرئیل» 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۰٩‏ 
امین» بمریم داد. و بوی القاء نمود» آن بود که بمریم بشارت داد» که پرورد گار فرزندی بطور فوق العاده از تو بوجود میآورد که 
علامت و نشانه قدرت پرورد گار است. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۷۹ 
خلاصه جریان آنستکه پس از آنکه مریم مژده را شنید» در کمترین زمانی اثر حمل در خود احساس کرد. و چون از بیت المقدس 
بیرون شد» عیبسی بدنیا آمد» و برای گواهی در باره پا کدامنی مادرش. ب پس از ولادت. با مردم گفتگو میکرد و رسالت خود را؛ از 
جانب پرورد گار اعلام می‌نمود. 
از جمله مژده‌ها که بمریم داده شد. نام و صفات عیسی مسیح است. که با برکت خواهد بود. و هر بیمان و دردمند. و یا عضو 
ناقصی راء از مردم مسح کند آنرا بهبودی می‌بخشد پروردگار او را عیسی بن مریم نام نهاد نامی که گواهی دهد که او بشر بوده و 
از مادرش مریم بدنیا آمده است. 
و نیز پیروان آئین مسیحیت با اينکه او را فرزند پرورد گار» و یا الث ثلثه می‌پندارند. او را باین صفت که فرزند مریم است نام برند» 
و آئین خود را تکذیب نمایند. 
«وجیهاً فی انیا ولَخرة و من لین از جمله بشارتهائیکه بمریم داده شده در باره صفات پسندیده عیسی بن مریم است این 
صفات آنستکه صاحب دین و کتاب آسمانی و پیشوای کاروان توحبد و رهبر خداپرستی است. و از جمله مقزبان در پیشگاه 
آفری دگار است» که در عالم ذرّ در صف رسولان قرار گرفته بوده» و بیگانگی آفرید گار اقرار می‌نمود» و بر سایر مردم از اوّلین و 
آخرین گوی سبقت ربوده است. بدین جهت در دنیا پرورد گار او را رهبر کاروان توحید قرار دادم و هنگام رستاخیز نیز در صف 
رسولان و از جمله شفاعت کنند گان خواهد بود. 
بو یکلم اس : فی مهد و کهْلا و من السصَالحین». 
از جمله صفات عیسی که بمریم بشارت داده شد. آنستکه عیسی از روز ولادت با مردم سخن خواهد گفت. و هم چنان در زمان 
شیر خوارگیء که در گهواره بسر میبرد؛ مردم را بسوی خداپرستی تی دعوت مینماید» و پیامبری خود را بمردم اعلام مینماید» و این 
امری است بس خارق العاده که طفل نوزاد در زمره پیامبران در آید انوار درخشان» ج ۳ ص: ۸۰ 
و رهبر و پیشوای توحید گردد؛ و سر انجام زندگی او دوره کهولت وی باشد» و از سنین عمرش سی و سه سال بگذرد. و پیوسته 
رب رای ۳ 39 
قاّث رب نی بَکونْ لی ود و غ بَمسهنی بو قال گذلککه. 
مریم از سروری که قلبش را فرا گرفت. در شگفت شد با اينکه مژده را از جبرئیل می‌شنید. ولی بآفرید گار توجه نموده» عرض کرد 
بار الها چگونه فرزندی از من بوجود می‌آید و حال آنکه هررگز فردی از بشر با من تماسٌ نگرفته است» پاسخ رسید. که این مژده 
بطور حتم بوقوع خواهد پیوست. تعجب مریم از لیاقت و شایستگی خودش برای داشتن چنین مقام و منزلتی بوده» نه اينکه از قدرت 
پرورد گار خویش متعتجب شده باشد. 
لبق ما شاه |ذا قضی را اما ول له کن فیکوژه. 
پرورد گار برای تعلیم و یادآوری مریم صلیقه و نیز تعلیم به جامعه اسلام اين دلیل را بیان نموده است؛ که هر چه را پرورد گار 
بخواهده بمجرّد اراده بعرصه ظهور در میآورد؛ و هر گز وابسته بچیزی نیست شرح دلیل آنستکه پرورد گار نظام جهان را بر اساس 
حرکت و فعل و انفعال نهاده است و هر یک از علل و اسباب طبیعی فاقد شعور و ادراک هستند نا گزیر اراده پرورد گار آنها را 
بسوی مقصدشان سوق میدهد و آثاری از آنها بوجود میآورد. 
بر این اساس اراده و خواست پرورد گار» همواره از پس پرده اسباب طبیعی خود نمائی می کند و فقط اراده او موثر است» خلقت 


افراد بشر نیز بدین منوال است که پرورد گار بخواست خود. آنها را از طریق تناسل میآفریند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۲ از ۲۰٩‏ 
جز در موردی که مشیّت بر آن قرار بگیرد» که با فقدان وسیله» (بدون نطفه پدر) فردی مانند عیسی بوجود آید در اینصورت توالد و 
تناسل بشر از راه طبیعی بهمان اندازه شگفت کرده استکه از خلقت استثنانی عیسی علیه الشلام تعجب کرده باشده خلقتی که فقط 
باراده پرورد گار آفریده شده‌اند» ولی تفاوت در آنستکه چون ولادت افراد بشر همواره از طریق تناسل است. قریحه انسان متقاعد 
نشده آنرا عادی تلقّی انوار درخشان» ج۳ ص: ۸۱ 
مینماید. و از آن تعجب نخواهد نمود. ولی در باره خلقت عیسی از مریم چون فاقد نطفه پدر بوده شگفت انگیز مینماید. 
دذا قضی آفرا ما ول 41 کم کیکونه. 
فرح گز نکن اف اراکه زرد کار انب ان زرا ترویف کستی سوهفره وسته آزاود که ترا سار وی 
خواهد آمد. 
برای روشن شدن مطلب. مثالی گفته شود چنانچه کسی بخواهد حرفی را بگوید. و يا عملی را انجام دهد باید با شرایط و امکانات 
چندی باشد. و در غیر این صورت از انجام آن بطور حتم عاجز خواهد بود. 
این از نظر ضعف نیروی انسان» که باید برای انجام عمل خود از شرایط و امکانات استمداد کند» و در صورت فقدان» یکی از 
شرایط نمیتواند عملی را انجام دهد. 
بهمین قیاس تأثیر هر یک از علل و اسباب طبیعی وابسته بشرایط چندی است مثلا برای تأثیر آتش در سوختن چوب شرایطی لازم 
استکه هر گاه فراهم شدند آتش خود بخود زبانه میکشد. آن شرایط عبارت از: افزایش حرارت چوب و رسیدن بدرجه اشتعال 
(خشک شدن چوب) و نیز وجود هوا و اکسیژن کافی برای سوختن» و با نبودن یکی از آنها سوختن چوب امکان پذیر نیست. 
افعال و آثار پرورد گار چنین نیست. بلکه هر چه بخواهد پی درنگ موجود خواهد شد. و محتاج بشرط نیست. 
این از نظر آنستکه ذات پرورد گار و هم چنان صفات او واجب است. یعنی در او نقص و امکان راه ندارد؛ پرورد گار در فعل و اثر 
خود نیز واجب است. یعنی هر چه را بخواهد. بیدرنگ موجود میشود؛ و محتاج بشرط نیست. 
بطور مثال مانند کسی میماند که بگوید بوده باش این حرف پدید آمد. 
اراده پرورد گار» در حقیقت همان فعل و خواسته‌نی است که در خارج پدید آمده است. یعنی اراده جز مراد (خواسته شده) در 
خارج چیزی نیست. پس اراده انوار درخشان» ج۳ ص: ۸۲ 
و مراد پرورد گار یکی است؛ و اختلاف آندو از یکدیگر فرضی است. ما با حواس محدود خود برای درک این قائل شده‌ايم و گر 
نه اراده خدا بآ نچه که اجرا میشود یکی است یعنی بلحاظ صدور از پرورد گار بآن موجود اراده گفته میشود» و بلحاظ همان موجود 
در خارج بآن مراد گفته ميشود. 
تما ول له کن گیکوثه: بیان اين نکته مهم است که فعل پروردگار همچون قول بشر است» همانطور که انسان از تصور ذهنی 
یک مطلب. آنرا بصورت اصوات در جهان خارج می آفریند و محقّق می‌دارد. مشیت الهی با بفعلیت رسیدن آن همانگونه نیز غیر 
قابل انفکاک می‌باشد این رمز عالی» در کلمه «کن,» ببهترین نحو نهفته است بدینمعنی که تحقّق مشیّت الهی مانند آنست که گفته 
شود: باش! در اینصورت خرق و ارتعاش هواء رابطه حتمی و قهری با بیان کلمه دارد» و بیان این مطلب با اثر خارجی آن (ایجاد 
صدا و ارتعاش هوا) هیچگونه انفکاک و جدائی نخواهد داشت از لحاظ بینش قرآنی» بین اراده الهی و تحمق آن در عالم خارج؛ 
هیچگونه جدائی و حتی فاصله زمانی موجود نیست. 
کلمه «فیکون» موید همین نکته است که مشیّت باری در عالم کون با فعلیت آن رابطه قهری دارد همچون مقایسه «شکستن» که 
«شکسته شدن» را بناچار ملازم خواهد بود با اندکی دقت در این رابطه متذ کر ميشویم که این اختلاف و تعدّد صوری و فرضی 


است و وحدت واقعی را واجد است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۰٩‏ 
بعلاوه نکته دقیقتر در این تحلیل» استمرار و دوام اراده‌های الهی و تحّق قهری آنهاست از عالم کون که پایه بینش مسأأله «حرکت 
جوهری» را در مباحث فلسفی بنیان می‌نهد. 
بر یله الکتاب و الْحکمةٌ و راو نجل و رشولا الی نی اشرائیل». 
پرورد گار به عیسی مسیح احکام حلال و حرام و معارف و نیز تورات و انجیل را آموخت. و تورات که در زمان عیسی علیه الشلام؛ 
در دسترس بهود بود. تحریف شده است زیرا بر حسب تاریخ پانصد و هشتاد و شش سال پیش از میلاد مسیح بخت نصر پادشاه بابل 
انوار درخشان» ج ۳ ص: ۸۳ 
باورشلیم هجوم نمود. بهود ساکنان آنرا قتل عام نموده» و بسیاری از سران یهود را بسوی بابل برده» در بند اسارت در آورد» تورات 
نیز در آن هنگام از میان رفت» و پس از پنجاه سال که بهود از اسارت رها شدند باورشلیم با زگشتند. عزرای کاهن آنچه را از 
تورات میدانست. نوشته در دسترس بهود گذارد از این جهت تورات که موجود است. مدرکك صحیح ندارد. 
انجیل کتاب آسمانی بر عیسی مسیح نازل شده است. انجیل چهار گانه که در دست مسیحیان است. منسوب بچهار تن از پیروان 
آئین مسیحت است. و پس از چندین سال گذشتن از زمان عیسی نوشته شده است. 
پرورد گار در آغاز امر عیسی مسیح را برسالت بسوی بنی اسرائیل فرستاد» و برای دعوت رسالت خود معجزاتی را اظهار میکرد؛ 
بدین جهت رسالت او در اين آیه اختصاص ببنی اسرائیل داده شده است ولی بر همه مردم برانگیخته شده بود و سایر مردم ساکنان 
بلاد بعیده از مشاهده معجزات عیسی بی بهره بودند. 
عیسی در احکام دینی پیرو دین تورات بود و از نظر اينکه انجیل آسمانی پاره‌ئی از احکام کیفری تورات را نیز نسخ نموده شاهد 
اس و ار مس سس ام فص دص ی 
یذ جتشکم بای من ربکم آی خلق کم من الطین مه اسر انم فیه تیکونْ طیراً ان ال 
عیسی برای دعوت رسالت خود ببنی اسرائیل میگفت پرورد گار معجزات و خوارق عادتی را در اختیارم نهاده که از آب و گل 
آميخته شکل پرنده‌ئی را ترتیب دهم و بوسیله دمیدن بآن حیوان پرنده‌ئی را بيافرینم. 
چون مسیح با دست خود آب و گل را بهم آميخته بی درنگ در عناصر آن تغییراتی پدید میآمده بهیشت گوشت و خون و سایر 
جوارح جانداری در میآمد و سپس نیروی حیات بر آن میدمید بصورت حیوان پرنده‌ئی در آمده پرواز میکرد» و عمل مسیح ظهوری 
ازاضفت آفرتنش پروزه کار میراشت 0 9 ۸۴ 
بر ری امه و ابص و خی المزتی بذُن له و نکم بسا تأکلون وّما درون فی بوتکم !و نیز عیسی علیه ال لام برای 
دعوت مردم بخداپرستی میگفت؛ نابینا و بیمار برص را شفا می‌بخشم» و بدر خواست از پرورد گار مردگان را زنده مینمایم و جان 
آنها را بکالبدشان باز میگردانم. و همواره یاد آوری میکرد» که این معجزات باذن پرورد گار است. و دم مسیحا باراده و خواست 
آفری دگار حیات بخش است. که مردم در باره او الوهیت و آفرینش گمان نبرند» بلکه او را پیامبری از جانب پرورد گار بدانند» و 
برای احتجاج بمردم میگفت هر یک از اين معجزات کافی است» که رسالت مرا از جانب پرورد گار تصدیق نمائید. 
هر یکک از معجزات عیسی علیه الشلام امر محسوس بود و چنانچه مردم پاره‌ثی از آنها را دیده و یا بتواتر شنیده قابل تصدیق بوده؛ 
و هیچ یک از آنها ثبات و استمرار نداشته» که پایه و اساس دین آسمانی برای هميشه باشد. 
چنین معجزات موقت شایسته نیست» که اساس دین در ادوار بشریت قرار داده شود و دعوت آنرا در جهان زنده و پاینده بدارده و 
طنین آن. جهان را فرا گیرد؛ و بر مردم هر زمان حتجت را آشکار کنده و عذر همه را قطع نماید. و برای انکار در پیشگاه آفرید گار 
برای کسی عذری نباشد. 


بو الما ین یی نار ول تکم بقض ای خر غلیکم و چتتکم بای نکم بیان رسالت عیسی مسیح علی للم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۰٩‏ 
است. که احکام حقوقی و اجتماعی که در تورات بوده» مانند احکام ارث و سهم هر یک از خودشان» و هم چنان احکام نکاح و 
ازدواج و طلاق و حرمت ربا و شرب خمر و بسیاری دیگر از احکام الهی که در تورات ذ کر شده. در دین مسیح نیز نافذ است. و 
مردم باید از آنها پیروی نمایند جز پاره‌ئی از احکام تورات که برای کیفر بهود صادر شده بود آنها را نسخ مینماید. 
«َ ال بت و کم فاْیدُوه هذا صراط مُشَفیع». انوار درخشان؛ ج ۲ ص: ۸۵ 
عیسی علیه التر لام هنگام دعوت مردم بخداپرستی بعبودیت خود اقرار می‌نمود» و خود را مانند ساير افراد مخلوق جهان آفرین؛ 
معزفی میکرد. 
زیرا بر حسب وحی الهی میدانست. گروهی از پیروان سود جوی وی در دلهای مردم شبهه خواهند افکند و باستناد اينکه عیسی بی 
پدر بدنیا آمده و نیز مردگان را زنده میکرد و از آب و گل پرنده میآفرید ادعاء خواهند کرد که عیسی آفرید گار جهان است. 
ی وی اس ی و ی 
وا سس عیسی مهم الکفر قال من آنصاری ای له قال لبون نی آنصاز له نا له و اشهذ با شلقون». 
پس از آنکه عیسی علیه ال لام برای اثبات رسالت خود معجزات بسیاری در دسترس مردم گذارد برخی بوی گرویدند ولی بهود 
با او حیله و لجاج مینمودند» و بالاخره بر او رشکک برده» در صدد قتل وی بر آمدند. 
عیسی مسیح علیه الشلام» از گرویدن آنان ناامید گشت. تصمیم گرفت» حزبی تشکیل دهد. باین نظر بگروهی از مردم میگفت: چه 
کسانی در باره گسترش دین توحید. با من همرهی مینمایند» عله‌ای از نیکان و گروند گان بعیسی که پاک سرشت بوده و توجه 
بالایش زندگی نداشتند» و بنام حواریّین شهرت يافتند» و برخی از آنان نیز از جمله پیامبران بودند» مانند یحیی بن زکریّا علیه الشلام 
با دعوت عر عیسی اظهار موافقت نموده. پاسخ دادند: که ما از جمله یاوران دین و در باره گسترش خدا پرستی تی با تو همرهی مینمائیم» 
و از عیسی مسیح علیه الّلام نیز در خواست نمودند» که در پیشگاه پرورد گار بوفا داری آنان گواهی دهد. 
«رکنا امن ما رل و انبن لرمُول فا کتبنا مغ الشاهدیق». 
حوارئین پس از اظهار موافقت با عیسی عرض کردند. بار پرورد گارا ما بعیسی مسیح گروبده؛ و بتورات و انجیل کتاب آسمانی 
ایمان آورده‌ایم و در باره دعوت مردم انوار درخشان, ج ۲ ص: ۸۶ 
بسوی خداپرستی با عیسی همرهی مینمائیم و پیروی ما را از او بپپذی و آنرا شاهد و نشانه انجام رسالت وی قرار بده. 
زیرا عیسی علیه ال لام رسالت خود را انجام داده» و بما معارف الهی و احکام دینی را آموخته است. و برای دعوت مردم 
بخداپرستی» ما را هم هنگ نموده» و بیاری خود پذیرفته است. 
بو مکژوا و مکر ال و ال راما کری؛. 
بهود برسالت عیسی مسیح رشک ورزیده. همواره با او حیله و مکر می‌نمودند بالأخره در صدد قتل او بر آمده» کسی را گماردند 
که بحیله او را بقتل برساند» پروردگار نیز با آنان مکر نموده» کسی که تصمیم قتل او را داشت» بشباهت عیسی در آمد. بهود او را 
دستگیر نموده» و بگمان آنکه عیسی مسیح است. او را بدار آویختند. پرورد گار جریان امر عیسی را بر یهود پنهان داشت» که تا 
بحال نیز گمان کنند» او را کشته‌اند. 
«ذ قال ال یا عیسی ی فیک و رافتیک 0 و مْطهک من لین کفزوا؛ در این آیه پرورد گار جریان وحی و مژده‌ئی را که 
بعیسی مسیح فرموده برای رسول اکرم صلی اه علیه و آله یاد آوری نموده است. 
«توفی» از وفاء گرفته شده بمعنای باز گرفتن و نگاهداشتن تن است «رفع» نیز بمعنای بالا بردن ضد وضع که بمعنای پستی و نهادن 
ات 


پرورد گار بعیسی خطاب فرموده و بر وی منت نهاد که از خطر بهود تو را ایمن خواهم داشت. و از تماس با مردم باز خواهم 
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انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۰۹ 
گرفت» و تو را بالا خواهم برد بدیهی است. اجراء اين دو مژده در باره عیسی علیه الترلام» بآنستکه او را قرب معنوی دهد و مراد 
بالا بردن او بسوی آسمان نیست» که صرف اعتبار و فرض است. بقیاس زمین» زیرا پرورد گار منرّه از مکان و از سایر نواقص است.» 
بلکه ظاهر از «توفی» در باره عیسی و رفع وی بسوی آفرید گار بالا بردن و تقّب او بساحت قدس پرورد گار و بی نیاز شدن از 
لوازم جسمانی است. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۸۷ 
زیرا هنگامی؛ که بعیسی علیه ال لام خطاب شد. او زنده بوده و روح قدسی وی با بدنش تعلق و ارتباط داشتهء و این دو مژده در 
باره او اجراء شد. و عیسی بقرب معنوی پرورد گار نائل گشت و نیز «رفع» در باره بدن جسمانی وی بآنستکه از نظر احتیاج بمکان؛ 
و نیازهای دیگر (از غذا و لباس) پرورد گار نیز مقام معنوی آنرا بالا برد و از لوازم جسمانی بی نیازش فرمود؛ و در زند گی» حاجت 
بصرف غذا و لباس و مسکن ندارد. و با افراد بشر نیز تما نخواهد داشت. 
بو مک من الذینَ کوا؛ هم چنانکه پرورد گار» او را بدین وسیله از قذارت کفر بهود پاک و پاکیزه داشت. و از نیرنگ و حسد 
آنان رهانید. 
بو جاعل الذینَ ابوک فَوق لین کفژوا الی یم القَيامَة* پرورد گار بر عیسی مسیح علیه التدلام» مت دیگر نهاد؛ و بوی وعده 
خر که پرداه ارس( سارت ا رومام انا هرا مه اه پر کر ادن اف فرش را 
بر بهود که دشمنان اویند» (و همواره نسبتهای ناروا بوی و مادرش میدهند) غلبه دهد هم چنانکه در قرون گذشته بهود در 
کشورها پراکنده بوده, و تحت استیلاء مسیحیان و مسلمانان زند گی میکردند. و در شئون اجتماعی خودشان استقلال نداشتند. 
«و گفته شده» مراد از کلمه «فوق» که در آبه ذکر شده. ظهور دین مسیح است بر دین تورات» بجهت اينکه دین مسیح مقرون 
بدلایل آشکاریست. از جمله عیسی بدون پدر بدنیا آمده و شعار آئین مسیحیت همین است. و نیز از اوان نوزادی سخن میگفت و 
مر گان را زنده می‌نمود و بالاخره زند گی درخشان او از آغاز: همراه و همدوش با معجزات بسیار بوده و در جهان بشریّت 
هرازه فرششتده و ابان استا: 
این نظر در باره تفسیر آبه صحیح نیست. زیرا معجزات بسیار که از عیسی علیه الّلام بظهور رسیده. قایم بشخص او بوده» و پس از 
پایان زمان تبلیغ وی» وقایع خارق عادت که از او ظاهر شده از جمله قصّه تاربخی شمرده میشوند. انوار درخشان» ج۳ ص: ۸۸ 
مانند معجزات موسی کلیم علیه الّرلام» از قیبل عصا و دست درخشان» و معجزات دیگر که از او بظهور رسیده قائم بشخص او 
بوده است. و یگانه دلیل بر اثبات رسالت پیامبران و معجزات آنها شهادت آیات قرآنی است. و چنانچه مکی بتصدیق قرآن کریم 
نباشد» صحت هر یک از آنها قابل تردید خواهد بود. 
دین اسلام یگانه آئین آسمانی است. که بر اساس ابدیّت نهاده شده. و دعوت آن جهانی و طنين آن اقطار عالم را فرا گرفته» و 
رسالت پیامبران را گوشزد عموم نموده» و پشتیبان آن آیات معجزه آسای قرآنی است. که همواره با جهان بشریّت تماسّ دارد با 
بیانات منطقی» دانشمندان را دعوت مینماید. و با مثالهای ساده حقایق مرموز را مجشم نموده و عموم مردم را بروش خداشناسی 
آشتا هیسا زگ 
سعادت بشر در محور خود شناسی. دور میزند» که بداند اندیشه و خوی و کردارش زند گی جاوید او است. نا گزیر او را بپیشگاه 
عدل الهی خواهد کشانید. آنگاه سیرت انديشه و خوی او آشکار شده فرمان پرورد گار در باره وی اجراء خواهد شد. 
ما لذی توا عم عذاباً مدید فی لیا و ال و ما له من ناصرین». 
بیگانگان از دین اسلام؛ پایه زندگی خود را بر ارضاء تمایلات و تامین خواسته‌های خود نهاده‌اند» و سعادت خود را در آن 


می‌پندارند» که عمری را بآسایش بگذرانند» ولی غافل از اينکه برای آنان هر گز میشر نخواهد بوده زیرا بسیاری از پیش آمدها 
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است. که مخالف میل و سبب تأثر خاطر میشود» و چاره پذیر نیست. و بر تقدیر که پس از کوشش بخواسته خود. نائل شود ولی 
وابسته بنا گواری دیگری است. 
گذشته از اينکه برای تامین خواسته خود. چه بسا دیگران در مقام مزاحمت انوار درخشان» ج ۳ ص: ۸٩‏ 
با او بر آیند» خواه ناخواه از آنان دفاع نموده» روز گاری را بخشم و نا کامی بسر میبرد و چنانچه محروم شود اندوهناکك خواهد بوده 
این کیفر و عقوبت در باره کسانی است. که بیگانه از درک حقیقت بوده و در برابر محروم شدن از خواسته‌ها وسیله‌تی برای 
تسلیت خاطر خود ندارند. 
«و ما له منْ ناصرینَ». 
بیان آنستکه در نشثه رستاخیز پیامبر اسلام و اوصیاء علیهم السّرلام» میتوانند باذن پرورد گار» از بعض گناهکاران شفاعت نمایند» 
ولی بیگانگان از دین اسلام صلاحیت آنرا ندارند» که از پیشگاه عدل الهی در باره آنان شفاعت و در خواست عفو شود زیرا 
بهرک کرو عاد سیب توت که و هر که فص پرور کوب یره و 
«و ما لین منوا و عملوا الصَالحات هم ره 
ما گروهی که ایمان آوردند» و خودپرستی را وا گذاشتند؛ و به برنامه اسلام رفتار نموده» و وظایف اجتماعی خویش را انجام 
داده‌اند در این جهان بسعادت. زند گی خواهند نمود؛ و سیرت اندیشه پاک آنان هنگام رستاخیز خشنودی پرورد گار است. و 
سیرت اعمال صالحه و کردار نیک آنان بصورت نعمتهای جاوید خواهد بود. 
بو لله لا بح الضالمین». 
گروهی که دین آسمانی را بشرک آميخته. و عیسی مسیح را فرزند پرورد گار پنداشته و آئین مسیحیت را شعار خداپرستی میدانند 
از جمله ستمگران بوده و بسیاری از مردم را نیز گمراه مینمایند. 
«ذلک ولیک من ایا و الذ کر العکیم؛. 
ارت یلعای اب ین یر و و واندی کی اس ود کان تات اب 
که: آنچه از آغاز زند گی عیسی مسیح, وقایعم شگفتآوری را در باره او اجراء نمودیم» بجز از طریق وحی کسی بر آنها آگهی 
ندارد» اینک بوسیله آیات قرآنی بر تو ميخوانيم. 
«ِد مل عیسی علد اه کمل آدم له من تراب م ال له کن فیکو انوار درخشان؛ ج۳ه ص: ٩۰‏ 
آیه در بیان چگونگی خلقت عیسی بن مریم است. در برابر دعوی گروهی که برای صحت آئین مسیحیت» که عیسی فرزند 
آفرید گار است با رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله احتجاج میکردند» «و آیه» بدو دلیل دعوی آنان را باطل نموده است. 
۱- خلقت عیسی بن مریم مانند آفرینش آدم ابو البشر است که بدون پدر و مادر آفریده شده است. 
۲- عیسی باراده و خواست آفرید گار پدید آمده است. مانند سایر موجودات که بخواست پرورد گار بعرصه هستی در آیند. 
شرح این دلیل آنستکه جهان ماّی بر اساس حرکت نهاده شده است. هر موجودی مرکب از اجزاء بیشماری است. که فاقد شعور و 
ادراک هستند. نه خود را درک مینمایند» و نه هدف خود را تشخیص میدهند. 
با این حال همواره بسوی کمال مخصوص سوق داده میشوند» و بهدف نیز میرسند و منطق قرآن آنرا تفسیر نموده ال ده 
مر و (۳۶- ۸۳) تنها نیروی غیبی است. که هر موجودی را آفریده. و بسوی کمال نیز آنرا سوق میدهد. یعنی هر 
پدیده‌ای بنیروی غیبی بوجود آمده. و بسوی کمال نیز رهسپار است. زیرا وجود آفریده اثر حیات آفرید گار و حرکت پدیده نیز اثر 
تدبیر او است. از این رو عامل وجود و حرکت هرگز از سنخ موجود مادّی نیست. بلکه اثر نیروی غیبی است. 
و از جمله آن فعالیت و حرکات سلولهای تشکیل دهنده جانداران است. زیرا همان نیروی غیبی است. که بصورت فعالیتها و 
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حرکات سلولها خود نمائی مینماید. 
نمونه ذیل اين مطلب را روشن میسازد؛ مثلا شیره خام که از آب و موادٌ کانی و غذائی خاک تشکیل يافته» چیزی جز مادّه بیجان و 
بی خبر از خود نیست» پس چگونه میتواند مسیر خود را تشخیص داده چند متر بطرف بالا-حرکت کند؛ و نیز از صورت مادّی 
بیجان بصورت گیاه جاندار تغییر ماهیت دهد از اين رو عامل این حرکت و کمال چیزی جز نیروی حیاتی نیست» که یگانه عامل 
فقالیتهای موجودات زنده است» که هر موجودی را بسوی هدف مشخص سوق میدهد. انوار درخشان» ج۳ ص: ٩۱‏ 
یعنی نیروی غیبی است؛ که هر موجودی را بما وراء طبیعت (جهان ناپیدا) ربط داده» و بوسیله اين منبع فناض است که هر پدیده‌ای 
مسیر خود را می‌پیماید. 
از جمله موجودات نباتی» که در نهاد آنها قابلیت رشد حیاتی سپرده شده و از فرمان قوانین طبیعت مستثنی نیست. ماده تناسلی 
جانداران است» که بوسیله آن بقاء نسل و دوام نوع صورت میگیرد ماده تناسل انسان م رکب از دو جزء است. 
«اسپر ماتوزوئید» و مادینه را «اوول» گویند این دو مادّه فاقد شعورند و از هدف خود بیخبرند» مانند مهره‌هاای که در دست راننده 
ماهر بسوی هدفی مشخص در حرکتند. 
این دو موجود. که دارای رشد نباتی هستند. هیچ یک به تنهائی قادر بادامه حیات و رشد نیستند. لا جرم برای بقای خود. از وجود 
یکدیگر باید استفاده کنند روی این اصل, باز هم بدون هدف با یکدیگر تر کیب و آميخته شده. و سلولی را بنام سلول تخم تشکیل 
این سلول تحت تدبیر نیروی غیبی بسوی هدف مشخص رهسپار میشود. و پس از پیمودن مراحل علقه و مضغه و نیز دمیده شدن 
روح در آن موجود زنده دیگری با اختصاصات پدر و مادر بوجود خواهد آمد. 
خلقت عیسی بن مریم علیه التر لام نیز با مقدّماتی توأم بوده که در سایر افراد بشر بدون استثناء وجود دارد مانند وجود عمران و 
حلّه و مریم و کفالت زکریّا و سایر موهبتهای معنوی؛ همگی سبب قابلیت مریم شد که پرورد گار این نعمت را بوی ارزانی فرماید. 
پس خلقت عیسی بدنبال علل و اسباب است. و بمشیت پرورد گار آماده شده, که وجود کامل عیسی از آنها بظهور رسد. 
فقط تفاوتی که در مسیر تولد عیسی علیه الشلام وجود دارد؛ این است. که سلولی که در اثر تکوّن و رشد بعیسی تبدیل شد. فقطء 
از یک جزء تشکیل یافته بود. که عوامل تناسلی مریم است» و بنیروی غیبی یعنی باراده پرورد گار تکمیل شد و در انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ٩۲‏ 
جمله «کنْ یود این رمز نهفته است» زیرا «کن» مثالی از تحّق مشتت الهی است» مانند آنستکه گفته شود: باش. 
«فیکون» مثالی از قبول موجود است. که هستی را پذیرفت. مانند گفتار و ارتعاش هوا که از یکدیگر جدا نیستند اراده پرورد گار نیز 
از تحقّق آن در خارج جدائی ندارد و مانند فاصله فرضی است. که شکستن با شکسته شدن دارد؛ یعنی ایجاد پرورد گار و وجود 
آفریده یکی است. 
الق ین ریک لا تکن ین المعترین» هر آنچه در جهان آفرینش است پرتوی از اشعّه و مثالی از صفات پرورد گار است. و اضافه 
رب بضمیر از نظر شریف است. که ای رسول گرامی پرورد گارت که تو را آفرید» پرتوی نیز بر جهان خلقت تا ابد افکند. جهانی 
که ابدیّت و نظم یکنواخت در آن است» مسطوره‌ای از ابدیت» و کمال صفات آفرید گار تو است؛ و هرگز شایسته نیست خردمندی 
در باره خلقت جهان و از جمله آن آفرینش عیسی است. تزلزلی در خاطر خود راه دهد. 
در کتاب در منثور از ابن عباس روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
بهترین زنان جهان خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه همسر فرعون است. 


و نیز در کتاب درّ منثور روایت شده که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود از همه زنان جهان» چهار تن بر گزیده شده‌اند آسیه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۲۰٩‏ 


دختر مزاحم و مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محقد صلی اه علیه و آله. 

در تفسیر عیاشی در ذیل آیه «و مص دق لما ی یی من الوْراذه از حضرت صادق علیه ال لام روایت شده که فرمود فاصله زمان 
داود و عیسی بن مریم چهار صد سال بوده و شریعت عیسی بر آن بود که مردم را بسوی خداپرستی رهبری نماید و نیز بآنچه نوح 
پيامبر و ابراهیم و موسی بآنها سفارش نموده‌اند و کتاب انجیل بر عیسی نازل شده و مانند سایر پیامبران از او نیز پیمان گرفته شد و 
در انجیل نیز در باره قیام بوظیفه ار درخشان» ج ۳ ص: ٩۳‏ 

و امر بمعروف و نهی از منکر سفارش شده و محرّمات را حرام دانسته؛ و آنچه حلال بود جایز شمرده. و در آن نیز پند و موعظه 
بسیاری است و قصاص در باره قتل عمدی و سایر حدود و کیفر در انجیل نبودهء و از جمله برای ورثه متوفی سهم ارث در نظر 
گرفه نشده و اسکنامی از فورات که بر بنی اسرائیل دشوار بود تغفیت داده شند» و آیه (و سل کم بعض ای غوع عایکم) نز 
عیسی پیروان خود را امر میکرد. که تورات را تصدیق نموده و از احکام آن پیروی نمایند. 

در کتاب اکمال صدوق از حضرت صادق علیه ال لام روایت شده که پرورد گار عیسی را برانگیخت و حکمت و علوم پیامبران را 
بوی بیاموخت. و کتاب انجیل را بر وی فرستاد» و او را بسوی بنی اسرائیل و بیت المقدس اعزام داشت. که مردم را بیگانگی 
پرورد گار بخواند» بسیاری از بنی اسرائیل انکار نمودند» و پس از آنکه از ایمان آنان ناامید شدء از خدا خواست. که معجزه دیگری 
بآنان ارائه فرماید. ولی سبب لجاج بنی اسرائیل شدء و سی و سه سال دوران زندگی خوده مردم را بسوی خداپرستی خواند» تا آنکه 
یهود در صدد قتل او بر آمده و چنان پنداشتند که او را دستگیر نموده و کشته و دفن کردند» و برخی گمان بردند که او را بدار 
آویخته ولی پرورد گار عیسی را از آزار بهود و هم چنان از خطر قتل او را ايمن داشت. و امر عیسی را بر آنان مشتبه کرد و بوی 
دست نیافتند» نه بر قتل او و نه بدار آویختن وی زیرا بر حسب آیه» پرورد گار او را بمقام قرب خود بالا برد. 

در تفسیر قمی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که عیسی باصحاب خود مژده داد هنگامی که پرورد گار او را بسوی خود بالا 
برد و اصحاب او دوازده تن بودند؛ هنگام غروب نزد او بوده آنها را داخل اتاقی نمود و در چشمه‌تی که در گوشه اتاق بود رفت؛ 
و بحواریئین فرمود» که پرورد گار بمن وحی نمود» که مرا بسوی خود بالا خواهد برد و از آزار بهود مرا ایمن بدارد؛ و هر که از شما 
بهیئت من در آید کشته و بدار آويخته خواهد شدء و در بهشت همنشین من خواهد بود پس جوانی از حواریّین انوار درخشان» ج ۳ 
ص: ٩۴‏ 

عرض کرد من هستم و این بلا را می‌پذیرم» حضرت فرمود بلی تو همان هستی» و بشخص دیگر فرمود که پیش از آنکه سپیده صبح 
بدمد» دوازده بار مرا انکار خواهی نمود» عرض کرد یا نبی اه من هستم حضرت فرمود: چون در باره خود هم چه گمان میکنی 
پس تو همان کسی هستی که مرا انکار خواهی کرد» و سپس عیسی بحوارّین گفت بعد از من بسه فرقه متفرق خواهند شد دو فرقه 
از آنها در آتش دوزخ و فرقه دیگر که پیرو شمعون باشند بیگانگی پرورد گار معتقد بوده و از اهل بهشت خواهند بود؛ و سپس 
پرورد گار عیسی را بالا برد در حالیکه حوارین بوی نگاه میکردند» و در همان شب بهود در جستجوی عیسی بر آمد» همان جوان 
را که عیسی بوی خبر داده بود که مرا دوازده بار انکار خواهی کرد گرفته و نیز جوان دیگر را که شبیه عیسی بود دستگیر نموده و 
او را کشته و بدار آویختند و آن دیگری نیز در همان شب دوازده بار عیسی را انکار کرد. 

در تفسیر عتاشی از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده فرمود: عیسی بن مریم بآًسمان بالا برده شد در حالی که لباس پشمین در 
برداشت. که آنرا مریم برای وی ریسته و بافته و دوخته بود» و پس از آنکه بآسمان بالا رفت نداء رسید ای عیسی بیفکن از تن خود 
زینت و آلایش دنیا را. 

مفشر گوید محتمل است مراد آن باشد که در اثر آن هر گز حاجت بلباس نخواهد داشت. 


در کتاب عیون روایت شده که حضرت رضا علیه السلام فرمود: امر هیچ یک از پیامبران بر مردم مشتبه نشده است» جز امر عیسی بن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۰۹ 
مریم زیرا از زمین ببالا برده شد هنگامی که زنده بود و روح او در میان آسمان و زمین قبض شد و پس از بالا بردن او روح بوی باز 
گشت و این است مفاد: اذ قال اللّه یا عیسی ای متوفیک و رافعک. 
مفترر گوید: از سیاق آیات و نیز از روایات که در این باره از اهل بیت علیهم السّرلام و نیز از طریق اهل سنّت رسیده و نظر بروایات 
دیگر که در خصوص نزول عیسی انوار درخشان؛ ج۳) ص: ٩۵‏ 
از آسمان هنگام ظهور مهدی آل محقد علیهم الم لام وارد شده که با وی بیعت خواهد نمود و با او بنماز خواهد ایستاد» استفاده 
میشود و محتمل است که بالا بردن عیسی از این جهان در حال حیات بود یعنی با روح و بدن جسمانی بالا برده شده و بدون اينکه 
بوسائل زند گی طبیعی نیازمند باشد» بمشیت پرورد گار زنده خواهد بود. 


انوار درخشان» جح ص:! ۹۶ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۶۱ تا ۶۳].... ص : ٩۶‏ 
اشاره 


من ایک فیه من ید ما جاءک من العلم فقل تعالوا دم انا رباع کم و نساءنا و نساء کم وف نا و نت کم تم تتهل فنجعل 
لت اللّه علی الکاذپی (۶۱) اد هذا لَهواْصَ ض العٌ و ما من اله الا له ود له لو العزیژ العکيم (۷) فان توا فا له علیم 
تالمفنن 90 


خلاصه .... ص : ٩۶‏ 


پس هر که در باره خلقت عیسی با تو در مقام جدال و عناد بر آید پس از اينکه بوسیله وحی بتو تعلیم نمودیم و بچگونگی ولادت 
او آگهی یافتی پس بگو ای رسول گرامی بيائید ماو شما و نیز فرزندان و زنان خود را برای نفرین بهمراه آورده سپس بدرگاه 
پرورد گار نفرین نموده تا اينکه دروغگو و کافران را بعذاب خود گرفتار نماید (۶۱). 

این داستان بحقیقت سخن حق است و جز آفرید گار یکتا» پرورد گاری نیست و خدا است که بر همه چیز قادر و توانا است و بهمه 
حقایق دانا است (۶۲) 


پس چنانکه این گروه برای نفرین حاضر نشده و از قبول حق رو بگردانند پرورد گار از راز دلهای آنان آگاه است (۶۳) 


شرح .... ص : ٩۶‏ 


فَْنْ خاک فیه من بَغْد ما جاءکک من العلم». انوار درخشان, ج ۳ ص: ٩۷‏ 

(شآن نرول آیه) گروهی از مسیحیان اهل نجران بمدینه آمده. حضور رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم شرفیاب شدند» برای 
اینکه در باره شخصیّت عیسی بن مریم گفتگو نمایند. که چگونه بدون پدر بدنیا آمدی جز آنستکه آفریده و فرزند آفرید گار است؛ 
و در این دعوی احتجاج می‌نمودند. 

چون آیات قرآنی در باره آفرینش عیسی دلاثلی را تذ کر داده, رسول اکرم صلی امه علیه و آله و سلم آنها را بدین اسلام 
دعو.نموده» فرمود: اساس آن بر یگانگی آفرید گار جهان است. و نیز عیسی مسیح فرزند مریم بنت عمران بوده» پرورد گار باراده 


خود او را از مریم صدیقه آفرید» با توجه باین بیان هر منصفی تصدیق خواهد نمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۰+ از ۲۰۹ 
ولی چون منظور آن گروه مسیحیان از احتجاج کسب دانش و خداشناسی نبود» باین بیان در باره یگانگی آفرید گار و اینکه عیسی 
مسیح مخلوق است. متقاعد نشدند» بلکه احتجاج آنان بر اساس لجاج و اسرار در باره آئین مسیحیت بود. 
و بر حسب آیه برسول اکرم دستور داده شدء که آن گروه را برای نفرین بیکدیگر و حکمیت پرورد گار دعوت نماید. 
دم توا َذع آبانا و ناکم و نساءنا و ساءکغ و نا و که در اين آیه دستور تشکیل کنگره و اجراه مراسم نفرین داده 
شد. در یک طرف رسول اکرم و اهل بیت وی و طرف دیگر گروه مسیحیان و هر دو گروه: 
مدّعی حق و آن دیگر مدّعی باطل؛ برابر یکدیگر ایستاده با تضرع» از پرورد گار جهان در خواست نمایند. که هر که در باره 
یگانگی آفرید گار و شخصیت عیسی مسیح بر خلالف حقیقت معتقد است» پرورد گار بر آن گروه غضب فرماید. و آنان را از 
بزرگسالان و کلان بهلاکت افکند» و نسل آنان را از زمین براندازد. 
بر حسب روایات متواتر از طریق شیعه و اهل ستّت. چنانستکه رسول اکرم دو فرزند خود حسن و حسین و دختر خود فاطمه زهراء و 
دیگر علی بن آبی طالب علیهم الشلام را انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۹۸ 
بهمراه آورد. و بعضویّت معرّفی نمود و برای اجراء مراسم نفرین و اثبات حتی شرکت داده. 
گروه مسیحیان که بمنظور احتجاج با رسول اکرم صلی الله علیه و آله پمدینه آمده بودند نیز در آن صحنه حاضر شدند. 
از آیه شرائط چندی در باره عضویّت هر یکک از دو گروه (مدّعی حق و منکر آن) و نیز در باره اجراء مراسم نفرین استفاده ميشود. 
۱- بر حسب آیه «منْ ید ما جاءک من العلم» هر یک از اعضاء هیئت اجتماع که رسول اکرم بدستور آیه معزفی نمود» عالم به 
ایضموات اغسی سم وتف کابلا تا تسا رای و امرل گرحه اش 
زیرا آیه رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم و اعضاء هیثت اجتماع را عالم بحقیقت امر و قائم بدعوی حق معزفی نموده است. 
بدینجهت شایسته آنند در باره امری که وظیفه رسول اکرم است. یعنی دعوت بحق. و نفرین بمدعیان باطل شرکت نمایند» و در باره 
انجام رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اين مورد عضویّت داشته و بنفرین آنان پرورد گار بطلان آئین مسیحیت را 
تا پایان جهان آشکار فرماید. 
۲- کلمه «و نع ناه علن بن آبی طالب را بمنزله روح و روان رسول اکرم معّفی نموده و سمت دعوت بحق و نیز نفرین بخصم را 
بطور اشتراک بهر دو داده است. 
زیرا مفاد «ندع آنفسنا» آنستکه هر یکک از رسول اکرم. و علق دیگر را برای شرکت در دعوت بحق و نفرین بدشمن دعوت نماید؛ 
زیرا شخص خود را دعوت کند برای انجام امری معنا ندارده و نیز بر حسب جمله: نع یا و أَباع کم و نساناه در باره معزفی 
اعضاء دیگر هیثت اجتماع علی بن آّبی طالب نیز شر کت داشته, که او فاطمه زهراء و حسن و حسین را خوانده و معرفی نماید. و 
برای علی علیه التر لام شرافت و فضیلتی است» که حذی نمیتواند برای آن تصوّر نمود» زیرا در باره انجام انوار درخشان» ج۲» ص: 
۹۹ 
وظیفه رسالت شر کت داشته است: 
۳- در باره اعضاء کنگره نخستین باره بفرژندان رسول اکرم تصریح شده «ذمْ ناه و سپس عضویّت فاطمه ژهراه در نساءنا» ذ کر 
شده گواه استقامت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم در عقیده و قیام او بحقّ است. که کود کان خردسال و دختر خود را در 
این صحنه مبارزه بهمراه آورده و در اثر تضرّع و شکستگی خاطر آنان» هنگام نفرین در پیشگاه پرورد گاره خصم را در آستانه 
هلاءکت در آورد. و افکار مسیحیان را باین حقیقت مرموز جلب کند» چنانکه پس از تشکیل کنگره و حضور رسول اکرم و سایر 
اعضاء وی چون مسیحیان آن منظره درخشان رسول اکرم و علی و فاطمه و حسن و حسین فرزندان او راء با دیده عبرت نظاره 


نمودهء ناگهان بر خود و بر پیروان خویش بیمناک شده از قبول مباهله (نفرین» با مذّعیان حق در پیشگاه آفرید گار خودداری 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۰۹ 
نمودند» و بحکم فطرت استناد نموده از رسول اکرم امان خواستند. و از محاجه خود صرف نظر نموده و طریقه مسالمت را پیش 
گرفته» پرداخت جزیه را برای همیشه پیشنهاد کردند. 
۴- دو فرزند کوک حسن و حسین را بعضویّت معزفی نموده؛ در صورتی که کلمه «ناه جمع است» و بر دو فرزند گفته 
نمیشود. جز از نظر اينکه فرزندان رسول اکرم منحصر است بآن دو پسر هم چنانکه بر حسب کلمه «و نساءنا؛ فاطمه زهرا را معزفی 
نموده» که از نظر تصادف منحصر بفرد بوده است. 
۵- شرط عضویّت برای هیثت مذعیان حق آنستکه کودکان خردسال حسن و حسین و بانوان نیز شرکت داشته باشند. ولی مسیحیان 
گروهی را از بز رگسالانن معزفی نموده شر کت کنند؛ زیرا محاجه با کودکان و بخطر افکندن آنان بر خلاف فطرت و منطق اسلام 
است. و نیز هر یک از دو طرف دعوی باید بهیئت اجتماع باشند. 
۶- هر یک از عل و فاطمه و حسن و حسین راء عضو خانواده رسول. و آل محمد معزفی نموده است» و قرینه است. برای آیه: (انما 
پرید اه لیذهب عنکم الرجس انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۰۰ 
اهل البیت و بطق رکم تطهیرا ۳۳- ۳۳) در این آبه روی خطاب برسول اکرم و علی و فاطمه و حسن و حسین است و به هر یکك 
طهارت ذاتی (اعتقادی و خلقی و عملی) ارزانی فرموده» و آنان را اهل بیت طهارت معزفی نموده است. 
ثم تیال قنجعرل لَفنت الّه علی الکاذپین؛ مراسم نفرین» و تأثیر حتمی آنرا ان نموده است؛ که هر یک از دو طرف دعوی باید 
بهیئت اجتماع باشند. و گروهی که مدّعی حقند در برابر گروه مذّعی باطل ایستاده» بیکدیگر نفرین کنند. و چنانچه طرف دعوی 
منحصر بفرد باشد؛ کلمه «الْکاذبیٌ؛ صدق نمی کند پرورد گار وعده فرمود که نفرین رسول اکرم و اهل بیت او راء در باره معیان 
باطل بطور حتم سبب هلاکت آنان قرار دهد» گفته شده که مفاد «ْقل تعالا 21 انا آنستکه برای انجام مباهله (نفرین بخصم) 
هر دو طرف باید بهیثت اجتماع باشند. طرفی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و افرادی از مسلمانان» و در طرف دیگر گروهی از 
مسیحیان قرار گیرند. اما عمل رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله, در باره تعیین اعضاء و اجراء مراسم به این که فقط دو فرزند خود و 
فاطمه و علی بن آبی طالب را بهمراه آورده از نظر تصادف بوده. که جامعه ایمان بر آنان انطباق داشته و در آیه نظر بخصوصیّت 
افراد نداشته است. 
از آیه پاسخ این گفتار استفاده میشود. زیرا رسول اکرم صلی اه علیه و آله برای انجام رسالت در این مورد اهل بیت خود را که آیه 
«من بغد ما جاءک من العلم؛ آنها را عالم معزفی نموده اس باید شر کت دهد و آن افراد بخصوص با رسول اکرم در یک صف 
شاه بمانعه فبیسان را رفوخ سم دعر لباقت وهی آاک سن بانتهاه رین همع قر زا سل آ که سل ال خله رز 1 
شر کت نمایند. 
بدیهی است هرگز فردی از جامعه اسلام هم چه لیاقت و شایستگی را ندارند که در انجام وظیفه رسول اکرم شرکت نمایند» زیرا 
آنان پیروان دین اسلام» و تابع حق و حقیقت هستند نه مذعیان حق. 


تال ها آی عرص 09 ال و ماش ال له و اد له لو لیر الْحکیم؛ 


(۱) قصص قصه و حکایت و سر گذشت است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۰۱ 

آیه تا کید بآنستکه آنچه در باره عیسی بن مریم گفته شد. که آفریده پرورد گار و فردی شایسته از بشر است» صحیح و انکار ناپذیر 
ات 


زیرا هرگز معبودی؛ جز آفرید گار جهان شایسته پرستش نیست. و آنچه پیروان آئین مسیحیت. در باره عیسی و تثلیث پنداشته باطل 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲ب از ۲۰٩‏ 
و مخالف عقل است. زیرا آفرید گار جهان یکتا و بیهمتا و صفات او واجب و عین ذات او است و چنانچه کثرت در صفات او راه 
یابد و یا زیاده بر ذات او باشد» لازم آن فقدان و نقص است. و مانندی نیز برای او تصوّر نمیرود» زیرا فرض فرد دیگر لازم آن 
جدائی از آن موجود. و محدودیّت است بلکه آفرید گار یکتائی است که همه آفریده‌ها پرتو اوینده و بر آنها احاطه قیومیَةٌ دارد. 
«الحکیم» نظم یکنواخت جهان گواه است» که هر گز آفریده‌تی در تدبیر آن شرکت نخواهد داشت؛ و مثالی از حکمت او است؛ که 
تا ابد در محور او دور میزند. 
چنانچه این گروه مسیحیان از حکمیت پرورد گار نیز سر بپیچند. و بنفرین حاضر نشوند نا گزیر طریقه مسالمت پیش خواهند 
گرفتة 
اتخاذ این روش بمنظور آنستکه شرک و تثلیث را که آئین مسیحت است. در جامعه بشر گسترش دهند و بنام خداپرستی مردم را 
سرگرم نمایند. 
در کتاب عیون از جمله سالات مأمون از حضرت رضا علیه الّرلام آنستکه چه دلیل است از قرآن بر خلاف علی بن آبی طالب 
حضرت فرمود: آیه و آنفسنا مأمون عرض کرد: چنانچه کلمه و نسائنا نبود حضرت فرمود: اگر کلمه آبنائنا نبود. 
«مفسر گوید» کلمه آنفسنا دلالت دارد بر اينکه پرورد گار علی بن آبی طالب را بمنزله شخص رسول اکرم معزفی نموده است؛ و 
گفتار مأمون که اگر کلمه نسائنا نبود» یعنی کلمه نسائناه قرینه آنستکه مراد از انفسنا مردان مقابل بانوان و زنان است. و در آن 
فضیلتی برای عل بن آبی طالب نخواهد بود. ولی کلمه ابنائئا قرینه ایستکه مراد از کلمه انفسنا مردان نیست. زیرا موردی برای 
نامبردن پسران نبود بلکه انوار درخشان, ج۳» ص: ۱۰۲ 
شاهد آنستکه علی بن آبی طالب بمنزله شخص رسول خوانده شده است. 
در کتاب عیون از حضرت رضا علیه الترلام روایت شده در مجلسی که علماء با مأمون خلیفه عبّاسی گفتگو میکردند» و در باره 
امتیاز عترت رسول اکرم از سایر مسلمانان صحبت در میان بود» بعضی از حاضرین از حضرت سژال کردند. آیا پرورد گار در قرآن 
اصطفاء را تفسیر نموده» حضرت فرمود اصطفاء را در امور ظاهری بجز در باره امور معنوی در دوازده مورد ذکر نموده است. 
حضرت چند مورد را بیان فرمود؛ و مورد سوم هنگامی است. که نیکان از خلق خود را امتیاز و فضیلت داد و امر فرمود: برسول 
اکرم که با خصم مباهله کند. در آیه من ع امک فیه من ید ما جاء کک من الْعلم» دانشمندان که در آن مجلس حضور داشته 
گفتند مراد از کلمه انفسنا رسول اکرم است. ۱ 
حضرت فرمود: اشتباه کردید. بلکه مراد علی بن آبی طالب است. و شاهد آنستکه رسول اکرم فرمود: بسوی قبیله بنو ولیعه خواهم 
فرستاد. کسی را که مانند خودم باشد و مراد علی بن آبی طالب بوده» و او را بآن ناحیه فرستاد و مراد از کلمه آبناثنا حسن و حسین 
استه و مراد از کلمة تساکا قاطمه:و این شرافتی اسه برای چهار نقر عبرت رسول ضلی الله علهو آلت.و هر گر فرفی از خامعه 
اسلام بر آنان در فضیلت سبقت نخواهد یافت و آیه عل را بمنزله شخص رسول اکرم قرار داده است. 
در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه التّرلام روایت شده. که فرمود از امیر المزمنین علی علیه التلام» سئرال شده» که قسمتی از 
فضایل خود را بیان کند» حضرت بعض وقایع را فرمود» سپس عرض کردند. در باره فضیلت خود زیاده بفرماید. 
حضرت فرمود. گروهی از اهل نجران که پیروان آئین مسیحیت بوده نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بمدینه آمده. که در 
باره عیسی بن مریم صحبت نمایند. 
پرورد گار نیز آیه «َ قیسین ال کل آدم» را نازل فرمود: و بدستور آیه رسول اکرم» علی بن آبی طالب و حسن و حسین 


و فاطمه دخترش را بهمراه خود بخارج مدینه آورد» و رسول اکرم بر حسب آیه دستهای خود را بسوی آسمان بالا انوار درخشان» 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه اب از ۲۰٩‏ 
ج۳ ص: ۱۰۲ 
برد و انگشتان خود را گشود و گروه مسیحیان را برای نفرین بیکدیگر خواند. 
حضرت صادق فرمود: که حضرت باقر علیه الّرلام میفرمود. مباهله و نفرین بیکدیگر چنانستکه انگشتان دو دست خود را در هم 
نموده» و بسوی آسمان بالا-ببرد؛ و چون گروه مسیحیان رسول اکرم و همرهان او را دیدند بعض آنان بدیگری گفتند: بخدا 
س و گند. چنانچه این شخص از جانب خدا پیامبر باشد در اثر نفرین او هم ما هلاک خواهيم شد و چنانچه پیامبر نباشده پیروان و 
قبیله او ما را کافی است؛ از این جهت از احتجاج خود با رسول اکرم منصرف شدند. 
در کتاب صحیح مسلم از عامر از سعد بن ابی وقاص روایت نموده. که معاوية ابن اپی سفیان از سعد سژال کرد که برای چه در 
باره ابو تراب (علی علیه الشلام) بد گوئی نمی کنی. 
سعد گفت هر وقت متذ کر میشوم سه فضیلت را که رسول اکرم صلی اه علیه و آله در باره علی بن آبی طالب گفته است. ه رگز 
باو بد گوئی نخواهم نمود چنانچه یکی از آن سه فضیلت برای من بود بهتر بود از همه احشام و اغنام» دو فضیلت را در روایت نقل 
نموده است. 
از جمله آنها آنستکه هنگامی که آیه «فَْل تالا آبناغنا و با کم و نساءنا و نساء کم و سنا و آنفسکم» نازل شد. رسول اکرم 
علی بن آبی طالب و فاطمه و حسن و حسین را خواند» برای اينکه در باره مسیحّان نفرین کنند و گفت بار الها این گروه اهل بیت 
در کتاب در منثور روایت شده هنگامی که آیه مباهله «فَْل تالا ند آبناء‌نا و با کغ» نازل شد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم علی و فاطمه و دو فرزندان خود حسن و حسین را بهمراه آورد. برای اينکه با مسیحیان نجران نفرین کنند» جوان بهودی بگروه 
احتجاج ننموده» حاضر بنفرین نشوید مسیحیان گفتار او را پذیرفته منصرف شدند. انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۰۴ 
در باره آیه مباهله. و اينکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم بر حسب دستور آیه علق و فاطمه و حسن و حسین را برای 
احتجاج و نفرین نمودن با مسیحتان نجران بهمراه خود آورد. 
زیاده بر پنجاه طریق از صحابه و تابعین مانند حسن بن علی علیهما الّرلام» و سعد وقاص و عثمان بن عمُان و طلحه و زبیر و عبد له 
بن عبّاس و عبد الرحمن بن عوف و جابر بن عبد الله و آبا رافع و انس بن مالک واقعه را نقل نموده‌اند. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۱۰۵ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۶۴ تا ۸۰].... ص : ۱۰۵ 
اشاره 


ال الکناب تالا الی کِعةٍ سوام نا و بتکم ند لا ال و لاش رک به ی و لاخ بفضنا بخضاً آزبابا ین دون ال 
وا فقو افو با هون (۶۴ با آخل الکتب لم اون فی |نرميع و ما لت اه و النچیل لا ی هآ تون 
(۶۵) ما أَمَم موّلاء حاججم فیما کم به عم قلم تک او فیما یش کم ب به عم و له بل و أَه لا نون (۶۶) ماکان راهم 
وا ولا تضررانیا و لک کال عنیفاً متلماً و ما کان من امش رکین (۶۷) اد وی لاس باپراهيم لین اوه و هلا ال و لین 
منوا و ال ول المومنینَ (۶۸) 

و طقةٌ ین آغل الکتاب َو فد لوتکم و ما لو الا مت هم و ما یشغزون (۶4) با یل الکتاب لع کرو بآبات له وم 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ع۱ب از ۲۰۹ 
هدوت (۷۰ یا هل الکتاب لع تلبشون ال بالبایشل و تکتمول العن و نتم تعلمون (۷۱ و قالث طاٌَ ین أهل الْکتاب آمنوا 
ی رل علی لین آمئوا وجه الهار و اکمُوا خر للم رجغون (۷۷ و لا نیوا ال لمن تیم دیتکم فلا دی هُی له آن 
یتآ بل ما آویلم حانج کم ند زبکم ملد قضل پد الب هم یش وله وا لیم (۷۳) 
یخ پرخعیه من بشاء و له وال اظیم (۳۴ و ینآ الکتاب من ان مه بقنطار ایک و ملع من ان مه ینار لا 
ده هیک الا ما شنت علیه قایما ذیک اّما یس علیافی لین عییل و ون علی اله انب و هم عون (۷۵ تلی مَنْ 
وی بعقوده و ائّقی فا له بح امین (۷۶) و لین تون برد له و آنسانیم ما یلا ولیک لا کلم یار ول 
کلم له و لا یلظر ایهم بو تیاه و لایر کیهع و هم عذاب 2 (۷ و ان مهم لفریقاً ون هم بالکتاب تخت بوة ین 
کاب و ما کاب وولو من ند الوم و بن ندال و یوق علی له زب و مغ یوت ۲۸ 
ما کات لش رآ یه له الکناب و الخکم و الوة نم : ول لاس کوئوا عبااً لی ب من ون له و لکن کوثوا زاین بما کم تعلمو 
الکتاب و بما کت درون (۷۹) و لا یمرک آن 0[ باب یمرک بالکفر بغد اذ نم هو (۸۰) 
انوار درخشان» ج۳» ص: ۱۰۶ 


خلاصه .... ص : ۱۰۶ 


ای اهل کتاب بیائید از آن کلمه حق که ما و شما بر آن عقیده داریم و آنرا صحیح میدانیم پیروی کنیم که بجز آفرید گار یکتا را 
نپرستیم و برای او شریک قرار ندهیم و برخی دیگری را بخدائی نپنداريم و تعظیم ننمائیم و چنانچه از قبول حق رو بگردانند بآنها 
بگوئید که ما فقط در باره خدای , یکتا سر تسلیم فرود آوریم (۶۴). 

ای اهل کتاب چرا در باره آئین ابراهیم با یکدیگر لجاج کنید در صورتی که تورات و انجیل بعد از او نازل شده آیا بگفتار خود 
تعقل و انديشه ندارید. (۶۵) 

گیرم در آنچه میدانید جدال با یکدیگر روا باشد چرا در آنچه عالم نیستید باز گفتگو و جدل نمائید خدا بر همه چیز دانا ولی شما 
نمیدانید باید بیاموزید (۶۶) 

ابراهیم پیرو آیین بهود و نصاری نبود بلکه پیرو دین حنیف اسلام و پرستش انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۰۷ 

خدای یگانه بود و از گروهی که بخدا شرک آرند نبود (۶۷). 

نزدیکترین مردم بابراهيم کسانی هستند که از آئین او پیروی نمایند و این رسول گرامی و پیروان او مسلمانانند و خدا دوستدار 
پیروان او (اهل ایمان) است (۶۸) 

گروهی از اهل کتاب انتظار آنرا دارند که شما را گمراه کنند و هرز جز خود را گمراه ننموده و بآآرزوی خود نخواهند رسید و این 
را نمی‌فهمند (۶۹). 

ای اهل کتاب چرا آیات پرورد گار را انکار مینمائید در صورتی که بصدق آنها اقرار دارید. (۷۰) 

ای اهل کتاب چگونه حق را بباطل مشتبه سازید يا نتوانید حق را پنهان کنید در صورتی که بصدق آن آگاه بوده و اقرار مینمانید. 
)۷۱ 

گروهی از اهل کتاب گویند که بدین اسلام و کتابی که برای مسلمانان فرستاده شد. در اوّل روز بنیرنگ تصدیق نمائید و آخر روز 
انکار نمائید شاید بدین حیله آنها نیز از دین اسلام باز گردند. (۷۲) 

هرگز ایمان نیاورید مگر بآن کس که پیرو دین و آئین شما باشد بگو ای رسول گرامی راه سعادت راهی است که خدا بنماید و 


رهبری فرماید و بامتی دیگر شریعت اسلام و کتاب مانند قرآن کریم را عطا فرماید تا آنکه با شما در پیشگاه پرورد گار احتجاج 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه 4۵ از ۲۰۹ 
نمایند بگو ای رسول گرامی فضل و رحمت بخواست پرورد گار است بهر که خواهد و شایسته بداند ارزانی فرماید و رحمت او بی 
نهایت و به همه امور دانا و احاطه دارد. (۷۳) 
هر که را مشیت او قرار گیرد مخصوص بفضل و رحمت خود فرماید زیرا که خداوند را فضل و رحمت بی نهایت است. (۷۴) 
بعض اهل کتاب (نصاری) چنان درستکارند که اگر مال بسیاری بأمانت بسپاری آن را باز دهند و بسیاری دیگر (یهود) با آن اندازه 
نادرستند که چنانچه بآنها دیناری بامانت دهی از بر گردانیدن آن خودداری نمایند جز آنکه باصرار از آنها بستانی بدین نظر انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۱۰۸ 
که گویند برای ما پیروان تورات؛ بهر وسیله خوردن مال دیگران گناهی ندارد و این سخن گزاف را بتورات نسبت دهند در صورتی 
که میدانند که بخدا دروغ نسبت میدهند. (۷۵) 
آری هر که بعهد خود وفاء کند و از گناهان بپرهیزد (هر که باشد دوست خدا خواهد شد) زیرا پرورد گار پرهیز کاران را دوست 
مبدارد. (۷۶) 
آنان که عهد و پیمان خدا و س و گند خود را ببهاء اندک بفروشند آنان از نعمتهای جهان دیگر بی بهره‌اند پرورد گار نیز نظر رحمت 
بآنان نخواهد فرمود و بعقوبتهای دردناک گرفتار خواهند بود. (۷۷) 
همانا برخی از بهود خواندن تورات را تغیبر میدهند تا آنچه از پیش خود خوانده‌اند از تورات محسوب دارند و هرگز آن تحریف 
شده کتاب آسمانی نخواهد بود و گویند این آیات از جانب خدا نازل شده, در صورتی که هرگر از جانب پرورد گار نیست. و با 
اينکه میدانند تحریف شده خود آنها است. باز بخدا دروغ نسبت میدهند. (۷۸) 
هرگز کسی که پرورد گار ویرا پپیامبری برگزیند و کناب و حکمت و نبوت بخشد. هرگز مردم را پپرستش خود دعوت نکند. بلکه 
پیامبران مردم را بخداشناسی و خداپرستی میخواننده هم چنانکه دانشمندان یهود و نصاری بدیگران این حقیقت را میآموزند. و نیز 
همواره میخوانند. (۷۹) 
و نیز هرگز پیامبری مردم را دعوت نخواهد نمود که فرشتگان و پیامبران را خدایان خود خوانند چگونه تصوّر میرود که مردم را 
بکفر خواند پس از آنکه بخدای یگانه ایمان آورده باشند. (۸۰) 


شرح .... ص : ۱۰۸ 


بقل با هل الکتاب تعالوا ۸۱۰ (لی کلم شواء نا و کم اقب له آیه برسول اکرم صلّی الّه علیه و آله خطاب و طریق 
احتجاج را تعلیم نموده است» که مسیحیّان را بحقیقت 


(۱) تعالوا از علو گرفته شده تادب در مقام گفتگو است 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۰۹ 

خداپرستی آشنا نموده» و آنان را بخطاء آئين خودشان متوخه بنما. 

باین بیان کلمه و حقیقتی که مورد اقرار و تصدیق هر دو طرف یعنی دین اسلام و آئین مسیحیّت است. عبارت از یگانگی و 
بیهمتائی آفرید گار جهان است. که همه موجودات را آفریده و از نیستی پدید آورده. و جز او آفرید گاری نیست» یعنی چیزی در 
آفرینش موجودات جهان با آفرید گار شرکت نخواهد داشت. زیرا شر کت در باره تدبیر جهان فرع آنستکه پرورد گار او را آفریده؛ 
و شریک خود قرار داده باشد» و آثاری که از شریک بظهور میرسد» بموهبت آفرید گار خواهد بود پس شرکت موجودی در تدبیر 


جهان تصور نميشود. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه بب از ۲۰۹ 
زیرا ربوبّت عبارت از تدبیر در باره آفریده‌ها است به این که هستی آنها را باقی بدارد» و ادامه دهد. و نیازهای پی در پی آنها را بر 
آورد؛ و هر یک را بکمال مناسب برساند از این جهت تدبیر و پرورش موجودات فعل جهان آفرین است. تنها او شایسته پرستش 
ات وج او سفق سایش تخواه بوق: 
لد ال تفسیر معنای «کلمة» است که بجز آفرید گار هیچ موجودی را پرستش ننمائیم و جمله «ّ ند ال استثناء نیست؛ 
بلکه کلمه ال لّ* بدل است و یک نسبت سلبی دار یعنی جز آفرید گار را پرستش ننمائیم» و بمنزله لا نعبد غیر له میباشد و 
بکلمه الا گفته شده از نظر آنستکه مفاد آن حرف و ربط محض است» یعنی کلمه الا معنای مستقل ندارد؛ و کنایه از اینکه 
موجودات جهان بقیاس آفرید گار ربط محض هستند مانند سایه و آفتاب و حرف بقیاس اسم است» باین جهت بکلمه غیر گفته 
نشده» زیرا غیر صفت مشبهه و دارای معنای اسمی است. 
و در باره کلمه اخلاص لا له ال نیز همین بیان گفته ميشود؛ و مفادش آنستکه جز آفرید گار معبودی مستحق پرستش نیست؛ 
هم چنانکه مرام و هدف پیامبران رهبری مردم است بیکتاپرستی» زیرا وجود جهان آفرین بدیهی و قابل ارشاد و رهبری نیست. انوار 
درخشان» ج ۳ ص: ۱۱۰ 
بو لا نش رک به شَیناه تأاکید جمله متصله است. یعنی معتقد بیگانگی آفرید گار باشیم. تا آنکه تنها او را ستایش نمائیم» زیرا چنانچه 
برای او شریک پنداریم. گرچه هرگز آنرا پرستش ننمائیم. ولی باز هنگام پرستش که بپرورد گار اختصاص داده شود نه برای 
شریکك. این خود شرک اعتقادی و عملی است. 
زیرا بر حسب تحلیل چنانستکه آفرید گار را ستایش نموده؛ نه آن شریکک دیگر را؛ و این خود عین ش رک است. 
بو لاد بَعض نا بخضاً زاب من دون اللّه» از نظر اينکه آئین مسیحیت بر تثلیث واحد و یا حلول در فردی از بشر است از جمله شرط 
یکتاپرستی» آنستکه هرگز فردی از بشر مانند عیسی بن مریم مورد ستایش قرار نگیرد. زیرا افراد بشر از یکث نوع بوده؛ و هر یکك 
بمنزله بعض آن هستند» و از لحاظ حاجت و موهبتهای طبیعت یکسانند. 
در این صورت چنانچه کسی فردی از بشر را بربوییت انخاذ نماید و در برابر اراده او از خود سلب حریّت کند. مانند آنستکه با 
اينکه آن فرد در برابر نظم جهان محکوم است بر خلاف حکم خرد او را مدبّر نظام عالم بداند. 
فان ولو لوا اشهْدُوا 1 مُشمُونّ» و چنانچه با این احتجاج که فطرت نیز بر آن گواه است» حقیقت را نپذیرفتند در این صورت 
بآنان اعلام نماء که ما آفرید گار جهان را چه در ذات و چه در صفات یگانه و ببهمتا میدانیم» و بجز او را پرستش نمی‌نمائیم «۱». 


و هرگز برای او شریکک و مانند قرار نداده. و عیسی بن مریم را آفریده 


(۱) آئین مسیحیت بنام یگانه‌پرستی است ولی خدای یگانه را اقانیم سه گانه میدانند ۱- پدر ۲- فرزند ۳- روح و با ذات و علم و 
حیات مانند انسان حی عالم که در خارج یکی است ولی پس از تحلیل انسان ۲- حیات- ۳ علم است. 

انوار درخشان, ج ۲ ص! ۱۱ 

و فردی از بشر و رسول و فرستاده پرورد گار ميدانیم. 

«یا أل الکتاب لم تکاسون فی |براهیم و ما رت الوْراةُ و الَنْجیل الا من بَغده أ فلا تغقلونَ» آیه برای تویسخ اهل کتابست که 
طریقه یهود پندارند. هم چنانکه مسیحیان نیز باين نظر بابراهيم استناد نموده» و او را پیرو آئین نصرانیت میدانند» در حالی که آشکار 
است» که دین تورات و انجیل بعد از زمان ابراهیم فرستاده شده است. 


و چگونه تصوّر میرود که ابراهيم پیرو دین یهود و یا تابع آئین مسیح باشد بلکه از نظر اينکه طریقه همانا خداشناسی و خداپرستی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۰۹ 
است» و همه پیامبران همین راه را پیموده‌اند از اینجهت نخستین پرچمدار خداپرستی و بنیاد گذار آن ابراهیم خلیل علیه ال لام 
است و هیچ یکک از احکام دین حنیف ابراهیم نسخ پذیر نیست و در دین تورات و انجیل نیز تنفیذ شده است. 
«ما مغ مّلاء حاججع فیما کم به علم تلم تک اون فیما یس کم به عم و ال یلم وم لا رنه بهود و نصاری از نظر 
اختلافی که در دین و آئین دارنده همواره در مقام اعتراض بیکدیگرند. 
از جمله در اثر اینکه ابراهیم خلیل پیامبر و افتخار بنی اسرائیل است. بهود او را پیرو دین تورات پندارند» مسیحیان نیز او را هم کیش 
دانسته» و این جز عصبیتت و جهالت نیست. 
و نیز در باره عیسی مسیح بهود از نظر لجاج پیامبری او را انکار نموده» بگمان اينکه دین تورات نسخ پذیر نیست. 
و نصاری در باره وی غلوّ نموده با اينکه او را فرزند مریم خوانند» مخلوق بودن او را انکار دارند. و بربوییت وی قائل هستند. انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۱۱۲ 
ولی خدا میداند» که دین ابراهیم خلیل بر اساس توحید و یکتاپرستی است. و شالوده سایر دیانتهای آسمانی میباشد» و تفاوت آن با 
دین تورات و انجیل تنها در وظایف عملی است. که بر آن افزوده شده و گر نه در ارکان دین اختلاف ندارند. 
یهود گمان برند که تنها دین آسمانی دین تورات است و نسخ پذیر نیست. و هم چنان مسیحیان گمان کنند. که دین انجیل آئین 
خداپرستی است و نسخ پذیر نیست. 
ما کانّ |براهیع یَهُودیّا و لا تضرانیّا و لک کان حنیفاً ۱۰» مشلماً و ما کانمن لش رکیت». 
بنای آیه بر گواهی در باره ابراهیم خلیل است. که از انحرافاتی که بصورت خداپرستی در دین تورات و انجیل آمده ساحت او منّه 
است از آنهاء زیرا آئین او خداپرستی خالص, و اساس دین تورات و انجیل آسمانی است» و احکام شریعت وی در سایر دیانتهای 
آسمانی تنفیذ شده است. مانند غسل جنابت و سلام گفتن بیکدیگر و وظایف بسیاری دیگر و هیچ یک از احکام شریعت او نسخ 
پذیر نیست» و در دین تورات و انجیل نیز احکام و وظایفی افزوده شده است. 
و بر حسب آیه: هو ما کم امین ۸۷۸ ابراهیم خلیل پیروان مکتب قر آن را جامعه اسلام نام نهاده و شالوده دین و احکام اسلام؛ 
و مبنای عظمت آنرا پی ریزی نموده. مانند بناء کعبه و مراسم حخ که از شعار اسلام گشت. 
«َ وی لاس باپراهیم پیت اوه و هذا ای و لین منوا و ال ول الََوْمنینَ. 
آیه مبنی بر سپاس و مدح ابراهیم خلیل علیه لس لام پیشوای جامعه توحید است» که تنها پیروان او بر اساس توحید هستند» و دین 
آنان هورق زضایت و ششتودی برورد کار استته 


و از طریقه بهود و آئين مسیحنت» که آمیخته بش رک است. تخطنه نموده. 


(۱) حنیف کسی است از طریق عدل و وسط راه بپيماید. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۱۳ 

و آندو را مخالف دین حنیف ابراهیم معزفی نموده است. 

از جمله رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم که طریقه او اسلام و توحید خالص است. و اهل ایمان نیز پیروان او و طریقه ابراهیم 
علیه ات لام هستند» و بمنظور بزر گداشت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم و برای فضیلت اهل ایمان هر یک را بطور انفراد 
نامبرده» ولی آنان را پیروان ابراهیم علیه الشلام نخوانده است» در ذیل آیه بجامعه ایمان مژده داده است که پرورد گار سرپرست آنها 
است. و همواره آنان را بسوی سعادت سوق میدهد و آندو گروه که از طریقه یکتاپرستی منحرف شده آئین آنان را کفر نامیده 


است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲۰۹ 
«در کتاب کافی» از حضرت باقر علیه الشلام در باره آیه بَ وی لاس باراهیع» فرمود مراد از « این آَمَتوا» اوصیاء رسول علیهم 
الشلام و پیروان آنان هستند. 
«وَدّت طائْ شنْ آخیل الکتاب َو فلکم و ما بضلوت؛ بعض از دانشمندان اهل کتاب زیاده بر اینکه در اثر عناد از پیروی حق و 
پذیرش دین اسلام بی بهره‌انده هقت میگمارند» که در اذهان بعضی از مسلمانان شبهه انداخته» و آنان را منحرف نمایند. 
غافل از اينکه بر گمرهی و عناد خود افزوده‌اند» زیرا انسان هر عمل نیک و بد بجا آورده پس از داوری آنرا خیر دانسته و اختیار 
نموده است یعنی آن رفتار و گفتار شعاعی از سیرت و روان او است. که بخارج تابیده و بح رشد رسیده است «یا هل الکتاب ل 
تکفوون بآیات له و شم دون 
آیه مبنی بر سرزنش اهل کتاب است. با اینکه خبرهای کتاب آسمانی و مژده‌های پیامبران بآنان رسیده» و در باره دین اسلام و 
رسول اکرم و نزول قرآن کریم نویدها شنیده. و نشانه‌های آشکار دیده» ولی در اثر لجاج آنها را نادیده گرفته» و انکار نموده‌اند» از 
این رو هرگز در انتظار سعادت نخواهند بود. 
دیا یل الکتاب لم سول الق باباطل و تون ای و نم نموه آیه مبنی بر سرزنش اهل کتاب است؛ با اينکه دین اسلام 
مقرون بدلایل انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۱۴ 
آشکاری است. چگونه آنها را نادیده گرفته. و انکار مینمائید؛ و از آئین نیاکان خود پیروی مینمائید با اينکه میدانید که در باره 
کتاب آسمانی خیانت نموده‌اند. 
« قالّثْ طایقةٌ من خی الکتاب آمتوا بای رل علی الْذینَ منوا وَجه هار و اکنروا خر للم جفونٌ». 
گروهی از بهود بهم آئین خود گویند: تنها حکمی از احکام اسلام را تصدیق نمائید» که موافق حکم تورات است. مانند قبله زیرا از 
آغاز ظهور دین اسلام مسلمانان بسوی بیت المقدس نماز میگذاردند و پس از آنکه منت زمانی بدین منوال بود ناگاه هنگام اداء 
نماز ظهر از بیت المقدس رو گردانیده بسوی کعبه نماز گذاردند؛ و بحکم اسلام بیت المقدس قبله قرار داده شد. و حکمی که 
بموقع اجراء گذارده شده ه رگز قابل نسخ نیست. 
این گفتار نیرنگ آمیزه که احکام پرورد گار نسخ پذیر نیست شاید در اذهان مسلمانان تاثیر نموده از دین اسلام باز گردند. 
و نیز محتمل است. مفاد آیه آن باشد» گروهی از دانشمندان یهود بپیروان خود گویند. که هر یک از شما اسلام را بصورت ظاهر 
بپذیرید» و خود را از پیروان اسلام و از زمره مسلمانان در آورده و با آنان معاشرت نمائید. و سپس در باره دین اسلام اظهار تزلزل 
نمائید» باستناد اینکه مقرون بٌمارات و شواهد صدق نیست. و بگونید مژده‌های که در باره محترد شنیده‌ایم. مطابق با آنچه از او 
مشاهده میشود نیست. این نیرنگ را بکار ببرید. شاید که مسلمانان در اثر این شبهه از دین اسلام بر گردند. 
«در تفسیر قمی» از حضرت باقر علیه السّ لام روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله هنگام هجرت و ورود بمدینه نماز 
و ی میت تفاس هگا رهم مقوو از اوه سا ات شوت و سس از آنکه زیت الیشتس روع داتشه و یی که‌ از 
گذاردند بهود بمسلمانان طعن میزدند. و چون تغییر قبله هنگام ظهر بود؛ بهود می گفتند. محقد نماز صبح را بسوی بیت المقدس 
خوانده» این حکم را تصدیق نمائید ولی حکم انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۱۵ 
دیگر او را تکذیب کنید و مراد تغییر قبله بسوی کعبه است» که هنگام نماز ظهر بموقع اجراء گذارده شد. 
«در کتاب در منثور» از ابن عتباس روایت شده: در باره آیه نامبرده گفته است: گروهی از بهود می گفتند. چنانچه اصحاب محمّد را 
ملاقات نمودید بگوئید ما اسلام را پذیرفته‌ايم. و هنگام دعا و نماز بسوی بیت المقدس توجه کنید. شاید مسلمانان بگویند. که آنان 
اهل کتاب و از ما داناترند» در اثر این شبهه در دین خود تردید نموده از اسلام بر گردند. 
رو لا ومد 1 من تبع دیکم قل 1 الهُدی هدی ال 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۸٩‏ از ۲۰۹ 
بعضی از داتتان مهرد مرواق ‏ ف.یکر قل تساه سلماتان توعن بت التفلس ما کلاز کل از آ نان فد بل اتته سوی 
کعبه نماز گذارند آنان را تصدیق ننمائید. 
و مژده تغییر قبله که کعبه» قبله اهل اسلام خواهد شد. و از نشانه‌های صدق دین اسلام است. از مسلمانان پنهان کنید. و چنانچه اين 
مژده را بفهمند استقامت آنان در دین اسلام زیادتر خواهد شد و نیز روی آوردن مردم بدین اسلام و توجه بسوی کعبه. سبب 
میشود که شهرتی که بیت المقدس در جامعه بشر دارد از دست داده» و کعبه جایگزین آن شده شهره آفاق گردد. 
و جمله ال اد دی هیدّی ال رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله تعلیم نموده؛ که در پاسخ بهود بگو: که پرورد گار جامعه 
مسلمانان را در اثر پیروی» از مکتب اسلام و از تعلیمات قرآن کریم هدایت و رهبری نموده است. و هرگز ایمان آنان بر اساس 
مژده‌های یهود نیست. و برای ثبات عقیده مسلمانان احتیاج ببشارتهای یهود نخواهد بود. 

و در باره بشر دین اسلام و نیز برای مسلمانان تفاوت نخواهد داشت. چه یهود ایمان بیاورند و پا بلجاج خود باقی بمانند. 

«آن یُوّتی ال فا من آ و تیئج» انوار درخشان, ج۳» ص: ۱۱۶ 
این جمله نیز از سخنان دانشمندان بهود است» که بهم آئین خود میگویند» بیت المقدس یگانه قبله اهل توحید بوده؛ و اختصاص 
بیهود دارد و این فضیلت در جهان تنها نصیب بهود است, و چنانچه مژده در باره اینکه کعبه قبله اسلام خواهد شد اظهار کنید» 
مسلمانان زیاده اطمینان نموده؛ بدین اسلام خواهند گروید. و کعبه معروفیت خواهد یافت و از موقعیت بیت المقدس کاسته شده» و 
شعار اختصاصی بهود از میان خواهد رفت. و قلوب و افکار بشر را کعبه جلب. و جهانیان را بسوی خود خواهد خواند. 

دآو حانج کم علد زلکم 4 از سختان بهوند ات کنو پتیشگاه پرورد گار هنگام رستاخیز مسلمانان شهادت خواهند داد که بهود 
میدانستند که قبله در اسلام کعبه است؛ پرورد گار نیز بهود را مورد مواخذه قرار خواهد داد و چون بطلان این سخن نزد خرد واضح 
است. از آن پاسخ نداده است. 
لد الم برد الّه تیه من یشاء وال واسغ علیم» ای رسول گرامی در پاسخ یهود بگی که بیت المقدس در دین تورات قبله 
قرار داده شد. از فضل پرورد گار بود» که بر پیروان تورات ارزانی داشته و ربطی بیهود ندارد. 
هم چنان در دین اسلام کعبه قبله قرار داده شد پرورد گار این فضیلت را نصیب مسلمانان فرمود و هرگز نیروئی نمیتواند» از تاثیر 
کعبه در قلوب مردم جهان, و یا از شهرت آن جل و گیری نماید. 
«یحتّص پرخمته من شاء و له دو المْضل العّظیم؛ فضل پرورد گار نه چنانستکه نسبت بهمه موجودات یکسان باشد» و مورد قابل و 
ا ک وا ی هه و بو تایه ما مان ان فا 
بلکه هر یک از مراتب فضل پرورد گار اختصاص بمورد قابل و شایسته دارد» انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۱۷ 
یعنی قابلیت و بهرمند شدن از فضل نیز شرط است. 
بالا-خره اختصاص رحمت پرورد گار بمواردی و بی‌بهره شدن موار دیگر» نه از جهت محدود بودن فضل پرورد گار است. بلکه از 
رت ام کار و۱19 ول پرور نمزم هس 
بر ین هل الکتاب ما اه بقنطار یود ایک و مهم من ان مه ینار لاد ایک ال ما دنت علیه قائماً ذلک بأُمقاُو 
یس علینا فی ال سَبیل» گروهی از اهل کتاب در باره اموال مردم رعایت مینمایند» که چنانچه کیسه زر و با سیم نزد آنان 
بودیعت نهاده شود سپرده را باز دهند» ولی بسیاری از بهود خیانت مینمایند» و مال سپرده را جز باصرار و باستناد گواه از آنان 
نمیتوان باز ستاند این خیانت از نظر غرور و نخوتی است که بهود دارند. و نژاد اسرائیل را سبب شرافت پنداشته و سایر مردم را امی 
و کوتاهنظر خوانند» از این جهت حکمی را بنفع خود ساخته؛ و بتورات نسبت داده‌اند» که غیر نژاد اسرائیل حقّی بر افراد یهود 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۰۹ 
و احترام اموال تنها در مورد بهود است که اموال یکدیگر را محترم شمارند و حال آنکه میدانند» که احترام اموال و رعایت حقوق 
مردم اساس نظام و برنامه زند گی بشر است. و هیچ یکک از دیانتهای آسمانی آنرا تجویز ننموده است. 
ابلی من أوفی بعهده و ای فان له بح الْمئقینَ» هرگز حکم تورات چنین نیس که کسی بتواند حقوق مردم را نادیده بگیرد؛ و 
پایمال کند. بلکه باید حقّ و امانت را هر که باشد و هر چه باشد بصاحبش رد کرد. 
و یگانه فضیلت بشر ایمان بیگانگی پرورد گار و پرهیز از کارهای ناشایسته است؛ این پیمانی است که بحکم فطرت از هر یک از 
افراد پشر گرفته شده, و هر که بآن عهد وفاء کند مورد خشنودی پرورد گار خواهد بود. 
لین یَترون بعقد له و آمانهم ما قلیلا آوانک لا خلاق لَهُمْ فی ال خَرة؛ انوار درخشان ج ۳ ص: ۱۱۸ 
دانشمندان یهود و نصاری» که به عهد پرورد گار وفاء نکرده. و خبرهای آسمانی و مژده‌های پیامبران را در باره دین اسلام و رسالت 
رسول دیده و شنیده‌اند» ولی برای اينکه در دلهای پیروان خود نفوذ داشته باشند. آن مژده‌ها را ببهای اندک فروخته» و اخبار 
آسمانی را از مردم پنهان نمودند؛ سیرت چنین خیانتکاران آنستکه از رحمت پرورد گار برای هميشه محروم گشته و هنگام رستاخیز 
از هر گونه نعمت و آسایش بی‌بهره خواهند بود. 
بو لا یکْمهم له و لا ینظر |لیهم یوم اد و لا بر کیهع وله عذات ۳ این گروه خیانتکار در قیامت در پیشگاه پرورد گار 
احضار شده. بسیرتی که بپرورد گار خود خشمناک بوده. و عناد آنان بصورت عقوبتهای دردناک آنها را فرا گیرد و این گروه 
معاند. از سایر مردم امتیاز یافته و بذل توجه که پرورد گار باهل ایمان فرماید. هرگز آنان را شامل نخواهد شد. 
و از جمله «و لا- که استفاده میشود که خیانت آنان بوسیله حسرتهای روانی در برزخ جبران پذیر نخواهد بود و نیز فهمیده 
میشود اهمل ایمان که مرتکب گناه شده. از نظر اينکه لغزش آنان بطور عاریت و غفلت بوده چنانچه توبه ننموده باشنده در برزخ 
حسرتهای روانی» و بیم و هراس آنان را فرا گیرد؛ و چه بسا بدین وسیله نفوس آلوده آنان از گناهان پاکیزه شود. و هنگام رستاخیز 
با صفا روح و روان درخشان بآن عرصه حضور يافته. پرورد گار بآنان بذل توجه فرماید. 
بو دهع ریق وت «۱» هم بالکتاب لتخسبوة من الکتاب و ما هو من الکتاب و یو و من عند له و ما هو ین عند ال 
و ون علی له الْکذِب و هم یمه از جمله خیانت دانشمندان اهل کتاب؛ و پرده پوشی بر حقایق آسمانی» آنستکه کتاب 


تحریف شده را برای پیروان خود خوانده» و حفایق را در پرده نهاده. 


(۱) «یلون» مصدر آن لی بمعنای پیچیدن و ایهام است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۱۹ 

و بطور افسانه تفسیر نمایند» که مردم گمان کنند از جمله مطالب آسمانی است» که در دسترس آنان نهاده شده در صورتی که 
سخنان آنان بر اساس پنهان نمودن حقاتق و مژده‌های آسمانی است. که هرگز بآفرید گار استناد نخواهد داشت. 

و از نظر اینکه پیشوایان منحرف بی اندازه در روان پیروان خود اثر خواهند گذارد در آیه سه بار آنان را تکذیب نموده. که گفتار 
آنها نه از نظر جهل و نادانی است. بلکه افتراء بساحت پرورد گار و باز داشتن فطرت مردم است از جستجوی حقیقت در تفسیر مجمع 
در ذیل آیه: ان اولی النّاس بابراهیم- از امیر المومنین علیه الّرلام روایت شده فرمود نزدیکترین کسانی بپیامبران گروهی هستند که 
بآ نچه پیامبران از جانب پرورد گار آورده رفتار نمایند. 

هم چنان ولق و پیرو رسول اکرم محند صلّی الله علیه و آله و سم کسی است که از او پیروی نماید گرچه با او قرابت نداشته باشد 
و دشمن محقّد کسی است که از گفتار او تمزّد نماید گرچه با او قرابت داشته باشد. 


کر کافی ( از حضرت صادق علیه الترلام روایت شده در ذیل آیه: و هذا البی و الذین آمنوا- فرمود: مراد ما اهل بیت رسول 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۷۱ از ۲۰٩۹‏ 
در تفسیر قمی روایت شده: که راوی از حضرت صادق علیه الت لام سوال نمود. که آیا شما آل محّد هستید؟» حضرت سه بار 
فرمود: و اه ما آل محقد هستیم سپس آیه: ان اولی الّاس را خواند. ۲۱» 
در تفسیر قمی در ذیل آیه: و قالت طائفة من هل الکتاب آمنوا- از حضرت باقر علیه ار لام روایت شده فرمود: هنگامی که رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد بسوی بیت- المقدس نماز میگذارد. از این رفتار بهود خشنود بودند. ولی هنگامی که از 
بیت- المقدس رو گردانیده و بسوی کعبه نماز گذارد بهود نگران شدند و هنگام اداء نماز 


(۱) در تفسیر برهان در ص ۲۹۲ ذکر شده 

موی رها کری ‏ کر قنایه | 

. انوار درخشان ج ۲ ص: ۱۲۰ 

ظهر بود که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم بسوی مسجدالحرام توجه نمود. ۱۱» 

در کتاب درّ منثور از ابن عباس روایت شده که گروهی از مسیحیان اهل نجران و بعض بهود نزد رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلم شرفیاب شده. در باره اختلاف عقیده خودشان از رسول اکرم حکمیت خواستند؛ بهود می گفتند: ابراهیم خلیل علیه الشلام پیرو 
آئین تورات بوده» و مسیحیان می گفتند: ابراهیم پیرو دین انجیل بوده آیه در اين باره نازل شد دیا یل الکتاب لِم ناسون فی 
راهیع» بعضی از مسیحیان گفتند: یا رسول اه آیا تو را پرستش نمایند» هم چنانکه مسیحیان عیسی مسیح را پرستش مینمایند؛ 
حضرت فرمود: هرگز من جز آفرید گار را پرستش ننموده‌ام و مردم را نیز هرگز پرستش غیر آفرید گار دعوت نمی‌نمایم» زیرا 
پرورد گار مرا نفرستاد جز برای دعوت مردم بخداپرستی. 

در کتاب خازن از ابن عباس روایت شده. هنگامی که جعفر بن آبی طالب و گروهی از مسلمانان بسوی حبشه هجرت و در آن 
کشور توقف نمودند» و رسول اکرم نیز در اثر اذیّت و آزار مش رکین از مکه هجرت و بمدینه وارد شد. و سپس واقعه جنگ بدر 
پیش آمد» گروهی از بزرگان قريش در محلی گرد آمده گفتند: 

که انتقام خون آنان که در جنگ بدر از فرش کشته شده از گروه فراریان که در حبشه رفته‌اند بگیریم» و بمنظور اينکه جماعتی از 
مسلمانان را که در حبشه رفته و پناهنده شده بدست آورند» هدئه‌های بسیاری توسط عمرو بن عاص و عمارةٌ بن ابی معیط برای 
پادشاه حبشه فرستادند» و از طریق دریا روانه شدند. و پس از آنکه وارد حبشه شده حضور یادشاه رسیده هر دو آنها بسجده در 
آهاو کت کتا آکامضر کی توت اه مها اش ترفن و سار طرایت ها رشان فتاه نها کید فا 
دهیم و بگوئیم این جماعت از دیار مکه فرار نموده و بدربار تو پناهنده شده‌اند پیروان شخص دروغگوئی هستنده و گمان میکنند» 


پیامبر و فرستاده پرورد گار است» و هیچ یک از قبیله ما بوی ایمان نیاورده جز گروهی از بیخردان و ما بر آنها سختگیری 


(۱) تفسیر برهان در ص ۲۹۲ ذ کر شده. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۲۱ 

نموده مجبور شدند باطراف فرار کردند. 

و از جمله پسر عموی خود را بسوی پادشاه حبشه فرستاد که سلطنت تو را متزلزل نمایند» و آن جماعت را بما بر گردان و شاهد این 
گفتار آنستکه هنگامی که بر تو وارد شوند. سجده نخواهند کرد و بتو تحت نمی گویند. 


نجاشی پادشاه حبشه نیز جماعت مسلمانان را احضار نمود» هنگامی که جعفر ابن آبی طالب و گروه دیگر مسلمانان بدربار پادشاه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۰٩۹‏ 
حبشه حاضر شده جعفر فریاد بر آورد: 
که گروه خداپرستان از تو اجازه ورود میخواهند. 
نجاشی پادشاه دستور داد که بار دیگر اجازه بخواهند و سپس نجاشی اجازه ورود بجماعت مسلمانان داده عمرو بن عاص پپادشاه 
حبشه گفت نمیشنوی که چگونه خود را خداپرست معرفی نمودند نجاشی بعمرو بن عاص پاسخ نداد. 
چون جعفر بن آبی طالب و سایر مسلمانان بر نجاشی وارد شده سجده نکردند عمرو بن عاص گفت: ای نجاشی ببین چگونه اظهار 
بزرگی بتو نمودند. 
نجاشی بجعفر گفت: چه مانع شد که برای من سجده ننمودی و تحیّت نگفتی؟ 
جعفر فرمود: که ما فقط برای آفرید گار سجده مينمائيم که تو را آفریده و تخت پادشاهی بتو ارزانی داشته و بما امر فرموده: که 
تحت گوئیم بطوریکه خدا راضی و خشنود باشد. و آن سلام که تحت اهل بهشت است. 
نجاشی گفت: صحیح است. و دستور تورات و انجیل نیز چنین است. 
نجاشی گفت: کدام یک از شما اجازه ورود خواستید؟ جعفر فرمود: من بودم و تو پادشاهی از جمله پادشاهان جهان بر اهل توحید؛ 
و شایسته نیست نزد تو گفتار زیاده و نه از تو ستم روا است در خواست دارم که یکی از اين دو نفر قریشی با من گفتگو کند. و شما 
بشنوید چه میگویند؟ 
جعفر بنجاشی فرمود: از این دو نفر سژال کنید آیا ما آزاد هستیم و یا بنده؟ و چنانچه ما بنده هستیم آیا از مولای خود فرار کرده‌ایم؟ 
نجاشی از عمرو بن عاص سوال نمود که آیا اینها آزاد هستند؟ و يا بنده؟ انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۲۲ 
عمرو گفت: مردم نیک و آزاد هستند. 
جعفر بنجاشی فرمود: که از اینها سوال کنید: آیا ما کسی را از آنها کشته‌ايم که میخواهند از ما انتقام بگیرند؟ عمرو گفت: خیر 
جعفر فرمود: آیا اموال مردم را بستم گرفته‌ايم که از ما مطالبه مینمایند؟ 
نجاشی گفت: چنانچه باندازه کسب زر و سیم باشد من میدهم. 
نجاشی فرمود: پس از اینها چه میخواهید؟ عمرو گفت: ما و اینها پیرو یک دین بودیم» که دین پدران و اجداد خود. اينها بود ولی 
دین ما را ترک کردند و از دیگری پیروی مینمایند» ما در خواست داریم که اینها را بما بر گردانید. 
نجاشی فرمود: کدام است دینی که شما پیروی مینمائید» و آن دینی که آنها اتخاذ نموده‌اند. 
جعفر فرمود: دینی که ما از آن پیروی میکردیم دین شیطانی که سنگ پاره‌تی را پرستش میکردیم» ولی دینی که الن ما پیروی 
مینمائیم دین اسلام دین خداپرستی است. و از رسول و فرستاده آفرید گار جهان پیروی مینمائیم و از قرآن که مانند کتاب انجیل 
عیسی است. 
نجاشی گفت: ای جعفر این گفتار بزرگی است تا آخر روایت. 
ما کاّ لیر آن یه له الکتاب و الخکم و ار تم ول ناس کوئوا عباداً یی من دون الله+ آیهمبنی بر تنزیه ساحت پیامبران و 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله و تنزیه عیسی مسیح بخصوص است. 
با اينکه پرورد گار بگروهی از افراد بشر حکمت آموخته و بفضائل آراسته و روح قدسی بآنان موهبت فرموده» و از هر گونه 
تخلف و لغزش آنان را ایمن داشته؛ و برای تعلیم و تربیت بشر و سوق آنان بسوی سعادت بر گزیده است. 
چگونه تصوّر میرود چنین افراد ممتازی مردم را پپرستش خود بخوانند» و از خداشناسی و خداپرستی که در فطرت آنان نهاده شده 
است آنان را باز دارند. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۲۳ 
و مفاد جمله «کوئُوا عباداً یی من دون له آنستکه چنانچه پیامبری مانند عیسی مسیح علیه السلام در عين حال که از کود کی مردم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۳ از ۲۰٩‏ 
را بیگانگی پرورد گار و پرستش او دعوت نماید مردم را نیز پپرستش خود بخواند. بمنزله آنستکه مردم را بر خلاف فطرتشان از 
اعتقاد بیگانگی آفرید گار باز داشته؛ و تنها مردم را پپرستش خود دعوت نموده باشد. زیرا در برابر آفرید گار معبودی را برای مردم 
معّفی نموده که منافی با صفت آفرید گاری او است. 

باین نظر گرچه بظاهر مردم را بیگانگی پرورد گار و پرستش او دعوت نموده. ولی در حقیقت مردم را بش رک و دو گانه‌پرستی 
خوانده است. 

و در جمله «لکن کوئوا رن بما کنثع عفر تلو الْکتاب و بما کم تُْرْشوَ» پرورد گار در ضمن حکایت از چگونگی تعلیمات 
آنان شهادت داده است پیامبران عموما ببهترین وجهی بانجام رسالت و وظائف تبلیغ قیام نموده‌اند. 

نهاده‌اند» بطوریکه هر یکک از افراد بخواهند از معرفت آفرید گار و آموزش وظائف دینی بهره‌مند شوند» بسهولت بآن دست يابند. 
و نزد دانشمندان و پیروان مخصوص خود کتاب آسمانی را بودیعت سپرده و نیز بآنان سفارش نموده‌اند» زیاده بر اینکه خود 
و در حقیقت پیامبران برای نشر توحید» سمت تعلیم معارف الهی و آموزش کتاب آسمانی را نیز پپیروان خود داده‌اند. که خداپرستی 
را در جهان منتشر نمایند» زیرا گسترش معرفت پرورد گار در جامعه بشر بهترین شاهد و گواه بر انجام رسالت پیامبران است. از نظر 
اینکه محصول رنجهای پیامبران همانا نشر دلائل خدا- شناسی و وظائف دینی است. 


بر لا یمرک ۸۱۰ آن توا الاک و لین ربب أ یم کم بالکفر بغد دم ُشلموت؛ 


(۱) آیه عطف بآیه قبل و تقدیر آن «ما کان لبشر ان یم کم ان تتخذوا الملائکة» است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۲۴ 

این آیه نیز مانند آیه قبل مبنی بر تتزیه ساحت پیامبران است از اينکه مردم را بش رک دعوت نمایند بلکه در باره تبلیغ آنان شهادت 
داده است. که هر گز پيامبران مردم را پپرستش فرشتگان و يا رسولان دعوت ننموده‌اند؛ و نیز بمردم نگفته‌اند» که پرورد گار قسمتی 
از تدبیر جهان را بآفریده‌ثی وا گذارده است. و باین استناد مردم آنرا شایسته پرستش دانسته ستایش کنند. 

بر فرض محال افرادی از مردم که پیروان آنها بوده» و دعوت پیامبران را بخداشناسی پذیرفته» و بیگانگی آفرید گار معتقد شده‌اند؛ 
چگونه گفتاری که نقیض آنست. از پیشوایان خود خواهند پذیرفت. 

این نقض مرام مکتب یکتاپرستی است که پیامبران بناء نهاده و نیز مخالف با عقیده پیروان آنست. 

بلکه هدف و مرام پیامبران آنستکه جامعه بشر را بیگانگی آفرید گار دعوت نموده» و بأحدیّت ذات و صفات او را توصیف نمایند؛ 
و نیز در باره تدبیر نظم جهان او را بی نیاز از شریک معرّفی نمایند. 


انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۲۵ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۸۱ تا ۸۵].... ص : ۱۲۵ 

اشاره 

و اد له یشاق این ما کم ین کناب و حکت4 تم جاءکغ وشول مدق لما معکم لین به زقشض وله الآ روم و 


نم علی کم (طیری الوا هرا ال وا و نا معکغ من الماهدین (۸۱) فمَن وی بعت ذلک ولیک هم افو (1)۸۲ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۱ صفحه ۷۱۶ از ۲۰۹ 
دین ال ون وله آنیل من فی الشماوات و الرض طوعاً و کزها و له بر حه جَعون (۸۳ قل ما له و ما ول علینا و ما نز 
علی |ثراهيع ومیل و اشیحاق و بو و اأسباط و ما آوتی موسی و عیسی و لو من رهم لائر ین آعد مهم و لخن له 
مشلمون (۸۴) و من ییتغ غیر الاشلام دیا فلن بعبل من و هو فی الأَخرَة من الخاسرین (۸۵) 


خلاصه .... ص : ۱۲۵ 


چون پرورد گار از پیامبران پیمان تبلیغ گرفت که چنانچه کتاب و حکمت بخشد پس ای اهل کتاب برای هدایت و رهبری شما 
رسولی از جانب خدا آمد که بصدق کتاب و شریعت شما گواهی میدهد که او را تصدیق نموده از او یاری نمائید یا اينکه پیمان 
داده‌اید که برسول من و کتاب که بر او فرستاده (قرآن کریم) ایمان آورید آیا بآن اقرار نموده و از پیروان خود نیز پیمان گرفته‌اید 
همه گفتند اقرار داریم پرورد گار فرمود شما بر مردم گواه باشید و من هم با شما بر آنان گواه خواهم بود (۸۱) 

پس کسانی که از حق روی گردانند بعد از اینکه رسولان بسیار آمده از جمله آنها رسول گرامی و آیات قرآن نیز بر او نازل شد 
بطور حتم آن گروه (متمرّد) انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۲۶ 

فاسق بوده و از طریق حق بر کنارند (۸۲) 

آیا مردم بیگانه بجز از دین خداپرستی جستجو می کنند و حال آنکه هر آفریده که در آسمان و زمين است خواه و ناخواه فرمانبر 
آفرید گار است و همه بسوی او رهسپارند (۸۳) 

بگو ای رسول گرامی (باهل کتاب) ما بآفرید گار جهان و بقرآن کریم که بر ما نازل شده و بآنچه بابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و فرزندانش نازل شده و نیز بآنچه بموسی و عیسی و پیامبران دیگر که از جانب پرورد گار آمده بهمه آنها ایمان آورده و 
تصدیق داریم و هرگز میان پیامبران فرقی نخواهيم گذارد زیرا که ما پیرو فرمان خدا هستیم (۸۴) 

هر کس غیر از دین اسلام اختیار نماید و از آن پیروی کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در جهان دیگر در زمره زیانکاران است 
(۸۵) 


شرح .... ص : ۱۳۶ 


دود أَحَذ اه میناق این لما نکم من کتاب و حکمه نم جاء کم رَسول مُصدّق لما مَعکم لَرْمنْ به و رنه 
این آیه میتی بر قا به سات پیام ان از ارام و تسستهای ناروا استه که هرذ و نضاری کفته‌اننه و در آبهرسول گرامی ضلی 
الله علیه و آله خطاب نموده و جریان عهد و پیمان که از هر یک از پیامبران گرفته شده» یاد آوری فرموده است. 


که هر یک از پیامبران در اثر روح قدسی و خداشناسی که بآنان موهبت شده 


(۱) آیه بتناسب خطاب جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و کلمه «اذ» در مورد حکایت از زمان گذشته بکار میرود «میثاق» بمعنای 
پیمان مق کد است» «لما که جمله شرط ین کتاب و کته تفسیر آنست «نم جاء کم و مورد عهد و پیمانست من به 
و هنت نز قرط باس 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۲۷ 
در برابر عظمت آفرید گار انقیاد نموده و اقرار بعبودیّت خود و همه آفریده‌ها داشته و ساحت پروردگار را از هر نقص تنزیه 


نموده‌اند. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۲۰۹ 
و نیز وظائفی که پرورد گار در باره رهبری بشر بسوی خداپرستی بعهده آنان نهاده» با کمال جدیّت انجام دهند. و با تمام نیرو با 
دنیای شرک مبارزه نمایند» و نیز بپیروان خود توصیه کنند که بهمه رسولان ایمان آورند. 
در این صورت اعزام پیامبران برای سوق بشر بسوی خداپرستی سابقه ممتدّی داشته است و بر اساس پیمان م و کد بوده و هرگز 
تخلف پذیر نخواهد بود. 
پيامبران بطور سلسله پیوسته بیکدیگرند؛ یعنی بطور جمع هر یک در زمان ماموریّت خود رسولان سابق را که صاحب دین و کتاب 
بوده» باید تصدیق نمایند» و پرسول صاحب دین آینده مژده دهند. و بپیروان خود نیز سفارش کنند» که چنانچه رسولی که مزده او را 
داده» زمان او را درک نمودند» بوی ایمان آورند» و او را در پیشرفت دعوت خود کمک و یاری نمایند. 
از این رو پرورد گار جامعه‌ثی از صاحبان نفوس قذسی تشکیل داده» و پی در پی بسوی بشر فرستاده است. و بطور اجتماع و 
همآهنگی با همه نیروئی که در اختیار دارند با دنیای شرک مبارزه کنند تا آنکه برهبری آنان برای هميشه کاروان خدا- پرستی 
بسوی سعادت ژهسیاز کرد 
در روایات اهل بیت طهارت عليهم ال لام از آن صحنه عهد و پیمان؛ بعالم ذرّ و بظلال نامیده شده است یعنی نشانه صفات 
پرورد گار و قبل از خلقت جهان و آفرینش زمان و زمائیات است. 
از این رو آیه از جریان واقعه‌ئی که سابق بر زمان خطابست حکایت مینماید یعنی بر حسب رتبه و نیز بلحاظ زمان بر نزول آیه 
سبقت داشته است. و از نظر اينکه عالم در نخستین پرتوی از صفات ازلق است. همواره باقی و دائم است» و محکوم بحرکت و تبّل 
نخواهد بود. انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۲۸ 
در آن نشئه پرورد گار هر یک از پیامبران را مورد خطاب قرار داده» (بتناسب همان عالم) و از آنان پیمان گرفته که بربوییت 
آفرید گار اقرار نمایند. نخستین بار رسول اکرم و اوصیاء او علیهم الّر لام بیگانگی ذات و صفات او اقرار نموده» و بر سایر پیامبران 
سبقت جسته و وظیفه رسالت خاتمی و وصایت او را تا پایان جهان بعهده گرفته‌اند. که هیچ یک از پیامبران توانائی تحمل آنرا 
ندارند (4۱. 
و سپس پیامبران صاحب دین و کتاب بساحت پروردگار انقیاد نموده. و رسالت محدود را بعهده گرفته‌اند» و نیز سایر پیامبران بر 
حسب مقام خود اقرار نموده» و رهبری بشر را بسوی خداپرستی پذ برفته‌اند. 
و سپس بواسطه پیامبران هر یکک از افراد بشر (بدون استثناء) مورد خطاب و پیمان قرار گرفته» و با مشاهده آفرینش خود بربوییت 
آفرید گار اقرار نموده‌اند. 
عهد و پیمان پیامبران و اقرار آنان در اثر علم شهودی است. و بطور تمثیل بمحسوس مانند پرتوی است. از اشعه آفتاب که رابطه 
آتاو تا کیتتی است: 
هم چنان هر یک از افراد بشر بوسیله پیامبران بیگانگی پرورد گار اقرار نموده؛ و گواهی آنان از نظر شهود و فطرت خدا داده است؛ 
یعنی بدون تصوّر و فکر و استدلال حقیقت را يافته» و آفرینش خود را مشاهده نموده‌اند. 
علم افراد بشر در این جهان در باره شناخت آفرید گار گرچه فطری و در نهاد آنان نهفته است. یعنی در آغاز» نیروی خداشناسی 
(خود شناسی) تنها بطور استعداد بوده» ولی برای انجام وظیفه یکتاپرستی کافی نیست. و باید از طریق تصوّر و فکر در باره آثار 
خلت رشد نماید. و بصانع جهان پی ببرد» و تصدیق نماید. 
و از نظر اينکه عالم ذِر نخستین مثالی از ذات و صفات آفرید گار است. نور ازل از آغاز بپیامبران و قدسیّان تابیده» و رسول خاتم در 


اثر صفاء و کانون آن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۰٩۹‏ 
() بر حسب روایات بسیاری که در کتاب کافی رسیده است از رسول اکرم (ص) که اول ما خلت ال تعالی نوری و نور علی. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۲۹ 

صحنه قرار گرفته بوده و در اثر انعکاس از آن نور ربوبی بر سایر عوالم که مثال آنند تا ابد پرتو افکنده» از جمله آنها عالم اصلاب و 
ارحام و نظام طبع و برزخ و قيامت و بهشت و رضوان و دوزخ هستند. 

ال قاشهذُوا و آنا مععکن من السامدی» » از جمله آثار سبقت در باره اقرار بیگانگی آفرید گار در آن صحنه» موهبت دیگری نصیب 
پیامبران شده است» و آن منصب شهادت و احاطه بر اسرار و رازهای مردم است. هم چنانکه وظیفه رسالت را پذیرفته» شهادت و 
احاطه بر عقیده و کردار هر یک از افراد نیز بعهده آنان نهاده شده است. 

از این رو شهادت رسول اکرم و اوصیاء علیهم الشلام بطور نامحدود. و گواهی پیامبران بر گروهی معدود میزان ارزش ایمان و کفر 
و قبول و رد اعمال مردم قرار داده شده است. 

و کلمه «معکم» باین نکته تصریح نموده» که علم و احاطه رسول اکرم و سایر گواهان بر عقیده و کردار مردم شعاعی از احاطه 
پرورد گار است. از اين رو هرگز اکتسابی نبوده» و از سنخ علم حصولی نیست. و نیز اختصاص بزمان حیات آنان نخواهد داشت 

در کتاب کافی از حضرت باقر علیه الّرلام روایت شده که فرمود: پرورد گار پیامبران و نیکان را از آب و گل بهشت» و اشرار و 
ناپاکان (کسانی که دشمن دارد) را از گل دوزخ آفرید؛ و همه را در ظلال وا گذارد. 

راوی عرض کرد معنای ظلال چیست فرمود: آیا در آفتاب سایه خود را دیده‌ای سایه گرچه چیزی است» ولی چیزی نیست. (تا 
آخر حدیث) مفشرر گوید: سایه انسان با اينکه تیرگی آمیخته با روشنائی است. از خصوصیات جسمانی و پاره‌ای از صفات روانی 
آن شخص حکایت مینماید هم چنانکه هر خط و انشائی از فکر و انديشه نگارنده و هر سخن از خرد گوینده تراوش دارد. انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۱۳۰ 

این خلاصه و فشرده روایات سیاری است» که از اهل بیت طهارت علیهم السلام در این باره رسیده است. 

من تولّی فد ذلک ولیک هم الْفایموته یو وین له ییون وله تلم َنْ فی الگماوات». 

در صورتی که پرورد گار از پیامبران پیمان گرفته که مردم را بیگانگی او دعوت نمایند» و پیامبران نیز نسبت برسول آینده که 
صاحب دین است مژده دهند و از پیروان خود نیز پیمان بگیرند؛ پیامبران نیز بعهد خود وفاء نموده» بپیروان خود توصیه کرده‌اند» 
چگونه بهود و نصاری که دعوی خداپرستی مینمایند. با پرورد گار پیمانشکنی نموده؛ و از دین اسلام که بر اساس فطرت است 
اعراض مینمایند» این گروه در اثر خود ستائی از آئین آميخته بش رک پیروی نموده و راه عناد می‌پيمایند. 

و حال آنکه موجودات و پدیده‌های جهان نسبت بآفرید گار خود سر تسلیم فرود آورده‌اند. 

و کلم «مَنْ فی السّماوات» بکلمه «من» که برای صاحبان شعور و خرد است بکار برده شده» تا کید باآنستکه همه آفریده‌ها باندازه 
بهره خود از نعمت هستی خواه و ناخواه انقیاد نموده» و محکوم نظام و تدبیر پرورد گار هستند 

انقیاد فرشتگان از نظر آنستکه وسیله اجراء تدبیر پرورد گارند. و هرگز در باره آنان عصیان و تمرد تصوّر نمیرود. 

پذیرش موجودات مادّی از نظر آنستکه گرچه م رکب از اجزاء پیشمار و از خود و هدف بی خبرند» ولی رابطه آفرینش و تدبیر پی 
در پی در باره آنها بر قرار است. خواه ناخواه با تمام قوا و نیرو فرمانبردار» و در حرکت و تاثیر و انفعالند. 

از این رو شایسته است» که بشر نیز هم چنانکه خواه ناخواه محکوم بسرنوشتی است» که پرورد گار در باره هر یک تعیین نموده 
است. از لحاظ عقیده نیزه در مقام سپاس پرورد گار بر آیند» و نسبت بدین اسلام و وظایف فطری سر تسلیم فرود آورده انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۱۳۱ 


تا بسعادت در دو جهان نائل شوند» زیرا زند گی بشر همیشگی و ابدیست. و بسوی آفرید گار باز خواهند گشت. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷۷ از ۲۰۹ 
و یگانه وسیله‌نی که بشر را خاضع کند. یاد هنگام رستاخیز او در پیشگاه عدل آفرید گار است. 
سل آعٌ باه و ما رل علینا و سا رل علی |راهیم» ای رسول گرامی باهل کتاب مرام خود و ار کان اسلام را بیان کن ۱- ایمان 
بیگانگی ذات و صفات پرورد گار ۲- تصدیق نزول قرآن کریم. و پیروی از احکام آن؛ ۳- ایمان بآئین حنیف ابراهیم که اساس 
دیانتهای آسمانی است. ۴- تصدیق کتابهای آسمانی و ایمان بپیامبران و پیشوایان طریقه توحید» که در اثر مساعی طاقت فرسای 
آنان نور خداپرستی جهان را فرا گرفته» و فطرت بشری را بساحت پرورد گار متوجه نموده است. 
این اصول دین اسلام و برنامه آنست ای پیامبر گرامی بآنان بگو بر حسب عقیده سپاس آفرید گار بآنها ایمان آورده» و از احکام 
قرآن پیروی مينمائيم. 
«و من ییتغ غیر الاشلام دیناً فلن یل من و هو فی الَخرة من الخاسترین» ای رسول گرامی بیهود و نصاری بگو: پس از آنکه آشکار 
شد که دین اسلدم و آفرید گار و بر وفق فطرت و نظام آفرینش است. 
هر که برای اداء وظائف و سپاس پرورد گار طریقه دیگری جستجو کند. و بآن بگرود هرگز از او پذیرفته نیست. زیرا ناسپاسی 
نموده و بآفرید گار عناد نموده است؛ و در هنگام رستاخیز نیز سیرت کفر و ناسپاسی آنان محرومیّت. از نعمتهای جاوید است. 
در تفسیر مجمع از امیر الممنین علیه الترلام روایت شده فرمود: پرورد گار از پیامبران گذشته عهد و پیمان گرفت. که علائم و 
مشخصات رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و مژده بعثت و برانگیختن او را بپیروان خود بگویند و مردم نیز رسالت او را 
تصدیق نمایند. 
در تفسیر مجمع از حضرت امیر علیه السلام در تفسیر آیه « أَرتم و ام علی ذلکم؛ انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۳۲ 
روایت شده فرمود: پرورد گار هنگام اخذ پیمان بپيامبران فرمود: که از مردم نیز پیمان بگیرید» پیامبران و سایر مردم گفتند. بآ نچه ما 
را امر فرمودی اقرار داریم» پرورد گار خطاب فرمود: که بر پیروان خود گواه باشید» و من نیز بر شما و بر سایر مردم گواه خواهم بود. 
و نیز در کتاب درّ منثور از حضرت امیر علی بن آبی طالب علیه ال لام روایت شده در آیه «فاشَهُدُوا؛ فرمود: پرورد گار پیامبران را 
شاهد بر افراد بشر خوانده, و خود نیز گواه بر پیامبران و بر ساير مردم خواهد بوده و برسول اکرم خطاب نمود که هر که از دین 
اسلام رو بگرداند از طریقه بند گی خارج شده و در زمره کافران خواهد بود. 
در تفسیر قمی از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده: در باره آیه فرع و أََذن» فرمود: پرورد گار در عالم ذر پس از آنکه 
از پيامبران و سایر مردم پیمان گرفت. بفرشتگان فرمود که گواه باشید. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۳ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۸۶ تا ....]٩۱‏ ص : ۱۳۳ 
اشاره 


کیت و ون 0 << ت 
تا یب لک و هو لو يم ۸0 لین رو یاب دنل و و ِ 


سار (.4) 
ی لین کفروا و ماُوا و همم کارت بل من حدم مل: اض دبا و و الدی به ولیک ليم داب ی و ما لغب من ناصترین 
(4۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷۸ از ۲۰٩۹‏ 


خلاصه .... ص : ۱۳۳ 


چگونه پرورد گار گروهی را که از راه عناد دین اسلام را انکار مینمایند پس از آنکه بخدا و رسالت رسول گرامی ایمان آورده 
بودند و دلایل آشکاری برای آنان بود اینکک در مقام لجاج بر آمده کافر شدند چگونه پرورد گار آنها را براه راست و دین اسلام 
هدایت نماید زیرا پرورد گار هر گز ستمگران را رهبری نخواهد فرمود (۸۶) 

کیفر این گروه آنستکه پرورد گار از رحمت خود آنها را براند و فرشتگان و همه مردم نیز باآنها لعنت فرستاده و طرد آنها را از 
پرورد گار نخواهند (۸۷) 

بطور جاوید در دوزخ (لعنت گاه) بمانند و هرگز عذاب خدا بر آنها تخفیف نیابد و هرگز نظر رحمت بسوی آنها نیفکند (۸۸) 
انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۳۴ 

مگر آنها که پس از تمرّد و عصیان توبه کنند و هر بدی کرده‌اند تدارک نموده ضرر و زیان آنرا اصلاح نمایند آنگاه پرورد گار بر 
آنها آمرزنده و مهربان است )۸٩(‏ 

آنان که پس از ایمان خود کافر شدند و بر کفر و عناد خویش افزودند هرگز توبه آنها پذیرفته نشود و بحقیقت گمراهان آنان 
خواهند بود )٩۰(‏ 

آنان که کافر بوده و بکفر خویش مردند چنانچه برای رهائی خود از عذاب برابر زمین طلا عوض دهند هرگز از آنها پذیرفته نشود 
و در عذاب دردناک گرفتار باشند و از آنان کسی شفاعت و یاری نخواهد نمود )٩۱(‏ 


شوج ض : ۱۳۳ 


«کیف دی ال قزما وا بو ایسانهم و شَهذوا آد لول عقّ و جاءمم یات آیه مبنق بر تویسخ بعضی از اهل کتاب و 
گروهی از منافقان است» زیرا بسیاری از بهود مژده‌های آسمانی را در باره بعشت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم و ظهور دین 
اسلام شنیده و بمردم نیز علاثم ظهور آنرا می گفتند» و پس از بعشت پیغمبر با اينکه مشخصات او را دانستهء و آیات قرآنی را 
شنیده ولی در اثر دشمنی و رشکک برسول اکرم دین اسلام را تکذیب نمودند. 

ایمان و کفر بپرورد گار دو صفت نفسانی و ضدّ یکدیگرند. مانند نور و ظلمت و با عناد این گروه هرگز نور معرفت در دلهای آنان 
که اف تایبا 

«آولیکک جارعم عیهع لد له و لْملابِکة و لاس آجمعین؛ اين گروه در اثر عناد و انکار دین اسلام از هر گونه فضیلت بی 
بهره هستند» روز رستاخیز نیز ناامید و رانده از رحمت پرورد گار خواهند بود. 

فرشتگان نیز طرد (راندن) آنان را از رحمت پرورد گار خواستار» و وسیله اجراء عقوبت بر آنان خواهند بود. 

لعن کفار بآنان در اثر آنستکه در جهان دیگر پرده غفلت بکنار رفته» با دیده انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۳۵ 

بصیرت به گمراهی خود آگاه گشته گرچه از رحمت رانده. و از سعادت بی بهره‌اند ولی از بیگانگان نیز تبّی نموده عقوبت را 
برای آنان خواهانند. 

لعن اهل ایمان نیز بمعنای تبزی از اندیشه کفر و عناد آنان است» و عقوبت آنان را در دو جهان از پرورد گار خواستارند. 

«خالدین فیها لا یف عَنهُم لاب و لا هم یرون سیرت کفر و عناد آنان سبب طرد و ناامیدی آنهاء از رحمت پرورد گار است؛ 
از این رو که تغییر پذیر نیست» عقوبت آنان نیز تخفیف پذیر نبوده» و در اجراء آن هرگز تاخیر نخواهد شد. 


زیرا عقیده و کردار افراد بشر در دنیاه بر اساس اختیار تغییر پذیر است. از این رو در همه لحظات زند گی میتوانند» در مسیر خود 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۷٩‏ از ۲۰۹ 
تجدید نظر کنند و چنانچه دیده بجهان دیگر گشایند محکوم بنظام دیگر بوده. کفار که بسوء اختیار در مقام دشمنی و انکار بر 
آمده‌انده هنگام رستاخیز نیز بهمان سیرت محشور خواهند شد. 
لین توا من بغد ذلکک و لوا فان له ور َحیم. 
در این آیه فضل پروردگار که بر وفق فطرتست بیان نموده» که عقیده و اندیشه انسان قابل تغییر است» هم چنان ایمان بآفرید گار و 
کفر باو تغییر پذیر است. که بطور اقتضاء سبب سعادت و یا شقاوت میباشد. و تا هنگامی که انسان زنده است» میتواند در باره 
اندیشه و رفتار خود تجدید نظر کند. و ایمان که در آخرین لحظات اختیار ثابت بمانده سبب سعادت همیشگی است. هم چنان کفر 
پیش از ظهور علائم مرگ وسیله شقاوت خواهد بود و در صورتی که کفر مبدّل بصفاء و تسلیم شود و بصورت ایمان و انقیاد 
اختیاری نسبت بآفرید گار در آید از او پذیرفته خواهد شد. 
برای توبه و رجوع از کفر و قبول دین اسلام شرطی در نظر گرفته شده است چنانچه ضرر و مفسده‌لی بر رفتار و گفتار وی مترّب 
شده باید تدارکک کند آنگاه وب او پذیرفته خواهد شد. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۳۶ 
لین کرو یف ایمانهغ ؟ تم ازداُوا کفرا لَنْ یل توَهع و آونیک غُم السَالونّه کسانی که دین اسلام را پذیرفته» و سپس در 
اثر خود ستائی و لجاج از دین اسلام بر گشته و کفر را در جامعه بشر گسترش دهند. هرگز توبه آنان پذیرفته و قبول نخواهد شدء 
زیرا نور فطرت خود را خاموش نموده و هرگز جویای سعادت نبوده‌اند. 
لین کفروا و ماتوا و هم کفار قن بقل من دمم متل الْْض ُعبا ولو دی به آویک لیم عرذابٍ أیع و مالَهُم من 
ناصدریق» کسانی که با عقیده کفر مرک آنان فرا رسد. کفر آنان تغییر پذیر نخواهد بود زیرا مت اختیار آنان بپایان رسیده و در 
باره آنها نظام دیگری فرمانروا است. 
از جمله آنستکه وسایل طبیعی مانند دادن جریمه برای اينکه خود را از عقوبت ایمن بدارند ولی هرگز از آنان پذیرفته نمیشود» و 
برای رهائی آنها تاثیری نخواهد داشت. آیه بطور تمثیل این حقيقت را بیان نموده» مانند کسی که باندازه ظرفیت زمین طلا در 
اختیار داشته باشدء هنگام رستاخیز چنانچه آنها را برای رهائی خود از عقوبت» جریمه دهد هرگز از او پذیرفته نخواهد شد. 
بدیهی است بر فرض که این مقدار در دنیا طلا در اختیار داشته باشد» در قيامت هرگز بآنها دسترسی نخواهد داشت» گذشته از 
اينکه طلا و سایر نقدینه‌ها و یا اموال» تنها در این جهان از وسائل معیشت و دارای ارزش هستند» و در بازار قيامت جز صدق و شعار 
بندگی» کالای دیگری بکار نمیرود؛ و نفعی نخواهد داشت 
از اين رو بیگانگان را عقوبت دردناک فرا خواهد گرفت. و هرگز رهبران اسلام در باره آنان شفاعت نخواهند نمود. 
و استفاده میشود همانطور که در این جهان پیشوایان مردم را بسوی دین اسلام دعوت مینمایند» در قيامت نیز در باره پیروان و اهل 
ایمان شفاعت خواهند نمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۷ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ٩۲‏ تا 1۹۵ .... ص : ۱۳۷ 
اشاره 


تنالوا بر عتّی توا ما تون و ما تثفوا من شنم ال هل 6٩۷(‏ کل العامکانّ ج نی !یلاع !شرائیل 
علی تفه من قبل آن رل ار شابوا اوه نکم صاوقین(۳٩)‏ من ری علی لالب ند دک فأولیکت 
َم الظلمُون )٩۴(‏ فل دق ال انوا ملة |ثراهیم عنیفا و ما کانمن لش کین (۹۵) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۲۰۹ 


خلاصه .... ص : ۱۳۷ 


شما ه رگز بمقام نیک وکاری نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست میدارید. و مورد علاقه شما است. برای خدا ببینوایان انفاق 
کنید. و هر چه را که بزیردستان بدهید پرورد گار بر آن آگاه است )٩۲(‏ 

همه گونه طعام و غذای گوارا برای بنی اسرائیل جایز بود جز آنچه را که یعقوب اسرائیل پیش از نزول تورات. بر خود حرام کرد 
(گوشت شتر و شیر آن) ای پیامبر گرامی؛ بیهودان بگو: چنانچه راست میگویند که تورات غذای گوارائی را بر شما حرام کرده؛ 
تورات را آورده تلاوت کنبد )٩۳(‏ 

پس کسانی که پس از اين دلیل آشکار بر پرورد گار دروغ نسبت دهند البته از جمله ستمکاران خواهند بود» )٩۴(‏ 

بگو ای رسول گرامی آفرید گار جهان براستی مرا برسالت فرستاد» و دین اسلام نیز بر اساس دین ابراهیم و بر وفق فطرتست» (که 
همه گونه طعام گوارای طبع جایز است) پس از آن پیروی نمائید, (4۵) 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۸ 
شرح ...۰ ص : ۱۳۸ 


ان تنلوا ار ی توا ما نیون و ما فقوا من شَینء فا ال به علیغ؛ در باره تکید بانفاق بیان نموده است هرگز کسی فضیلت 
نیک و کاری را نخواهد یافت» مگر از اموال با ارزش خود که مورد علاقه او است. بنیازمندان بذل نموده و آنان را از شکنجه حاجت 
و تهیدستی رهانیده و با آنان مواسات کند. تا آنکه خود نیز بتواند بآسایش زندگی نماید از این رو انتظام زند گی طبقات جامعه بر 
نذل:ال و لداد و ق یس آنان استتراز اشستا, 

آثار و فواید بسیاری که بذل مال و رفع حاجت نیازمندان در آسایش همه طبقات اجتماع دارد. هیچ یک از کارهای نیک آن اثر را 
در انتظام عمومی و سعادت جامعه نخواهد داشت. 

و برای تامین این منظور است. که رکنی از وظایف دین اسلام سهمی است. که برای بینوایان در اموال سرمایه داران مقزر شده. و 
در عوائد اموال شریک نموده. و سهمی از ثروت اجتماع را بطبقه بینوایان اختصاص داده است. و تنها بدین وسیله مصالح عمومی و 
انتظام جامعه و اثتلاف طبقات اجتماع با یکدیگر تامین ميشود. 

و چنانچه جامعه‌ثی که ثروتمندان آن از بذل مال و سهم بینوایان خودداری کنند. جز اختلاف طبقاتی و رذائل اخلاقی» در آن» 
اجتماع نمیتوان جستجو کرد. 

زیرا کارهای پسندیده بآن نظر نیک و شایسته‌اند که در نظام زندگی فردی و اجتماعی بشر نقش مویری دارند» و زمینه انتظام 
زندگی و سعادت را برای فرد و اجتماع آماده مینمایند. 

هر عمل نیک چنانچه برای خشنودی پرورد گار انجام شود زیاده بر آثاری که در این جهان بر پیکر آن عمل نیک مترتّب میشود» 
در جهان دیگر که نظام دیگری در آن فرمانروا است. آن عمل دارای حیات همیشگی و سیرت آن آشکار شده و بصورت نعمتهای 
جاوید در خواهد آمد. انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۳۹ 

در ذیل آیه برای تا کید صفت «علیمٌ» را یاد آوری نموده است. 

احاطه پروردگار بر حوادث صفت فعل او است. یعنی از موجود در خارج صفت علم انتزاع ميشود» و بر آفرید گار هرگز صفتی 
عارض نخواهد شد. و ساحت او منرّه است. از عوارض, بلکه علم او بطور احاطه است؛ و موجود در خارج ظهور علم او است. و 


هرگز از پاداش بذل مال و رفع حاجت نیازمندان» که برای خشنودی پرورد گار است غفلت نخواهد فرمود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۲۰٩۹‏ 
کل الطعام ۰۱۰ کات حلا لینی |شیرائیل ال ما عم اشیرائیل علی تیه من بل آن رل رال منوا وراه آیه مبنی بر احتجاج با 
نهرداست زک گنت شیر ویتو ی هگ از خلاهای کواول زیر بهرخ شین مد اس که فیل از کین تورات 
بعضی غذاها حرام بوده است» و حرمت آنها از تورات نیست بلکه دین ابراهیم علیه التلام نیز آنرا حرام دانسته است. 
عقیده بهود در اين باره از دو نظر است: 
۱- دین و احکام آسمانی قابل نسخ نیست. فقط قابل تکمیل است» هم چنانکه دین ابراهیم در تورات شرح داده شده» باین مناسبت 
ابراهیم خلیل را بر مسلک تورات می‌پندارند. 
نس آبه «بظلّم می این هادُوا عرقنا علبهم طیبات أحلث هم ۱۶- ۸۴ در آغاز شریعت تورات» غذاهای گوارا مانند گوشت 
شتر و پیه و بعض دیگر جایز بوده. ولی بواسطه اینکه بنی اسرائیل با موسی علیه السّرلام بد رفتاری می‌نمودند پرورد گار آنها را 
عقوبت نمودهء و از بعض غذاها آنان را منع کرد. 


بلی فقط اسرائیل بعقوب پیامبر در اثر نذری که نموده بود» از خوردن گوشت شتر و از آشامیدن شیر آن خودداری می‌نمود. 


(۱) «طعام» بمعنای خواربار و غذای گوارا است. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۴۰ 

۲- یهود برای برائت خود از آزار موسی کلیم علیه التّرلام حرمت بعضی از غذاها را در دین تورات انکار مینمایند. و حرمت آنرا از 
دین ابراهیم خلیل میدانند. 

باین مناسبت بمسلمانان خرده گیرند. که چگونه دین اسلام را دین حنیف ابراهیم معزفی نموده‌اید؛ و حال آنکه در باره حرمت 
بعضی از غذاهاء با دين ابراهیم مخالف است. 

ای رسول گرامی برای تکذیب گفتار آنان بتورات استناد بنماه و در آن ذکر شد که در آغاز جایز بوده و سپس از نظر عقوبت بهود 
حکم حرمت صادر شده است. 

«فمّن افتّری 

ی ال الب من تقد ذلک ولیک هم لاله بهود از نظر برافت خود و اعتراض بر دین اسلام جریان حکم حرمت را در 
تورات انکار مینمایند. 

بقل ح دق ال قاعُوا لا زتراهیم یف و ما کال من الم رکین» ای رسول گرامی بیهود بگو» پرورد گار از غذای گوارا که ملایم 
طبع بشر است هرگز منع نمی‌نماید» جز بمنظور عقوبت چنانچه خود را پیرو دین ابراهیم میدانید از دین اسلام پیروی نمائید زیرا 


کمال آن دین حنیف است. و آئين یهود بر وفق دین ابراهیم نیست. زیرا که او از آئین آميخته بش رک برائت می‌جست. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۱۳۱ 


[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۹۶ تا ٩۷‏ .... ص : ۱۴۱ 


ربیب وضع لاس للذٍی بکه بازکاً و دی للعالمین (۹۶) فیه آیا بینات مقام |براهیم و من دَعلهٌ کان آینا و له علی لاس 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۲ از ۲۰٩‏ 


نج ابیت من اشتطاع اه سبیلا و من کفر فان له نش عن العالمی )٩۷(‏ 
خلاصه .... ص : ۱۴۱ 


نخستین خانه‌ئی که برای عبادت مردم بنا نهاده شد خانه کعبه است که وسیله برکت و هدایت مردم است (۹۶) 
در خانه کعبه آیات و نشانه‌های آفرید گار آشکار است از جمله مقام ابراهیم خلیل است هر که در آن حدود وارد شود ایمن باشد و 


زیان نموده و البته پرورد گار از طاعت مردم بی نیاز است )٩۷(‏ 


شرح .... ص : ۱۴۱ 


رّل یب وضع لاس للذی ببکه مبارکا و دی للعالمین» بیان فضیلت کمبه نخستین قطعه‌ئی از سرزمین مکه است که آفریده 
شده است و محل عبادت برای مردم قرار داده شد و نیز رفع شبهه‌تی است که بهود در باره قبله بودن آن بر مسلمانان اعتراض 
هنگامی که قبله مسلمانان بسوی کعبه تغییر یافت بهود خرده گرفته که انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۴۲ 

بت آلمفلش فلت عارد بر کسه زیر هل هرت سا ماه فله آنان تیوه وسرزمین تقلس وبا هه استه دی آنسته کره 
طور که موسی کلیم با آفرید گار سخن میگفت. 

و نیز بیت المقدس در دین تورات قبله بوده؛ و بر کعبه سبقت داشته و در اسلام نیز چند سال مسلمانان بآن سو نماز میگذاردند. 

و نیز چنانچه تغیبر قبله در اسلام بسوی کعبه باستناد آن باشد که در شریعت ابراهیم نیز کعبه قبله بوده» و تورات آنرا نسخ نموده و 
بیت المقدس را بجای آن قبله قرار داده است. 

در این زمینه ایراد بهود آنستکه پرورد گار هرگز حکمی را که بیان نموده نسخ نخواهد کرد زیرا لازمه نسخ حکم آنستکه پرورد گار 
بمصالح احکام احاطه کامل نداشته و بر طبق مقتضیات زمان احکام الهی نیز تغییر کند. 

«بکه» در لغت عبری بمعنای خانه و (مراد کعبه) محل ازدحام و اجتماع مردم است. برای طواف و زیارت ولی از نظر حکم و شرافت 
بطور عمودی رأس آن جو لا یتناهی و رأس دیگر آن آخرین اعماق زمین است. و هیچ یک از نقاط زمین چنین شرافتی ندارند که 
احرام و مناسکک در آن جایز باشد. 

از جمله شرافت کعبه «۱» آنستکه سرزمین مکه سبب خیر و برکت چه برای ساکنان آن سامان و چه برای زاثرین که از اقطار جهان 
بدان سو متوجه‌اند گردیده. 

با اينکه آن سرزمین قابل کشت و زرع نیست. و هیچ گونه وسایل در آن آماده نمیشود و از نظر شرافتی که پرورد گار بآن ارزانی 
داشته قلوب مردم را بان متوجه نموده و همواره آنرا معمور و آباد داشته و محترم می‌شمرند. 

از جمله فضیلت کعبه که سبب عمران و جلب قلوب مردم است اعمال حخ و عمره است» که پس از بناء کعبه بدرخواست ابراهیم 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۳ از ۲۰٩‏ 
و بر حسب روایات پیامبران نیز خانه کعبه را زیارت نموده و اعمال آنرا بجا آورده‌اند» و در زمان جاهلیت که شعار اهل آن سرزمین 
بت‌پرستی بوده زیارت خانه کعبه و طواف آنرا سنّت ابراهیم دانسته و بجا میآوردند. 
و بر حسب آیه «و أَذنْ فی لاس بال ج نوک رجا ۸- حج بدستور پرورد گار ابراهیم خلیل پیامبران و افرادی از مسلمانان را 
که در اصلاب پدران و ارحام مادران بوده آنها را دعوت نموده که در اين شعار الهی با او شرکت نمایند. و دعوت ابراهیم در قلوب 
پيامبران و پیروان توحبد و در قلوب مسلمانان خصوصاء چنان اثر گذارد. که هیچ گاه آن مکان مقدّس و در موسم حج خصوصا 
خالی از زاثر نبوده است. 
دین اسلام مبنی بر امضاء احکام و سنتهای ابراهیم علیه التلام است. 
از جمله افتخارات جامعه اسلام» آنستکه حخ و عمره بر سایر ملل توحید واجب نبوده. فقط بر پیامبران سّت بوده است» ولی بر 
مسلمانان با امکانات مخصوصی واجب شده است. 
و بدین وسیله کانونی در اسلام تشکیل شد که در هر سال از اقطار جهان» گروه بسیاری از توانگران با کمال شوق برای کسب فیض 
و تجدید عهد بان سو رهسپار شوند. 
و این شعار در قلوب افراد مسلمان آنچنان وحدت کلمه و ائتلاف ایجاد نموده و اثر روز افزونی گذارده. که کشورهای اسلامی را 
نیز بهم پیوسته» و رابطه دینی و اجتماعی آنان را تحکیم مینماید. 
و از جمله آثار وحدت کلمه آنستکه هر یکک از افراد مسلمان باید در شبانه روز پنج وقت برای اداء فریضه نماز بدان سو توجه 
نموده» برابر ساحت عظمت آفرید گار وظیفه پرستش را بوسیله قیام و رکوع و سجود انجام دهند. 
و نیز در باره سایر شعار دینی مانند مساجد و کشتار گاه‌ها و آرامگاه‌ها؛ باید توجه بکعبه و شرافت آنرا رعایت نمایند. انوار درخشان» 
ج۲ ص: ۱۴۴ 
و سایر مردم خداپرست چه از ملل راقیه و غیر آن از چنین؛ وسیله عمومی و تشکیل چنین کانون دینی و اجتماعی بی بهره‌اند. 
و در اثر التزام مسلمانان باین شعار که از جمله نشانه‌های یکتاپرستی است. از سایر اجتماعات بشر امتیاز یافته» و در شئون زندگی 
آنان روح خداپرستی رسوخ نموده و حساب جدا گانه‌ای؛ از سایر ملل توحید و غیر آن خواهند داشت. 
افیه آیات بیْناتَ ۱۸ مَقامْ |پراهیع» برای کعبه حوادث جالب توجهی رخ داده که نشانه فضیلت آنست. 
بعضی از آنها از جمله وقایع زود گذر بوده که مشاهده آن اختصاص بحاضرین داشته. مانند واقعه اصحاب فیل و لشگر کشی ابرهه 
برای ویران نمودن خانه کعبه؛ و در سوره فیل جریان آن یاد آوری شده و مبداً تاریخ در دوره جاهلیت بوده است. 
و مانند ايمن بودن محل خانه کعبه از فرا گرفتن آب هنگام طوفان نوح که بنام بیت عتیق نامیده شد. 
از جمله خوارق عادت اثر دو پای ابراهیم خلیل بر سنگ است «۲ و بتواتر در اشعار و کتابها نقل شده و قرنها آن سنگ در دسترس 
مردم بوده و سپس در نقطه شرقی اطراف خانه کعبه در زمین محفوظ و بمقام ابراهیم نامیده شده است. 
«و من ده ان آمناه مبنی بر امضاء حکمی است» که در شریعت ابراهیم خلیل علیه ال لام مقر بوده و در ادوار تاریخ و زمان 
جاهلیّت نیز از آن پیروی ميشد. 


و بر خسب آیة درب اجغل هذا بلدا آمتا ۲۰-۱۲۸ 
)۲( 


بر حسب روایات اهل بیت علیهم السلام ابراهیم خلیل علیه الشلام هنگامی که از شام بسوی مکه باز گشته بود برای باز دید فرزندش 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲۶ از ۲۰٩‏ 
اسماعیل ذبیح پای خود را شست و شو داده بر آن سنگ نهاد برای همیشه در آن سنگ اثر گذاشت. 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۴۵ 
حضرت ابراهیم علیه الشلام از پرورد گار در خواست نموده» که مکه و نواحی آنرا حرم و مکان امن قرار دهد و آنرا نیز بپرورد گار 
نسبت داده است. 
در آیه «عند یتک رم ۱- ۱۴» زیرا هنگامی که هاجر و فرزندش اسماعیل را بدستور پرورد گار بمکه آورد و هنوز خانه کعبه 
را بنا ننموده بود» عرض کرد بار !لها بدستور تو فرزندم را در جوار خانه کعبه» حرم امن تو نهادم. 
و از آیه «مَنْ له کان آمن استفاده ميشود. چنانچه کسی جنایتی در خارج از حرم مرتکب شود و برای رهائی از کیفر وارد حرم 
پرورد گار گردد ایمن از اجراء عقوبت خواهد گردید. 
و بر حسب روایات اهل بیت علیهم التّرلام در این صورت بجنایتکار چیزی نفروشند» و از او نیز خریداری نکنند. تا آنکه ناچار شود 
که از حرم بیرون رود و سپس او را عقوبت نمایند» و چنانچه در حرم مرتکب جنایت شود. از کیفر ایمن نخواهد بود» زیرا خود او 
از حرم هتکک نموده و جنایت مرتکب شده است. 
وه علی لاس یج الب من اشرتطاع اه عبیا+ از نظر تأاکید در باره زیارت خانه کعبه آیه تصریح نمودهء که از جمله حقوقی 
است که پرورد گار بر عهده افراد مسلمان توانگر مقر فرموده است. که هر فرد مسلمان توانگر در دوره زندگی یکبار برای زیارت 
کعبه بدان سو رهسپار گردد. 
و بر حسب روایات مراد از استطاعت ۱- قدرت بدنی ۲- توانائی مالی ۳- ایمن بودن سفر از خطر است» ۴- پس از باز گشت بوطن 
دچار فقر نشود. 
و چون در آیه بر شخص مستطیع یعنی توانگر زیارت خانه کعبه واجب شده باین نظر استطاعت (توانگری) شرط وجوبست. یعنی 
برای هر که قدرت و امکانات نامبرده آماده شدء حج بر او واجب میشود. از این جهت بدست آوردن مال و هزینه و تحصیل توانائی 
لازم نیست. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۴۶ 
و بر حسب آیه «فمن تم عفر (لی الحجَ» ناوت اه که درای غت ما کیان اط اف مک م رکب از دو عمل است ۱- حنخ افراد 
۲- عمره افراد» هر دو بهم پیوسته شدند بنام حخ تمتع» یعنی در باره کسانی که وطن آنان دور از مکه و حرم است» باید بطور تمتّع 
حخّ و عمره را انجام دهند این از احکام اسلام است که در حسّةْ الوداع بر پیکر حجء که سنت ابراهيم خلیل بوده» افزده و تکمیل 
شده استه: 
«و من کفر ان 1 نی عن المالمین» مجّدا بمنظور تاکید در باره حج توانگران را تهدید نموده است. غنا و بی نیازی خود را 
یاد آوری فرموده» که ساحت کبریائی آفرید گار منژه است. از حاجت به این که خانه کعبه‌ئی را که بمنظور شرافت آن بخود نسبت 
داده است. مردم آنرا زیارت نمایند. 
بلکه بمنظور تأکید در باره حخ است» که رکن مهمی از اسلام و بقاء عظمت مسلمانان بر آن استوار است. و نیز اساس تحکیم رابطه 
اجتماعات اسلامی با یکدیگر است. 
در این صورت چنانچه فرد توانگری از اداء وظیفه حج خودداری نماید بمنزله آنستکه از حریم اسلام خارج شده و با بیگانگان در 
باره تزلزل رکن مهم اسلامی و تفرقه مسلمانان از یکدیگر شرکت نموده باشد. 
در کتاب علل از حضرت باقر علیه السّر لام روایت شلهشهر مک که تیاده شده از نظر آنکه مردان و زنان از آقطار جهان در آن 
مکان گرد آیند» و در اثر ازدحام و کثرت جمعیت چنانچه زنان جلو و یا همدوش مردان نماز گذارند صحیح است و در سایر نقاط 


این عمل مکروه است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۰۹ 
و نیز از حضرت باقر علیه الترلام روایت شده هنگامی که پرورد گار زمین را آفرید امر نمود که بادها از هر سو بر سطح دریاها 
بوزند» تا آنکه موجها و سپس کف از آنها پدید آمده. بهیثت کوهی در همان جای خانه کعبه در آمد» و سپس سایر نقاط زمین را 
انوار درخشان, ج۳ ص: ۱۴۷ 
از زیر آن گسترده. و آنست مفاد آیه «ٍن رل یب وضع للاس» نخستین قطعه‌ئی که از زمین آفریده شده کعبه است» و سپس سایر 
نقاط زمین آفریده شده‌اند. 
مفشر گوید: مفاد روایت آنستکه زمین خانه کعبه سبب خلقت ساير قطعات زمین بوده و بر همه آنها شرافت دارد و مراد سبقت در 
زمان نیست که در آغاز خلقت زمین همان مکان خانه کعبه آفربده شده و سپس سایر قطعات آفریده شده‌اند و آیه (و الاأرض بعد 
ذلک دحیها) و روایات که در باره دحو الارض رسیده همین حقیقت را بیان مینماید. 
در کتاب تفسیر عیاشی روایت شده هنگامی که مهدی خلیفه عباسی مسجد الحرام را تعمیر میکرد. خانه‌تی در زاویه مسجد بود؛ 
خواست که آن خانه را از مالکش خریداری» و ضمیمه مسجد کند. صاحب خانه از فروش امتناع نمود» خلیفه عباسی از فقهاء سوال 
کرد. جواب دادند که جایز نیست مکان غصب را جزء مسجد الحرام نمائی. 
آنگاه علی بن یقطین بخلیفه اظهار داشت» من جریان را بموسی بن جعفر علیهما الشلام مینویسم» و از او سوال میکنم: دلیل برای حل 
قضیّه چیست» بدین منظور نامه‌ثی بفرماندار مدینه نوشت. که از موسی بن جعفر سوال نماید که خانه‌ئی است. در زاویه مسجد 
میخواهيم آنرا جزء مسجد نمائیم. و مالک خانه از فروش آن امتناع دارد دستور چیست؟ 
فرماندار مدینه نیز نامه را نزد موسی بن جعفر علیهما التلام برد حضرت فرمود: ناگزیرم از جواب نامه» عرض کرد بلی باید جواب 
خلیفه را بنویسی» فرمود بنویس: 
بسم اه الرحمن الرحیم چنانچه خانه کعبه بناء نهاده شده است پس از آنکه مردم در آن خانه‌ها سکونت داشته‌اند» در این صورت 
صاحبان خانه‌ها اولی هستند. و چنانچه مردم در جوار خانه کعبه آمده و منزل ساخته بناء نهاده‌اند» در این فرض خانه کعبه اولی 
است از خانه‌های مردم. انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۴۸ 
پس از آنکه جواب نامه نزد مهد خلیفه عباسی رسید گرفته آنرا بوسید. دستور داد که آن خانه را خراب نمودند» صاحب خانه نزد 
حضرت موسی بن جعفر آمده که نامه‌ئی بخلیفه بنویسد. که قیمت خانه را که جزء مسجد نموده» بوی بدهد حضرت نامه‌ئی بخلیفه 
مرقوم فرمود» که قیمت خانه را بده و او را راضی بنما. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۴۳۹ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۹۸ تا ۱۰۱].... ص : ۱۴۹ 
اشاره 


لا رل الکتاب لم کون پات له له هی علی ما توش (4۸) قلْ بل الکنب لم نو عل یلاله تن 
نها رجا وم شهداء وم له پاي عّا تون (۹۹) با با لین ما ان تطیغوا فریقا ‏ مر این توا الکتات ۷ 


ایمانک کافری (۱۰۰) و کیت تون وم ثلی علیکم آیث ال و فیکم وه و من بَعتصم باه دیق ٍلی صتراط فستقیم 
(۱۰۱) 


خلاصه .... ص : ۱۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۰٩۹‏ 
ای رسول بگو بأهل کتاب چگونه بآیات پرورد گار در باره پیامبری رسول گرامی منکر شده و بوی عناد میورزید بترسید که خدا بر 
منویّات و اعمال شما گواه است )٩۸(‏ 
بگو ای امل کتاب چرا دین اسلام و رسالت رسول گرامی را انکار مینمائید و اهل ایمان را براه باطل و منحرف دعوت مینمائید در 
صورتی که بزشتی این عمل آ گاهید بترسید از اینکه پرورد گار هرگز غافل از کردار شما نخواهد بود )4٩(‏ 
ای اهل ایمان چنانچه از گروهی از اهل کتاب پیروی کنید شما را بعد از ایمان بکفر و عناد بر میگردانند (۱۰۰) 
چگونه کافر خواهید شد در صورتی که آیات قرآنی برای شما قرائت شده و رسول گرامی نیز همواره مردم را براه راست دعوت 
نموده است و هر که بدین اسلام در آید و از رسول گرامی پیروی نماید محمّقا براه راست هدایت یافته است (۱۰۱) 


۲ انوار درخشان, ج ۲ ص! ۱۵۰ 
شرح دفنه هن ۶ ۱۵ 


قل یا هل الکتاب لع کون یات له و له هید علی ما تَغلون؛ ای رسول گرامی بیهود بگو مطالبی که در اين آیات ذکر شد؛ 
در باره اينکه ۱- منع یهود از بعض غذاهای گوارا بمنظور عقوبت و کیفر آنان بوده است. 

۲- کعبه بهترین بقاع زمین و برای ستایش پرورد گار معرّفی شده و در دین اسلام قبله قرار داده شده است. 

۳- ابراهیم خلیل علیه ال لام بدستور پرورد گار از دیر زمانی خانه کعبه شالوده اسلام را بنا نهاده» و در گرد خانه طواف نمود؛ و 
بانجام اعمال حج؛ پرورد گار را ستایش نمود و فرسنگها برای کعبه حریم نهاد؛ و آنرا حرم امن و امان پرورد گار قرار داد» و اين دو 
ستایش بز رگ را بمردم آموخت. و در باره آن توصیه نمود؛ و در جهان بیاد گار نهاده ای پیامبر گرامی؛ بهود چگونه اين مطالب را 
که متّکی بدلیل آشکار است. انکار مینمایند. 

و حال آنکه پرورد گار بر لجاج و فتنه‌جوئی آنان آ گاه است» و هرگز از کیفر آنان غفلت نخواهد فرمود. 

فلا أَل الکتاب لم دون عَْ سبیل له تن من تیفوتها عوجا و شم شهداه» ۱۰» (شأن نزول:) در کتاب در منشور از این عباس 
روایت شده گروهی انصار از قبیله آوس و خزرج گرد هم نشسته گفتگو می کردند» بعضی از بهود از آن محل گذر نمودهء از 
ایتلاف مسلمانان با یکدیگر رشک برده. از نظر اينکه دو قبیله وس و خزرج 


() جمله «لم اون ملامت و سرزنش است «صد) بمعنای منع و جل وگیری است «بغی» بمعنای جستجو است «عوجا» بمعنای 
انحراف و کذی است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۵۱ 

سوابق خونین با یکدیگر داشته‌انده چگونه دین اسلام دلهای آنان رای بیکدیگر پیوسته و نزدیک کرده که با کمال صفاء هم نشین 
شده دوستانه صحبت و گفتگو مینمایند. 

شخصی دیگر از بهود رای گماشتند که در جلسه با آنان شرکت کند و وقایع خونین و خاطرات گذشته آن دو قبیله رای بیاد 
آورده وی از جمله حکایت جنگ بغاث را بمیان آورد. 

آن گروه که از دو قبیله وس و خزرج بودند» کینه‌های دیرین رای بیاد آورده. بستیز برخاستند» جریان برسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم عرض شد. 

حضرت فورا بآن محل تشریف آورده. گروه آنصار رای موعظه و پند داده, و به فتنه جوئی بهود آنان رای متوجه نموده و بر حذر 


داشت. آیه خطاب نموده که ای پیغمبر بهود رای توبیخ نما و سرزنش کن. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۰٩۹‏ 
با اینکه مردم آنصار که بدین اسلام گرویده و کینه دیرین خود رای از یاد برده بودند و با کمال دوستی با یکدیگر در باره پیشرفت 
دین اسلام پیامبر رای پاری مینمایند. 
بهود چگونه میتوانند از طریق یادآوری سر گذشتها آنان رای بعصبیت وا دارند» و کینه دیرین فراموش شده رای بیاد آورند برای 
اينکه شاید بتوانند مردم انصار رای در دین متزلزل نموده. کینه جاهلیت رای دنبال کنند. 
در صورتی که بهود دیده و میدانند که قبله بودن کعبه از اختصاصات اسلام است» و نیز دین اسلام بر سلامت رفتار و گفتار استواره 
و با صفاء و نزدیکی دلها آمیخته است» و همه رای برادر و برابر خوانده و تیره‌گی و کدورت رای از دلها زدوده» و با صفاء و توافق 
نظر در باره نشر اسلام» و پاری رسول گرامی از هر گونه فداکاری دریغ نمی‌نمایند. 
بو ترا له 0 عم یعون ساحت پرورد گار را تنزیه نموده است از فراموشی و از هر گونه نقصء و او بر کینه‌توزی و فتنه جوئی 
بهود آ گاه است. و هر گز از کیفر و 
ریا ی ۳ ان طیقوا فریقً ‏ شم اللیة ۳۹ الکتات ردو کم ید 3 ایمانکم کافرین» انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۵۲ 
اه ی ی ی اس 
س رگذشتهای خونین دوره جاهلیت را که از خاطر محو نموده» بیاد نیاورید و یگانگی و دوستی را شعار خود کنید» و چنانچه بگفتار 
فتنه آمیز بهود گوش فرا دهید» دگر بار بدوره جاهلیت باز گشته. و دچار زند گی پرماجرا و نکبت بار خواهید شد. و از هر گونه 
سعادت بی‌بهره خواهید ماند. 
«و کیت کون وم ی یک آیاث ال و فیکم سول بسی اسف‌انگیز و از تدبیر و خرد بدور است. با توجه بآموزشها و 
تعلیمات که آیات قرآنی در دسترس پیروان مکتب اسلام نهاده؛ و در تربیت نفوس آنان تأثیر بسزانی نموده؛ و صفاء و یگانگی در 
دلهای آنان پدید آورده و افراد مسلمان را برادر هم خوانده» و نیز رسول گرامی در رس اجتماع و سرپرست این مکتب قرار گرفته, 
که از بر کات تعلیمات و اخلاق نیکوی او بهره‌مند میشوید. با این دو نعمت بیمانند» که پرورد گار بجامعه اسلامی ارزانی داشته 
چگونه برخی از افراد فریفته پاره‌ئی از شبهات فتنه‌جویان شده و سرگذشتهای جاهلیّت را بیاد آورده با یکدیگر بستیزه برخاسته و 
از تناها سای مضاکن: 
بو من یعتصم بالق دی اٍلی صتراط مُشتقیم» تنها کسانی که باین دو رکن اسلام تمشکک جوینده به اين که در مکتب تعلیم و 
تربیت رسول اکرم» و ببرنامه قرآن رفتار نمایند» و از خود قرار دهند از زمره اهل ایمان و تقوی بوده و بطور حتم در دنیا کامیاب 
گشته» و بسعادت دو جهان نائل خواهند شد. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۵۳ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۰۲ تا ۱۱۰].... ص : ۱۵۳ 
اشاره 


مه ی یی و  <‏ « 
له عیکم ٍذ کم دا ان ین تلویکم تم مت غمیه وان و کم علی شفا رو ینار ند کم ملها کذلکک ین 

کم آیاه کم تَهْعَدونَ (۳ ۰ نکن بلکم نا دون ی ارو ون بالنهفژوف وین عن العنکر و رک شنم 
(۰۴ ۰ و لا تکوُوا این ۳ و الوا من ید ما جامه نات و آولیک یم ناب یم (۵ ۳۰( یم تتیض وه و تسود 


موه فا لین اسوث وجوههع آ کم بغد ایمانکم فَدوفُواالعذاب بما کتتم کون (۶. ۰( 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۸ از ۲۰٩۹‏ 
و ما لین ای وجومهم قفی زخمت الله هم فیها اون (۱۰۷) تلکک آیاث ال لوها علیک بات و ما له رید ظما امین 
(۱۰۸) و له مافی السّماوات و ما فی الزض و ای ال توجم لور (۸۰۹ کم یر أَه آخرجث لاس نمرون بالمَفژوف و تون 
عن المنکر و تَْینونبالّه و لز من أل الکتاب لکان تلم بیع المزینون و أَکترم اون (۱۱۰) 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۵۴ 


خلاصه .... ص : ۱۵۴ 


ای اهل ایمان از خدا بترسید چنانچه شایسته ترس از عظمت او است (و همواره بیاد او باشید و از نعمتهای او شکرگزاری نموده و 
همه عمر بدین منوال بوده) و مسلمان مرده باشید (۱۰۲) 

همگی بدین اسلام (قرآن و پیروی برسول گرامی) بگروید و از پیروی آن تخلف ننمائید و بیاد آرید هم چه نعمت بزرگ را که 
شما با یکدیگر دشمن بودید خدا در دلهای شما الفت و مهربانی انداخت و بلطف خداوندی همه برادر دینی یکدیگر شدید در 
صورتی که در پرتگاه آتش و آستانه جهنم بودید خدا شما را نجات داد باين پایه آشکار تعلیمات خود را برای رهنماتی شما بیان 
می کند باشد که پذیرفته هدایت یابید (۱۰۳) 

باید از شما جامعه اسلام گروهی دانشمند که مردم را بخیر و صلاح دعوت نمایند و نیز مردم را بنیکو کاری ترغیب و از بد کاری 
باز دارند این گروه بحقیقت (از جانب خدا) واسطه هدایت خلق هستند و در دو جهان پیروز و رستگار خواهند بود. (۱۰۴) 

شما مسلمانان مانند امتهای گذشته نباشید که پس از آنکه دلایل آشکار از جانب خدا برای هدایت آنها آمد باز از نظر عناد و لجاج 
راه تفرقه و خلاف پیموده و هم چه مردمی در عذاب دردناک خواهند بود. (۱۰۵) 

روزی بیابد (هنگام رستاخیز) که گروهی (مومنان) رو سفید و گروهی دیگر (کافران) رو سیاه باشند پس سیه رویان را نکوهش 
کند که چگونه بعد از ایمان باز کافر شدید پس اکنون بچشید عذاب دردناکک را برای کیفر کفر و انکار خود (۱۰۶) 

اما گروه رو سفیدان (مومنان) در بهشت که محل رحمت پرورد گار است برای هميشه در نعمتهای جاوید متنغم باشند (۱۰۷) 

اینها آیات و تعلیمات خدا است که برای تو براستی ميخوانيم پرورد گار هرگز انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۵۵ 

اراده ستم بهیچ کس نخواهد نمود (۱۰۸) 

هر چه در کرات آسمانها و آنچه در زمین است همه ملک و آفریده پرورد گارند و با زگشت همه موجودات بسوی او خواهد بود. 
۱۰٩(‏ 

شما گروهی از دانشمندان اسلام (خصوص اوصیاء رسول گرامی) بهترین جامعه‌ئی هستید که برای تعلیم معارف اسلام و اصلاح 
اخلاق بشر و سوق آنان بسعادت برگزیده شده‌اند که مردم را بنیکو کاری ترغیب نموده و از خوی ناپسند باز دارند و حال آنکه 
بخدا تسلیم هستند و چنانچه همه اهل کتاب ایمان میاوردند برای آنان بهتر بود که بسعادت راه یافته ولی برخی از آنها ایمان آورده 


و بسیاری دیگر فاسق و معاند هستند (۱۱۰) 


شرح .... ص : ۱۵۵ 


دیا یا الذی آمَنوا انوا ال عقّ تَقاته؛ تقوای از پرورد گار عبارت از پرهیز و بیم از عقوبت او است. به اين که وظائف دینی را 
انجام دهد. و از گناهان بپرهیزد و نعمتهاثیرا که بوی ارزانی شده در طریق شایسته بکار بندد» و کفران نکند. و چنانچه از نعمتی 


محروم گردد؛ صبر و شکیبائی را پيشه کند. 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸٩‏ از ۲۰۹ 
ایمان و تقوی هر یک فضیلت نفسانی و دارای مراتب بیشماریست. مرتبه‌ئی از آن بطور حالء و دیگر ملکه و مرتبه کامل آن 
استقامت در تقوی و ثبات در صبر و شکیبائی است. که در برابر هر گونه عایقی تزلزل نپذیرد» و هیچ گاه گناه مرتکب نشود و 
نعمتی را کفران نکند» و در برابر ناگواریها صبر و بردباری را از دست ندهد. 
مرتبه تقوی بطور صفت امریست. بس طاقت فرسا و بسیاری از افراد از مرز آن نمیتوانند گذر کنند. 
و آیه اما له تا اتطعلع ۱۶- ۶۴ انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۵۶ 
آنرا تفسیر نموده» و مرز تقوی و پرهیز را در محور توانائی قرار داده» و هرگز زیاده بر قدرت بر کسی تکلیف شایسته نیست. 
قدرت افراد مردم نسبت بوظایف دینی متفاوت» و بر حسب موارد و اوقات تغیبر پذیر است. نیروی تقوی و پرهیز نیز در اثر آن دارای 
مراتب بسیار خواهد بود» و هر فردی باندازه قدرت و استقامت خود میتواند. مرتبه‌ئی از تقوی را تحصیل کند. و کمتر افرادی هستند 
که در برابر وظائف ثبات قدم داشته, و دارای عزم راسخ باشند» که هرگ عایقی آنان را متزلزل ننماید. و از صمیم قلب در برابر 
نعمتها سپاسگزارند. و در نا گواریها برای خشنودی پرورد گار شکیبائی کنند. بلکه با نیروی رضا در برابر آن تسلیم گردند. 
بو لا تَموئْل وم مبمون؛ نظر به اين که بشر در همه لحظات زندگی ممکن است با مرک ناگهانی مواجه شود؛ و بخطرها که 
از دایره احتمالات خارج است. عمر او پپایان رسد. 
از این جهت برای تأمين سعادت خود. نا گزیر در همه لحظات زند گی باید رعایت تقوی و پرهیز را بنماید. 
توا یل ال یم رل تا ۸۱ آیهبسسلمانن خطاب نموده و وظیه در اجتماهی بای آنان مقر فرموده که ید 
بر وظیفه هر فرد بایمان و پرهیز از گناهان آنستکه همه افراد مسلمان بطور اجتماع و همدستی از قرآن کریم و از سنّت رسول اکرم 
پیروی نمایند» و هرگز در باره آن دو اختلاف نکنند. 


و مهمترین سنّت رسول اکرم که اساس وحدت جامعه اسلامی بر آن استوار 


(۱) «اعتصام؛ تمسک نمودن و التزام عملی است «حبل الله؛ بقرینه آبه گذشته مراد قرآن کریم و سنت رسول است «و لا روا منع 
از اختلاف اعتقادی در باره سنت و تخلف از آنست. 

انوار درخشان ج ۲ ص: ۱۵۷ 

است. همانا در باره وصایت است. باستناد آیات قرآنی «۱. مائده ۶۷-و روایات متواتر در باره غدیر» و روایات ثقلین و مانند آنها. 
زیرا بطور واضح بسیاری از احکام اسلامی در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله شرح و تفسیر نشده‌اند از نظر اينکه مردم 
ظرفیت آنرا نداشته. که در اندک زمان احکامی را که در جامعه بشر حکومت کند بیاموزند بطوریکه در هیچ یک از آنها ابهام 
شاشند. 

بر این اساس است. که دانشمندان اهل سنّت برای بسیاری از احکام قرآنی و سنت رسول محتاج بقیاس و استحسان هستند. 

در مکتب امامیه هررگز فرعی از آحکام اسلام نیست جز آنکه در آن باره روایاتی چند از اهل بیت طهارت رسیده باشد. 

و نخستین اختلاف که در جامعه اسلام پس از وفات رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم آغاز شد» در باره وصایت بود و تفرقه 
و تشتّت اجتماعات اسلامی را نیز در برداشت. 

بوذ کژوا نغمت الله علیکم اد کم آغداء ألّف بین فلوبکم حبخنع پنشعته |خوان در آیه مجذدا بمسلمانان خطاب نموده. و بطور 
مثال واقعه‌ثی را بیاد آورده و سر گذشت آنستکه قبول دین اسلام دلهای قبایل مختلف مردم بت‌پرست را به هم نزدیکک نمود؛ و 
برای همه مردم وحدت کلمه و مقصد ایجاد کرد و هر گونه اختلافی را مردم بکنار نهاده. در تحت لوای یکتاپرستی گرد آمده و 


پیامبر را در باره نشر آن باری نمودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ٩۰‏ از ۲۰٩‏ 


(۱) مائده ۶۷- یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیکک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته- ای رسول گرامی بمردم برسان و بگو: آنچه 
را که در باره امری که بتو سفارش نمودیم و چنانچه آنرا بمردم نرسانی» مانند آنستکه در باره رسالت و پیامبری خود کوتاهی 
نموده‌ئی «بدیهی است فقط جانشین بودن از رسول گرامی است که میتواند بمنزله رسالت و پیامبری او باشد در تبلیغ احکام و 
رهبری اجتماعات اسلامی و وحدت کلمه و هدف آنان». 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۵۸ 

هم چنان پیروی از سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سم در باره امر وصایت سبب تألیف قلوب و وحدت کلمه اجتماعات 
اسلامی میشود» و برای هميشه ایمن از تفرقه و تشتثت خواهند بود. 

(شأن نزول) آیه مبنی بر یادآوری اختلاف دو قبیله آوس و خزرج است. که قبل از ظهور اسلام در اثر عداوت دیرین میان آن دو 
قبیله بز رگ جنگهای خونین رخ میداد «از جمله جنگ بغاث بود» و همیشه از نعمت آسایش, و امتیت بی بهره بودند» و پس از 
هجرت رسول اکرم بمدینه که مردم آن سامان را بخداپرستی دعوت کرد آن دو قبیله نیز که در حال زد و خورد بسر میبردند» در 
اثر قبول اسلام دشمنی آنان با یکدیگر بصورت ائتلاف و برادری در آمد و از زمره انصار و یاران پیامبر گردیدند. 

بو کم علی فا فرة من الّار َقد کم منها کذلک 4 ین ال تکم آباته کم ند هت ونَ» پرورد گار بر آن گروه منت نهاد» و آنان را 
از خطر دشمنی دیرین و جنگهای خونین نجات بخشید. و چنانچه در آن حال مرگ هر یکک از آنان را فرا میرسید دچار عقوبت 
همیشگی بودند» ولی پس از قبول دین اسلام دشمنی آنان با یکدیگر مبل بدوستی شد. و نعمت آسایش را درک نمودند و 
هنگام رستاخیز نیز از نعمتها بهره‌مند خواهند بود. 

پرورد گار نیز برای جلب توجه مردم س رگذشت گروهی را حکایت نموده» و حقیقتی را بصورت مثال در آورد؛ و بان وسیله مردم 
متوجه شوند» که پیروی از سنّت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در باره وصایت. مانند قبول دین اسلام» سبب تحکیم رابطه 
اجتماعات اسلامی خواهد بود. و بسعادتی که هدف دین اسلام است. فقط در اثر پیروی از آن میتوان نائل شد. 

مر نکن ملکم أَمة دون ای ار وم بالعتژوف و یهن ی املکر و ولیک غُم اَْفلعون؛ انوار درحشان» ج ۳ ص: ۱۵۹ 
این آیه اساس رستگاری جامعه اسلام را بر دو رکن استوار نموده است. 

۱- تعلیم معارف و دعوت مردم بخیر و صلاح چنانیکه افرادی از جامعه که از علم و دانش بهره‌ای دارنده وقت خود را صرف تعلیم 
و تربیت سایرین نموده» و آنان را باصول اسلام و بوظائف دینی آشنا سازند و احکام حلال و حرام و رفتار نیک و بد را بآنان 
بیاموزند. زیرا تعلیم و آموزش معارف پایه اصلاح جامعه و تعالی افکار مردم اجتماع است» هم چنانکه علم و دانش توآم و همراه با 
اعمال یک است. 

۲- هر یک از افراد اجتماع ناظر بر اعمال سایرین باشد. و آنان را بکارهای نیک ترغیب نماید. و چنانچه در انجام وظایف خود 
کوتاهی کنند در مقام اصلاح آنان بر آید. 

خلاصه جامعه اسلامی بحکم فطرت هنگامی رستگار و از نعمت مواسات با یکدیگر بهره‌مند خواهند بود» که افراد آن دانشمند و 
آشنا باصول اسلام و نیز به وظیفه فردی و حقوق اجتماعی آگاه باشند. و افراد جامعه بمنزله فردی باشد که در آن نیروی جلب نفع و 
دفع ضرر فرمانروائی کند» و در صورتی که فردی از رعایت وظیفه کوتاهی نمود سایر افراد با نیروی تدبیر در مقام تعدیل آن فرد بر 
آیند. و فقط بدین وسیله خللی که بر اجتماع رخ داده میتوان ترمیم و اصلاح نمود. 

وکا دز این صورت جات رسکازی و سعافت» بای درو لماع در آن سط ما و رنه دم آماده عرامد برد 

در لا- تکوئوا عَانذین روا «۱» و اختلفوا من برد ما جاءَهُم لیات و آونیک هم داب عظیعه آیه پارفی از عاقبت لجاج گروه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۰۹ 
مردم گذشته را بیاد آورده» که پیروان تورات و انجیل در اثر خود ستائی بدعتها در دین نهاده» و احکام آنرا تغییر داده. و عصبیت 


آنان را از یکدیگر جدا و متفرق نموده» اندیشه‌های پراکنده» و روش گوناگونی 


(۱) «تفرق» جدائی افراد مردم از یکدیگر است «اختلاف» نیز بدعت در دین است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۶۰ 

در دین پیش گرفته‌اند» تا آنجا که شرک و یا سه گانه‌پرستی را بنام یکتاپرستی و خرافات را بصورت احکام آسمانی در آورده و 
پپیروان خود معزفی نموده‌اند» ولی غافل از آنکه هنگام رستاخیز: سیرت کفر و بدعت آنان در دین؛ بصورت عقوبت برای هميشه 
آنان را فرا خواهد گرفت. 

آیه بوسیله این سر گذشت جامعه اسلام را تهدید نموده» و از خطری که در پیش دارند آنان را بر حذر داشته است. 

گرچه آیات قرآنی تغیبر پذیر نیست. ولی سّت رسول گرامی چه در باره ار کان ایمان باشد و یا احکام آن انکار و تغیبر پذیر 
است. و چنانچه مسلمانان پس از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم از سنّت او تخلف نمایند. اجتماعات اسلامی را برای هميشه 
دچار تفرقه و تشّت نموده» نا گزیر بدعتها در دین بروز خواهد نمود. 

یم تییض وجوة و تسود وجوة ما ای اسودّث وَجوهُع آ کم بغد ایمانکم فَدوفواالْعذاب» بیاض وجه (درحشند گی رخسار) 
کنایه از سر فرازی است. و نیز سواد وجه کنایه از تيره بختی و بینوائی است. 

آیه در باره شناسائی و تعریف رستاخیز است هنگامی که سیرت همه انسانها (نفوس بشر) بحدّ ظهور رسیده نیکان و دیگر تیره بختان 
در دو صف برابر یکدیگر در پیشگاه آفرید گار حضور خواهند یافت. 

بیگانگان که از نور تابناک اسلام بهره‌ثی نبرده» و برفتار کف رآمیز خوشوقت بوده‌اند» آنان را هنگام رستاخیز بینوا و تیره بخت معزفی 
نموده و مورد تهدید قرار داده که چگونه نور خداشناسی را در خود خاموش نموده‌اید. 

و از جمله «بما کم تکفرَونّ» استفاده میشود کفر و اعمال کفرآمیز که در این جهان از بیگانگان سر زده» بصورت منافر وحشت زا 
بچشم می‌تابد» و آنان را برای هميشه عقوبت خواهد نمود. 

۳۳ لین ات وَجوهَهُم ففی رَحمت 1 هُم فیها خالدُون» انوار درخشان» ج۳) ص: ۱۶۱ 

نیکان که بوسیله نور فطرت از اشه معارف اسلام استفاده نموده» و زندگی خود را بفضیلت و سعادت بسر برده هنگام رستاخیز با 
چهره‌های درخشان در نعمتهای جاوید متنعم خواهند بوده و بهترین ار یکی برفزد ارات ان انا 

و از نظر اینکه رحمت. ظهور فعل پرورد گار است. بر غضب او سبقت دارد» زیرا عقوبت باقتضاء کفر و تبهکاری است. 

باین مناسبت در آغاز و ختام آیات. با ثار رحمت توجه نموده» و در خلال آن بسیرت تیره بختان اشاره شده است. 

یلک آیاثّ اللّه لها علیک بالق و ما له ری ظلماً لعالمی» ای رسول گرامی اسراری در باره ایمان و کفر بتو تعلیم نموده. که 
بمردم بیاموزی» به این که مژده رحمت بنیکان» و هم چنان تهدید بیگانگان بعقوبت. در اثر خواسته هر یکک از آنها است. 

و ساحت پروردگار مه است. از اينکه بگزاف اهل ایمان را نیک بخت و مورد خشنودی خود قرار دهد. و در باره کافران بعدل 
رفتار ننموده» و از هر گونه رحمت آنان را محروم فرماید. 

بلکه بر وفق نظام تدبیر است. که هر موجودی هدفی را که پیش گرفته بمقصدش برساند نیکان را از نعمت برخوردار فرماید و 
تبهکاران که بسوی تباهی رهسپارند از رحمت نامید کند. 

از این رو پرورد گار هرگز بر کسی ستم ننموده و نیز حقّی بر او تصوّر نمیرود که آنرا تضییع فرماید. 

بو له مافی المّماواتِ و مافی ْض و ای اه توجم لبون ای رسول گرامی بمردم بیاموز آنچه از موجودات بی نهایت که در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۲۰٩‏ 
این جهان پهناور محدود؛ و در عوالم بی حتّ دیگر پدید آید. آفرید گار بر حسب نظام تدبیر آنها را بسوی کمال سوق میدهد» و 
هرگز تصوّر نمیرود؛ موجودی خارج از حیطه آفرینش و تدبیر او باشد. انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۶۲ 
بلکه سراسر پدیده‌های جهان هستی هر یک سوی هدفی مشخص رهسپارند و باز گشت آنها برای هميشه بسوی پرورد گار خواهد 
بو د. 
تشم «۱» عیر مه آشرجث بلّاس تبون بالعغووف و هن عن المنکر و تون باه 
آبه بر جامعه اسلام منت نهاده. و از آنان سپاس گذارده» که در اثر آموزش مکتب قرآن و پیروی از برنامه و ستّت رسول گرامی 
گروه بسیاری بمقام علمی نائل شده» که بدیگران معارف و احکام اسلام را بیاموزند» و بکارهای شایسته مردم را ترغیب نمایند» و از 
تفرقه و اختلاف آنان را باز دارند. 
ولی از نظر اينکه آیه در مقام سپاس از گروهی است. که شایسته برای تعلیم و تربیت در مکتب قرآن هستند. شامل دانشمندان بطور 
عموم نخواهد بود زیرا بسیاری از چنین افراد هیچگاه شایسته برای تعلیم و تربیت جامعه اسلام نیستند» که پرورد گار آنان را باين 
سمت معزّفی نماید» و از آنان سپاس گذارد» و مدح فرماید. 


۳ 


بلکه مراد از جمله «أمة أَخرجَتْ» گروهی است که بموهبت الهی تربیت یافته. و شایسته آننده که برای همیشه منصب تعلیم و تربیت 
در مکتب قرآن را داشته و برنامه و سنّت رسول گرامی را اجراء نمایند» پرورد گار نیز آنان را باین سمت معرّفی میفرماید تا 
بمسلمانان معارف و احکام اسلام را بیاموزند و بهیشت اجتماع شعاثر اسلام را بپا دارند و از تفرقه و تشتت اجتماعات اسلامی 
جل و گیری نمایند. و تنها احاد جامعه و وحدت کلمه که هدف اسلام است. بر پایه تعلیم و تربیت این گروه میتوان در جهان استوار 
بماند» و ادامه داشته باشد. 

در کتاب درّ منثور از حضرت باقر علیه الر لام در باره آیه کم خر مد روایت شده. که فرمود. مراد اهل بیت رسول اکرم صلی 
اللعلنه و آله انار 


(۱) جمله «کنتم» دلالت بر زمان کزد وارانن میا که و تزیت اسکاع ا 62 یی این مردم. [ ۳ 

انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۶۳ 

در تفسیر عیاشی در باره آیه «کشْع خر أمه از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده. فرمود» مراد گروهی است؛ که ابراهیم خلیل 
از پرورد گار در خواست نمود که از فرزندان او پیامبری را برانگیزد. 

و نیز فضیلت خاضی باهل بیت او موهبت فرماید. و آنها را ام وسط (گواه بر اعمال مردم) قرار دهد تا آنکه نافعترین افراد از جامعه 
اسلام باشند «۱). 

بل آن أهْل الکتاب لکان راهم مهم زیون و که لفتَموت؛ ای رسول گرامی باهل کتاب؛ یهودان و مسیحیان بطریق 
پند و اندرز این پیام را بگو گرچه نخواهند پذیرفت: چنانچه دین اسلام را پپذیرند» در دو جهان سعادت یابند جز برخی از آنان که 
دعوت تو را پذیرفته و بدین اسلام میگروند. ولی بسیاری از طریقه فطرت منحرف شده هرگز نصیحت تو را نپذیرفته؛ و بهره‌ثی از 
سعادت نخواهند یافت. 

در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب روایت شده که راوی از حضرت علی بن آبی طالب علیه الشلام سئرال نمود: از آیه «یا یه لین 
مُوا انوا 11 حق تقاته» فرمود: بخدا س و گند کسی بآن نتوان عمل نمود جز ما اهل بیت رسول زیرا همواره در یاد پرورد گار 
هستیم» و او را فراموش نمی‌نمائیم» و سپاسگزاريم و نعمتی را هرگز کفران ننموده» و او را اطاعت می‌نمائيم. 

هنگامی که آیه نازل شدء اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلي عرض کردند. که ما توانائی چنین وظیفه دشواری را 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ۲۰٩‏ 
نداریم. 
آیه «انْقوا له ما استطعتع» نازل شد» راوی گفت: بقدر توانائی. 


در کتاب در منثور در باره آیه «و اغتَصعوا بکیل الله جمیعا» از ابی سعید خدری 


(۱) روایت این است «عن الصادق علیه ال لام قال: یعنی الامه التی و جبت لها دعوة ابراهيم و هم الامة التی بعث الله فیها و منها و 
الیها و هم الامهٌ الوسطی و هم خیر امه اخرجت للناس» 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۶۴ 

روایت شده. که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: قرآن کریم وسیله ربط آفرید گار است با مردم. 

در کتاب در منثور روایت شده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: قرآن کریم وسیله ربط است از پرورد گار در دسترس مردم 
قرار داده شده تا اگر از آن پیروی نمائید هر گز گمراه نخواهید شد. 

در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه السلام روایت شده فرمود: اهل بیت رسول اکرم وسیله پرورد گارند. و بمردم امر شده بآنان 
که بقلم ماه | بهن اعا بل اه و لا مه فانن اسق: 

در کتاب درّ منثور روایت شده که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله بمسلمانان فرمود: من از میان شما میروم» و هنگام رستاخیز نزد 
حوض کوئر بر من وارد میشوید» در صورتی که دو امانت بزرگ مرا رعایت نموده باشید. سوال شدء یا رسول اللّه دو امانت بزرگ 
کدامند» فرمود: قرآن کریم» که از پرورد گار نازل شده و در دسترس مردم نهاده‌ام که بآن تمشکک جویند و امانت دیگر عترت 
من هستند. و آندو از یکدیگر هر گر جدا نخواهند شد. و نزد حوض بر من وارد میشوند» و از پرورد گار در باره دو امانت خوده 
چنین مسئلت نموده‌ام» و بر آنها هرگز سبقت ننمائید که گمراه و هلاک خواهید شد و بآنان چیزی را نیاموزید که از همه داناتر 
هستند. 

در کتاب صحیح بخاری از ابی هریره روایت شد. که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله میفرمود: 

گروه بسیاری از اصحاب من در قيامت از حوض کوئر رانده میشوند» عرض میکنم بار الها این گروه اصحاب من هستند» پرورد گار 
بفرماید نمیدانی که چه کرده‌اند پس از توء از دین اسلام بسوی شرکک برگشته از اين رو از حوض رانده شدند. 

در کتاب در منثور از ابی هریره روایت شده. که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله میفرمود: 

بهود هفتاد و یک فرقه شدند» نصاری نیز بهفتاد و دو فرقه در آمدند» مسلمانان نیز هفتاد و سه فرقه متفرق خواهند شد. انوار 
درخشان» ج۳ ص: ۱۶۵ 

در تفسیر مجمع در باره آیه « رتم پیت ایمانکم؛ از امیر مومنان علیه ار لام روایت شده فرمود: خطاب بگروهی از مسلمانان 
است. که بآراء خود در دین بدعت نهاده‌اند. 

در کتاب در مور از ابی جعفر علبهماالتبلام روایت شده در آیه کلم یر أَبَأنغرجث بلّاس؛ فرمود: مراد اهل بیت رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم هستند. 


انوار درخشان» جح ص:! م۱ 
[سوره آل‌عمران (۳): آیات ۱۱۱ تا ۱۳۰].... ص : ۱۶۶ 


اشاره 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ٩۳‏ از ۲۰٩‏ 


آن یر کم الا آذی و ان یاو کم بو کم لباز ثم لا یلصم زر (۸۱۱ ضریث قلیم لین ما تقو بل من لبلب 
ناس و با بقضب ین له و ضریث علیهمالمسکنٌ الک هم کاوا یکنوون بایاتاله و شون اباب عق ذلک بما عضوا و 
کائوا یَعَدُون (۱۱۲) لیشوا سَواء من کاب قآ له ناه ی و شم بسهشرن(0۱۳ یر له اد الآخر 
و یمرو بالمفژوف و نزن عن امنکر و یّسارموٌ فی ارات و ولیک من الَالحین (۱۱۴ و ما یلوا ین شیر یکره وله 
ليم بلْمتَفینَ (۱۱۵) 

لین کرو آن نقیی علّع تالم و لا آولادشع ین له ی و آوییک آضیحاب اثار شم فها حاشون (0۱۶ عتل ماوت فی 
هذه ای لا کل ریح فیها مر أصانث حزث موم طلموا تم قَأخلکنه و ما مهم له و لکن هم ون (۱۱۷ يا یا 
این تالا توا بطانهُ ینونک لا بوتکم خبل وا ما عم قذ بت ایفضاء ینومهم و ما خی نوزم یز قذ ی 
تکم الاب ان شم تثون (۸۱۸ ما شم آولام تجوتیم و لا بوتکم و یلو بالکتاب کله و اذل وکم قالوا ما و اذا زا 
عضو علیکم لتق ین یظفل وتا پیلک لیخ بذات اور  ۱۱۹(‏ تفه کمک 1 مهم و ٍن تصبکم میا 
یفرخوا بها و ان تضیزوا و وا ایض کم یدهم ميا رد له بما یلو محبط (۱۲۰) 


انوار درخشان» جح ص! /۱۳2 


۷ 


خلاصه .... ص : ۱۶۷ 


هرگز بهودان دشمنان اسلام خطر و آسیب سخت بشما نتوانند رسانید جز آنکه بوسیله نکوهش و یاوه گوئی شما را بیازارند و 
چنانچه بکارزار شما آیند از جنگ خواهند گریخت و هرگز پیروز نخواهند بود (۱۱۱) 

بهود همواره در زندگی محکوم بذلت و خواری هستند بهر کجا متوسل شوند جز آنکه خداپرست شده و پیمان مسلمانان در آیند و 
همواره اسیر بد بختی و خواری خواهند بود در اثر اینکه بآیات و نشانه‌های پرورد گار کافر شده و پیامبران را بنا حتق کشتند و اين 
نافرمانی و ستمگری پيشه هميشه آنها خواهد بود (۱۱۲) 

هرگز همه اهل کتاب یکسان نیستند گروهی از آنها شب بیدار بوده و بتلاوت آیات قرآنی و بنماز و سجده بسر میبرند (۱۱۳) 
گروهی هستند که بدین اسلام گرویده و بروز رستاخیز ایمان دارند و بنیکو کاری امر و ترغیب مینمایند و مردم را از بدیها باز 
میدارند و در باره امور خیر می- شتابند آنها مردمی شایسته و نیکو کارند (۱۱۴) 

این گروه هر کار نیک نمایند از پاداش آن بی بهره نخواهند بود پرورد گار باعمال و کردار پرهیز کاران آ گاه است (۱۱۵) 

هرگز اموال بیشمار و فرزندان بسیار کافران و بیگانگان را از عذاب پرورد گار نتوانند رهانید زیرا آنها اهل دوزخ‌اند و همواره در 
آن خواهند زیست (۱۱۶) 

داستان اموالی که کافران در پیشرفت مقاصد سوء خود صرف کنند و از آن بهره نبرند بآن ماند که باد بسیار سردی بکشتزار مردی 
ستمگر بوزد و آنرا نابود کند انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۶۸ 

و حاصل از آن بدست نیاید پرورد گار هرگز بر آنان ستم ننموده بلکه آنان بخود ستم کرده و اموال خود را بیهوده صرف نموده و 
بر شقاوت خود افزوده‌اند (۱۱۷) 

ای اهل ایمان از غیر همدین خود دوست صمیمی و همراز نگیرید زیرا آنها در باره اخلال در کار شما کوتاهی نخواهند نمود و 
همواره مایلند که شما در رنج و زحمت باشید از گفتار آنان دشمنی با شما آشکار است و آنچه در دل از دشمنی پنهان دارند 
محققا بیش از آن است که در گفتار آنان آشکار میشود ما آبات و حقاثق را برای شما بیان نموده چنانچه بفهمید و بکار بندید. 


۱۱۸) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۹۵ از ۲۰۹ 
ای اهل ایمان آگاه باشید چنانچه شما اهل کتاب را دوست و همراز بدانید آنها هر گز شما را دوست نخواهند داشت زیرا شما 
بکتاب آسمانی اینان ایمان آورده و بآنها اظهار دوستی مینمائید در صورتی که آنها دو روئی و نفاق کنند و در مجامع شما اظهار 
ایمان نموده و چون تنها در مجالس خود شوند انگشت خشم بدندان گیرند بگو ای رسول گرامی که باین خشم خود بمیرید 
پرورد گار از درون دلها آ گاه است (۱۱۹) 

اگر خوشی و سرور برای شما مسلمانان پیش آید از آن غمگین شوند و چنانچه برای شما حادثه نا گواری رخ دهد بآن خوشحال 
باشند در این صورت اگر صبر و پرهیز پيشه کنید از دشمنی و خشم آنان آسیب و زیانی بشما نخواهد رسید زیرا پرورد گار برفتار و 
کردار شما آ گاه است (۱۲۰) 


شرح .... ص : ۱۶۸ 


لن یَضُ و وکم 7 آذی و ان قاوکم و لباز تم لبون ای رسول گرامی بگروهی که دعوت تو را پذیرفته, و بدین 
اسلام گرویده‌اند؛ و باین جهت مورد طعن و دشمنی قبیله و خویشان خود قرار گرفته‌انده بگو افسرده خاطر نباشیده و خطری از عناد 
آنان بشما نخواهد رسید زیرا در اثر قبول دین اسلام در زمره مسلمانان در آمده‌اید» و آنها از یم و هراس مسلمین از ضرر و آزار 
شما انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۶۹ 

خودداری خواهند نمود» و سایر بهود نیز برای ایذاء با خویشان شما همراهی نخواهند داشت. 

«ضربث علیهم البق ما و ۰۱۰ بعتل من له و بل من لاس و باه نکبت و تیره بختی بهود در اثر خوی لجاج آنها است؛ 
که علاج پذیر نخواهد بود. ۱ ۱ 

از اين رو هميشه تحت استیلاء دیگران خواهند زیست؛ و چنانچه در کشورهای اسلامی سکونت نموده؛ و پناه اسلام را قبول نکنند؛ 
اموال و اعراض آنان چنانچه مورد تهدید قرار بگیرد مسلمانان در باره آنان وظیفه‌ای ندارند مگر جزیه را پپذیرند» و در پناه اسلام 
در آیند. آنگاه در امان بوده. مسلمانان نیز از آنان دفاع خواهند نمود. 

در ذیل آیه پرورد گار بهود را نفرین نموده که در اثر خود ستائی و لجاج همواره از سعادت بی بهره باشند» و از بینوائی و تیره بختی 
ه رگز رهائی نیابند. 

هم چنانکه قبل از اسلام در پناه پادشاهان ایران و روم زند گی می‌نمودند و بآآن کشورها جزیه میدادند. 

بذک با کائوا کون بآیات الله و ییون ليام یر عتّ» از آن نظر بهود شایسته نفرین هستنده که دانشمندان آنان کتاب 
تورات را تحریف نموده و نیز پیامبران را بستم کشته‌اند» و همواره در مقام تمرّد و سرکشی بوده‌اند» و ساير افراد بهود نیز برای 
هميشه به خیانتهای نيا کان خود خشنودند» و از آئین آنها پیروی مینمایند. از این رو در جرم با آنها شریکک خواهند بود. 

وا شراء من أخل الکتاب َمٌَ قام تلو آبات اللّه آناء الیل و هم یَشجذُون؛ پس از آنکه در آیه گذشته پاره‌ئی از جنایتهای 


بهود یاد آوری شده این آیه بطور استثناء مبنی بر مدح و سپاس گروهی است. که دین اسلام را 


(۱) ثقافه گرد آمدن «حبل» کناية از قبول ذمه و پناه است «بائوا؛ از بوء است که بمعنای رجوع است. 

انوار درخشان» ج۳؛ ص: ۱۷۰ 

پذیرفته» و از مکتب فضیلت پیروی مینمایند. 

گروهی که با اشتیاق» همواره پاسی از شب را بخواندن آیات قرآن بر گذارده و پاسی را بنماز افله و راز و نیاز و سجده بسر میبرند. 


بدیهی است این دو گروه نود خردمندان دو دو قطب مخالف قرار گرفته و از نظر عقیده و رفتار تباین کلی دارنده نا گزیر سپرت 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۲۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ٩۶‏ از ۲۰٩‏ 


آنان نیز هم چنین متباین خواهد بود. 

چگونه یکسان است. سیرت درخشانی که از معارف و مکتب اسلام بهره برده و بفضیلت آراسته است. با سیرت تیره‌ای که ظلمت 
لجاج و بیخبری آنرا فرا گرفته» نه از نور داش نصیبی؛ و نه از سعادت بهره‌ای برده است. 

نون بل و الیرم خر و یرون لوف و نون عن نکر و یُسارُون فی ارات و ولیک من الصَالحین» و از جمله 
سپاس از این گروه» وی ات پاک و اعمال نیک و درخشان آنها است. 

همواره بیاد رستاخیز و بررسی باعمال خود هستند» و سایر افراد را با پند و اندرز بکارهای نیک ترغیب و از رفتار نایسند باز 
می‌دارند و از بذل مال و صرف آن در تأمین مصالح عمومی فرصتی را از دست نمیدهند. تنها این گروه از نیکان و مردم شایسته 
بوده» و در زمره آنان نیز محشور خواهند شد. 

(شأن نزول آیه:) در باره سپاس جمعی است» م رکب از چهل نفر از اهل نجران و سی و دو تن از اهل حبشه, و هشت تن رومی که 
دین اسلام را پذیرفتند. 

و نیز گفته شده هنگامی که عبد اللّه بن سلام و رفقاء او دین اسلام را پذیرفته» و برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله گرویدند 
بزرگان بهود از نظر طعن می گفتند» از هم کیش ما کسی دین اسلام را نخواهد پذیرفت جز گروهی فرو مایه. 

زو تما کتعارا من یر فان ون انوار درخشان» ج۳» ص: ۱۷۱ 

در آیه باين گروه و نیز بنیکان عموما مژده داده شده. که هر عمل شایسته‌ئی از آنان بهره‌ئی از حیات جاوید دارد» پرورد گار آن 
عمل را بح رشد و ظهور میرساند. و بصورت نعمتهای همیشگی خواهد در آورد. 

بو له ليم بالمقینَّ» علم و علیم هر دو صفت و عین ذات پرورد گار است؛ ولی علم و احاطه او بغیر ذات صفت انتزاعی و بلحاظ 
موجودات است. یعنی هر پدیده‌ای ظهور علم و احاطه پرورد گار در جهان هستی است. 

خدای توانا بر منویّات و رازهای پرهیزکاران آ گاه است» و بسپاس اينکه اعمال آنان از نیروی تقوی تراوش نموده؛ بهره‌ئی از نیروی 
بقاء دارد» و در روز رستاخیز بصورت نعمتها ظهور خواهد نمود. 

و بمقتضای آیه تما یلاله من المتقیت؛ هابیل پیامبر فرزند آدم علیه التّرلام» در مقام احتجاج و پند. ببرادر خود قابیل و بهمه 
انسانها اعلام نمود» که در پیشگاه آفرید گار جز از پرهیز کاران عملی پذیرفته نیست» و شایسته پاداش نخواهد بود. 

استفاده میشود که پرورد گار نظر بنیروی ایمان و تقوی دارد که وابسته باو است» و بسپاس آن بعملی که ثمره و محصول آنست 
توجّه خواهد فرمود. 

«نَ لین کَمَروا لن تفن عنهم راهم و لا لاحم مر الّه شتا و ولیک آضرحاث الّار هم فیها خالُِون» آیه بیگانگان و گروه 
بهود را تهدید نموده» که در قطب مخالف قرار گرفته‌اند؛ به این که علاقه مفرط بمال که نتیجه سعی و کوشش آنها است. و بفرزند 
که ثمره و محصول زندگی آنان میباشد قلب آنان را فرا گرفته» و در اثر اينکه در اين جهان بوسیله فرزندان و اموال خود نیازهای 
خود را بر آورده. بآنها می‌بالند و نعمتهای پرورد گار را نا دیده گرفته» و در مقام تمد و سر کشی بر ميایند» و چنین پندارند. که 
روز انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۷۲ 

رستاخیز نیز بکمک فرزندان و اموال میتوانند. خود را از عقوبت و کیفر برهانند» ولی سخت در اشتباهند» زیرا قيامت نظام دیگری 
در آن فرمانروا است. و اینگونه اندیشه‌ها و علاقه‌ها گسیخته شده و هر یک از افراد بشر تنها با سیرت خود بآن عرصه حضور 
خواهد یافت. 

آنگاه «سیرت» کفر بیگانگان بصورت خشم و شعله‌های آتشین آنها را فرا گیرده و چون دشمنی آنان نسبت بساحت پرورد گار تغییر 


پذیر نیست. عقوبت آنان نیز تخفیف و با زوال پذیر نخواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۲۰٩۹‏ 


م2 


ما بو فی هذء ابا لیا کمتل ریح فیها صرّ آصابث وت تم ظلموا مهم کته و ما هم ال 

اهروت ربا کی کانی او ات سای غروین تر کر از نشر دین اسلام» اموالی را صرف مینمایند. 
مانند کسی است که در زمین بذر بیفشانند» با گذشتن ماههای چند در انتظار بدست آوردن محصول باشد ناگهان باد سردی بوزد 
و آنرا فاسد کند» و رنجهای کشاورز را بهدر دهد. 

چنانکه ابو سفیان و کفار قریش اموال بسیاری برای جل و گیری از نشر دین اسلام صرف نموده بهره‌تی جز پشیمانی نصیب آنان نشد. 
«ا با ای وا لا وا بان «۱» من نکم لا بوتکم با َو ما عشع قذ تیذت الیفضاء من آَفوامهغ و ما تخفی صدُورهم 
ای از نان سا دوستان شود از هرد در هدر اه اور زد کی وه شررشی کاان کیان ا که ار نظا 


دوستی طربقه نصیحت و ارشاد را رعایت 


(1) بطائت کناية از طرح دوستی است بطوریکه باسرار زند گی شخص آگاه شود لا ینک باه یعنی از هر گونه خبانت دریغ 
نخواهند داشت «وَدُوا ما عم یعنی آرزو دارند که شما را بتعب و رنج افکنند. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۷۳ 

نموده» و در رهنمائی خیر و صلاح خیانت نخواهند نمود. 

آیه مسلمانان را پند داده» و بپاره‌ئی از خوی نکوهیده آنان را یادآوری نموده است. که در اثر اختلاف عقیده هرگز بیگانگان از 
خیانت بشما دریغ نخواهند داشت» و همواره آرزو میکنند که مسلمانان را بخطر افکنند. 

از جمله نشانه آنستکه در طيّ سخنان خواه و ناخواه دشمنی آنان فهمیده میشود» و آنچه از کینه پنهان دارند» بیش از آنستکه از 
گفتار آنان آشگار میشود. 

ای پیامبر گرامی بپیروان خود بگو: که مکتب قرآن کریم. با آئین‌های دیگر تباین کلی دارد. از این رو تعلیمات و نصایح بسیاری در 
این آیات یاد آوری شده که بمردم بیاموزی» و اگر با نیروی خرد بسنجند تصدیق خواهند نمود. 

«ما آم ولا رهم و لا بوتکم و تبون بالکتاب که و ذا کم قالوا مه ۸۱۰ آیه گویا بر نکوهش بعضی از مسلمانان 
است که: افرادی از منافقین را همراز خود میپندارید. در حالی که آنها هر گز شما (مسلمانان) را دوست نخواهند داشت» با اینکه 
کتاب آسمانی آنها را قبول دارید. 

زیرا محبت علاقه قلبی و وابسته بهر دو طرف است. چنانچه بشخصی اظهار علاقه نمائید» بر حسب طبع آن شخص نیز باید بدوستدار 
خود علاقه داشته باشد» و گر نه دوستی با او از خرد دور است. 

در این صورت بسخنان مردم منافق اعتماد نکنید» زیرا برای حیله و مکر هنگامی که فردی از شما را ببینند» دعوی اسلام نمایند. و 


چون با هم کیش خود خلوت کنند. از حسرت سر انگشتان بدندان گیرند» و از پیشرفت اسلام و افزایش مسلمانان رشکک برند. 


(۱) «عض» گزیدن با دندان است «انامل» جمع انملةٌ سر انگشتان است «غیظ» خشم و حسد است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۷۴ 

ای پیغمبر بخاطر آموزش پیروان خود. هر وقت این مردم منافق را ملاقات کردی در باره آنان نفرین نما تا از حسد زیاده آتش 
حسرت روان آنها را فرا گیرد تا هنگامی که مرک آنان فرا رسد. 

«َ له ليم بذات السّدُور» ۷ برای توجه نظر این گروه مسلمانان است» که پرورد گار بهر چه در روان انسانها است. از خوی 


پسندیده و یا نکوهیده و یا نفاق و رشکك. و هر چه در آن خطور کند. پرورد گار بر آنها احاطه دارد» و بر او چیزی پنهان نیست. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۹۸ از ۲۰٩‏ 
بان تممی کم عسیة مهم و ان تصیکم سَیة یروا بها و ان تضبزوا و وا ایض کم یدمع تاه ۲۰» از جمله نشانه نفاق و دو 
روئی این گروه آنستکه همیشه در انتظارند که خطری بمسلمانان روی آورد تا آنکه خشنود باشند» و چنانچه بر دشمنان ظفر یابند و 
غنائمی بدست آورند غمگین خواهند بود؛ از اين رو هررگز صفاء و صمیمیّت با مسلمانان نخواهند داشت 
و چون در اثر همسایگی ناگزیر از تماسٌ با آنها هستید باید پرهیز و شکیباتی را پيشه نموده و از مکر و حیله آنان بر حذر باشید و 


طریقه حزم 


(۱) «بذاتِ الضَدُور» کنایه از خاطرات و منویات و رازهای نهانی است- زیرا صدر به معنای سینه است و چون قلب صنوبری در سینه 
قرار دارد بطور کنایه بروان (قلب و روح) نیز صدر گفته میشود بلحاظ اينکه تدبیر روان (روح) در باره بدن بوسیله قلب صنوبری 
است از اين رو بخاطرات و رازها و اخلاق که در روان (روح) نهفته است نیز صدر گفته ميشود. 

(۲) «مس» د رکت ملایم است «سوء» دشوار و نا گوار است «اصابت» پیش آمد خطر است «کید» مکر و یرنگ است نفاق دو روئی و 
منافق کسی است که بر خلاف حقیقت اظهار دوستی و همرهی کند. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۷۵ 

و احتباط را از دست ندهید. 

و بدانید که پرورد گار برازهای آنان بینا؛ و قادر است» که مسلمانان را در اثر پرهیز کاری و مآل اندیشی از خطر مکر بیگانگان ایمن 
بدارد. 

محبط صفت فعل است بلحاظ اینکه پرورد گار قادر است. مکر و حیله‌ئی که دشمنان در باره مسلمانان بکار میبرند خنثی و بی اثر 
نانک 


انوار درخشان» جح ص! م۳ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۲۱ تا ....]۱۲٩‏ ص : ۱۷۶ 
اشاره 


ود عدوت من هلک وی المژمنین مقاعد بلقت و ال بیغ علیم (۱۲۱) اذ ث طاتان نکم فلا ول وم و علی ال 
۱ تشکرون (۱۲۳ ذ ول لین آلن تکفیکم ذ 
هر م لاف آلاف میّ الْملانكة متزلی (۱۲۴) بلی ان تَضبژوا و توا و کم من قورهغ دا بُعدذکم که زنکه یک آلاف 
مگ ین( ۱ 

و ماه له ال بشری لکم و مین قلویکم به وا لا من جند ای اتعکيم (۱۲۶ فطع طرفاً مّ ای کَفَرُوا و 
تکبتهم توا این (۱۳۷) لیس لکک من لت شن؛ و یوب علیهغ و هم انم لو (۱۲۸) و له ما فی السّماوات و ما فی 
الْض یعفر من شاه ویب من شاه و له فورح (۱۲۹) 


خلاصه .... ص : ۱۷۶ 


بیاد آور ای پیامبر گرامی صبحگاهی که برای پیش بینی و صف آرائی جبهه جنگ (در جنگ احد) از سر منزل خود بیرون شدی 


آنگاه پروردگار بهمه گفتار و کردار تو شنوا و آگاه بود (۱۲۱) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۹٩‏ از ۲۰٩‏ 
آنگاه که گروهی از دو قبیله اوس و خزرج از لشکر اسلام از عرصه نبرد انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۷۷ 
بیمنا ک شده در اندیشه هزیمت بر آمدند پرورد گار یار و پشتیبان آنان بود اهل ایمان همواره کارهای خود را بپرورد گار وا گذارند 
با سعی و عزیمت تا اينکه نیرومند و رستگار شوند (۱۲۲) 
در جنگ بدر پرورد گار بحقیقت شما را یاری و کمک کر و بر دشمنان چیره نمود با اينکه در برابر کافران ضعیف و زبون بودید و 
همواره تقوی و خویشتن داری پیش گیرید و شکر نعمتهای او را بجا آرید (۱۲۳) 
ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که بپیروان خود گفتی مگر که پرورد گار شما را کمک نفرمود و بر دشمنان ظفر نیافتید بوسیله 
سه هزار فرشته که بیاری شما فرستاد (۱۲۴ 
بلی اگر صبر و شکیبائی پيشه کنید و از مخالفت پروردگار (و هزیمت) بترسید چنانچه دشمنان بسوی شما بشتابند پرورد گار نیز شما 
را بوسیله پنج هزار فرشته که با نشانه‌های مخصوص هستند کمک و یاری خواهد فرمود (۱۲۵) 
پرورد گار آن فرشتگان را بکمک شما نفرستاد مگر برای اينکه بشما مژده فتح و پیروزی دهند و دلهای شما را اطمینان بخشند و 
هرگز فتح و ظفر نصیب شما نخواهد شد جز از جانب پرورد گار توانا و دانا (۱۲۶) 
تا آنکه فرشتگان گروهی از دشمنان شما را بهلاکت افکنند. و یا آنها را خار و زبون نموده با حال ناامیدی بدیار خود باز گردند. 
(۱۲۷ 
ای پیامبر گرامی» کاری در اختبار تو نیست» چه پرورد گار از مخالفت دشمنان شما در گذرد و يا اينکه آنان را عقوبت فرماید از 
نظر آنکه مردمی ستمگرند. (۱۲۸) 
هر چه از کرات آسمان و آنچه در زمين است پدیده آفرید گار است. هر که را شایسته بداند بیخشد و هر که را خواهد و سزاوار 
عذاب باشد عقوبت فرمایده زبرا پرورد گار آمرزنده و بسیار مهربانست. (۱۲) 


انوار درخشان» جح ص! ۱۷/۸ 


شرح .... ص : ۱۷۸ 


«و اد غدَفت 

۰ من أهک و امژمنین مقاع للَتالِ وال میغ عَلیم» ای رسول گرامی روز جنگ احد احتباط لازم را برای لشکر کشی 
رعایت نمودی. بامداد برای پیش بینی و ارائه صحنه کارزار از مدینه خارج شده. و گروهی از لشکر را در تنگه کوهی در کمین 
دشمن گماردی؛ که مسلمانان از خطر محاصره دشمن ایمن بمانند. 

آیه در مقام ستایش از دستور اکید رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم است؛ در باره مراقبت از کمین گاه» زیرا یگانه سبب 
شکست مسلمانان در جنگ احد. تخلف از این دستور بود و در هیچ یک از جنگها که در زمان رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
اثفاق افتاده لشکر اسلام مواجه با شکست نشده است. 

رسول اکرم صلی اه علیه و آله پنجاه نفر از مسلمانان را بریاست عبد اللّه بن جبیر بر تنگه کوه احد گمارد که تا پایان جنگ در 
کمین دشمن باشند و در این باره تا کید نمود» چنانچه مسلمانان که در کار زار هستند» دشمن را از صحنه نبرد برانند. و در تعقیب 
آنان بر آیند» این گروه کمین گاه را از دست ندهند. از نظر مآل اندیشی که ممکن است. سپاهی از قریش از تنگه کوه (کمین گاه) 
عبور نموده» و از پشت سر مسلمانان را محاصره نمایند. و در نتیجه بشکست آنان پایان یابد. 

تساه کت الله بخ مضر از آیم یو صعلی رد و بای تست افوخق غیت از بیان فرش کم کارا ۶ که کروه ان 


قریش تاختند در آن هنگام خالد ابن ولید با دویست نفر از لشکر قریش. بمنظور محاصره مسلمانان از تنگه آن کوه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحمه ۱۰۰ از ۲۰٩‏ 


(۱) چون خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله است کلمه اذ کر در تقدیر است «غدوت» بمعنای کاری را بفردا گذاردن «تبوی» 
خطاب و بمعنای جا دادن (تعیین مکان) «مقاعد» کمین گاه از دشمن است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۷۹ 

عبور نمود و عبد الله بن جبیر و نه تن که در کمین دشمن بوده؛ و تخلف نکرده بودند. در اثر جلوگیری و مقاومت از دشمن همه 
آنها کشته شدند. خالد و همرهان وی از تنگه گذشتند» و مسلمانان را که در تعقیب قریش بودند محاصره نمودند. 

و پس از آنکه فریش از صحنه جنگ رانده شده و بسوی مکه فرار میکردند؛ در اثر محاصره خالد» بشکست سپاه اسلام پایان یافت. 
واقعه احد از جنگهای رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بیمانند بو از نظر کشته شدن هفتاد نفر از بزرگان, از جمله آنها 
حبزةفرزندعبد الب عموی رسول اکرم صلی ال له و آله که نام سید الشهداء خواندهشد. 

بو ال سمیغ علیغ؛ مبنی بر تهدید گروهی از منافقان است» که در باره مشورت رسول اکرم با آنها نسبت بلشکر کشی و دفاع از 
دشمن بخارج مدینه نظر مخالف و خیانت داشتند. 

سمیع صفت فعل پرورد گار است؛ بتناسب احاطه او بر اندیشه و سخنان مردم هم چنانکه همه پدیده‌های جهان هستی در حیطه و 
قیومت او هستند و سایر صفات فعل پرورد گار نیز راجع بصفت قیومیت او است. 

و نیز محتمل است تهدید در باره گروهی باشد که بسرپرستی عبد اه مأمور مراقبت از کمین گاه بوده؛ و تخلف نمودند. 
(مشورت در باره دفاع از حریم اسلام) رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سم در باره چگونگی دفاع از لشکر قریش که بنزدیکی 
مدینه در پیابان احد وارد شده بودند» با مهاجر و انصار مشورت نمود. 

گروهی از انصار (که منافق بودند) مانند عبد الله بن ابق و یاران او با لشکر کشی بخارج مدینه نظر مخالف داشتند. باستناد اینکه 
در داخل شهر مدینه بهتر میتوان از دشمن دفاع نمود و طبقات مردم نیز کمک خواهند کرد. و سخنان خود را بصورت پند و اندرز 
در آورده؛ آیه این گروه را توبیخ نمود» به اين که پروردگار بسخنان نفاق آمیز و انديشه و خیانت آنها آگاه است. انوار درخشان؛ 
ج۳ ص: ۱/۸۰ 

نی ی هو 1 زا بطارج را ری 2 3۳9: 

«ذ مت ۱ ۰ طیتان ملکم أن َف لاو ال و٩‏ و علی ال لت کل ینوت آیه در بیان توطثه گروهی از منافقان یعنی عبد الله 
ی خرن مت 
گیرد از کار زار خودداری نمایند. 

چون قرار شدء که صحنه جنگ در اطراف کوه ه احد باشد در آن هنگام عبد الله : بن اب از پیروی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سلم تخلف نموده و دو گروه از انصار که بنو سلمة از طائفه خزرج, و بنو حارثه از قبیله اوس بوده. آنها نیز تصمیم گرفتند» که 
بهمرهی عبد اللّه از عرصه کار زار بر گردند. ولی تنها انديشه بود و بر نگشتند. 

این آیه دو گروه را در اثر این تصمیم نفاق آمیز توبیخ نمود» ولی فضل پرورد گار شامل آنان شد و از بنا گذاری و تمرّد از رسول 
گرامی منصرف شدند. 

و در ذیل آیه مسلمانان را بتوکل ترغیب. و آنرا نشانه ایمان و شعار ممنان معزفی نموده» و سرّ موفقیت را در باره انجام هر عمل 
بآنان آموخت. که در همه امور بآفرید گار باید اعتماد داشت. و با مأآل اندیشی و بکار بردن نیروی عمل, تنها موفقیت را از 
پرورد گار باید خواست. 


از جمله استقامت و تصمیم خود. و هم چنان تأثیر وسائل را از مشیّت و ولایت پرورد گار دانست. که یگانه موثر حقیقی او است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰۱ از ۲۰٩‏ 


وهی آ یلو قن کر کا علی الله فوه وه ۶۳ قرو کر کل را در روان اغل انتان شمه انستن زرا ید مود که هر 


(۱) هم و همت عبارت از بنا گذاری و تصمیم بانجام عملی است «فشل» تمرد از بیم و هراس است «ت و کل» از و کالت و ولایت است 
یعنی از پرورد گار بخواهد که بولایت و سرپرستی او کار انجام یابد. 

(۲) حسبه صفت مشهه بمعنای عهده دار است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۸۱ 

که بنیروی خرد یعنی از طریق وسایل بسوی هدف متوجه شود (زیرا نظام این جهان بر اسباب است) و بنیروی توکل آنرا از 
پرورد گار بخواهد و بدانده که موثر حقیقی او است. 

خدای تواناه نجاح و موفقیت او را عهده‌دار شده و تخلف نخواهد فرمود؛ و چنانچه اتفاقا بنتیجه نرسد. در اثر تزلزل و ضعف نیروی 
کل فص وق و با بو اسطه عانشی اسکته که فا بر آن ای سر رله خرن تهادت ی از شاست آ نم قرو هلو سس شوه را 
بیهوده و خنثی نموده است. 

برقذ ت کم ال بپذر وم لاو له کم تشحو عطاب بگروهی از مسلمانان است» که در جنگگ احد شرکت کرده 
بودند خداوند برای آنکه خاطر آنان را تسلیت داده باشد» س رگذشت فتح و پیروزی که در بدر نصیب آنان شده بوده یادآوری 
نموده. 

در اين آیه از جنگجویان بدر که نخستین نهضت مسلمین در برابر دنیای شرک است؛ «ذل» تعبیر نموده یعنی با اینکه مردمی 
متواضع و در عین حال اندک بودید و در سایه تعالیم اسلام و عمل به فرامین آن عزت یافته؛ و در زمره مجاهدان و جنگجویان در 
آمده‌اید. 

در تفسیر عیاشی از حضرت صادق علیه الّر لام روایت شده فرمود: مراد از کلمه اذل آنستکه سپاه اسلام در جنگ بدر کم بود؛ 
پرورد گار رسول گرامی را زبون نخوانده است. 

در ذیل آیه» بگروهی که در حادثه احد شرکت داشته» و فرار کرده بودند» آنان را بتقوی و پرهیز از مخالفت رسول خدا سفارش 
نموده و چنانچه در پیروی از او مراقبت نمائید از سپاسگزاران خواهید بود. 

نخستین نهضت اسلام در برابر ندای شرکک جنگ بدر بوده است. که در هفدهم ماه رمضان سال دوم همجرت واقع شده است. 

تعداد افراد جنگجوء در آن صحنه سیصد و سیزده نفر بوده در صورتی که بیشتر انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۸۲ 

آنها پیاده و فقط یک اسب و هشت شمشیر و شش زره و هفتاد شتر در دسترس آنان بود. 

سپاه قریش یکهزار نفر و همه آنها مجهّز بودند» چهار صد اسب و سایر وسایل دفاعی آن زمان را در اختیار داشتند. 

در جنگ بدر علی بن آبی طالب علیه المّرلام پرچمدار سپاه مهاجر و سعد بن عباده و یا سعد بن معاذ» پرچمدار سپاه انصار بوده 
ات 

«ذ تقو «۱؛ مین ألن یکفیکم آن ید کم 9 لاه آلاف من الَْلائْکة + ای رسول گرامی: بوسیله سخنان تشویق آمیز 
توه پرورد گار جنگجویان بدر را یاری کرد و بآنان مّده دادی» که بوسیله سه هزار فرشته پرورد گار شما را کمک و یاری خواهد 
تمووق و بر سم پسرور قستو یاد: 

بر حسب روایات در جنگ بدر هنگامی که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله لشکر قریش را در برابر سپاه خود مشاهده نمود» روی 
سوی کعبه نموده عرض کرد: بار |لها وعده فرمودی» که مرا یاری فرمائی» چنانچه این گروه که بهمراه من هستند. در جنگ کشته 


شوند. هرگز در زمین کسی تو را پرستش نخواهد نمود. «۲» همواره دعاء میکرد» و دستهای خود را بزاری بالا برده» بطوریکه عبا از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۰٩‏ 
دوش او افتاد. 
و آیه «ذ تمتفیتون ریم فاشتجاب کم نی ممد کم بأّف من الْملائکة مودفی» ۸-۹ آنرا حکایت مینماید. 
ای پیغمبر آن هنگام که با زاری و تضرع میخواستی: که از خطر فریش رهائی یاپی. 
پرورد گار اجابت نمود. یکهزار فرشته را برای کمک و باری مسلمانان فرستاد. 
بعض مفتررین گفته‌اند پس از آنکه سپاه اسلام» و لشکر قریش در سرزمین بدر صف آرائی نموده» و آماده نبرد شدند» بمسلمانان 


خبر رسیدء که عدّه‌ئی از 


() «اذ قولْ» مربوط به جمله «قذ تَصَر کم + در آیه گذشته است. 

(۲) اين گروه هسته مرکزی اسلام است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۸۳ 

کفار مانند کرز بن جابر محاربی و یاران او تصمیم دارند» که بکمک قریش در جنگ شرکت کنند اين خبر سبب دهشت مسلمانان 
گشت. رسول اکرم صلی الا علیه و آله برای تشویق و تقویت مسلمانان مژده داد. بر حسب این آیه «اذ ول للموینَ؛ که در 
صورت لزوم دو هزار فرشته نیز فرستاده خواهد شد که سه هزار میشوند. 

لی ان بژوا و توا وت وکم ین تورجع ۱۰ هذا بدیذ کم ریک ترذ آلاف مق لامک موبین» بیان سخنانی است که 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در جنگ بدر برای اطمینان و تقویت مسلمانان بدستور آیه گفته است. 

آری آنچه را پرورد گار وعده فرموده وفاء خواهد نمود. 

بشرط اينکه در برابر سپاه انبوه قریش استقامت نموده» و از مخالفت پرورد گار و رسولش بپرهيزید» و چنانچه دشمن بفوریّت از هر 
سو بشما رو آورده, و بکمک قريش در جنگ شرکت کنند» پرورد گار بوسیله دو هزار فرشته دیگر با سیمای آشکارا؛ در پیر و سه 
هزار فرشته که وعده فرموده (و جمعا پنج هزار میشوند) مسلمانان را یاری نموده» پیروز خواهید شد. 

و چون سپاه دیگری» از مکه بکمکک قریش نیامده برای کمک مسلمانان زیاده بر یکهزار فرشته که فرستاده شد احتباج نیست. 

و از نظر اینکه «آیه ۱ و اد عُدَرت من أَهُلککه او باز هک انح است, 

و01 ۷۲ وق تصرکم ده در باره بدر است. 

بدایخ هت در موره ایخ ودو آب۱۱۲۴۳د تفرل لعوشین) و دابه ۱۷۵ تلی ان تضیتوا) دو نظر کففههده‌اننت, 

ای رو ۱۱۵ مرو تک که اراد سک ار باه کی تتیال گتشه 


(۱) جمله یوم من فُرجة؛ شرط و مجزوم است فور بمعنای عجله و شتاب است «مسومین» بهیشت فاعل و از آنست سیما یعنی با 
چهره‌های آشکارا. 

انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۸۴ 

۲-نظر دیگر آنستکه مربوط بسر گذشت احد باشد. 

بدو قرینه -٩‏ بر حسب آیه ذ نیون کم قاشقجاب لَکغ ۸-4 در جنگ بدر یکهزار فرشته مسلمانان را یاری نمودمه در جنگ 
شرف قتاگتنبا ایم فرش ارقاط ۳۱اه عرل لام نت کهمقاذشن آلستکه وف وتان که بکی ار فرش را 
پیروزی مسلمانان کفایت نکند و نیاز باشد دو هزار فرشته دیگر فرستاده میشود؛ که جمعا سه هزار خواهند شد) بجنگ بدر مناسبت 


ندارد؛ بلکه مربوط بجنگ احد خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۳ از ۲۰٩‏ 
و نیز آیه «۳-۱۲۵لی ان تَضبروا و ماه (که وعده فرموده چنانچه دشمن از همه سو بمسلمانان رو آورند دو هزار فرشته دیگر 
فرستاده که جمعا پنج ۳ میشوند) در باره جنگ بدر مورد ندارد. 
باین دو قرینه «هر دو آیه «۱۲۴- ۳و ۳-۱۲۵ در باره جنگ احد یعنی مربوط بایه «و اد غدَوّتَ من آهُلککه با تک 
چنانچه بر این نظر اعتراض شوده که در جنگ احد بشکست مسلمانان پایان یافت؛ و فرشتگان نازل نشده, و چنانچه فرستاده شده 
بودند. بطور حتم لشکر اسلام پیروز میشد. 
پاسخ آنستکه آیه «لی ان تضبزوا و توا برای فرستادن فرشتهة شرط نمود. که مسلمانان در برابر دشمن استقامت نموده. و از دستور 
تیار تاش مشاه وت کن اعد اه فیت لها رات تا وی کش کایراز کف کروهار انم میت 
بشکست مسلمانان منتهی شد. و با مخالفت این گروه نزول فرشته مورد ندارد. 
بلی چنانچه مسلمانان تخلف نمی کردند. فرشتگان نیز بر حسب وعده فرستاده می‌شدند بطور حتم پیروزی با مسلمانان بود. 
قرینه ۲- جمله بو یو کم من فورهم هذاء شاهد آنستکه آیه ۳-۱۲۵ مربوط بجنگ احد می‌باشده زیرا قریش در این جنگ بسوی 
مدینه تا نزدیک احد انوار درخشان ج۳ ص: ۱۸۵ 
آمدند (یکک فرسنگ مدینه) ولی در جنگ بدر مسلمانان در آغاز بسوی بیابان بدر شتافتند. 
و يا بقرینه اينکه مفاد جمله بو یوک منْ فزرهع» اشاره بتصمیم ابو سفیان باشده که پس از پایان جنگ احد قريش با فتح و پیروزی 
بسوی مکه روانه شدنده آنگاه ابو سفیان تصمیم گرفت که بسوی مدینه باز گرده؛ و دست بقتل و غارت بزند. 
رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله بر حسب آبه «وَأتوکغ من فورهِمْ هذاه فردای آنروز دستور داده همه سپاه که روز گذشته از میدان 
احد بمدینه با زگشته با اينکه بسیاری از آنان مجروح بودند» بار دیگر از مدینه بیرون آمده و بدنبال قریش بشتابند» و از تصمیم 
آنان جلوگیری نمایند. 
این خبر منتشر شده ابو سفیان و قريش نیز شنبدنده که سپاه اسلام در تعقیب آنان آمدند» از تصمیم خود که هجوم بمدینه بود؛ 
شرت له سرخ مک روالد رون 
بو سا جعلهة له ال بشری لکم و لتطمی کم به و ما از لا من عند ال لْعزیز الَکیم 0۱» آیه در بیان نزول فرشته و یاری 
مسلمانان در جنگ بدر است. ۱ 
که کمک و یاری پرورد گار در آن نبرد؛ بصورت بشارت و مژده‌ئی بو که بسخنان دلپذیر پیغمبر بر حسب آیه «اذْ ول للمونین 
اجراء شد و قلوب و دلهای آن مردم جنگجو را فرا گرفت. و سیرت آن ایجاد نیروی اطمینان در روان آنان بود» که هراسی از 
دشمن نداشته» و خود را پیروز» و دشمن را در خون آلوده میدیدند. 
و یز سخنان رسول صلی اللّه علیه و آله در قلوب دشمنان فریاد خطر و تهدید بوده که آنان را مرضوب و لرزان و افراد را پراکنده و 


تدبیر و چاره‌جوئی را از آنان ربوده و خود را در آستانه هلاکت میدیدند. 


(۱) این آیه مربوط به آیه ۱۳۳۰- ۳لق کم له ُذره میباشد. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۸۶ 

و در جمله «أنْ یم کم یمه «۱» امداد و کمک مسلمانان را از شئون تدبیر پرورد گار معّفی نموده و فرشتگان را وسیله کمک و 
واسطه اجراء تدبیر قرار داده است. 

«و ما الصذ 

نا من عند له الْعزیز العکیم» آیه در بیان آنستکه کمک و یاری که پرورد گار بپیامبران عموما؛ و برسول اکرم صلی اه علیه و آله 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۱۰۱ از ۲۰٩‏ 
بخصوص در باره نشر دین اسلام وعده فرموده. و بعهده گرفته آن را از جمله تدبیر جهان معّفی نموده است. مانند برانگیختن 
پیامبر اسلام» برای رهبری بشر و تعلیم و تربیت انسانها؛ که اختصاص بساحت پرورد گار دارد. و جز از قادر توانا هرگز شایسته و 
برآورده نخواهد بود. 

(سخنی در باره فرشتگان) فرشتگان موجودات مجرّدند؛ یعنی آفریده و پاینده هستند. و جسم نیستند» تا آنکه دیده شده و یا بوسیله 
حرّاس مادی درک شوند. از این جهت که مجرد و نیروی محض هستند بی‌نیاز از احتیاجات طبع و محکوم بزمان و مکان و سایر 
عوارض نخواهند بود. 

فرشتگان دارای مراتب و درجات مختلف و قدرت زیاده بر تصوّرند و بطور وابسته بیکدیگر انجام وظیفه مینمایند. و ه ررگز فرشته‌تی 
که دارای مقام پائین است. از دستور مقام عالی که ظهور اراده و تدییر پرورد گار در باره او است نمیتواند تخلف کند. 

و هرگز حادثه‌ای کوچک و یا بزرگ در این نظام پدید نیاید. جز آنکه بوسیله فرشته و یا فرشتگان اجراء میشود» و هرگز بر دستور 


ی ما ۰ ۰ 
و امر پرورد کار سبقت نجویند» 


(۱) جمله نب کم رکه لاله آلاف من الْملاْکة؛ مفادش آنستکه پرورد گار شما را بوسیله فرشتگان پیروزی بخشید. [....] 

(۲) «النصر» رسانیدن بمقصد است مانند پیروزی و هدف یابی. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱۸۷ 

زیرا نمونه‌ثی از قدرت پرورد گارند» و باین جهت هرگز در اراده و بکار بردن قدرت استقلال ندارند» و جز آنچه را پرورد گار از 
آنها خواسته چیزی را اراده نتموده, و بجا نمی آورند» و فقط وسائل اجراء تدبیر پرورد گار در باره ذرّات و اجزاء عالم هستند. 
همانطور که نظام واحد در سراسر اجزاء و ذرّات بی‌نهایت جهان حکومت مینماید فرشتگان نیز با مراتب و درجات متفاوت بطور 
وابسته (زنجیر وار)؛ وسیله اجراء نظام یکنواخت در اجزاء و سراسر جهان هستند. 

مقامات عالی از فرشتگان نیز باذن پرورد گار میتوانند» با روح و قلب پیامبران ارتباط یابند. و يا بر فردی از بشر» و یا بر روان گروهی 
از مردم احاطه بيابنده و بر دلها و افکار آنان فرمانروا و حقیقتی را از وعد و مژده القاء نمایند. و یا ناگهان بیم و هراسی در دلها پدید 
آورند» و زمام تدبیر را از آنان بربایند. 

و یا بطور احاطه بر افکار؛ و تمثّل بر دید گان فردی و یا گروهی از مردم به صورت بشر خود را ارائه دهنده مانند تمثل جبرثیل برای 
مریم صدّیقه» که خود را مانند فردی از بشر بر فکر و بر دید گان وی نشان داد و بر نیروی شنوائی او احاطه یافت. و با وی گفتگو 
نمود» سخنانی گفت و شنید و پاسخ داد بدون اينکه از حقیقت فرشته که نیروی مجوّد است خارج شده و تجشم یابد و بصورت و 
شکل انسانی در آید بلکه فقط بر روح قدسی و روان پاک مریم و سایر حواسٌ او احاطه یافت. 

مقام عالی از فرشتگان باذن پرورد گار میتوانند» بر روان و بر نیروی شنوائی مردم احاطه بيابند» و بآنها کلامی را بطور تمقّل صدا 
بشنوانند» بدون اینکه در هوا موج و نوسانی پدید آید و آنچنان بر افکار و دلهای مردم احاطه بيابند که خود را مانند فردی از بشر» 
و یا گروهی در قلب و بر دید گان مردم نشان دهند و بطور مثال چهره فردی بخصوص و يا گروهی بدید گان آنها آمده و نیروی 
فکر و بینائی آنان را فرا گیرند و یا در قلب مردم کلام و صدای هاتف خاصی و يا سروش غیبی را پدید آورند که نیروی فکر و 
شنوائی آنان را بربایند در صورتی که نه در انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۸۸ 

خارج فردی و يا گروهی بوده و نه صدائی در فضاء بنوسان آمده باشد. 

از اين بیان تفسیر جمله «و ما اضرا نت هه آشکار میشود. 

که کمک و یاری پرورد گار از لشکر اسلام در جنگ بدر منحصر بان نیست که فرشتگان با سلاح جنگی افراد قریش را بوسیله 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۱۰۵ از ۲۰۹ 
ضربتهای شمشیر بخون کشند و بخاک هلاکت افکنند. 
بلکه بر حسب حکمت وسایل بیشماری است. ممکن است پاره‌ثی از آنها نیز بکار برده شده باشد. 
از جمله اطمینان دلهای مسلمانان و هدف شناسی‌ها و رموز دیگر پیروزی که زیاده بر فراست بشر است و بنیروی غیبی بکار برده 
شده است. 
و نیز مانند بیم و هراس که دلهای لرزان قریش راء فرا گرفته و اعضاء و حواسّ آنان را از تدبیر در باره کارزار باز داشته» و یا سبب 
اشتباه در هدف بوده و صدها اینگونه نیروهای غیبی» که بر حسب مشیّت پرورد گار ممکن است رخ داده باشند. 
هم چنانکه روایت شده که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله در جنگ احد پرچم را بمصعب ابن عمیر ٩۱‏ داد پس از آنکه او کشته 
شدء فرشته‌ای بمانند و هیثت مصعب پرچم را در برداشت. 
حضرت فرمود: ای مصعب پیشاپیش سپاه بروه فرشته پرچمدار عرض کرد مصعب نیستم. 
در تفسیر رازی از ابی بکر أصم نقل شده که در باره نزول فرشتگان در جنگ بدر گفته است. 
بطور خلا.صه فرشته‌ای که میتواند شهر لوط را در لحظه‌ای واژگون کند و هزاران مردم را در اعماق زمین پرتاب نماید» چگونه 


تصوّر میرود این جمله گفته شود در جنگ بدر برای پیروزی و غلبه بر گروهی اند ک از قریش چنانچه یکهزار 


(۱) مصعب نخستین نماینده‌ئی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله او را برای تبلیغ دین اسلام و تعلیم قرآن بمدینه فرستاد. 
انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۸۹ 

فرشته کفایت نکند فرشتگان دیگر فرستاده میشوند (که سه هزار و یا پنج هزار شوند) تا فایق آیند. 

و از جمله گفتار وی: آنستکه در جنگ بدر قاتل هر یک از کشته شد گان از قریش معلوم و مشخص و در تواریخ ضبط شده است؛ 
و هیچ یکک از کفار قریش را شخص گمنام نکشته است تا بتوان گفت که فرشته‌تی او را کشته است. 

از بیان گذشته پاسخ این گفتار بدست آمد که فرشتگان دارای مراتب و درجات بیشمار و وابسته بیکدیگرند و تنها آنچه را که 
پرورد گار بر آنان مقر فرماید اجراء مینمایند. 

ممکن است مقام عالی از قدرت مانند جبرئیل علیه التّرلام باذن پرورد گار شهری را در کمترین لحظه‌ئی فرو ریزد ولی در موارد 
دیگر مراتب نازله‌ای از فرشتگان پاره‌ئی از قدرت خود را با نیروهای مادّی دیگر بکمکک و یاری افرادی جنگجو بکار برده تا اینکه 
(جنگجویان) بتوانند بر دشمن پیروز آیند. 

و مفاد «منْ عْد ال ریز الحکیم» آنستکه ظفر و پیروزی تنها بوسیله نیروی غیبی تزلزل ناپذیر است که نمونه‌ای از قدرت بیمانند و 
تدبیر متقن آفرید گار است. ۱ 

محتمل است مشیت پرورد گار در باره ظفر مسلمانان زباده بر فرشتگان بصورت هزاران نیروی غیبی درآید و با نیروی فکری 
مسلمانان ارتباط یابد و با استقامت فکر نکات حشاسی را در نبرد بکار ببرند. 

و در آیه «و ما عتلهُ له بشری کم و لطعَیْ فیک هه مژدهتی است که سب اطمینان خاطر شده و در برابر پیروزی خود را 
بیابند. 

و یا پاره‌ئی از عوامل و وسایل طبیعی که بطور غیر منتظر در آن صحنه بنفع مسلمانان بکار برده شده و نتایج مثبتی از آن حوادث و 
پیش آمدها بدست آید و وسیله ظفر و پیروزی در برابر قرش گردد و هم چنان محتمل است بصورت تهدیدات غیبی درآید و با 
افکار پراکنده کار ارتباط یابد و یا بصورت وسائل طبیعی خود نمائی کند و بالاخره بطور غیر منتظر حوادثی گوناگون در آن 


صحنه خواه ناخواه 2 دهد که انوار درخشان» ج۳» ص! ۱۹۰ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۰۶ از ۲۰٩‏ 
سبب مغلوییت کفار گردد. 
از آن قبیل است بیم و هراس که دلهای مشرکین را فرا گرفته و زمام تدبیر را از آنان ربود «۱» و یا عوامل مادّی دیگر بطور غیر منتظر 
پیش آید و در نتیجه بنفع سپاه اسلا و بضرر و زیان قریش اثر گذاشته است. 
در سخنان اهل پیت طهارت علیهم الشلام که از مراتب نازل نیروهای غیبی تعبیر بفرشته شده بسیار است. 
از جمله در کتاب توحید از حضرت امیر مومنان علیه الّرلام روایت شده که میفرمود از جانب پرورد گار بر هر فردی از بشر 
فرشتگانی چند مأمور هستند که او را از هر گونه خطر حفظ کنند و از اینکه در گودالی و یا در چاهی سقوط کند و یا دیوار بر وی 
فرو ریزد و از اينکه خطری بوی رو آورد. 
و چنانچه هنگامی که مقرر شده خطری بر فردی فرا رسد فرشتگان او را رها مینمایند و باو خطر خواهد رسید. 
از جمله در صحیفه سجادیه (دعای بر حمله عرش) «۲» تا آنجا که عرض نمود: 
بار پرورد گارا درود بفرست بر روحانیین از فرشتگان و حاملین دستور غیب بسوی پیامبران خود. 


و سپس عرض نمود: درود بر فرشتگان که مأمور بر بارانها هستند فرشتگانی 


(۱) سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ۳-۱۴۴. 

)۲( در صحیفه سجادیه «فصل علیهم و علی الروحانیین من ملائکتک- الی ان قال- و خزان المطر و زواجر السحاب و الذی بصوت 
زجره یسمع زجل الرعود و اذا سبحت به حفيفهٌ السحاب التمعت صواعق البروق و مشیعی الثلج و البرد و الهابطین مع قطر المطر اذا 
نزل و القوام علی خزائن الریاح و المو کلین بالجبال فلا تزول و الذین عرفتهم مثاقیل المیاه و کیل ما بحویه لواعج الامطار و عوالجها و 
رسلک من الْملائنک؛ الی اهل الارض بمکروه ما ینزل من البلاء و محبوب الرخاء- الی ان قال- و من الهمنا ذ کره و لم نعلم مکانه 
منک و بای امر وکلته و سکان الهواء و الارض و الماء و من منهم علی الخلق». 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۱٩۱‏ 

که ابرها را میرانند» که از راندن آنها صدای صاعقه و رعد شنیده میشود و هنگامی که ابری را سوق دهند برقهای رعد دیده میشود 
فرشتگانی که برف و تگ رگ را بسوی زمین میآورند. و با هر قطره باران که فرو میبارد فرشتگان آنها را فرود میآورند» فرشتگانی که 
مأمور تنظیم وزیدن بادهای رحمت بوده و آنان که موکل بر کوه‌ها هستند که از هم نپاشند. فرشتگانی که وزن آبها و اندازه 
قطره‌های بارانها را بآنان آموخته‌ئی فرشتگانی که بسوی اهل زمین میفرستی برای اجراء بلاء و حادثه ناگوار و یا پیش- آمد گوارا. 
تا آنجا که عرض کند سلام بر فرشتگانی که در هوا و زمین و آب مو کل هستند و آنان که بر افراد بشر و سار خلت مأمور و مو کل 
هستند . 

«یطع طرفا ۰ مق الذینَ کرو َو یکتم یلوا خائبین؛ ای رسول گرامی در اثر کمکك و باری گروهی از فرشتگان» پرورد گار 
لشگر اسلام را بر قریش پیروز نمود» و بدست آنان افرادی از دشمن کشته شده و عدّه بسیاری دستگیر شده» باسارت در آمدند. 

و ارکان قریش تزلزل یافته و بآنچه امید داشته که بمسلمانان دست یابنده با ناامیدی بدیار خود باز گشتند. 

لیس لک من الم ۸۰ یه و وب علیهم آو یب قَنَُم طِمَونّ» آیه در ییان آنستکه اساس دین اسلام بر یکتاپرستی (یگانگی 
ذات و فعل پرورد گار) است که نظم جهان بخواست پرورد گار و در حیطه قدرت و تدبیر او است. و هرگز آفریده‌ای بطور استقلال 
تأثیری نخواهد داشت. 

و از نظر تشریف برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطاب و این اصل یکتاپرستی را بیان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۰۹ 
(۱) «طرف» قسمت بسیاری است «کبت» تيره بختی و اسارت است «خسران» زیان و اامیدی است. 
(۲) «من ۳ محتمل است اشاره بپیروزی باشد و یا بهر حادثه و خواسته است جمله «آو یتّوت» عطف بکلمه «لیطع» میباشد. 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۱۹۲ 
نموده که پیروزی تو بر قرش در جنگ بدر تنها باراده و خواست پروردگار و از جمله تدبیر متقن وی در باره نظم جهان و 
بنیانگذاری مکتب اسلام است. 
و هرگز موفقیت و پیروزی تو در کارها بتدبیر و خواست تو نیست تا چه رسد بسایر مردم تنها آفرید گار است که تدبیر او در جهان 
آفرینش فرمانروا است. 
و تلوبحا ساحت رسول خدا را تنزیه نموده از اعتراضی که بعضی از منافقان در باره لشک رکشی او بصحنه احد نمود. و ضمنا آنان را 
تهدید فرموده که هر گز بر پیامبر خرده نگیرند و از قصور تدبیر وی در جنگ نیندارند و نیز مسلمانان را پند داده که هرگز گمان 
نکنند که چون بپیامبر اسلام گرویده و دین اسلام را پذیرفته‌اند همواره بر دشمنان ظفر خواهند یافت و از دشمن خطری بر آنان رو 
نخواهد آورد. 
این گمان فاسدی است. زیرا نظام جهان بر اساس تاثیر و اسباب نهاده شده است از جمله نشر و گسترش دین اسلام نیز بر حسب 
اسباب خواهد بود و بر اساس خرق عادت نهاده نشده است در جنگ بدر از دستور پیامبر اسلام پیروی نمودند پرورد گار سپاه اسلام 
را بوسایل غیبی کمک و پاری نموده بر دشمن ظفر بافتند و در جنگ احد از دستور وی فخلت نموده وسایل شکست را خود آماده 
کردند جنگ بشکست مسلمانان پایان یافت. 
از جمله دلیل بر تدبیر خلل ناپذیر پرورد گار» آنستکه زند گی بشر که محصول و نتیجه جهان طبع است بر اساس اختیار نهاده» که هر 
یک از افراد در همه لحظات زندگی در باره حرکات و مسیر خود قضاوت کند. از این رو در سر دو راه سعادت و تیره بختی 
رو زگار را بپایان میرسانند. 
کفار قریش از نظر عنادی که با یکتاپرستی دارند. با دعوت تو اظهار مخالفت و مبارزه نموده» تا آنجا که بزد و خرد کشید. گروهی 
از آنان کشته شده و بسیرت عناد خود برای هميشه عقوبت خواهند شد و سایر کفار چنانچه دعوت تو را بپذیرند» بدین اسلام 
بگروند آنان را بسعادت ميرسانيم و گروهی که بکفر دیرین رو زگار را انوار درخشان» ج۳) ص: ۱۹۳ 
بپایان رسانند» باتش حسرت که در انتظار آنها است گرفتار خواهند بود. 
له ما فی السّماوات و ما فی الّض یر لِعن بسا و یدب من بشامه. 
دلیل برای آیه گذشته است. که تدبیر یکنواخت که در جهان همواره فرمانروا است. در اثر آنستکه کرات بیکران و بی نهایت ذرّات 
و اجزاء آن» همه از نعمت گسترده و خوان هستی برخوردار شده. نا گزیر پی در پی محکوم تدبیر آن نظام خواهند بود. 
هر ذرّه و آفریده‌ئی باید پی در پی از نعمت گسترده برخوردار گردد؛ و تدبیر در باره او اجراء شود تا مسیر خود را پپیماید» و 
بهدف برسد و باین وسیله نظام جهان برای هميشه بر پا خواهد بوده زیرا تدبیر و نظام هستی پرتوی از صفات آفرید گار است. 
بشر که محصول این نظام همیشگی است. چنانچه در مقام سپاسگزاری از نعمت بر آید و هر اندازه که از فیض تعلیم و تربیت 
مکتب قرآن کریم فراگیرد؛ بهمان قدر از سعادت بهره بردهء و همواره پرورد گار بصورت سرور و نعمتهای زیاده بر تصوّر از او 
سپاسگزاری خواهد فرمود. 
و هر کسی از نعمت‌های بیشماری که برخوردار است ناسپاسی کند. و در مقام کفران بر آید بجهت نهاد و انديشه خود عقوبت 
شور هنال 


در آیه مزده آمرزش را مقذّم داشته بر تهدید بعقوبت. زیرا مغفرت ظهور رحمت و فعل پرورد گار است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۲۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۰۸ از ۲۰٩‏ 
ولی کیفر نتیجه کفران و ناسپاسی است؛» که بسوء اختیار از رحمت پرورد گار و از فیض تعلیم و تربیت خود را بی بهره نموده» باین 
نظر است که رحمت پرورد گار سبقت ذاتی دارد بر غضب او. 
و در آیه آمرزش و عقوبت را وابسته بمشیت پرورد گار نموده است؛ زیرا مشیت عبارت از خواسته و تدبیر او است» که مومنان را 
بخواست خود به سیرت ایمان و کردار نیک آنان پاداش دهد و گناهان آنان را عفو فرماید» و کافران را به انديشه انوار درخشان» 
ج۳ ص: ۱۹۴ 
نا شایسته آنها عقوبت کند و هرگز پدیده‌ثی از تدبیر و فرمان پروردگار خارج نخواهد بود. 
در کتاب در منثور روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله با یکهزار تن از مسلمانان بخارج مدینه بصوب احد حرکت 
کرد و بآ نان مژده میداد چنانچه بناگواریهای جنگ صبر کنید از فتح و پیروزی نصیب خواهید داشت» در آن هنگام عبد الله بن 
ابی سلول با سیصد نفر همرهان وی از پیروی رسول اکرم صلی اه علیه و آله تخلف نموده بسوی مدینه باز گشتند. 
ابو جابر سلمی آنان را باز خوانده و ملامت کرده در پاسخ گفتند: روش جنگ اینچنین نیست اگر از ما بیذیری تو هم باز خواهی 
گشت. آیه (اذ هت طائفتان منکم آن تفشلا) در باره بنو سلمه و بنو حارثه است که تصمیم گرفتند از عبد له ابن ابی سلول پیروی 
نموده و بمدینه باز گردند» پرورد گار آنان را از اي لغزش و گناه بز رگ باز داشت و رسول اکرم با هفتصد تن از سپاه در عرصه 
احد باقی ماندند. 
تفسیر مجمع از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده که: سبب جنگ احد آن بود که هنگامیکه قریش از جنگ بدر بر گشتند؛ 
چون گروهی از آنان کشته و گروهی اسیر شده بودند. ابو سفیان بزنان قریش اجازه نداد که بر کشتگان خود گریه کنند و گفت: 
دیده‌ای که اشکک بریزد اندوه و دشمنی با محمّد را بر طرف میکند. 
چون در جنگ احد پیروزی آنان پایان یافت. بزنان خود اجازه دادند که برای کشتگان گریه کنند. 
در جنگ احد قریش از مکه خارج شدند در حالیکه سه هزار سوار و دو هزار نفر پیاده و زنان را نیز آورده بودند» این خبر برسول 
اکرم صلی الّه علیه و آله رسید. اصحاب خود را گرد آورده و آنان را بجهاد با قریش ترغیب نمود؛ و عبد له بن ابی سلول عرض 
کرد یا رسول الله از مدینه خارج نشوید تا اينکه با دشمن در کوچه‌ها برابری کنیم و زنان نیز از پشتبام‌ها کمک کنند. چه هر گز به 
این صورت دشمن بر ما پیروز نخواهد شد و چنانچه بخارج برویم بر ما پیروز خواهند شد. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۱۹۵ 
سعد بن معاذ و دیگران از اوس عرض کردند که: يا رسول اللّه کسی بر ما غالب نشده بود؛ در حالیکه ما بت‌پرست بودیم» چگونه 
حالا دشمن میتواند بر ما غلبه کند» در صورتی که پیامبری مانند تو سرپرستی ما را به عهده دارد. 
ما از مدینه بیرون میرویم و با دشمن مصاف میدهیم. هر که از ما کشته شد شهید است و هر که نجات یافت در راه خدا جنگ کرده 
است. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله که رأی و نظر او را پسندید. برای اينکه از اوضاع و شرایط کمین گاه و صحنه نبرد مطلع باشد و 
پیش بینی لازم را بعمل آورد» بخارج مدینه رفت و اردوی خود را تشکیل داد عبد اللّه بن اب و گروهی از خزرج از همراهی 
رسوت)اکرم خود داری کردند. 
هر دو لشکر (مسلمانان و قریش) در عرصه احد رو برو شدند» رسول اکرم پنجاه تن از لشگریان را بسرداری عبد اللّه بن جبیر در 
شعت کره‌ سك کمارد دیف این برد که شاد دشن از آنن راد مستمانان وااز فقب غافلگ و محاضرن کلله هید الله مخ یر 
دستور فرمود که با همراهان در اين کمینگاه توقف کنند و چنانچه مشاهده کردند که مسلمانان در تعقیب قریش بر آمده و بسوی 
فک زونه شفات هر کر انم کی کاسای راز مت فا اسان وان که مستبانان سس که قزر کرل با ای 
مرکز را ترک نکنند ابو سفیان خالد بن ولید را با دویست تن در کمین کوه احد گماشت و گفت: چنانچه شروع بجنگ کردیم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
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شالد و همراهان بایك از این ننگه عبور تمایند و از پشت سس مسلمانان را مخاصره کنند. 
رسول اکرم پرچم را بدست علی بن آبی طالب داد. در آغاز جنگ و هجوم مسلمانان سپاه قریش فرار کردند و لشگر اسلام به 
تعقیب آنان پرداختند. 
خالد بن ولید با دویست تن همراهان خود به تنگه کوه آمده و مانع عبور آنها از تنگه شدند. 
همرهان یک الله بر جر مستخه بت که نگاه کرد که فکن موق که قراز کان تال کسد که سشباتان غشبت‌ها را 
بردنده و ما بدون غنیمت ماندیم در انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۱۹۶ 
پاسخ بآنان گفت. از خدا بترسید رسول خدا بما دستور داد که هرگز این کمین گاه را از دست ندهیم از او نپذیرفتند» و یکایکک از 
کوه پائین آمده و تنگه احد خالی از لشگر شد فقط عبد اللّه و دوازده نفر باقی ماندند. 
پرچم قریش بدست طلحه بن ابی طلحه عبدی از طایفه عبد الدار بود. او را علی ابن آبی طالب کشت و پرچم را ابو سعید بن ابی 
طلحه گرفت. او را نیز علی علیه التّرلام بکشت» پرچم بزمین افتاد. و مساقع (خالد) بن اپی طلحه آنرا گرفت. او را نیز علی علیه 
الشسلام بکشت تا آنکه شماره نه نفر از قريش پرچم را گرفته همه کشته شدنده و پرچم را صواب بنده سیاه گرفت. که علی علیه 
ات لام دست او را قطع کرد و با دست چپ پرچم را گرفته او را نیز قطع کرد و پرچم را با دو بازوی خود گرفته بسینه چسبانید؛ 
بابو سفیان گفت آیا در باره عبد الدار وفاء کردم علی علیه الّرلام نیز او را کشت آنگاه پرچم قریش را غمره دختر علقمه کنانی 
گرفته 
نخان فزم ولباد از قنکه. کرخ اس واروستی و خک الله بن ی و هرهان سکس کهفن آفها ون هه را یکشت و سر مساناخ 
شتافت قریش هنگام فرار مشاهده کردند که پرچم در اهتزاز است» بدور آن جمع شدند. 
و اصحاب رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در اثر محاصره از صحنه جنگ فرار کردند. هنگامی که رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
دید که مسلمانان فرار میکنند. میفرمود بسوی من آئید که رسول خدا هستم بکجا فرار نموده» از خدا و رسول او چرا فرار میکنید. 
هند دختر عتبه همسر ابو سفیان در وسط لشگر بود» هر یک از قرش که از جنگ فرار میکرد» سورمه دان باو میداد می گفت» ای 
زن سورمه را بدید گان خود بکش. 
حمزه بن عبد المطلب بر قریش هجوم می کرد. و برابر او کسی نمیایستاد. 
هند بوحشی گفت: چنانچه محقرد و یا علی و یا حمزه را بقتل رسانی بتو پاداشی چنین خواهم داد وحشی حبشی بنده جبیر بن 
مطعم بود. گفت بر قتل محقرد قدرت ندارم اما قتل علی او همه جانب خود را متوجه است. در کمین حمزه خواهم بر آمد. انوار 
درخشان» ج ۳ ص: ۱۹۷ 
وحشی گفت: حمزه بمردم قرش هجوم میکرد. و همه را پراکنده نموده» از نزدیک من عبور کرد در گودالی اسب او بزمین افتاد؛ 
من با شمشیر باستخوان پای او زدم حمزه بزمین افتاده شکم او را پاره کرده کبد او را بیرون آورده» برای هند بردم و باو گفتم که 
این کبد حمزه است. هند آنرا بدندان گزید؛ پرورد گار آنرا مانند استخوان محکم نمود» پس آنرا بدور افکند» رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله فرمود فرشته‌ثی بامر پرورد گار آنرا پبدن حمزه ملحق کرد؛ هند جسد. حمزه را مثله کرد و چون وضع جنگ بهم خورد؛ 
نزد رسول اکرم کسی نماند جز علی بن آبی طالب و ابو دمجانه سماک بن خرشه؛ و هر که برسول اکرم حمله میکرد. علی بن آبی 
طالب از او دفاع مینمود» تا آنکه شمشیر علی شکست. رسول اکرم شمشیر خود ذو الفقار را به علی داد و بکناری از صحنه احد 
ایستاد؛ و علی علیه ال لام در صحنه جنگ با قریش میجنگید. و بر بدن او جراحتهای بسیاری وارد شد؛ بر سر و صورت و پاها و 
دستهای مبار کش هفتاد زخم شمشیر وارد آمد. جبرئیل برسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله عرض کرد: با رسول اه اين طریقه 


نو اسانت: آیسگ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۱۰ از ۲۰٩‏ 
حضرت فرمود: علی از من است» جبرئیل عرض کرد: من نیز از شما هستم. 
حضرت صادق علیه الم لام فرمود که: رسول اکرم صلی اه علیه و آله بجبرئیل نگاه میکرد که میان آسمان و زمین میگوید (لا فتی 
در تفسیر قمی است که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسیبه دختر کعب مازئیه بوده که در جنگها برای معالجه مجروحین 
حاضر میشد. فرزند او نیز همراهش بود» خواست فرار کند» او را منم کرد میگفت از خدا و رسول او بکجا میگریزی؟ و سپس او نیز 
کشته شد نسیبه شمشیر فرزند خود را گرفته. و قاتل او را بقتل رسانید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نسیبه فرمود. بارک اه 
و از رسول گرامی دفاع میکرد؛ تا هنگامی که بر بدن او نیز جراحتهای بسیاری وارد شد. 
در تفسیر مجمع روایت شده که کفار قریش روز چهار شنبه ۲ ماه شوال سال سوّم هجرت, در بیابان نزدیک احد وارد شدند. انوار 
درخشان» جح ص! ۱۹۸ 
در اطراف کوه احد بر پا شدء در آن روز دندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پیشانی او شکسته شد. 
پس از پایان کار زار مهاجر و انصار بسوی مدینه باز گشتند» و از مسلمانان هفتاد تن کشته شد بر پیامبر اسلام آنروز بسیار سخت و 
دشوار بود» کفار قریش اعضاء و جوارح بسیاری از کشتگان اسلام را پاره و جدا نمودند؛ و بخصوص بدستور هند اعضاء و جوارح 
حمزه عموی پیامبر را پاره پاره کردند. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۹۹ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۳۰ تا ۱۳۸].... ص : ۱۹۹ 
اشاره 


با یا لین انوا لا تأکلوا الوا آضعاف ُضاعة و وال لک تشون (۱۳۰ و ام ار ابید للکافرین (۱۳۱) و أطیغوا 
له و لول عم حون (۱۳۷) و ساروا ٍلی رو من کم و جنّه عوض ها السماواث و الرَض أعِدّثْ لین (0۳۳ این 
فقوت فی التّراء و الضَءّاء و الکاظمین الط و العافیق عن الّاس و ال بح الْمحسنینَ (۱۳۴) 

ی ذا لوا فاحش؛ُ ماقم دذکزوا له قاتففووا سوه و تن یف لوب الوم وا علی ما فا و هم 
عون (۱۳۵) آولک راهم عفر من ربهم و جات تجری من تخیها هار لین فیها و نقم أَجر العایلیی (۱۳۶ قَذ خلث من 
یلک شن نیوا فی لأض فالظروا کیت کانّ عاٌلَمکذبین (۱۳۷) مذا بان لاس و هُدی و مَوعظه لت (۱۳۸) 


خلاصه .... ص : ۱۹۹ 


ای اهل ایمان هرگز ربا مخورید و وام با سود ندهید که سود. آنرا بر سرمایه چند برابر افزایش دهد و از غضب پرورد گار بترسید 
باشد که در اثر ترک ربا خواری رستگار شوید (۱۳۰) 

بپرهیزید از غضب پرورد گار بر شما و از شعله‌های آتشی که برای بیگانگان انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۲۰۰ 

و ستمگران آماده و افروخته شده است (۱۳۱) 

از حکم خدا و گفتار رسول گرامی پیروی نمائید باشد که پرورد گار شما را مورد رحمت و لطف خود قرار دهد (۱۳۲) 


بشتابید بسوی آمرزش پرورد گار و بهشتی که سعه آن همه کرات آسمان و زمین را فراگرفته و تنها برای پرهیز کاران آماده شده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۰٩‏ 
است (۱۳۳) 
آنان که مال خود را در حال وسعت و تنگدستی ببینوایان بذل کنند و نیز غضب و خشم خود را فرو نشانند و از بد رفتاری مردم در 
گذرند پرورد گار هم چه مردم تبکو کاری را دوست میدارد (۱۳۴) 
از جمله نیک و کاران آنها هستند که هر گاه کار ناسزا از آنان سر زند و یا بر خود ستم کنند بیدرنگ عظمت پرورد گار را بیاد آورده 
از گناه خویش پشیمان گشته شرمسار شوند و آمرزش طبند و بدانند که جز پرورد گار تیرگی و جرم و گناه را نزدوده و نیز در کار 
ناشایسته اصرار ننموده و گرد معصیت نگردند و بدانند که مخالفت پرورد گار بس خطرناک است (۱۳۵) 
آنها هستند که اجر و پاداش پشیمانی و پایان کار آنها آمرزش پرورد گار و بوستانهائی که زیر درختانش از هر سو نهرها جاریست 
در آن بهشت‌ها بطور جاوید متنعم خواهند بود و چه بسیار نیکو است پاداش نیک وکاران (۱۳۶) 
ملتهای بیشماری پیش از شما میزیسته دارای رسومی بودند همگی از دنیا در گذشتند پس گرد جهان سیر نموده بنگرید چگونه آنان 
که تهدیدهای خدا را تکذیب کردند هلاک شدند (۱۳۷) 
این آیات ارشاد بحقایق است با دلائلی بس آشکارا برای عموم مردم و نیز رهنما و پند برای پرهیز کاران خواهد بود (۱۳۸). 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۰۱ 
شرح .... ص : ۱۲۷۰۱ 


«یا با ای وا لا تأکلوا بو ۸۱۰ آضعافا مُضاعفة و او له کم تشون و افو ار یه آیه مبلی بر منع و تهدید از وام با 
سود و ربا خواری است. و آنرا دامی معّفی نموده» که سرمایه داران در راه زندگی تهیدستان می گسترانند» که ثروت و دسترنج 
آنان را برباینده و بر سرمایه کلان خود بیفزایند. و از دسترنج آنان زند گی کنند. 

و چنانچه عمومیّت بیابد» ثروت و نیروی حیاتی طبقات در نزد گروهی که اقلّیت را تشکیل میدهند» تمرکز خواهد یافت و اجتماع 
در دو قطب مخالف قرار خواهند گرفت. و نفرت و دشمنی در روان کارگران که نیروی اجتماع و اکثریّت جامعه را تشکیل میدهند» 
نسبت بسرمایه داران پدید میآورد و بتدریج آتش انقلاب را میافروزد چنانکه روایت شده. که پیامبر اسلام صلی اه علیه و آله ربا 
خوار و ربا دهنده و گواه و نویسنده آنرا نفرین نموده و از رحمت پرورد گار رانده است. 

و نیز ربا را کفر معزفی نموده و سرمایه داران را از آن بر حذر داشته» که سعادت و رستگاری خود و اجتماع را بخطر نیفکنند. و از 
القاء اختلاف و آتش فتنه در جامعه بپرهیزند» در جهان دیگر عمل آنان شراره‌های آتشینی است» که ربا خواران را فراخواهد 
ال ۲ 

بو یو له و لول کم توحمون؛ این آیه نیز سرمایه داران را بار دیگر تهدید نموده» و قبول اسلام و پیروی آنان را از مکتب 
قرآن وابسته بکمک بزیر دستان و برابری با آنان دانسته است. 

در این صورت امید است طبقه سرمایه داران و آن اجتماع مورد رحمت پرورد گار قرار گیرند» و از نعمت کامیابی و سعادت بهره 


مند شوند و چنانچه از این 


(۱) «ربوا» افزوده و سود است «اضعاف و ضعف» چندین برابر افزایش است «فلاح) رستگاری «اعدت» آفریده است. 
انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۰۲ 
دستور تخلف ورزند» خود را مورد نفرت اکثریّت طبقات قرار داده» و از هر خیر و سعادت بی بهره نموده. و آن اجتماع را نیز بسوی 


آستانه خطرء سوق خواهند داد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۲۰٩‏ 
«و سارغوا «۱» الی مغر من ربْکع و جنة عوض ها السّماوا و الَْزض أعدّْ لَِمتینَ؛ آیه سرمایه داران را ترغیب نموده؛ که بوسیله 
بذل مال دلهای شکسته بینوایان را تسلیت دهند تا خشنودی خدا را باین وسیله جلب نمایند و پاداش آن بهشت است. که 
آفرید گار آنرا مانند کرات بیکران و زمين برای سکونت پرهیزکاران برای هميشه گسترده است. 
«أعَدَثْ تفن بهشت و نعمتهای آن برای پرهیز کاران آفریده شده است. و تمثیل بهشت بأجرام سعادت و زمین بلحاظ گسترش 
آنها است. که از حبطه تصوّر بشر خارج استتا: 
هم چنان فرمانروائی پرهیز کاران و احاطه بر اقطار بهشت. بدون وسیله اسباب آن نیز زیاده بر تعققل بشر است. 
در تفسیر مجمع و نیز در کتاب در منثور از رسول اکرم صلی اه علیه و آله روایت شده. که از حضرت سوال شد. در باره آیه «و 
عَرض ها السَماواث و الَأَرَض» چنانچه بهشت بوسعت اجرام آسمان و زمین باشد. پس دوزخ کجا است» حضرت فرمود. سبحان 
مفشر گوید در باره مفاد روایت که خلقت بهشت و دوزخ تشبیه بروز و شب شده نظری چند گفته شده است. 


از جمله آنکه پرورد گار قادر است روز را بهیئت شب در آورد. میتواند دوزخ را نیز هر کجا خواهد بیافریند. 


(۱) «مسارعت» شتاب در انجام کار است «عرض» بمعنای بسط و گسترش است «اعداد» بمعنای آفریده است 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۰۳ 

و نیز گفته شده دوزخ در علم و احاطه پرورد گار مانند احاطه بر شب است هنگام روز. 

نظر دیگر آنکه برای دوزخ مکان دیگری آفریده است. 

از جمله آنکه بهشت در آسمان و کرات است مانشد بسعان که در خخانه است» از نظر اتصال آنده بیکنایگ ممکن است بسعان 
بزر گتر از خانه باشد. 

محتمل است مراد آن باشد که بشر است که معرض روز و شب قرار میگیرد» ولی پروردگار که همه موجودات قائم باویند» مانند 
سایه نسبت بشاخص نظم جهان را بروز و شب استوار نموده است. جهان رستاخیز را بصورت بهشت و دوزخ در آورد. 

رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله تنزیه مینماید» پرورد گار را از اینکه رستاخیز را نیز مانند جهان طبع مبنی بر حرکت و تزاحم قرار 
دهد. 

بلکه بر نظام ثابت و عدم تزاحم نهاده است بر اهل نعمت کهولت و فرسود گی و زبونی عارض نشود» کافران نیز هرگز از عقوبت 
فناء نپذیرند» هم چنان در بهشت و دوزخ نیز هرگز تزاحمی نخواهد بود. 

و مفاد آیه «َهُمْ ما یَشاوْنَ فیها و لََیْنا مزیذ ۳۶- ق» اهل نعمت هر چه را بخواهند بی‌درنگ پدید آید و در دسترس آنان قرار گیرد؛ 
و مورد تأثیر محیط و یا موجود دیگری نخواهند بود بلکه مشیّت آنان نافذ و ظهور اراده پرورد گار میباشد. 

لین مر فی القهاء و الضهاء و الکاظمین الْعظٌ و المافی عن الّاس و ال بح الْمخیتنینَ» «۱» در آیه صفات و خوی پسندیده 
پرهیزکاران معّفی شده است. از جمله از اموال خود به بینوایان کمک کنند» و در زندگی چه هنگام آسایش و یا تنگدستی با آنان 


مواسات نمایند» و چنانچه از زیر دستان اسائه ادب و با تقصیری مشاهده کنند» صرف 
(۱) «السراء» بمعنای آسایش است «الضراء» سختی و تنگدستی است «کظم عغبظ» فرو نشاندن خشم است «احسان» عمل نیک و دارای 
نیروی انقیاد است که مورد خشنودی پرورد گار باشد. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۰۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۰٩‏ 
نظر نموده. خشم خود را فرو برند» و با توده و تهیدستان مخصوصا به نیکوئی معاشرت نمایند. 
این گروه از نظر اينکه نقش موثری در اجتماعات اسلامی دارند» و آثار نیک از خود نهاده, و مصالح عمومی را عهده دارند 
پرورد گار آنان را دوست میدارد» و سعادت آنان را تأمین مینماید. 
عمل نیک هنگامی پذیرفته» و سبب اجر و پاداش خواهد بود» که برای خشنودی خداوند باشد» و در آن نیروی انقیاد بکار برده 
شود بدین جهت بر آن» نیروی حیات برای هميشه دمیده میشود؛ و هنگام رستاخیز بصورت نعمت جاوید در خواهد آمد. 
هر عمل نیک که برای مردم مصلحت داشته باشد. ولی خشنودی آفرید گار در آن منظور نشده. دارای نیروی حیات نخواهد بود؛ و 
از آن عمل نیک انتظار مزد و پاداش از پرورد گار نباید داشت. 
بو لین (ذ لوا فاحشَةٌ 0۱۱ و طموا هم زوا له فاقوا لو و من یر الذْوب» قرش مک روانن وضو رگن داری 
از گناه است. و دارای مراتب بسیاری است. در آیه صفات مرتبه‌ای از اهل تقوی را بیان نموده چنانچه لغزشی بر آنان رخ دهد. و 
نیروی شهوت و يا غضب عنان اختیار را از آنان بربایده و بمخالفت پروردگار و برفتار شنیع و گناه بزرگ و یا کوچک اقدام نمایند؛ 
صفای فطری آنان زائل شده تیره گی و محرومیتی در آنها پدید خواهد آمد. از نظر آنکه خدا را فراموش نموده» و پرده‌ئی بر نیروی 
ایمان خود افکنده و خود را ستایش نموده. 


آیه برای باز یافتن صفای درونی و با زگشت بصفت تقوی و خویشتن داری شرائط چندی مقزّر نموده است. 


(۱) «فاحشة» کنایه از عمل شنیع است «لم یَصوّواه از آنست اصرار» یعنی بار دیگر گرد گناه نرود. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۰۵ 

۱- پشیمانی و انکسار خاطر از ارتکاب گناه و توجه بمحرومیتی که نصیب او شده و از فضیلت تقوی بی بهره گشته است. 

۲- در خواست عفو و آمرزش از پرورد گار و چنانچه حق دیگری را نیز تضییع نموده» باید آنرا تدارکک نماید. 

۳- بداند جز بوسیله پوزش و عذر خواهی از پیشگاه باریتعالی نمیتوان محرومییت خود را از میان برد و صفای روان را باز یافت؛ و 
جز او کسی بدر خواست نیازمندان پاسخ نمیدهد. و تبهکاران را وعده فرموده و خاطر افسرده آنان را تسلیت داده» و روح امید در 
کالبد آنان دمیده است. که هررگز از رحمت بی نهایت او نا امید نشوند» و یأس از رحمت او را گناهی بس بز رگ شمرده است. 

۴- پشیمانی خاطر در آنان چنان اثر عمیق گذارد. که تصمیم بگیرنده دیگر گناهی مرتکب نشده. و پیرامون آن بر نيایند. و چنانچه 
پس از توبه و با زگشت بار دیگر گناهی مرتکب شوند. ساحت پروردگار را سبک شمرده. و از عظمت او چشم پوشیده. و به 
ستایش خود پرداخته‌اند. 

«أُوک جراوْهُم ۱۱» َفرهٌ من ربهع و نات تجری من تشیها ار حالدین فیها و نشع أجرالعابلیت؛ اين آیه به توبه کنند گان مژده 
داده, و خاطر افسرده آنان را تسلیت میبخشد. و در آنان نیروی حیات دمیده است. و وعده فرموده. که رحمت خود را شامل ایشان 


فرماید» و از گناهان آنان در گذرد» و صفای فطرت و روان آنان را باز دهد» و از 


(۱) «جزاء» پاداش نیک است. «مغفرت» آمرزش گناه و باز یافت صفاء روان است. «نعم» بسیار گوارا است. 

روایت شده پرورد گار بموسی بن عمران علیه الشلام وحی نمود چه بسیار کم است حیاء و خرد گروهی که بدون کارهای پسندیده 
امید نعمتهای بهشت را در روان خود می‌پرورانند ای موسی چگونه رحمت من بند گانی را فرا گیرد و حال آنکه از شمول رحمت 
بخل ورزند و از اعمال صالحه خود داری می‌نمایند. 


انوار درخشان, ج ۲ ص: ۳۰۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱ از ۲۰٩‏ 
هر گونه آلودگی پاک و پاکیژه نماید؛ و از نعمتهای بهشت که سیرت اعمال صالحه و بسیار گوارا است. بآنان موهبت فرماید. 
۳ ۰ من فلکم شتنْ قسیزوا فی الض فانظروا کیت کات عاقب لَمکذپیت؛ آیه جامعه اسلامی را پند داده. که مردمی بیشمار 
در این جهان میزیستند» و قدرت و فرمانروائی آنان جهانی را فرا گرفته و آثاری گسترده و بجا نهاده‌اند. از سرزمین آنان گذر کنید» 
جز آثاری از خرابیها دیده را جلب نمی کند. باز دید آثار ویرانه گذشتگان از نزدیکک بهترین وسیله پند» و اثر عمیقی در روان انسان 
خواهد گذارد. 
چگونه از نعمتهای پرورد گار برخوردار بوده» رو زگار آنان را س رگرم کرد و بآنان مکر نمود» و آثار قدرت آنان را مانند خود آنها 
محو و نابود کرد و وسیله عبرت و پند آیند گان قرار داد. 
«مذا بان لاس و دی و مَوَعظ؛ٌ لین ) آنه در این آبات ذ کر شب از صغات پسئد‌یده و آتار زنده یکان :و فر وه پسر 
گذشت ستمگران و آثار ویرانه آنها؛ بمنظور آموزش و تربیت عموم است. و در باره پرهیزکاران سبب بصیرت زیادتری خواهد 
بود. 
در کتاب در منثور در باره آیه «و الکاظمین الط روایت شده هنگام وضوء ساختن حضرت علی بن الحسین علیهما التّر لام 
کنیزکی آب بدست حضرت میریخت ظرف افتاد و صورت او را مجروح نمود حضرت باو نگاه کرد کنيزک عرض کرد پروردگار 
فرمود از جمله صفت نیکان فرو بردن خشم و غضب است. 
حضرت فرمود غضب خود را فرو نشانیدم کنيزک عرض کرد خداوند فرموده از تقصیر دیگران در گذرند. 


حضرت فرمود در گذشتم. 


(۱) ۱ خلت» از آنست خلو بمعنای گذشته است؛ سنا ) جمع سنت بمعنای اظهار قدرت و فرمانروائی است» «عاقبة) پایان نکیت بار 
ظلم است. «مکذب» کافر و ستمگر است. 

انوار درخشان, ج ۲ ص : ۲۰۷ 

کنی زک عرض کرد؛ «و له تحت الْمحْسیینْ» پرورد گار نیکو کاران را دوست میدارد حضرت فرمود تو را در راه دای تعالی؛ آزاد 
کردم. 

در تفسیر عتاشی در جمله «و لَمْ یروا علی ما واه از حضرت باقر علیه التبلام روایت شده فرمود اصرار در باره گنا آنستکه 
گناه را که بجا آورده. ندامت و پشیمانی بر او رخ ندهد» و در مقام عذر خواهی بر نیایده و بسوی پرورد گار باز نگردد. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۰۸ 
[سوره آل‌عمران (۳): آیات ۱۳۹ تا ۱۴۸] .... ص : ۲۰۸ 
اشاره 


و لا تهنوا و لا- توا وم اون بن کم مومنین (۱۳۹) ان بمسترکع فرح فد مس الوم رخ مه و تک اب نداولها ین 

اس و لیم له لین وا و منکم شهداه وله اب یبن (۱۳۰ و یتخس ال لین آشوا وق الکافرین 

بو رعی آن تُذخلوا له و ما یلم لین جوا ملکم و یم لصابریی (۱۴۷ ود کتثع تم العزت من قبل آن 
وه ققذ شوه وم رون (۱۳۳) 

و ما مُعٌ الا رشول مد علث من قیله ال فان مات آو فلا غلی آغقابکم و من یب علی عَقییه فلن یَضر الله یا و 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲۰٩‏ 
یجزی ال لنّاکری (۱۳۴) و ما کاٌ لس أن : تمهوت ک الا بسِذن له کتابا نجل و من یرد د ات الا نز مها ون یرد ذُ ثوات 
رنه منها و سلییزی الا کرین (۱۴۵) و کین من تن قائل معه ییون کنیژ ما هو لما َصايُم فی مپیل له و ما ض ما وم 
اشیَکائُوا و ال یْحبٍ الصابرین (۱۴۶ و ما کا قهْم | 1 آَن قالوا ریا افو لنا دون و اشرافنا فی آثرنا و ۱ آشدامنا و انم ونا علّی 
الم الکافری (۱۴۷) تام للّ ی و از 7 تحت المکششن (۱۳۸) 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۰۹ 
خلاصه .... ص : ۲۰۹ 


شما مسلمانان هررگز در باره امور دینی سستی نکنید و از پیش آمد ناگوار در زند گی غمگین و اندوهناک نباشید زیرا جامعه اسلام 
نیرومندترین مردمند چنانچه به وظائثف خود رفتار نموده و استقامت داشته باشند (۱۳۹) 

چنانچه بشما مسلمانان در جنگ احد از دشمنان سر سخت آسیب رسید در جنگ بدر نیز بدشمنان خود آسیب سخت رسانیدید هم 
چنانکه آنها مقاومت نموده شما نیز پایداری کنید این رو زگاریست که در آن فتح و ظفر پیروزی و شکست فراز و نشیب و سر 
گذشتی است برای مردم و خصوص اهل ایمان در آن پیش آمدها مورد آزمایش قرار گیرند پرورد گار بعضی افراد مومنان را که در 
دین استقامت داشته برای گواهی دیگران انتخاب نماید و هر گز او ستمگران را دوست نمیدارد (۱۴۰) 

و نیز بسبب این اختلاف فراز و نشیب و ناگواریها پرورد گار اهل ایمان را از هر نقص پاک نموده و ستمگران را محو و نابود گرداند 
(۱۴۱) 

هر گز میندارید که در بهشت وارد خواهید شد پیش از آنکه پرورد گار هر یک از شما را مورد آزمایش قرار دهد و آنان که در نشر 
دین اسلام با دشمنان جهاد کنند و در برابر نا گواریها صبر و شکیباتی نمایند سر افراز بوده و امتیاز خواهند یافت (۱۴۲) 

شما گروهی هستید پیش از آنکه دستور جهاد برای مسلمانان بياید همواره تما و آرزوی کشته شدن در راه اسلام داشتید اینکک که 
دستور جنگ با دشمنان برای شما صادر شده بصحنه نبرد قدم نهاده از مرگ و کشته شدن نگران هستید (۱۴۳) 

محتید صلی ال علیه و آله نیست جز پیامبر و فرستاده پرورد گار و قبل از او نیز پیامبرانی بسوی مردم فرستاده شده و از جهان در 
گذشتند و چنانچه این پیامبر نیز بمرگ و يا شهادت در جهاد از جهان در گذرد شما بآئین بت‌پرستی دیرین باز خواهید گشت پس 
هر که از دین اسلام بآئین شرک بر گردد بآفرید گار ضرری نخواهد رسانید و هر که در دین انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۱۰ 
استقامت نماید و در جنگ با دشمنان پایداری کند (مانند علی علیه التلام) از جمله شکر گذاران بوده پرورد گار نیز پاداش 
سپاسگزاران را موهبت خواهد فرمود (۱۴۴) 

هرگز کسی بجز فرمان پرورد گار نخواهد مرد و اندازه زندگی هر کس (در دفتر حالات و چگونگی او) پیش بینی و ضبط شده 
است هر که برای آسایش زند گی سعی کند بهره‌ئی از آن نصیب او خواهیم نمود و هر که فقط برای خشنودی پرورد گار که 
ارجدارترین ثواب آخرتست کوشش کند از جمله شاکران بوده (مانند علی علیه الم لام) مشمول رضوان پرورد گار خواهد بود 
(۱۴۵) 

از جمله وقایع رو زگار آنستکه پیامبرانی بودند که برای نشر خداپرستی در مردم با لشکر انبوه بصحنه جنگ با دشمنان قدم نهاده و با 
سختیها که بر آنها رخ داد مقاومت نموده و هرگز زبون و بیمناک نشده و در برابر دشمن سر تسلیم و خواری فرود نیاورده از جمله 
صابران و سر فرازان بوده پرورد گار صابران را دوست میدارد (۱۴۶) 

آن گروه انبوه در سختیها جز بآفربد گار پناهنده نشده و در خواستی ننموده جز آنکه بار لها بکرم خود از گناهان ما و از تقصیری 


که در باره خود نموده‌ایم در گذر و ما را ثابت قدم بدار و بر کافران پیروز گردان (۱۴۷) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۲۰٩‏ 
پس خداوند فتح و پیروزی را در دنیا و رضا و خشنودی را که بهترین پاداش آخرتست نصیب آنان نموده پرورد گار نیک و کاران را 


دوست میدارد (۱۴۸) 


شرح .... ص :۲۱۰ 


«و لا تهنوا ۰ و لا توا و نم عون ٍنْ کم مُرمنینّ» از نظر اینکه جنگ احد بشکست لشکر اسلام پایان یافت. و بسیاری از 
بزرگان مهاجر و انصار کشته شد ند . 


(۱) «وهن» سستی در عمل و تزلزل در اراده است «حزن» اندوه خاطر از پیش آمد ناگوار است «الاعلون» از علو گرفته شده بمعنای 
سر فرازیست. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۱۱ 

تزلزلی در اراده و هراسی در دلهای گروهی که از صحنه نبرد فرار نموده بودند پدید آمد. 

آیه در مقام تسلیت خاطر آنان است» که هرگز نباید در عزم و اراده خود متزلزل شوید. و در باره نشر دین اسلام کوتاهی نمائید؛ 
زیرا لازمه ایمان بآفرید گار بات در عقیده و استقامت است» و شکست مسلمانان در این واقعه در اثر آن بود» که بلوازم ایمان رفتار 
ننموده» و در برابر نا گواریها صبر و بردباری پيشه ننمودند. 

فقط هنگامی مسلمانان در جامعه بشریت سر فراز و بر اجتماعات ش رک و کفر چیره خواهند بود که ایمان در دلهای آنان رسوخ 
نماید» و تقوی و خویشتن داری را پیشه کنند» در این صورت همواره با ظفر و پیشرفت همگام خواهند بود. 

بتکم قُوخ قَق عش ۱۰» قرع وخ یه ره دادن هی اسلا تاه که رک اجدت کب 
نموده‌اند چنانکه از دشمن صدمه‌ها و جراحتها بشما رسیده بقریش نیز زخمهای فراوان وارد شد از این نظر هر دو گروه در زیان و 
خطر مانند یکدیگر و یکسانند. 

در جنگ بدر از قرش هفتاد تن کشته شد» و هفتاد نفر بدست مسلمانان دستگیر و باسارت در آمدند. 

در جنگ احد نیز قریش از مسلمانان هفتاد تن کشتند» با صدمه‌ها که بمش کین وارد شده. در عزیمت آنها تزلزلی روی نداد و 
همواره در فکر ستیز و جلو گیری از نشر اسلام هستند. 

لازم است که در دلهای مسلمانان نیز بیم و هراسی رخ ندهد. و تزلزلی در عزیمت آنان راه نیابد. 

بو تلک البامْ )۲( داولها ین ااس» 


(۱) «مس» بمعنای اصابت خطر است (قرح» زخم اضر که شین است:: | بدا 

(۲) «الایام» جمم یوم و کنایه از پیروزی و کامیابی است از نعمت «داولها» بهیئت متکلم تداول یعنی پس از اندکک کامرانی از 
تق ش ار کر سفن شب از قرو کر 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۱۲ 

نظام جهان همواره بر تحوّل و اساس آن بر تغییر نهاده شده است. هر موجودی آميخته بحرکت و زوال است. مانند روز که هنگام 
ظهور و بروز است» و شب وقت تیره گی و تاریکی است. و هرگز ثبات و قرار ندارند. 

هم چنان روز گار پیروزی و کامیابی از هر یک نعمتهای بیشمار برای فرد و اجتماع مانند سایر حوادث ثبات و قرار نداشته؛ و نخواهد 


داشت. بلکه چند صباحی هنگام استفاده از نعمت و سر فرازی است. سپس رو زگار تیره گی و زوال نعمت پیش خواهد آمد از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان,. ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۱۷ از ۲۰٩‏ 
جمله رو زگار قدرت و پیروزی بر دشمن است. هیچ گاه قرار و ثبات نداشته کم و بیش نصیب گروهی خواهد بود. 
بر لیقلم لین آمتُواء از جمله آثاری که بر نظام تحّل (کامیابی از هر یک از نعمتها محدود است) مترّب میشود. آنستکه از این 
طریق تنها میتوان هر فرد و اجتماع بسوی کمال متناسب رهسپار شوند. و از فرصت بقدر و سعی و کوشش استفاده نمایند» و در 
نتیجه فراز و نشیبهای زند گیء و داشتن نعمت. و يا فقدان آن, مورد آزمایش قرار گیرند» و افراد مومن مخلص. از بیگانه و از سایر 
افراد امتیاز یابنده و در دو قطب مخالف قرار گیرند. 
در آیه امتیاز افراد مومن را از بیگانه بپروردگار استناد داده» از نظر آنستکه هر پدیده مرتبه‌تی از ظهور علم و مشیت پرورددگار 
است» و علم او بطور انفعال نیست. مانند افراد بشر که از خارج استفاده مینمایند. 
بلکه هر موجود و پدیده‌ای مرتبه‌ئی از ظهور اراده و قیومت پرورد گار است. از این نظر علم و احاطه پرورد گار بحوادث و بکردار 
نیک و بد مردم. و سعادت و شقاوت آنها از شئون ذات نیست. که نقص بساحت کبریائی لازم آید. 
بلکه فعل و خواسته پرورد گار در اين نظام تنها از طریق علل و اسباب بظهور میرسد و در باره بشر بر حسب فطرت در هر فردی 
قابلیت محدودی برای کسب سعادت و با شقاوت و هر گونه فضیلت و یا رذیلت. بطور اقتضاء نهاده شده که تنها بوسیله انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۲۱۳ 
بکار بستن نیروی اختیار و استفاده از فرصت بسوی مقصد و هدفی که در پیش گرفته رهسپار شود و دارای تعینات روانی از لحاظ 
عقیده و اخلاق میشود. 
و آیه «و آن یس للانسان 1 ما سَرعی» این حقیقت را یادآوری نموده که بشر تنها بوسیله بکار بستن نیروی اختیار و همدف شناسی 
امتیاز می‌یابد و صورت فعلییت بخود میگیرد و سیرت روانی از سعادت و يا شقاوت می‌یابد. 
بو ید ملکم شُهٌداء ۰ از جمله آثار آزمایش و استفاده از فرصت آنستکه گروهی که در باره سپاس از نعمتهای پرورد گار و اداء 
وظایف استقامت مینمایند. و هرگز نعمتی را کفران ننموده و فرصتی را از دست نمیدهند» و بدین وسیله قابلیت آنان آشکار میشود؛ 
که پرورد گار وظیفه تبلیغ احکام را نیز بعهده آنان گذارد؛ و هنگام رستاخیز آنان را بسمت گواه بر اعمال و کردار مردم برگزیند. 
هم چنانکه علی بن آبی طالب علیه الشلام» از فرصتها امتیازاتی بدست آورد. 
از جمله دا کاری وی در «لبلهةٌ المبیت» بود که رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمدینه هجرت فرمود؛ و در بستر وی آرمید و 
کفار را بخود مشغول نموده و پیامبر دا را از خطر رهانید. 
و نیز در صحنه خونین احد که لشکر قریش چیره شدند و مسلمانان روز بهزیمت نهاده بودند» تنها وی بود که تا آخرین لحظات در 
برابر دشمنان پایداری نمود؛ و از هر گونه فدا کاری دریغ نداشت. 
لا الم 8 رزوی از کرو منافق را که از پیروی رسول اکرم صلّی الله علیه و آله تخلف نموده و نیز آنان که از نظر 


نفاق و خود ستائی از عرصه نبرده فرار نمودند» رستگار نخواهد فرمود. 


(۱) یعنی بعضی افراد مسلمان را امتیاز دهد و بسمت گواهی بر گزیند. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۱۴ 

بر تخت 00۱ ال زین آمتراه ققق ۱۲۱ الکاف نم )از سمله آکار آزمایفن اف ادیش هر ایتهان آنبعکه گروهی از اهل آیبان 
در اثر اداء وظایف و صبر در برابر ناگواریها بمراتب عالی از ایمان و فضیلت رسیده و چه بسا در نتیجه شرکت در نشر دین اسلام 
از دشمنان کشته» و یا بدرجه شهادت نائل شده‌اند» که نهایت سعادت است. 


و قطب دیگر گروهی بیگانه در اثر خود ستائی نعمتهای پرورد گار را کفران نموده» و همواره فرصت را از دست داده. و چه بسا در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۰٩‏ 
اثر عناد و جلوگیری از دین اسلام کشته شده» و بعقوبت ابدی دچار خواهند بود. 
دام حیبع ۰۳۰ آن لوا اجه و لا بقلم ال لین «۴» جاهیُوا نکم و عم السّابرین» آیه گروهی از مسلمانان را که در جنگ 
احد شرکت داشته» توبیخ و سرزنش هرد ننک 
این گروه چنان پندارند که بمجّد اينکه دين اسلام را پذیرفته» ولی مورد آزمایش قرار نگرفته استحقاق نعمتهای جاوید را خواهند 
داشت. 
غافل از اينکه سعادت را باید بمشفّت بدست آورد؛ و یگانه وسیله آن اداء وظیفه و صبر و بردباری در برابر ناگواریها است و تنها 
باین وسیله افرادی که در برابر حوادث صابر و بردبار بوده» بمرتبه کاملی از ایمان نائل شده. امتیاز می‌یابند» از کسانیکه در باره 
وظیفه استقامت ننموده. و در برابر کوچکترین خطر مقاومتی نمی‌نمایند تنها تما و آرزوی سعادت و کشته شدن در راه خدا را در 


(۱) (ر تمحیص» یعنی بوسیله آزمایش بمرتبه‌ئی از فضیلت و کمال رسانیدن. 

(۲) «محق» عبارت از هلاکت و نابودی است. 

(۳) ۱ «آم حیتم َمْ» استفهام انکاری است یعنی هرگز گمان نکنید که بدون امتحان و آزمایش دقیق و پی در پی از بهشت بهره داشته 
باشید. 

(۴( بو لا یغلم ال لیم یعنی افراد جنگجو امتیاز نبابند از افراد مختلف. 

ی ۳۵ 

بو لد کتثم تون الْمزت من بل نت موه فد موه و شم لظرو؛ اين گروه با مشاهده خطر که در اثر تخلّف از دستور بر آنان 
رو آورد؛ و در نتیجه بسیاری از مسلمانان کشته شده این افراد از صحنه جنگ فرار نمودند. 

بدیهی است؛ بدون مقاومت در برابر دشمن و استقامت هنگام خطر این گروه بهره‌تی از ایمان نبرده و بسعادت نائل نمیشوند. 

زیرا استحقاق نعمتهای ابدی و خشنودی پرورد گار با دلبستگی بزندگی ننگین هرگز سازش ندارد» و چه بسیار تفاوتست میان آنان 
که آرزوی شهادت نموده. و با دشمن در صحنه خونین تا آخرین لحظات بنبرد ادامه میدهند» با گروهی که تمنّای در خاطر دارند» 
و در عرصه نبرد با دشمن دل خود را باخته و اندام آنان بلرزه در آمده از صحنه خطر گریزند. 

«و ما مد ال زشول ذ خلث من یله لول امن مات و فیل لْتَمم علی أقابکم «0۱» صدای وحشت زای خبر قتل پیامبر اسلام 
که در آن صحنه طنین انداز شد لرزه بر اندام این گروه انکند و تزلزلی در دلهای آنان راه یافت» از پایداری در برابر دشمن باز 
مانده» هزیمت نموده. می گفتند چنانچه فرستاده پرورد گار بود کشته نمی‌شد. 

آیه ضمن توبیخ این گروه وظیفه پيامبر را بیان نموده» که تنها تبلیغ دین و احکام اسلام است. مانند پیامبران گذشته که ی پس از انجام 
وظائف رسالت بدرود زند گی گفته‌اند. 

چنانچه رسول گرامی از جهان رخت بر بندد؛ و بعالم باقی رهسپار شود. چه بموت طبیعی و یا کشته شود. چگونه تزلزل در عقیده 


این گروه راه می‌یابد» و بآئين بت‌پرستی ین از هی گرگناه 
(۱) ۱ یه علی أغقابکم؛ ب یعنی از دین اسلام خارج شده بآئین ش رکك باز خواهید گشت «و مَنْ لت علی عَفَبیه» کنایه است از 
اینکه هر که بش رک دیرین خود باز گردد. 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۱2۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱۹ از ۲۰٩‏ 
در صورتی که دین اسلام همیشگی است» و همراه با جهان انسائیت باقی و بجا خواهد بود» از اين رو هررگز ایمان و خداپرستی را 
وابسته بزندگی پیامبر اسلام ننمائیده که چنانچه زندگی را بدرود گوید. از دین اسلام خارج شوید. و هر که بآئین شرکک باز گردد 
بخود ستم نموده» و بساحت پرورد گار هررگز نقصی رو نخواهد آورد. 
و سیجزی له الما کرین؛ شکر بهترین فضیلت روانی و توأم با سپاسگزاری عملی است. 
شاکر کسی است که زیاده بر اينکه هر نعمتی را از پرورد گار منعم حقیقی بداند» همواره سپاسگزارد و در مورد شایسته آنها را 
بکار بندد و رفتار و گفتار او نیز برای اجتماع خیر و سودمند باشد. 
در ذیل آیه بطور استثناء از گروه نامبرده افرادی را بنام شاکر سپاسگزارده» که تا آخرین لحظات جنگ در برابر دشمن استقامت 
نموده. 
بر حسب تاریخ و روایات بسیاری» یگانه کسی که در این جنگ تا آخرین لحظات پایداری نمود همانا علی بن آبی طالب علیه 
الترلام بود پرورد گار او را شاکر معرفی نمود و از کوشش و جراحتهای طاقت فرسای او سپاسگزارده است» که از حریم اسلام و 
رسول گرامی خدا دفاع می‌نمود و نیز از نظر تعظیم و بزر گداشت وی بهیئت جمع گفته است. 
بو ما کان لس أَنْ تموت ال دنله کتاباًموجلا ۰:۱۰ این آیه در باره توبیخ و سرزنش گروهی از مسلمانان است که در اثر 
تک کف ان ناف سار زان ماو که فده وان 


() «نفس) بمعنای روح و روان است که ببدن جسمانی تعلق دارد. 

ادن له یعنی حکم پرورد گار که تخلف پذیر نیست «کتابً موه عبارت از فرمان و حکم پرورد گار است در باره مدت زندگی 
هر یکک از افراد و در علم ازلی گذشته است که بر حسب نظم جهان چه مدت زندگی خواهد نمود. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۱۷ 

ترس دلهای آنان را فرا گرفته» و تزلزلی در عقیده بسیاری از آنان پدید آمده بود. 

از نظر ایکه این افراد تازه مسلمان گمان میکردند» که چون پرورد گار وعده فرموده. که دین اسلام را در جهان منتشر کند» و پیامبر 
اسلام را همواره در برابر کفار و مشرکین پیروز نماید. 

از اين مژده چنین فهمیده بودند. که پیشرفت دین اسلام و پیروزی مسلمانان پرسول اکرم صلی اللّه علیه و آله وا گذار شده. و سپاهی 
که بهمراهی پیامبر اسلام در جنگ شرکت مینمایند بدون قید و شرط همواره ظفر و پیروزی خواهند یافت. 

ولی این افراد باین معنی وقوف نیافته بودند. که اساس توحید. بر آنستکه تدبیر امور جهان از شئون پرورد گار است. و وظیفه پیامبر 
اسلام تنها تبلیغ احکام و تعلیم و تربیت است و بس. 

در این صورت پیشرفت دین اسلام نیز مانند سایر حوادث عالم و نظام متقن آن وابسته بعلل و اسباب خواهد بود» و هم چنان سپاه 
اسلام نیز در هر یک از جنگها با کفار در صورتی غالب و پیروز خواهند شد. که از دستور پیشوایشان کاملا پیروی نمایند» و در 
برابر دشمن استقامت نمایند» آنگاه ظفر و غلبه خواهند یافت و مسلمانان نیز با تخلف از دستور پیامبر هررگز بر دشمن پیروز نخواهند 
شد. 

و هم چنان گروهی منافق, که از شرکت در جنگ خودداری نمودند» مانند عبد له بن ابی سلول و یاران او از نظر کفر و نفاق اين 
نجتین هی ال نشیدندن: که بطانیعه مسلمالان: کادن غرضه تشرد کته شدنته دی نگ تشر کت نمی گردلنندن دنه بای مسماندنده 
قزر کر کقت تنب فد ناه 


و چون این گمان بر پایه شرکک است» آیه هو ما کات لس آن تَمُوت لا یادن الله» هر دو این عقیده و اندیشه را تخطثه نموده است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۰٩‏ 
به این که نفس و روان انسانی نشانه‌ئی از مشتت و اراده پرورد گار است و آنرا تتّل داده. و وابسته باعضاء و جوارح و نیروهای 
بسیاری نموده است. که آنها را تدبیر نماید» و بوسیله آنها روزنه‌های چندی بروی او بدنیای خارج گشوده شود از انوار درخشان؛ 
ج۳ ص: ۲۱۸ 
این رو روان انسانی تجشم یافته و جنبه مادّیت بخود گرفته است. و تا حدودی پدیده‌های جهان را تحت تسخیر خود در آورده 


امش 

و بر حسب منطق قرآن برای بشر دو قسم اجل» برای مدّت زندگی او معرفی شده است. 

۱- اجل طبیعی؛ یعنی بر حسب طبیعت استعداد بدنی دارای نیروی بطور محدود است که چنانچه فردی بطبع خود وا گذار شود و 
عایقی او را تهدید ننماید» نیروی بدنی این شخص مثلا هشتاد سال استعداد زند گی را دارد؛ بآن اجل مبهم (اجل معلق) نیز گفته 
میشود. 

یعنی در ظرف این مّت چنانچه هیچ یک از عوارض و خطرها او را بمرگ تهدید ننماید خواهد زندگی نمود. 

۲- اجل حتم از نظر اينکه هر فرد بخصوص نیز مانند همه موجودات دیگر جزئی از نظام یکنواخت عالم است و همواره در معرض 
حوادث بیشمار خواهد بود» و از جمله عوامل که در زند گی او تأثیر خواهد داشت اخلاق و اعمال و کردار خود این شخص است. 
و نیز بلحاظ اينکه حوادث جهان در باره تماسْ با او چه اقتضاء خواهد داشت» که قبل از عمر طبیعی او (مثلا در هفتاد سالگی) 
زندگی او بپایان میرسد. و یا آنکه بر حسب نظام جهان و اعمال و کردار خود او عمر طبیعی را که هشتاد سال است در دنیا زند گی 
مینماید. 

باین نظر بپایان زندگی اجل حتم گفته ميشود یعنی پرورد گار در باره فردی که بر حسب نظام اسباب بهنگام مخصوص زند گی او 
بپایان میرسد. برای او اجل حتم مقرّر فرموده» که هر گز تخلف پذیر نخواهد بود. چه موافق با عمر طبیعی و استعداد مزاجی آن 
شخص باشد. و یا کمتر از آن. 


«و من برذ توا الذلیا نویه منها و من برذ ُواب الَخرة نویه منها ۱۰» و سنجْزی الا کرینَ». 


(۱) «وْته منها؛ یعنی بهره‌تی از آسایش زند گی نصیب آنان خواهیم نمود. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۱۹ 

این آیه انسانها را بر حسب اختلاف هدف آنان در زندگی بسه دسته تقسیم نموده است. 

۱- گروهی که جز رسیدن بآرزوهای زند گی دنیوی» غرض و هدفی از سعی و کوشش خود ندارند» پرورد گار بر حسب نظام 
اسباب در باره هر گونه هدف دنیوی که برای رسیدن بآن سعی مینمایند. چنانچه حکمت اقتضاء کند. پاره‌ئی از آرزوهای آنها را بر 
آورد. و آنان را بخواسته خودشان سر گرم نماید» تا بدین وسایل بسوء اختیار شالوده شقاوت و تیره بختی خود را پی ریزی نمایند. 
هم چنانکه کفار قریش در اثر بکار بردن نیرنگ. که گروهی را با خالد در کمین گماردند» که چنانچه سپاه اسلام فریفته عقب 
نشینی دشمن شوند» و کمین گاه را تک نمایند» خالد از پشت سر با همراهان خود مسلمانان را مورد محاصره قرار دهند. 

این نیرنگ قريش بضمیمه گذاشتن کمین گاه سبب شد که پیروزی نصیب دشمن شود. 

همین بهره‌ها و هدفهای دنیوی است. که سبب شقاوت و تيره بختی انسانها میشود که برای هميشه از سعادت دور افتند» و از رحمت 
پرورد گار ناامید شوند. 

۲- گروهی که برای خشنودی پرورد گار و نیل بسعادت و نعمتهای جاوید سعی و کوشش خود را تا آخرین لحظات زند گی بکار 


میبرند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۲۱ از ۲۰٩‏ 
پرورد گار نیز پپاس استقامت آنان, از نعمتهای جاوید آنها را برخوردار و مورد خشنودی قرار میدهد. و هرگز کوچکترین عمل 
خیری را از آنان بی‌اجر و بیهوده نخواهد گذارد. 
از جمله گروهی از سپاه اسلام که در جنگ احد کشته شده‌انده درک چنین سعادتی هرگز بطور تصادف نبوده است که چون در 
جنگ حضور يافته کشته شده‌اند» و چنانچه از شرکت در آن جبهه خودداری میکردند. بزند گی خود ادامه میدادند. 
بلکه کشته شدن آنان وابسته بعلل بیشماری است. بلحاظ قبول دعوت اسلام انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۲۰ 
و آرزوی شهادت و شرکت با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در باره دفاع از حریم اسلام» همه اينها در علم پرورد گار گذشته 
بوده است که در باره این افراد سعادتمند» مقَدُّر فرماید که در صف درخشان شهداء اسلام قرار گیرند» و باین سعادت بیمانند که در 
انتظار آن بوده نائل شوند» و همواره مورد توجه و غبطه اهل ایمان باشند. 
۳ افرادی هستند که جز سپاسگزاری و خشنودی پرورد گار منظوری ندارند و هدف آنان ارجدارتر از آنستکه توخه بخود داشته و 
برای پاداش نعمتهای آخرت عملی را انجام دهنده بلکه از نظر اینکه آفرید گار را شایسته ستایش و پرستش میدانند» و وظیفه خود را 
انقیاد» از اين نظر برای نشر خداپرستی و دفاع از حریم اسلام» و از رسول گرامی؛ در جنگها شرکت نموده» پرورد گار نیز در اثر 
لیاقت وی در مورد جنگ احد که خطرناکترین نهضت اسلام در برابر دنیای شرک بود؛ در دو آیه او را مورد رضا و خشنودی خود 
قرار داده؛ و بنام شاکر معّفی نموده است. 
«و کین من تب قاشل مَعه رییون کییز ما روا ما َصاَُُ فی مپیل له و ما ض وا و ما اشرتکانوا ۷0۱۰ ای آ ناسر کش ساره 
پیامبران گذشته را در برابر آئین بت‌پرستی یاد- آوری نموده» که جامعه اسلام نیز پند بگیرند. 
چه بسیار پیامبران که بهمرهی راد مردان با وفای و جنگجویان با استقامت برای پیشرفت خداپرستی با مشرکین مبارزه‌ها نموده» و با 
خطرها مواجه شده‌اند؛ و هرگز در عقیده آنان تزلزلی» و یا در اندام آنها لرزشی رخ نداد بلکه با استقامت و ثبات عزم پایداری 
میکر دند. 


چگونه شایسته است. برای مسلمانان که بهترین ملل توحید هستند» و بسر 


(۱) «کأین» یعنی چه بسیار «ربیون» جمع ربی عبارت از مردم نیک و خداشناس است «فما وَعَنُوا» یعنی هرگز اظهار ضعف و سستی 
تمیی گزانگ او ها اشتکاتوا) بعتن اطهاز پرشاتین وسکت: تم تردن 

انوار درخشان, ج ۲ ص: ۲۲۱ 

پرستی پیامبر اسلام با کفار و مش رکین مبارزه مینمایند. تزلزلی در دلهای بعضی از آنان راه یابد. و در برابر دشمن زبون شده و از 
صحنه جنگ با چهره‌های افسرده هزیمت نمایند. 

در ذیل آیه از گروهی که در آن جنگ تا آخرین لحظات صبر و بردباری نموده» و در برابر دشمن استقامت داشته» سپاسگزاری 
نموده است. و از نظر اينکه اساس دین اسلام را بنا نهاده» و شالوده آنرا پی ریزی نموده‌اند» پرورد گار بپاس آنان نشر دین اسلام را 
در جهان بحساب جنگجویان صابر خواهد گذارد. 

مفترر گوید پیامبران گذشته نیز در باره مبارزه با کفر و ش رک مأموریت داشته‌اند. که در مورد لزوم قیام می‌نمودند» تا اينکه ريشه 
بت پرستی را از دلهای مردم» و مشرکین را از جهان بر اندازند. 

بو ما کا قوَهُم لآ قالوا ربا افو نا دوبن و (شرافنا فی أَرنا و تث أفدامناه اين آیه روش پیامبران و سپاه آنها را حکایت نموده 
که مسلمانان نیز از آن پیروی نمایند. 


که چه هنگام صف آرائی و چه هنگام نبرد با دشمنان پرورد گار را میخواندند که بار الها ما را بیامرز و از گناهان ما در گذر و در 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۰٩‏ 
مبارزه با بت‌پرستان ما را ثابت قدم و با استقامت بدار» و ظفر و پیروزی را نصیب ما فرما. 
«فتاهُم 11 وا الذْیا و خسن ُواب ال خرة» پرورد گار خواسته آنان را پذیرفت. و ظفر و پیروزی را نصیب آنان فرموده سعی و 
کوششهای آنها را برای هميشه یادآوری فرمود. و بطور پند در خاطرات بشر نهاده است و بسپاس احسان آنان بجامعه بشر پرورد گار 
از رنجهای آنان قدر دانی فرموده» و در واب کارهای نیک آنان را شرکت داده و بهره بیشتری از سعادت نصیب آنان فرموده است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۳ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۳۹ تا ۱۵۵].... ص : ۲۲۲ 
اشاره 


با لها الذیم آمثوا ان تطیفوا لین کرو رد کم علی آغقابکم َّ نیوا خایترین (۱۴۹) بل له زلاکم و هو یز ریق (۱۵۰) 
ی فی تلوب لیوا لغب بما آ لها در ار ۸3 رشن ری ات۱۵0 رم 
ال وه ذ تحشوتهع باه ی |ذا یم و تام فی ار و ع تم بعد ما آراک ما تبون نکم من برد لا و بنکخ من 
ری اه نم رفک علهم لیتیکم و ند عنا علکم وله ذوتضل علی امین (0۵۷ 3 جذون و لا تون غلی .و 
4 شول یذ کم و فی رام فنبکمعّا : یم پکیلا تزا علی ما فاتکم و لا ما آصابکم و ال یر بم نوت (۱۵۳) 

رن علیکم من بد ام مسا یفسی طٌ نکم و فذآهتتهم نع ون بلّه یرال اما ی ون َلْ 
نا ین اف ین شین قل در که له یعون فیآنیتهع ما لا شون لک یقولون لزان لا من ار شین ما نا هنال 
کم فیپیوتکم رز انذین کیب علیهم ال پلی تضاجیهم و یلیل ما فی دور کم ول : ما فی ویک وله لیخ بذات 
السْدُور (0۵۴ ن لین وا منکم یم ای الجفعان ما ارم مان جخض ما کت بو و لد عفا ال عع نله عفر علیم 
(۱۵۵) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۳ 
خلاصه .... ص : ۲۲۳ 


ای اهل ایمان اگر از کافران پیروی نمائید باز شما را از دین اسلام بکفر دیرین خود باز گردانند آنگاه از جمله زیانکاران خواهید 
بود (۱۴۹) 

و هرگز از بیگانگان یاری مجوئید که تنها آفرید گار یار و پشتیبان شما است و نیرومندترین یاری کنند گان است (۱۵۰) 

دل کافران و دشمنان شما را بیمناک و لرزان کنیم زیرا چیزی را همانند آفرید گار جهان پنداشته‌اند که هرگز فاعلیت و تأثیری ندارد 
منزلگاه این گروه شعله‌های دوزخ است و چه بسیار بد است منزل گاه ستمکاران (۱۵۱) 

بحقیقت صدق مژده پرورد گار را یافتید هنگامی که بر دشمنان خود غلبه نمودید و بفرمان او آنها را بهلاکت افکندید و همواره بر 
دشمن غالب بودید تا وقتی که در جنگ احد اختلالف نموده گروهی سنگر و کمین گاه را از دست داده برای اينکه از غنیمت 
دمن بفره: کر نا : پس از آنکه در جنگ فتح و پیروزی را در آغوش گرفته بودید و دشمن را تعقیب می‌کردید گروهی از شما 
برای دنیا می‌کوشید برخی دیگر برای خشنودی پرورد گار و پاداش آخرت و سپس شما را باز داشت از پیشروی و پیروزی برای 
اینکه همه را بیازماید پرورد گار از تقصیر و تخلف شما از دستور پیامبر گرامی در گذشت. فضل و مهر پرورد گار با اهل ایمان 
تساه است ( 01۵۲ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۳ از ۲۰٩‏ 
بیاد آورید هنگامی را که از ترس دشمن رو بهزیمت نهاده و بفرازها می گربختید و توجه بکسی نداشتید در آن هنگام رسول 
گرامی شما را بیاری افرادی که در کار زار و نبرد بوده میخواند بدان گوش نداده ناگاه اندوه دیگری بر غم شما افزود برای اینکه 
هرگز برای خیری که از دست رفت غمگین نشده و چنانچه ناگواری بشما رخ دهد انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۲۴ 
افسرده نشوید پروردگار بهر چه بیندیشيد و بجا آرید آ گاه خواهد بود (۱۵۳) 
پس از اندوه و غم که بشما رخ داد پرورد گار نیز شما را ایمنی بخشید و گروهی از شما را خواب آسایش فرا گرفت و برخی دیگر 
که همواره در اندیشه جان و رهائی خود بودند از نادانی در باره پرورد گار برسول گرامی می گفتند مگر پیشرفت دین اسلام بعهده 
ما مسلمانان نهاده نشده و در جنگ با دشمنان همواره غالب شویم و بر دنیای شرک ظفر يابیم بگو ای پیامبر تنها پرورد گار توانا و بر 
جهان فرمانروا است. 
ولی اندیشه دیگر خود را با تو اظهار نمی کنند و با خود گویند چنانچه دین اسلام بحق بود هرگز از دشمنان شکست نمی‌يافتیم و 
گروهی از ما کشته نميشدند. 
بگو ای پیامبر سرنوشت آنها که در قضای الهی کشته شدن است از خانه‌های خود بصحنه جنگ خواهند قدم نهاد و کشته شد 
پرورد گار هر که را بوظیفه‌نی بیازماید و در اثر اطاعت او را پاکیزه و خالص گرداند خدا از راز دلها آ گاه است (۱۵۴) 
گروهی که در جنگ (بی‌انضباط) احد بدشمن پشت کرده و هزیمت نمودید شیطان آنها را در اثر تخلف از دستور بدین گناه و 


فرار از دشمن وا داشت و بحقیقت پرورد گار از تقصیر آنها در گذشت زیرا خدا آمرزنده و مهربان است (۱۵۵) 


شرح .... ص : ۲۲۴ 


دیا با الذین آمئوا ان تطیغروا ای کفژوا یرد و کم علی آغقایکغ ۱۰ فُْواه پس از باز گشت مسلمانان از جنگ احد در اثر 
شکستی که بآنان وارد شد. تزلزل و هراسی در دلهای بعضی از آنها پدید آمده بود» و منافقان نیز از این موقعیت استفاده نموده» 
اختلاف در میان مسلمانان میافکندند. 


می گفتند چنانچه دین اسلام از جانب پرورد گار بود» مسلمانان دچار چنین شکستی نميشدند. 


(۱) برد و کم علی أَقابکة» یعنی بآئین بت‌پرستی شما را باز گردانند توا خامترینّ؛ یعنی بار دیگر زیانکار و تیره بخت خواهید 
شد. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۲۵ 

فرستاده آفرید گار محقد نیز مانند سایر مردم» روزی غلبه و پیروزی با او و پیروان او بود» امروز نصیب دشمنان او شده است» باین 
گفتار:» مردم مسلمانان را ببت‌پرستی دعوت میکردند. 

آیه این افراد را تهدید نموده» که هر که این سخنان را پپذیرد. و بآئین بت پرستی باز گرد افتخار زندگی را از دست دادهء و خود 
را دچار تیره بختی و مذلّت نموده. هنگام رستاخیز نیز از عقوبتها رهائی نخواهد یافت. 

«بل ال 9 ۰ و هو یر الاصرین» یگانه برنامه تعلیم و تربیت افراد مسلمان» که نیروی حیات بخش دلها است. و در اثر آن 
روان هر فردی با نیروی غیبی ربط می‌یابد. 

عقیده بآنستکه یگانه پشتیبان بشر در همه مراحل زندگی آفرید گار جهان است. که دارای قدرت بی نهایت است؛ و هرگز از 
حاجت نیازمندان غفلت نمی‌ورزد و هر که بآفرید گار اعتماد نماید» و بنیروی غیبی انکاء کند یأس و تزلزل او را از مقصدش باز 


ندارده و برابر خطر اندام او لرزان نشود. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۴ از ۲۰٩‏ 
«سْقی فی قلوب این کفروا ارب بم أ شُرکوا الله ما یل به شلطاناً +۸۲ » این آیه خاطر مسلمانان را تسلیت داده. که پروردگار 
در دلهای مشرکین بیم و هراسی افکند» و آنان را دچار تزلزل خاطر نمود. 
چنانکه پس از جنگ احد که بپرا کنده گی مسلمانان پایان یافته بود» پرورد گار در دلهای قریش بیم افکند. با آنکه پیروز شده بودند» 
بدون اينکه بسوی مدینه که در نزدیکی احد بود روی آورند. و مسلمانان را بقتل تهدید نمایند. راه فرار پیش گرفته بسوی مکه 
روانه شدند. 


در آن هنگام ابو سفیان بهمراهان خود گفت: ما بسیاری از سپاه اسلام را 


(۱) «مولی» از ولایت گرفته شده بمعنای ولی و تدییر کننده و سرپرست است. 

(۲) «رعب» بمعنای یم و هراس است «ما لمْ یرل به ملطان یعنی هرگز قدرت و نیروئی ندارند که شما را از خطر برهانند «مأوی» 
جایگاه است «مثوی» آرامگاه است. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۲۶ 

بقتل رسانیدیم. و سایرین را بحال خود گذارده؛ بار دیگر بسوی مدینه باز گردیم و بقیه مسلمانان را بقتل رسانیم» در آن هنگام 
پرورد گار بیم و هراسی در دلهای آنان افکند, که از آن تصمیم منصرف شده راه مکه را پیش گرفتند. 

سیب خوافت‌و هراسن فشر کیق. استکاه باق ند کاز قرانا انمان تذارند بلکهستگو بت را پرسشی می‌کتد:‌با انشکه فدانند. که اسساش 
و شتعون تلار نله وش که حاحت تازمحدی را بر نمیآورند» و از خطری نمیرهانند. بدین جهت مشرکین هنگام خطر دلهای خود را 
خواهند باخت. 

نتیجه آنستکه یگانه نیروی حیات بخش که قلب بشر را فرا گیرد» و در برابر هر گونه خطر استقامت کند» همانا اعتماد بآفرید گار 
توانا است» که در سر لوحه تعلیمات اسلام قرار گرفته است؛ و چون دلهای مش رکین ارتباط با نیروی غیبی ندارد؛ هنگام خطر و 
راز م۳ برس و جراسی دلهای آنان را فرا خواهد گرفت» هنگام رستاخیز یز بعقوبتهای جاودانی دچار میباشند. 

۳ لد صدتکم له 0 1 تخشونهع «۱» بذنه علّی اذا فیتلئم و تنازغیم فی الأثره ٍ پس از باز گشت مسلمانان از جنگ احده 
زک گس که هسب سگ کت ما0۱ شا له راک ننک روز کاز رعل شون یرای خلام ورس ال رخ 
صلّی له علیه و آله نیز بعبد له بن جبیر سفارش فرمود, چنانچه مسلمانان تا نزدیکک مکه در تعقیب قریش بر آینده هرگز کمین گاه 
را ترکك نکنند» و این مزده پیروزی است. 


آیه پاسخ | ین سخنان و جریان واقعه جنگ را یادآوری نموده» که پرورد گار 


و و و و ی ات ی 
بمعنای زد خورد و جلوگیری از تمرد است «ما آراکم ما وه مراد غنیمت که مورد علاقه قلبی است. یتیک ) از ابتلاء یعنی 
بمنظور اینکه شما را بمعوض آزمایش در آورد. [.....] 

انوار درخشان ج ۳ ص: ۲۲۷ 

بر حسب وعده‌ای که فرموده: مسلمانان را بر سپاه قرش چیره نمود» بطوریکه پس از مختصر جنگ و پا فشاری مسلمانان و اند کک 
ور زب را از مه هراک ها و مس که تمادین رات فان ی فد 

ناگهان در اثر ظهور اختلاف و تشتّت آراء برخی از همراهان عبد اللّه بن جبیر برای جمع آوری غنیمت محل مأموریّت خود را ترک 


نمودهء در آن لحظه حساس صحنه پیروزی را در اختیار دشمن خونین نهادند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۰٩‏ 
شاف کر کاز ان سیر ی ال مامون رآقت کتک کرو اه رپس از سشاهته مق هار هش ار و 
ضحه فرفته خیست شد هه برای بدست آوردن بهره‌ای از دشمن در صدد تخلت از دستور بامبر ضلی الله عله و آله بر آمتنده.و 
هر چه عبد الّه آنها را منع و تهدید نمود نپذیرفتند؛ و کمین گاه را ترک کرده. وارد صحنه غنیمت که از دشمن بجا مانده بود 
ق ان 
چند تن از همراهان عبد اللّه که زیاده بر ده نفر نبودند» و جز رضایت و حشنودی پرورد گار هدفی نداشتند» در کمین گاه از دشمن 
تا آخرین لحظات زندگی خود دفاع نمودند. 
خالد بن ولید با دویست نفر همراهان او از آغاز جنگ در انتظار فرصت بوده که مسلمانان را از پشت سر محاصره نمایند» و عبد 
1 و یاران او از عبور آنها جلوگیری نموده دفاع میکردند. 
در آن هنگام که گروهی از سپاه اسلام محل مأموریّت خود را ترکک نموده, فرصتی بدست خالد و همراهان او آمد. و پس از جنگ 
تا لاله و تخد تن دیگر همه آنها را کفت آنگاه اند ۶ است از کمیم گاه‌ضور تماند و فر شب مسلمانان بر آننه 
و چون گروه متخلف در صحنه جنگ سر گرم جمع آوری غنیمت شده و بقیه افراد لشکر در تعقیب دشمن بودند. خالد و همراهان 
وی مسلمانان را محاصره نمودند. 
بروز اختلاف میان سپاه و تفرقه آنها سبب شد. که فتح و پیروزی را که پرورد گار انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۲۸ 
نصیب آنان نموده از دست دادند» در آن لحظات حشاس که مسلمانان در محاصره دشمن قرار گرفته بودند. امتحان و وسیله 
آزمایش خطرناکی پیش آمد» زیرا در اثر عدم استقامت هفتاد تن از مسلمانان کشته شد. و بقیه افراد باطراف و کوه‌ها فرار کردند» و 
افرادی چند که در ایمان ثابت قدم بودند. تا آخرین دقایق در آن صحنه استقامت نموده» و از حریم اسلام و رسول خدا دفاع 
میکر دند. 
و چون سپاه اسلام مورد محاصره دشمن قرار گرفته و بسیاری از آنان کشته شدند. پرورد گار از هر دو تخل بعض آان. 
۱- ترک محل مأموریّت. 
۲- فرار از صحنه جنگ. 
در گذشت و تنها بعضی از فراریان را مورد فضل و رحمت خود قرار داد. 
ی ۱ لا اووتعلی ار اتقرن تشر ری اخراکه اک نا که این آنات روف اب این شرف 
که در این جنگ شر کت داشته؛ و برای عبرت و پند سایر افراد پاره‌ای از جریان واقعه را یادآوری فرموده» که اساس این خطر همانا 
اختلاف کلمه» و رسیدن بآرزو است. 
و نیز صحنه مثالی است برای آینده جامعه اسلام که یگانه خطری است. برای هميشه آنها را تهدید مینماید و باید از آن در حذر 
تاشتاد: 
با اينکه ورود مسلمانان باین صحنه بدستور و نظارت رسول اکرم صلی اه علیه و آله بود» و بپیروزی نیز آغاز شد. 
ولی در یک لحظه حشاس تشّت آراء مسلمانان جنگجو را باین صورت در آورد تا چه رسد به پیش آمدهای ننگین دیگر» که با 
حضور پیامبر اسلام نباشد» در این آیه یاد آوری فرموده. آن لحظاتی را که جنگجویان از آن صحنه خونین و بی انضباط چنان خود 


را باخته و باطراف بیابان پراکنده میشدند و از 


(۱) «تصعدون» یعنی باطراف پرا گنده شدید «لا تلون» یعنی بکسی توجه نداشتید. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه +۱۲ از ۲۰٩‏ 
اضطراب خاطر کسی را نشناخته» و برسول گرامی نیز توجه ننموده» و فرباد دلربای او را فرا نگرفته» برای اينکه از هزیمت سهم 
گیرنده فقط در انديشه خود بوده» که از خطر رهائی یابند» و از سعادت گریزند. 
پیغمبر صلی اه علیه و آله نیز با صدای رساء که عرش را بارزه میآورد آنان را بسوی خود و آفرید گار میخواند» که ای یاران از 
حریم اسلام دفاع نمائید. و هر که استقامت کند پاداش او بهشت است. 
فریاد وی که جهان را فرا گرفت در خاطر آن مردم لرزان و گریزان کوچکترین اثری نمی گذاشت. 
باین قرینه نیرنگ شیطانی و خبر وحشت اثر قتل پیامبر اسلام» پس از پراکنده گی جنگجویان از آن صحنه بوده است. که آنرا شنیده 
ققرا کر فتفل: 
و آنچه مورد اتفاق تاریخ عامّه و خاضه است. آنکه بقیه افراد از آن صحنه پراکنده شده راه فرار پیش گرفتند. جز دو نفر از مهاجر 
و هفت تن از انصار» در آن هنگام مش رکین برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رو آورده افرادی که در حضور وی بودند در اثر 
دفاع کشته شدنكد. 
از آن جمله مصعب بن عمیر جوان ۲۵ ساله نخستین نماینده و مبلغ اسلام بود» که بسوی مدینه قبل از هجرت اعزام شده بود» و از آن 
جمله آبا دجانة انصاری «سماکک ابن خراشه» بود» و کسی در حضور پیامبر اسلام باقی نماند جز نسیبه جواح. 
و نیز بر حسب تواریخ و روایات عامّه و خاصّه یکتا جنگجو که در جبهه دشمن تا آخرین دقایق رزم سر گرم بود همانا علی بن آبی 
طالب علیه الشلام بود؛ و در این آیات دو بار بکلمه شاکرین؛ از وی قدر دانی و سپاسگزاری شده است. 
و بر حسب روایات در آن هنگام شمشیر وی شکسته شد. پیامبر اسلام ذو الفقار را بدست با کفایت وی سپرد. 
کم ۰ عَما بل یکیلا توا علی ما فاتکم و لا ما َصابَکم و ال یه بما تََلون؛ 


(۱) «اثابکم» یعنی بشما مزد و پاداش داد. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۳۰ 

از آنجا که فضل پرورد گار همه ناسپاسی‌ها رای فرا گرفت؛ و بپاس آنها بر آنان مّت نهاد و غتع و اندوه دوستان کشته شده و 
جراحتهای خود رای فراموش نمودند. تأثر خاطر آنها بصورت خجلت از پیشگاه پیامبر مهربان در آمد» زیرا دعوت او را نپذیرفته» و 
از آن صحنه هزیمت نمودند. که هر یک گناهی بزرگ و غضب آفرید گار را برای همیشه در برداشت. 

پس از آنکه قریش بسوی مکه روانه شدند» مسلمانان از گوشه و کنار بیابان پهناور گرد هم آمده و بسوی شعب بنزد رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله باز گشتند. 

عم و اندوه از حادثه گرچه در باره کسب سعادت بود. ولی هزاران اسف که بفرار از آن پایان یافت ولی پشیمانی و اندوه از 
تیره گی گناه و خجلت از پیامبر مهربان پسندیده و وظیفه نفس لوّامه است. که انسانی رای در بند و شکنجه میافکند و روان و 


نن ما و 


ماهییت شخص رای تغییر میدهد» و صفای فطری رای باز میگرداند. و غضب پرورد گار را بصورت فضل و سپاس در میآورد» و از 
قرو باق ی ماد فتدان اشقال مدمد از این نظر مدای تاکن نس لرامه را ۵ نوودسر کند فرار داده است: 

و در جمله «قابکم عا بقع نیز حالت پشیمانی و خسرت را از جمله فضل پرورد گار معّفی وی کیک بان ماش ی در 
اندوه عمیقی فرو برد. که دردها و مصیبتها را فراموش نموده. فقط از غضب پرورد گار و تمرّد از پیامبر مهربان در بیم و هراس 
بودند» که چگونه میتوان صفای فطری را باز یافت. و مورد عفو و فضل قرار گرفت و در آیه «و لقَذ فا عنکم: مزده آمرزش باًنان 
داده شد. 


و در آیه «لکیلا تجرّوا علی ما فاتکغ و لا ما أصابَکغ» پشیمانی و اندوه از ناگواریها و مصیبت را نکوهش فرموده و راه کامیابی را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۲۰٩۹‏ 


بیان نموده است» که هرگ خردمند در باره سود از دست رفته» و یا پیش آمد نا گوار» نباید محزون و افسرده خاطر شود و از سعی و 


کوشش باز ماند» که جز ناکامی 


(۱) و لا اقسم بالنفس اللوامة. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۳۱ 

و حرمان از سعادت. که در امکان دارد بهره و نتیجه‌ای نخواهد داشت. 

ثم رل عَیکم من بقد لعمْ ماس هُشی ال کم ۰۱۰ آبه بر گروهی از فراربان از جنگ مت نهادهء که پس از پایان جنگ 
از اطراف پراکنده بیابان گرد هم آمده حضور پیامبر باز گشته‌انده در حالی که افسرده خاطر بودند» و از تخلف و فرار از جنگ توبه 
نموده پشیمان شده بودند. 

با همه موجبات تزلزل فکر و اضطراب خاطرء پرورد گار آرامشی در دلهای آنان؛ پدید آورد. و با خستگی چرت را بر آنان مسلط 
کرده اند کی استراحت نمودند. 

بر حسب نقل ابا طلحه پس از پایان جنگ احد. افرادی از لشکر در گوشه‌تی از شعب خزیده» و از خستگی سر بزیر افکنده» چرت 
ميزدند» مرا نیز خواب فرا گرفت بطوریکه شمشیر از دست من افتاد» آنرا گرفته و نیز تازیانه از دستم رها شد. 

آرامش خاطر و چرت اختصاص بگروهی از فراریان داشت؛ که بنزد رسول گرامی صلی الله علیه و آله باز گشته بودند. 


2 
رکف شم نی چیه 


«و طاْقة قَذُ ععتهم آنشد یم ور ال عُیر الق ی الجاهلة ۲۰ ولو کل نا یناث من شین»ا از آبه استفاده میشود که 
فراریان از آن صحنه پس از پایان جنگ دو دسته شدند. گروهی که بحضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله در شعب باز گشته. و 
تشمان نوکت 

و گروه دیگر بنزد رسول گرامی باز نگشتند. و از گناهان خود پشیمان نشده بودند. 


این گروه در بیابان بحیرت بسر برده» و در اضطراب بودند» و جز رهائی خود 


(۱) «امنة» آرامش فکر و انديشه است «نعاس» چرت و آغاز خوابست «یغشی» یعنی فرا گرفت. 

)۲( «اهمتهم انفسهم» یعنی فقط در انديشه رهائی خود بودند «ظن الجاهلیة» بعنی خرافتهای بت‌پرستی 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۳۲ 

از خطر ابو سفیان فکر و اندیشه دیگری در خاطر نمی‌پرورانیدند. و از آینده خود که خطر قریش بآنان متوجه خواهد شد در بیم و 
هراس بودند» و از مهاجرت بمدینه و قبول دین اسلام پشیمان شده. 

و مان به‌عید الله ین ان سلول که رفس غافقان مه رده دو خاطر شود میروراندند کار کرد ایو سفان شقاعت کند که از 
تقصیر آنان در گذرد. 

این گروه از موهبت و عفو پرورد گار بی بهره بودند. 

این افراد باین جهت در ظاهر از دین اسلام پیروی نمودهء و در جنگ شرکت داشتند؛ و گمان میکردند. دین اسلام بر حسب وعده 
پروردگار همواره رو بگسترش خواهد بود. و سپاهی که برای دعوت مردم و دفاع از مشرکین بجنگ میروند» هرگز با خطری مواجه 
نشده و بشکست بر نخواهند خورد. 

و چنان می‌پندارند. که دعوت مردم جهان بدین اسلام بپیامبر وا گذار شده. از اين رو هرگز مشرکین بر مسلمانان ظفر نخواهند 


یافت. بلکه سپاه اسلام بدون قید و شرط در جنگها پیروز خواهند بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۰۹ 
هم چنان که در جنگ بدر نخستین نهضت اسلام» رسول اکرم با سپاه اند ک علیه قریش قیام نمود» پرورد گار یکهزار فرشته بکمکک 
آنان فرستاد فتح و پیروزی نصیب مسلمانان شد. 
رن ار کل له این جمله مبنی بر تکذیب اندیشه‌های این گروه است. 
ای رسول گرامی از نظر تعلیم و آموزش باین مردم بگو: دین اسلام بر اساس توحبد و یکتاپرستی است. و آميخته بش رک نیست. و 
در باره تدبیر نظام آفرینش هیچ آفریده‌ای ش رکت نخواهد داشت بلکه وحدت نظام که در سراسر جهان فرمانروا است» پرورد گار 
آنرا بر اساس تأثیر اسباب بر معلولها و آثار آنها نهاده است. و این جهان پهناور را مانند سلسله آفرینش از یکدیگر بهم پیوسته و 
نوفده است: 
حوادث و وقایع پی در پی آن ناگزیر از طریق علل و اسباب پدید آمده انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۳۳ 
و بظهور میرسد و هرگز حادثه‌ای از غیر طریق علت‌های مربوطه واقع نخواهد شد. 
هم چنانکه در آیه بیس لک من ار شی# یادآوری شد که در باره تدبیر نظام امور (آفرینش پی در پی پدیده‌های جهان) پیامبر 
گرامی نیز تآثیری نخواهد داشت» همه و همه حوادث و پدیده‌های عالم تحت تدبیر جهان آفرین است. 
زیرا تدبیر در باره موجودات لازم خلقت و آفرینش آنها است. و همانطور که موجودی نمیتواند خود و یا چیز دیگری را بیافریند 
در باره خود و يا سایر موجودات نیز هر گز نمیتواند تدبیر نماید» «یعنی» وجود آنرا بپا بدارد و ادامه دهد و بسوی کمال رهبری کند. 
از جمله وقایع جهان نهضت اسلام و پیشرفت مسلمانان در دنیای شرکك است. که آن نیز مانند همه حوادث وابسته باسباب مربوطه 
و امکانات پیروزی بر دشمن است. به این که افراد مسلمان در عقیده و ایمان ثابت باشند. از پیامبر پیروی نمایند» و در صححنه کار 
زار خر براتر دشمن اسشابت کت 
چنانکه در جنگ بدر نخستین آزمایش پیشبرد اسلام با اینکه گروهی بس اندکک بودند. ولی از نظر اينکه امکانات پیروزی کاملا 
رعایت شد. آن صحنه بفتح و ظفر آغاز و پایان یافت. 
ولی در اين جنگ با اينکه پیامبر اسلام» دستورات رزم و تدبیرات لازم را معمول داشت. ولی در اثر عدم رعایت آن, با اينکه آن 
صحنه بظفر و غلبه مسلمانان آغاز شد. و در تعقیب دشمن نیز بر آمدیده ناگهان در چند لحظه صحنه پیروزی را در اختیار دشمن 
نهاده, و خود را در محاصره در آوردید. 
من فی هم ما لا دون ۱۰» لک یو و کال نا من ال ثر 2 ماقتنا هاشناه 


ای پیامبر گرامی اين گروه از مردم انديشه دیگری در خاطر می‌پرورانند» 


(۱) «ما لا بیذونّ» یعنی آشکار نمی کنند. 

انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۳۴ 

و این راز را بیکدیگر فاش گویند. که نشانه کفر دیرین آنها است و از تو پنهان میکنند. 

که چنانچه رسالت پیامبر برای دعوت مردم بدین اسلام و خداپرستی اساس میداشت» هرگز مشر کین بر او و بر سپاه وی چیره 
نمی‌شدند. و بر او ظفر نمییافتند و بسیاری از مسلمانان بدست مشر کین کشته نمیشدند. و به تفرقه و پراکنده گی پیروان او منتهی 
«قبل لو کم فی بوتکم بر الذین کب علیهم الیل الی مضاجعهم ۱۰ و لیبتلی ال ما فی سور کم و لیمخص ما فی قلویکغ «0۲» 
ای فرستاده باز بمنظور تعلیم معارف اسلام؛ باین مردم و سایر انسانها بگو: 

گوشه‌تی از تدبیر آفرید گار در مورد نظم جهان قدر و اندازه گیری؛ در باره زندگی و چگونگی عمر هر یکک از افراد بشر است؛ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۰٩‏ 
که لطیفه آفرینش و غرض اصلی از آنند. 
و همه بحکم فطرت میدانند. که هرگز فردی سر گذشت خود را که در اصلاب پدران و ارحام مادران بر او گذشته نمیداند» و هم 
این مراحل را پشت سر نهاده و در آن باره هرگز اراده و نیروئی بکار نبرده و بمیل خود نیز در این جهان نیامده است. 
بلکه تدبیر پرورد گار در باره هر یک از آنان اجراء شده و در حالی که مسخر فرمان وی بوده از هر یک از آن مرحله‌ها پس از 
دیگری گذر نموده‌اند. 
در این جهان نیز نیازهای بیشمار و پی در پی هر یکک را احاطه نموده» و فرا گرفته است» و آنان را در صف نیازمندترین و زبونترین 


موجودات جهان فرار داده 


(۱) بر لین بعنی باراده و خواست خود از منزل خارج شده در جنگ شر کت مینمائید «کتب» کتابت بمعنای فرمان و تقدیر 
بطور حتم است «مضاجع» جمع مضجع نمعنای آرامگاه است, 

(۲) «لینتلی 1 مافی ض دور کم؛ یعنی باین وسیله آنچه در روان خود نهفته‌اید پرورد گار آشکار نماید «و لْمحَص» یعنی در اثر 
برخورد باین پیش آمدها بآرزو و هدفی که برگزیده نائل شوید 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۳۵ 

است و همواره عوامل بیشماری بر آنان فرمانروا؛ و در برابر آنها خواه ناخواه محکوم بوده و سر تسلیم فرود آورده‌اند. 

و نیز از نظر سوق بشر بسوی سعادت و یا هر کمالی که خود برگزیند» بهر یک از افراد انسان دو نیروه یکی مثبت (خرد) و دیگر 
منفی (۱) (طبع و هوس)» بودیعت سپرده. انسانی را در سر دو راهی قرار داده است. 

نا گزیر برای انتخاب و بر گزیدن یکی از دو راه» و سوق هر فردی بسوی هدفی که خود انتخاب کند. دو مکتب تشکیل داده است» 
مکتب دین (خرد) و دیگر مکتب کفر (طبع و بیخردی) و همه انسانها ناگزیر پیرو یکی از این دو مکتب خواهند بود» و آنرا برنامه 
اندیشه و عمل خود قرار خواهند داد و مکتب دیگر جز آن دو مفهوم ندارد. 

و از طرفی نظم جهان حوادث بیشمار» و گوناگونی را در دوره زندگی بلکه روز مره در پیش رو هر انسانی گسترده است» که در 
هر لحظه از زند گی در رهگذر از این سر گذشتها زمینه امتحان و آزمایش برای هر فردی مهیّا و آماده شود. 

بحکم فطرت انسان در باره هر حرکت و عملی نیروی تدیّر و اندیشه خود را بکار خواهد بود و از برنامه آن مکتب که در آن 
تربیت روانی و آموزش عملی یافته؛ پیروی مینماید؛ و در هر مورد آنرا پیاده نموده و بموقع اجراء خواهد گذارد و تا هنگامی که در 
باره کوچکترین رفتار و حرکت خود حکمی بر وفق یکی از دو برنامه» از داد گاه قضائی روانی خود صادر ننماید و در باره آن نیز 
تصمیم قطعی اتخاذ نکند» هرگز بآن کار اقدام ننموده و آن عمل را باختیار انجام نخواهد داد. 

در این صورت بوسیله رهگذر از این سر گذشتهاء و اجراء برنامه یکی از آن دو مکتب. هر فرد آنچه نهان دار و هدفی که خود 
برگزیده و با تصمیم و تجدید نظرء بدان سو رهسپار است نائل خواهد شد. 


بهمین قیاس آخرین لحظات کسب سعادت و یا شقاوت افراد» و فرا رسیدن 


() هوی یعنی پستی و خاری و فقدان. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۳۶ 

مرگ هر یکک از آنها نیز محکوم سرنوشتی است» که آفرید گار بر حسب تدبیر متقن در باره هر یک آنچه که خود آنها خواهند. 
(از پیروی یکی از دو مکتب) بر گزید» در باره آنان مقرّر فرموده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۳۰ از ۲۰٩‏ 
یعنی در ازل از علم و احاطه پروردگار گذشته است. افرادی سعادتمند و پیرو مکتب دین و خرد با تصمیم قطعی قدم بصحنه نبرد با 
دنیای ش رک خواهند نهاد و با استقامت تا آخرین دقایق زندگی کوشش مینمایند» که بآرزوی دیرین خود نائل شوند و گوی 
سیادت و شهادت در راه اسلام راء از میدان نبرد و آزمایش پربایند» (مانند حمزه سید الشهداء و مصعب بن عمیر) و نیز از علم 
پرورد گار گذشته و ابت است. افرادی از قطب مخالف و پیروان مکتب ش رکك. که در انديشه و خوی و رفتار پیرو آن برنامه بوده 
با تصمیم قطعی برای اجراء منظور و هدف خود. یعنی مبارزه با سازمان سعادت بشر (اسلام) قدم بصحنه نبرد خواهند گذارد برای 
اینکه در آخرین لحظات زند گی (کسب شقاوت) بآرزوی دیرین خود برسند. 
دول لیم بیذاتِ الْصُور» از ازل در علم پرورد گار گذشته و ثابت است. که هر یکک از افراد بشر چه هدفی را برای خود انتخاب 
نموده» و از کدام مکتب پیروی مینمایند و بکدام پیش آمد گوارا و ناگوار مواجه میشوند» و در آخرین لحظات زندگی بکدام 
هدف و مقصدی که پیش گرفته خواهند رسید. 
این سنخ از علم صفت ذاتست. ولی مثال و مرتبه نازل از آن که جزء نظام جهان و بر حرکت و زوال نهاده شده است صفت فعل 
مت 
یعنی علم ازلی است؛ که در اوراق رو زگار و صحائف بیشمار آن» روزی را مثلاه مانند صحنه احد در آورد و حوادث و سر گذشتی 
را نشان دهد و هر یک از افراد دو سپاه را با صمیم قلب بنهایت هدفی که در آرزوی آن بوده‌اند برساند. انوار درخشان» ج ۳ ص: 
۲۳۷ 
لین تلا منکم ۱۰ یزع ای الجمعان الا سره الما پلض ما کتبوا ود فا له عنهع ال َو له افراد 
فراریان پس از پایان جنگ دو دسته شدند. گروهی گرد هم آمده نزد رسول مهربان صلی الله علیه و آله در شعب شرفیاب شده و 
از خجلت سر بزیر افکنده» عذر خواهی نمودند. 
و گروه دیگر در بیابان پراکنده» و در کوه‌ها متواری بوده» و بنهایت اضطراب بسر میبردند» و در باره حادثه آن صحنه اندیشه‌های 
بی پایه در خاطر می‌پرورانيدند. 
و در آیه نسبت لغزش و تمرّد آنان را بشیطان داده است. 
مختمل اس فظر بان باشد که.در باره فادکن از اسرآنعگ دی که ساه ذر آ خاش کت :داش از وسول دا خی الله علله و 
آله در خواست نمودند. که کیفر آنان را بغرامت مالی تبدیل فرماید. 
رسول اکرم نیز بآنان بادآوری فرمود؛ که رها نمودن این گروه از بزرگان مکه خطر جبران ناپذیری برای مسلمانان در آینده 
نزدیک خواهد داشت. زیرا همین گروه آزاد شده با افراد بسیاری آماده جنگ و انتقام شده بسوی مدینه هجوم خواهند آورد در 
این صورت بهمین تعداد در جنگ آینده از سپاه اسلام کشته خواهد شد. 
و از نظر اينکه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در باره خشنودی پرورد گار از مقتولین جنگ بدر بمردم خبر داد از این جهت 
اشضای داشسن کهفر تگشر کت تیوخه که شرت ماننه صهتام ند هرد کرام پرورد کار فرار کرو کته شدن فاد 
تن از افراد سپاه را در جنگ آینده پذیرفتند» و استفاده از غنیمت و رهائی دشمنان سر سخت خودشان راء بر قتل آنها ترجیح دادند. 
و نیز محتمل است مراد از لغزش و تمرّد علاقه قلبی آنان بغنیمت باشد. که 
(۱) توا یْکغ» یعنی از صحنه جنگ هزیمت نمودید اللقی الجمعان» هنگگام صف آراتی و آغاز جنگ «استزلهم» یعنی وسیله 
لغزش و شکست را شیطان آماده نمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۰٩‏ 
کمین گاه را ترکک نموده و در صحنه احد سر گرم جمع آوری غنیمت شدند. 
و ظاهر آنستکه مراد از لغزش و تمرّد که اختصاص باین گروه دارد» همان اندیشه شرک آمیز آنها است. که بشیطان نسبت داده 
شده. از قبیل اينکه چنانچه دین اسلام از جانب پرورد گار بود» هرگز مشرکین بر پیامبر و پیروان او چیره نمی‌شدند. 
و گناه دیگر آنکه.پسن از فراو و بانان خگ برای عذر خواهی و تویه رد رسول گرامی ضلی الله علّه و آله بر نگشند. 
له عفر علیم» حلیم صفت فعل پرورد گار است؛ که در باره عقوبت گناهکاران شتاب تخراهد فزمود: 
و قرینه آنستکه. هر دو گناه این افراد از فراریان مستوجب عقوبت بوده» ولی پرورد گار قلم عفو بر جرائم آنان کشیده است. 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۳۹ 


[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۵۶ تا ۱۶۴].... ص : ۲۳۹ 
اشاره 


یاقا لْذِین منوا لاء تکوئوا عالذینَ کفزوا و قالوا لا خوانهم (ذا ضویوا فی الّْض او کاترا خر لو کانرا عندنا ما ماتواو ما فتلرا 
جع ال ذلک سر فی قلوبهم وله خیی و یم و ال بما تعملون بَصیژ (۱۵۶ و لقتنم فی مبیل اللّه َو مت عفر ن ال 
و وخعه یز با بجمعون (0۵۷) و لین سم آو یم ای الّه نمرون (۱۵۸) قبما رخعة من ال لت هم و لز کنت فضا علظ الب 
لاتلضوا من عزلکه ماخ لیم و یر هم و شاوزهم فی اْأعرٍ قٍذ عرعت قتوگل علی ال الب الم کلین (۱۵۹ ان 
نصَوکم ال لا غایب کم و ان یخدلکم قمن ذا اذی ینصر کم من بدو و علی هقی کل میرن (۱۶۰) 

و ما کالب آذ یل و من یل یب بم لزع اقيامة نمی کل تفس ما تبث و هم لا یمن (۱۶۱ آ من انب رضوان ال 
کمن باء بط من ال و واه جهتم و بش العصدیز (0۶۷) مغ رجات لك اه و ال یز بما یوق (0۶۳ لَذ ی له علی 
امین دبع فیهم زشولا من ایهم یلوا علبهم آاته و بر کیهم و یمهم الکتاب و الْحکعة و ان کاوا ین قبل آفی ضلاي مین 
(۱۶۴) 


انوار درخشان» ج ۲ ص! ۳۴۳۰ 
خلاصه ...۰ ص : ۲۴۰ 


ای اهل ایمان شما مانند آنانکه راه کفر پیموده. نباشید که گویند برادران و خویشان ما چنانچه بسفر نرفته و یا در صحنه جنگ 
شرکت نکرده بودند دچار عفریت م رگ نمی‌شدند پرورد گار این پنداشتهای بیهوده را سبب پشیمانی آنها قرار خواهد داد زیرا تنها 
آفرید گار جهان زنده میگرداند و میمیراند پرورد گار بآنچه گوئید و پندارید و هم چنان براز دلها بینا و آگاه است (۱۵۶) 

و اگر در راه دین اسلام کشته شده و یا بمیرید هر آینه مشمول آمرزش و رحمت پرورد گار خواهید بود و آن نعمت دایم ارزشدارتر 
است از آنچه در زند گی جهان برای خود فراهم آورده‌اید (۱۵۷) 

ای اهل ایمان اگر بمیرید و یا در راه خدا کشته شوید هر آینه برحمت پرورد گار پیوسته بپیشگاه او حضور خواهید یافت (۱۵۸) 

از جمله رحمت پرورددگار آنستکه تو را با مردم» خوشخوی و مهربان نموده و چنانچه تند خوی بودی مردم از دور تو پراکنده 
ميشدند و اگر با تو بد رفتار و بد بین شوند از آنان در گذر و از پرورد گار برای آنها طلب آمرزش کن و در حوادث (در باره جنگ 
خصوصا) با آنان مشورت کن و نظر هر یک را بسنج» پس بهر چه تصمیم گرفتی بخدا اعتماد نموده اقدام کن آنان که همواره بخدا 


وابسته‌اند دوست دارد و خواسته آنها را بر آورد (۱۵۹) 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۲۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۰٩‏ 
اگر پرورد گار شما را کمک و یاری کند هرگز کسی نتواند بر شما غلبه یابد و اگر شما را بخاری افکند کیست که از شما دفاع کند 
و اهل ایمان باید تنها بآفرید گار اعتماد کنند (۱۶۰) 
هرگز پیامبری بر مردم خیانت نخواهد نمود و هر که کوچکترین خیانتی کند هنگام رستاخیز بدان سیرت نکوهیده محشور خواهد 
شد زیرا در آن جهان هر که خوی انوار درخشان» ج۲» ص: ۲۴۱ 
نیکو و یا نکوهیده کسب نموده و یا هر عمل نیکک و بد بجا آورده پپاداش و یا کیفر آن خواهد رسید و هرگز بر کسی ستم نخواهد 
شد (۱۶۱) 
آیا کسی که همواره پیرو رضایت و خشنودی پرورد گار است مانند کسی است در اثر کفر بخضب خدا گرفتار شده که منزلگاه او 
دوزخ و چه بسیار بد جایگاهی است (۱۶۲) 
گروهی که پیرو خواسته و شیفته خشنودی اویند در پیشگاه آفرید گار بی نهایت از درجات قرب خواهند بود (بشماره اهل ایمان) 
زیرا پرورد گار برازهای نهانی هر یک بینا و آ گاه است (۱۶۳) 
پرورد گار بر اهل ایمان مت نهاده که پیامبری از خودشان (نوع بشر) در میان آنان برانگیخت که آیات قرآنی را برای آنان بخواند و 
اخلاق آنان را نیکو و روش زند گی آنان را پاکیزه نماید و بآنها احکام اسلام و خداشناسی و خداپرستی بیاموزد هر چند که پیش از 


آن در گمرهی میزیستند (۱۶۴) 
شرح .... ص :۲۴۱ 


با ی لین منوا لا تکوئوا کین کرو و قاوا لا خوانهم |ذا روا فی اأْض و کئوا غرّی» آیه باهل ایمان خطاب نموده؛ که 
از قبول گفتار و اندیشه منافقان بپرهيزنده ایشان چنان پندارند؛ هر که بسفر رود و بمیرد و یا در جنگ کشته شود. چنانچه بسفر 
نمیرفت و در وطن خود میزیست. و در جنگ شرکت نمیکرد م رگ او فرا نمیرسید و کشته نمی‌شد و گمان میکنند. که آسایش 
در وطن و خودداری از جنگ سبب فزونی عمر و ادامه زند گی آنان خواهد بود. 

و نیز مسلمانان را منع نموده» از قبول گفتار منافقان؛ که بر تدبیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله در باره جنگ احد خرده گيرند؛ 
که چنانچه این گروه را بآن صحنه نمی کشانید. بدست دشمنان سر سخت کشته نمی‌شدند. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۴۲ 

در له یخی و یمیت و ال بما عون بتصیژّه احیاء و اماته عبارت از تدبیر است» پرورد گار روح و روان انسان را بکالبدش میدمد. و 
تا هنگامی که مقر نموده» روح او را میستاند. 

در این صورت در محیط امن نزد خویشان زیستن, و یا شرکت در صحنه جنگ هرگز در زندگی و يا فرا رسیدن مرگک تأثیری 
نخواهد داشت. و از اندیشه‌ئی که در محور شرک دور میزند بپرهيزید» پرورد گار برازهای مردم آ گاه» و بر او چیزی پنهان نخواهد 
بود. 

«بصیر» صفت فعل پرورد گار است. بلحاظ احاطه بر کنه و بر سیرت انسان که اصل و ریشه اعمال نیک و بد او است بر او کنه 
آفریده‌تی پنهان نخواهد بود. زیرا احاطه و بصیرت او بطور قیمومت و تدبیر است. 

یعنی موجودات مرتبه نازلی از علم آفرید گار است. و در این جهان که بر اساس تحوّل است. خود نمائی مینماید» و آن نیز پرتوی از 
علم ذاتی است که بر نظام امکان تابیده است. 

ولی علم و بصیرت انسان در باره آفریده‌هاء عبارت از درك چگونگی وصف شیء در خارج است. که صورت و عوارض پدیده را 
با حش خود درک می کند. و تا هنگامی که نیروی عاقله بکار برده نشده آنرا نمی‌بیند و نمی‌شناسد مانند حس بینائی» که بوسیله 


عینک می‌بیند» هم چنان روان انسان از روزنه دید گان می‌بیند» و میفهمد از این رو انسان هرگز بر ذات پدیده‌ائی احاطه نخواهد 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۳ از ۲۰٩‏ 
یافت. 


نخواهد بود «۱. چنانکه آتشی که تصوّر شود نمیسوزاند. 


(۱) زیرا آفریده و پدیده در جهان وجود است. اندازه و حد آنرا ماهیت می‌نامند» بعکس آن موجود در ذهن ماهیت است. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۴۳ 

بو ین یم ۸۱۰ فی سبیل له وم عفر بن الّه و ره یز با یَجْمَغوّ» در اين آیه س و گند یاد فرموده که شرکت در جنگ و 
با رفتن بسفر هرگز سبب فرارسیدن مرگ نخواهد بود. 

باین وسیله مسلمانان را بجهاد از حریم اسلام ترغیب نموده چنانچه افرادی بمنظور نشر دین اسلام از هر گونه سعی و کوشش تا 
آخرین لحظات دریغ ننمایند. 

و در مساعی طاقت فرسای با پیامبر اسلام شرکت کنند. پرورد گار بآنان مژده رحمت مخصوص داده است. 

بدیهی است کشته شدن برای دفاع از اسلام. قابل قیاس با م رگ طبیعی نیست. 

و آبه بل أَخباء ملد ربهم یرود بکشته شد گان راه اسلام نیروی شهود موهبت فرموده. که سایر اهل ایمان از آن بی بهره‌ند. 

و بپرهیز کاران که در بستر» مرک آنان فرا رسد. نیز مژده آمرزش گناهان و رحمت داده است. 

بهر تقدیر رحمت پرورد گار بهتر و قابل قیاس بمال و منال نیست که مورد علاقه بیگانگان میباشد زیرا اینگونه علاقه‌ها هرگز سبب 
رهائی از کیفر نخواهد شد. 

بو ین منم و لثم بای الّهتُحشرُونٌ» بار دیگر سوگند یاد فرموده که فرا رسیدن مرگ افراد در وطن و بستر و یا کشته شدن در 
صحنه جنگ تنها باراده و تقدیر پرورد گار است بهر تقدیر در پیشگاه خدای تعالی قرار خواهید گرفت. 


و از نظر اينکه فرا رسیدن مرگ از عوارض طبیعی بشر است آنرا بر کشته شدن مقلّم داشته است. 


(۱) «و لین فتم» لام سو گند مره جواب قسم است «خیر؛ صفت مشبهه و خبر برای جمله «لمغفرة» میباشد. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۴۴ 

اما رَخعة من له لت ۱۰ وخ و لو کنت فطا علیظ اقب لَاقَضوا من عزلکد» در اين آیه از رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله 
سپاسگزارده است که از جمله رحمت پرورد گار بر مردم آنستکه او بمسلمانان مهربان است و همواره بخوشروئی و ملایمت رفتار 
مینماید چون گروهی در باره تدبیر و ماّل اندیشی وی در باره حادثه احد بد بین شده و سخنان ناروا در این باره گفته بودند پیامبر 
مهربان آنها را بگفتارشان ملامت نفرمود و چنانچه سختدل و نامهربان بود از نزد او پراکنده شده و دین اسلا را نمی‌پذبرفتند و از 
محور دین و داثره اسلام خارج میشد‌ند. 

«شاغف عْهُم و افو له و نیز سفارش در باره خوشرفتاری با مردم است که از بد بینی و گفتار ناروای آنها صرف نظر کن و 
برای آنان طلب عفو و آمرزش بنما که پذیرفته است. 

و استفاده میشود که در باره قبول توبه و پشیمانی از گناه شرط است که رضایت صاحب حق جلب شود آنگاه توبه 


«و شاورْهُم فی الأفرٍه و نیز در باره مشورت سفارش نموده است که حوادث و پیش آمدهای عمومی که در سود و زیان آنها مردم 


شرکت دارند با آنان مشورت کن و در معرض افکار عموم بگذار زیرا خشنودی آنان را جلب نموده و دلهای آنها را ایتلاف داده و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۱۶ از ۲۰٩‏ 
بهم پیوسته‌ای و افکار آنها را با یکدیگر نزدیک نموده مردم نیز همین دستور را بکار بندند و در مصالح و حوادث با یکدیگر 
و نیز امضاء رفتاری است که پیامبر اسلام در باره جنگ احد انجام داد و با مردم شور نمود آنگاه نظر اکثریت را که بصلاح نزدیکك 


ساحت پیامبر منزه است از اينکه بکمکک افکار و خیر اندیشی مردم بصیرت یابد 


(۱) «لغت» بمعنای خوشرفتار است که بگفتار و کردار ناروا مردم را سرزنش نمیدهد «قظاء صفت مشبه بمعنای گفتار ناسزا است 
«غلیظ القلب» یعنی سختدل و نامهربان «لانفضوا» بعنی پراکنده می‌شدند. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۴۵ 

آنگاه بتواند در باره حوادث و پیش آمدها تدبیر نموده و تصمیم اتخاذ کند. 

و آیه له ُدیدٌ وی -٩‏ نجم» پیامبر اسلام را در باره تدبیر امور و تأمین مصالح اجتماع نیرومند و لایق معرفی نموده و افکار او 
را با الهامات غییی پیوسته است. 

«اذا رت ۰ و کل علّی له رد له بح الم کلیت؛ دستور کلی در باره انجام کارها است. هنگامی در روان انسان تصمیم 
صورت میگیرد. که بنا بگذارد که وسائل خواسته خود را آماده کند. و آخرین نیرو که بکار میرود بآن اختیار گفته ميشود. 

یعنی روان انسان» پس از بررسی در باره خواسته خود قضاوت کند. که خیر و صلاح است. و بشر بحکم فطرت هرگز بدون داوری 
خود. بکاری اقدام نخواهد نمود. 

«توکل» صفت نفسانی و لازمه خداشناسی است. و دارای تأثیر طبیعی است. از نظر اينکه تصمیم شخص توآم با سعی و کوشش 
میشوده که بر حسب نظم جهان خواسته خود را از طریق اسباب بدست آورد و عایق و مانع آنرا بر طرف نماید. 

و دیگر تأثیر روانی است. بلحاظ اينکه تصمیم خود را پرتوی از خواست پروردگار بدانده و به پشتوانی او خود را مجهّز نماید» که 
خواسته اش بطور حتم واقع خواهد شد. 

بر حسب نظم جهان رسیدن بمقصد وابسته بدو سنخ علت میباشد: 

۱- اسباب طبیعی که در پدید آمدن خواسته تأثیر دارد و در خواست عملی است. زیرا انتظام دنیا بر تأثیر علت بر معلولها است؛ و 
هرگز بدون وسیله چیزی پدید نخواهد آمد. 


۲- نیروی غیبی است. که هر یک از علل و اسباب مربوط بخواسته را. بسوی 
(۱) «عزم» یعنی بنا گذاری و تصمیم بانجام خواسته «توکل» یعنی خواسته خود را بسرپرستی و ولایت و تدبیر پرورد گار در آوردن. 


انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۴۶ 

اثر مخصوصی که از آن مترتب است» سوق میدهد (۱). 

زیرا اجزاء بیشمار هر یک از موجودات جهان با اينکه از خود بیخبرند ولی بطور دسته جمعی بسوی یک هدف و ار برای هميشه 
رهسپارند. و هرگز تخلفی از آنها سر نميزند» مثلاه یکک ظرف آب از ذرّات و اجزاء بیشمار و از عناصر چندی گرد آمده. و فقط 
یک اثر بر آن مترتّب است. و هرگز از آن تخلف نمی کند. کدام شعور و ادراک آن اجزاء بیشمار از خود بیخبر را؛ بسوی یک 


هدف و یک اثر سوق میدهد.؟ 
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نیروی غیبی که آفرید گار در هر یک از موجودات بودیعت نهاده است. که برای هميشه اثر مخصوص بر هر یک مترتّب شود؛ 
اساس نظام علتها و تأثیر آنها را در معلولها استوار نموده است. 
اساس تو کل که از لوازم خداشناسی معزفی شده. 
اعتماد بنیروی غیبی است. که تأثیر هر یک از اسباب را از پرورد گار بداند» و هیچ یک از وسائل را در تأثیر مستقل نداند» یعنی 
نیروی حیات آفریده‌ها خواست آفرید گار است. 
و چنانچه در روان انسان صفت تو کل مستقز شود و تزلزلی در خاطر پدید نیاید. بطور حتم خواسته او انجام خواهد شد جز هنگامی 
که قبلا در راه هدفش عائقی نهاده. و خود را از رسیدن بخواسته برای هميشه محروم نموده باشد. 
«ٍن بنصَوکم ال فلا غالب کم ون بَحدلْکم ۲۰ من فا ی یصَ کم من بغده «۳؛ و علی ال یت کل رون 


(۱) «و لنْ تج مره ال ک ۳ ا نیمز اه مب شا از کار تابرض ات یور تشر روت تهاددو 
هرگر تغییر پذیر نیست و بر این اساس ذرات و اجزاء جهانرا بحرکت در آورده و بسر منزل مقصود سوق میدهد. 

(۲) خذلان بمعنای دچار پستی و تيره بختی است. 

(۳) «من بعده» یعنی هر وسیله‌ای آفریده او است. 

انوار درخشان» ج۳) ص: ۲۴۷ 

هر که در باره خواسته خود نیروی توکل را بکار بندد» پرورد گار تدبیر جهان را بر طبق خواسته او قرار میدهد؛ و هر که را بحال 
خود وا گذارد» هرگز نیروئی او را بمقصدش نرساند زیرا هر وسیله‌ای فرض شود آفریده و در برابر خواست پرورد گار ناچیز است. 
در ذیل آیه توکل را از مراتب ایمان معزفی نمودهء که از جمله آن توحید افعالی است» و عقیده اینکه تدبیر و نظم جهان بر محور 
حواست پرورد گار است» و آفریده‌ای بطور استقلال مغ تر نخواهد بود. 

و بر حسب آيه «و من ییوکل علی اللّه فُو شب ۳- ۶۵ پرورد گار وعده فرموده» که تدبیر امور را بر محور خواسته اهل ایمان قرار 
دهد. که بوی توگل نموده‌نده یعنی حوادث روز گار را طوری اجراء فرماید که با خواسته آنان وفق دهد. 

بو ما کاق نی أن بل و من تغل بت بما عل « ۰ یم لیام در این آیه ساحت پیامبر اسلام را تبرئه نموده است. از اينکه در باره 
تأمین مصالح مردم و یا در مورد اموال آنان خیانت کنده و یا حقی را تضبیع فرماید. زیرا مقام رسالت بر اساس صدق و امانت است؛ 
پرورد گار بطهارت ذاتی و صدق رفتار و گفتار وی گواهی داده است. 

از این رو هر که در باره او بد گمان شود که بمصالح مردم خیانت نموده» و یا حقّی را از کسی تضییع کرده» بساحت رسول خدا 
افتراء زده و مقام امانت و صدق او را انکار نموده و از حریم اسلام خارج شده است. هنگام رستاخیز دچار کیفر اندیشه کفر و عناد 
خود خواهد شد. 

ثم وی ۰۲۰ کل تفس ما کسبث و مج لا بموت؛ 


(ااع ور بای ان است وه ز ماخ ری تا دار توا ا رها تحرات اند 

(۲) «توفی» بهیشت مجهول پاداش آن بطور کامل داده میشود «نفس» عبارت از روان و نیروی عاقله است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۴۸ 

هر فعل اختیاری نیک و يا بد» از روان انسان سر چشمه میگیرد» و ظهور و رشد انديشه او است» و پس از صدور حکم و فرمان از 


نیروی عاقله (اندیشه) بآن کار اقدام مینماید و بدون دستور درونی» و تجدید نظر در باره آن فرمان» هرگز نیروهای اعضاء انسان 
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نمیتوانند عملی را انجام دهند. 

از این نظر یگانه وسیله رشد روان انسان» و پیمودن راه کمال که هر فرد برای خود بر‌گزیده و بدان سو رهسپار است همانا افعال و 
کردار نیک يا بد او است که بفرمان درونی صادر شده و بآن نیز باز میگردد و در نفس و روان انباشته میشود» و باین وسیله بکمال 
و هدف خود میرسد. 

هنگام رستاخیز نیز همین افعال نیک و يا بد که از اشعه نیروی عاقله (اندیشه) بوده؛ و در محور آن گردش میکنند» بصورت نعمت 
جاوید» و يا نقمت و غضب همیشگی خود نمائی خواهد کرد. 

نتیجه آنستکه بر خاثنان و ستمگران هرگز ستم نخواهد شده زیرا سیرت انديشه و کردار آنها است» پس از کوششها بآرزو و هدف 
خود خواهند رسید. 

من ان رضوان له کمن باء بر خط ین له و موجه و یس المصیز «۰۱» در این آیه مردم رای بدو دسته نموده؛ و بر حسب 
اندیشه و کردار آنان را؛ در دو قطب قرار داده است» گروهی که همواره از رسول اکرم صلْی الله علیه و آله پیروی مینمایند» و در 
جنگ شرکت کرده و باين وسیله هدف آنان جلب رضایت و خشنودی پرورد گار است. اين گروه هر گز قابل قیاس با مردم منافق 
تسکنل؛ که,سمسلمانان عرجه گر تلو از شر کخ در که خودذاری تموقمافراه وت اتت سامت پیامیر خلی اللهغلیه و له 
بدهند این گروه در قطب مخالف هستند» و مورد غضب پرورد گار قرار گرفته‌اند. و دچار سیرت نفاق عناد خود شده‌اند» و روز 


قيامت از عقوبتهای درونی خود هر گز 


(۱) «ا من ان استفهام انکاری است «کمَنْ باء بت خطه یعنی قاببل قیاس نیست بکسانی که بسوی غضب پرورد گار رهسپارند 
«مأوی» منزل و جایگاه است تبون الَمصیذه چه بد سیرتی است» که بصورت شعله‌های آتشین است. 

انوار درخشان» ج۳) ص: ۲۴۹ 

رهائی نمی‌یابند و چه بد سیرتی خواهند داشت. 

هم رجات عندّ له ال بَصیرٌ بما لول اين آبه بیان آنستکه, نفوس بشر در پاکسرشتی و تیره بختی مختلف است» و تفاوت 
آنان را بشماره افراد بشر معّفی نموده است نیکان در اثر فضیلت که مورد خشنودی پرورد گارند» بشماره افراد آنان درجات از قرب 
بخدای تعالی هستند. 

بدیهی است مرتبه و درجه کمال هر فردی عین همان شخص است. و جدا و بیگانه از آن فرد نیست با توجه باین نکته در آیه سیرت 
نفوس سعادتمند را درجه نزدیک بآفرید گار معزفی نموده و همواره نیز رو بافزایش است» و مانند مناصب عاریتی این جهان 
در آیه توجهی بدرکات تیره بختان نشده است. 

بهمین قیاس هر یک از نفوس آنها نیز در قطب مخالف بوده و مورد غضب پرورد گار قرار گرفته عين شقاوت و ظهور عقوبت 
هستند . 

زیرا انديشه کفر و کردار تباه آنان شقاوت و غضب را کسب نموده و در صحنه رستاخیز نیز هر یکک امتیاز خواهند یافت. 

«بصیر» صفت فعل پرورد گار است» که در نتیجه احاطه بسیرت افراد» و منویّات و رازهای مردم هر یک را؛ بهمان هدف که خود 
برگزیده» و بدان سو با شتاب رهسپار بوده بمقصدش میرساند. 

من ال ی امین ذ بَع فیهغ رشولا من آنفیتهغ وا عیهم» از جمله نعمتها که پرورد گار باهل ایمان ارزانی داشته. و از 
نعمتهای بیشمار آنرا مورد توجّه قرار داده نعمتی است» که مره جهان آفرینش شمرده شده و ساير نعمتها وسیله آماد گی برای بسط 
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آنست. از این رو به اهل ایمان توخه نموده و بر آنان منّت نهاده است. 
نعمت برانگیختن پیامبر اسلام میباشدء که مکتب یکتاپرستی را بنا گذارد و قرآن کریم بر او نازل شدء که جامعه بشر را بسوی آن 
دعوت نماید» و آیات قرآنی را انوار درخشان» ج۲» ص: ۲۵۰ 
برای آنان بخواند» و بمعارف آن آشنا سازد و از بند خرافات برهاند» و نفوس بشری را از لحاظ نیروی علمی و عملی بکمال 
برساند» و بآنان طریق خداپرستی را تعلیم نماید» و از کفر و جنايتها باز دارد» و طرز زند گی سعادتمندانه را بآنان بیاموزد؛ و علم و 
دانش را برای هميشه در جهان بسط دهد و جامعه بشریّت را از حضیض بربریت بأوج انسائیت برساند. 
در صورتی که بشره دوره جاهلیت را می‌پیمود و مردم جهان در ضلالت و خود- ستائی بسر میبردند و در تنگنای جهالت و نادانی 
قرار گرفته» که سنگ را پرستش می‌نمودند» و در برابر آن سر فرود میآوردند. و نیازهای خود را از آن خواستار میشدند با اینکه 
آنرا فاقد شعور دانسته» پاره‌ای از نظم جهان را در محور تدبیر آن می‌پنداشتند. 


انوار درخشان» جح ص! |( 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۶۵ تا ۱۷۱].... ص : ۲۵۱ 
اشاره 


و ما آصایلکم مصدیباً قذ آص بغ یهام آّی مذا فل و من عند آنفیتکم ان له علی کل شییء قدیز (0۶۵) و ما آصابکم یوم 
ای الْجمعان میدن الله و لیقلمالمزمنین (۱۶۶ و لیقل لین نوا و قیل له تزا قنلوا فی سبیل الّه و وا او آز للم تال 
یناکم همم بلکفر یومیز فرب ملع للایمان ولو بأْوامهم ما یس فی تلوبهم و للم بما یتفن (۱۶۷) لین الوا لا خوانهم 
منوا و آطانغونا ما وال فاارژا عن آلفیتکم القاگ ان کم صادقین (۱۶۸) و لا تخد ین لین تلا فی مبیل له قوات بل 
يا ند رهم یرف (۱۶4) 

فرحین بما أَتَامُمْ له من ضبه و بستبندژون باگذین لم مرا بهم من علنیم لا خز علیهم و لا هم یرون (1۷۰) یَشتبشرون 
نفمة من له و قضل و نله لا بُضیغ جر الم (۱۷۱) 


خلاصه .... ص : ۲۵۱ 


آیا میدانید سبب شکست و پرا کند گی سپاه اسلام در جنگ احد چه بود بگو ای رسول گرامی در اثر تخلف از دستوری بود که فتح 
و پیروزی بدست آورده را بدشمن وا گذاردید و گر نه پرورد گار بهر خواسته قادر است و بنصرت و کمک شما نیز توانا بود (۱۶۵) 
انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۵۲ 

آنچه که روز کار زار (احد) بشما آسیب رسید بقضاء و فرمان پرورد گار بود که اهل ایمان را بیازماید و امتیاز یاپید (۱۶۶) 

اهل نفاق نیز جدا شده زیرا بآنان گفته شد که در راه خدا جهاد نموده و يا از وطن خود دفاع کنید عذر آورده گویند چنانچه ما 
بفنون جنگی آشنا بودیم از گفتار شما پیروی نموده در کار زار شرکت می کردیم اين گروه بکفر نزدیکترند تا بایمان زیرا بزبان 
اظهار کنند آنچه را که در دل خلاف آنرا پنهان داشته ولی پرورد گار براز دلهای آنان آ گاهتر از خود آنها است (۱۶۷) 

آنانکه روز کار زار احد با سپاه اسلام همرهی ننموده بهم وطنان خود می‌گفتند چنانچه مقتولین سخن و پند ما را پذیرفته بودند و در 
جنگ شرکت ننموده هرگز کشته نميشدند ای پیامبر گرامی بچنین منافقان بگو چنانچه برای حفظ حیات دیگران چاره‌جوئی توانند 
کرد م ررگث را از خود دور کنید اگر راست میگونید (۱۶۸) 
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هر گز میندارید که کشته شد گان راه خدا مرده‌اند بلکه بحیات ابد زنده و از نعمتهای جاوید همواره بهره‌مند هستند (۱۶۹) 
از نعمتها که پروردگار نصیب آنها (مقتولین در راه خدا) نموده خورسند و مسرور هستند و همواره بآهل ایمان که هنوز بآنها نپیوسته 
و در پی آنها بسرای آخرت خواهند شتافت مزده دهند که هرگز از مرگ بیم نداشته و از فوت متاع دنیا اندوهناک نباشند (۱۷۰) 
از نعمتها پرورد گار اظهار بشارت و سرور کنند و هرگز پرورد گار اجر و پاداش اعمال نیک اهل ایمان را ببهوده نخواهد گذارد 
)۱۷۱ 


شرح .... ص : ۲۵۲ 


در این آیه بمنظور تعلیم معارف اسلام و اينکه مسلمانان عموما در باره حوادث نا گوار هرگز محزون نشوند» زیرا فرا رسیدن مرگ 
هر یک از افراد وابسته بتقدیر انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۵۳ 

آفرید گار است و هرگز شرکت در جنگ و يا رفتن بسفر سبب فرا رسیدن مرگ نخواهد بود. 

ضمنا خاطر گروهی که در حادثه احد شرکت داشته تسلیت داده شده است» که هر چه از قریش در این جنگ بمسلمانان صدماتی 
وارد آمد هفتاد تن کشته شد. سپاه اسلام نیز دو برابر آن بر قریش صدمه زدند. زیرا در جنگ بدر هفتاد تن از آنان کشته و هفتاد 
این کر فت 

در جنگ احد نیز مسلمانان در آغاز بر قريش پیروز بودند» و در تعقیب آنان بر آمدند ولی در آن لحظه حساس گروهی از محل 
مأموریّت دفاعی خود را ترک نموده, سرگرم جمع غنایم بودند که در محاصره دشمن قرار گرفتند. 

و نیز محتمل است تسلیت بخاطر آن باشد. که مسلمانان این حادثه نا گوار را پذیرفته بودند. 

زیرا در باره اسیران جنگ بدر پیامبر بقتل آنان دستور داد» مسلمانان خواستند کیفر آنان را تخفیف داده, غرامت جنگ گرفته و 
آنان را رها نمایند. 

باین شرط این در خواست پذیرفته شد که مسلمانان بدانند در جنگ آینده نزدیکک» بهمان شماره از آنان کشته خواهد شد. 

زیرا دشمنان سر سخت خود را غنیمت پنداشته» و با گرفتن غرامت آنان را رها مینمائید. 

«قدیر» صفت فعل پرورد گار است. که بر هر خواسته‌ای قدرت دارد» و جهان هستی نمونه‌ای از توانائی و تدبیر او است. از جمله 
اساس جهان بر امتحان و آزمایش بشر نهاده شده, نا گزیر بوسیله سعی و کوشش بهر هدفی که بخواهد میرسد. و هرگز بمقصدی 
نائل نخواهد شدء جز بسعی» و صحنه جهان آماده برای مبارزه و ربودن گوی هدف است. چنانکه حادثه جنگ احد در اثر لغزش و 
رها نمودن اسیران بدر بود. که خود در خواست نموده و بآن اقدام کردید. 

زو تا سکم یو الق الْجَمَعان قیاذن ال انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۵۴ 

این آیه نیز در باره تعلیم معارف اسلام است که هر حادثه‌ئی رخ دهد وسیله آزمایشی است که افراد در اثر بکار بردن نیرو امتیاز 
یابند و سیرت و هدف که بر گزیده‌اند. آشکار شود و در نتیجه آن حادثه. مردم بدو دسته و در دو قطب قرار گيرند. 

افرادی که تا آخرین لحظات پایداری نموده. و در برابر انبوه دشمن استقامت کردند. چنانکه در آن صححنه علی بن آبی طالب علیه 
الشلام» امتیاز غیر قابل قیاسی بدست آورد. 

گزوهی از شر کت در آن حاد فه خوردداری نموده دن زمره منافقان در آمدنده مانقدعید الله بن ابی سلرل و باران او. 

گروه دیگر تزلزل در دلهای آنان پدید آمد استقامت ننموده؛ راه فرار پیش گرفتند بالاخره در این حادثه و صحنه خونین» نهاد و 


هدف هر یک از افراد بعرصه ظهور در آمد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ۲۰٩‏ 
بو قیل لَهُم تعالزا ۱۰ قاتلوا فی سبیل الّه آو لوا قالوا ز تعلم قتاا لخن کم هم للکفر یذ فرب مهْم» از ابن عباس روایت شده؛ 
مقصود آیه حکایت توبیخ عبد الله بن خرام است» که بمنافقان می گفت: چنانچه از جنگ در راه خدا و نشر دین اسلام خودداری 
مینمائید» لا اقل از خطری که بوطن و خویشان شما رو آورده دفاع کنید» زیرا لشکر قريش بنزدیک مدینه رسیده ساکنان آنرا تهدید 
مینماید. 

منافقان در پاسخ عذر آوردنده که هر که در این جنگ شرکت کند کشته خواهد شد. 

این رمز شناسائی گروه منافق است. که پیش از حادثه نشانه و شاهدی نبود که کفر و نفاق آنان را آشکار نماید» و در اثر این واقعه 


خطرناک با عملی که انجام دادند. سیرت نفاق آنان بعرصه ظهور در آمد. 


(۱) «تعالوا» یعنی شرکت فرمائید. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۵۵ 

در صورتی که بر خود آنان نیز پنهان بود و در اثر امتناع از پیروی اوامر پیامبر در صف مخالفان در آمدند. 

پرورد گار نیز به این گونه حوادث و آزمایشها؛ افراد بشر را از یکدیگر امتیاز میدهد. 

«لَذینَ قالوا لا خوانهم ۰ و قعردُوا و آطامُونا ما قتلوا قاروا عن آلیتکم لو انش آ هاگ وتان کر و مان ات 
این گروه را حکایت نموده است. 

زیاده بر اینکه با رسول گرامی مخالفت نموده» و در جنگ شرکت نکردند. و از خویشان خود دفاع ننمودند. 

سخنان ش رک آمیز در باره کشتگان, نیز گفتند: چنانچه اين گروه پند ما را پذیرفته بودند و در این صحنه خونین قدم ننهاده» کشته 
نمی شد ند. 

ای پیامبر گرامی سخنان اين مردم را تکذیب نما و بگو: چنانچه هنگام فرا رسیدن مرگ خود را از آن رها نمودند برای کشتگان 
نیز این چاره‌جوئی شایسته است. 

بو لا سب ۰۲۰ لین یو فی سبل له توت بل أَخياةعدَ رهم یرنه ای رسول گرامی حقیقتی از معارف اسللام را بمسلمانان 
بیاموز. 

آنان که از حریم اسلام تا آخرین لحظات زند گی دفاع نموده و کشته شده‌اند؛ 


(۱) « خوانهم» مراد خویشان و هموطنان است. «و َعدُواه جمله حال است یعنی در جنگ شرکت ننموده‌اند» «فادرَوا» یعنی خود را 
نها رده و از آن بگرشتن: 

(۲) «حسبان» بمعنای گمان بی پایه است «میت» بر جسد انسان گفته میشود ولی بقرینه مقام مراد ارواح مقتولین است «احیاء» یعنی 
آنان زنده‌اند و برای همیشه از خشنودی پرورد گار و نعمتها بهره‌مند هستند. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۵۶ 

برای همیشه در عالم دیگر زنده و پاینده‌اند؛ حیات و شهودی که در برزخ و رستاخیز نصیب آنان میشود در اثر آنستکه در این 
جهان نیز زندهء و با مساعی پیامبر و وظایف او شرکت نموده‌انده و تا هنگامی که دین اسلام در جهان بشریّت رهبر و فرمانروا است؛ 
آثار آنان نیز در پرتو اشغه تابناک ساحت پیامبر اسلام زنده و پاینده خواهد ماند» و مانند سایر مردم (از اهل ایمان) نیستند که مرگ 
آنان فرا رسیده و آثار جاویدانی در این جهان از آنها باقی نمانده باشد. 


«بحثی در باره حیات برزخی ایمان» بر حسب آیات قرآنی» هر یک از اهل تقوی. هنگام فرا رسیدن مرگ فرشتگان مژده و بشارت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲۰٩‏ 
بآ نان خواهند داد. و در عالم برزخ نیز عقیده و اعمال صالحه آنان باختلاف مراتب تمثئل یافته بآنها متنغم خواهند بود. 
بر حسب مفاد آیه «یَزم ۰ تجذ کل تفس با عبات من خر مُخض را 9۹- ۰۳ هنگام م رگ جسد بصورت فضله‌ای خواهد در آمد» 
قرافز آنکه ووح رابگر انکنده و از تدیر ان صرق کظر تمودها واز آتابی قازشله و اتفلال,غرمد بات 
یعنی روح بعالم برزخ و شهود بطور تمثئل انتقال یافته. و جسد بحکم طبع خود باقی میماند. 
و در اثر قطع علاقه تدبی جسد بصورت فضله‌ای در آمده قذارتی بر آن عارض خواهد شد. که بجز بوسیله غسل (میّت) طهارت و 
پاکیزه گی آن (مانند هنگام زند گی) باز نمیگردد؛ و پا کیزه نخواهد شد. 
ولی هرگز علاقه روح بطور کلی از جسد گسسته نمی‌شود؛ زیرا بدن و جوارح نیروی عامل» و مرتبه‌ای از ظهور آن (تجشم) در این 


جهان بوده است. 


(۱) خلاصه هنگام مرگ بهر یک از ارواح مومنان نیروئی موهبت شود که آنچه در دوره اعمال نیک بجا آورده و در روان خود 
انباشته پرورد گار همه آنها رای بطور تمثل حاضر نموده» و بآنها متنعم خواهند بود. 

انوار درخشان, ج ۳ ص: ۲۵۷ 

و پس از قطع علاقه تدبیر روح از بدن برای همیشه علاقه و نیروی جاذبیت و مجذوییّت. میان آن دو برقرار خواهد ماند. 

بطور مثال مانند سایه‌ای است. که دور محور شاخص گردش میکند. و هرگز از آن جدا نميشود. 

در عالم برزخ و شهود. روح مومن بتناسب مقام خود. متوجه کمال بوده و بسیر خود ادامه میدهد» و در پرتو آن نیز بدن تحت 
جاذییت روح. راه کمال معنوی متناسب خود رای می‌پیماید. 

گرچه از نظر ضعف نیروی شهود روح نتواند جسد خود رای از تأثیرات جوی و نظام طبع ایمن بدارد» نا گزیر جسد تغییر يافته و در 
اقطار جهان پرا کنده میشود (۱). 

بل خاء عند رهم رفن ارواح طاهره مقتولین راه دعوت بحق در نشئه برزخ. دارای حیات و نیروی شهود هستند» و زنده بودن 
آنان بقدر شهود» رضایت و وهی رود کاز است از آنان کللت اق زیاده بر تصوّر است. 

و از جمله آثار شهود آنستکه اراده و خواست آنان» ظهور اراده آفرید گار میباشد با این نیرو و قدرت. التذاذ از سایر نعمتها» که از 
پرتو آنست بسی ناچیز خواهد بود. 

و بر حسب منطق آیه» شهود ارواح شهداء (مقتولین) در برزخ هرگز قابل قباس بحیات و درک ارواح سایر اهل ایمان نخواهد بود. 


برای توضیح بیشتری قیاس شود. بامتیازی که اجساد شهداء از ابدان اهل ایمان می‌يابند. 


(۱) اجساد طاهره پیامبران و اولیاء و شهداء (مقتولین در راه اسلام) گرچه بر حسب جسمانیت در این جهان هستند ولی محکوم نظام 
طبع نیستند» از اين نظر است که ابدان طاهره آنها هررگز فرسوده و یا پرا کنده نخواهند شد. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۵۸ 

زرا ابدان مومنان با فرا رسیدن مرگ قذارت ظاهری و معنوی بر آنها عارض خواهد شد. که بجز بوسیله سل زوال پذیر نیست؛ 
بلکه هر که آنرا مش کند قذارتی, نیز عارضش خواهد شد. 

ولی اجساد شهداء با فرا رسیدن مرگ بر طهارت ظاهری و معنوی آنان افزوده خواهد شد از نظر اینکه ابدان خونین آنان با لباس 
آلوده» بخاک سپرده میشوند. و نیز مس ابدان طاهره آنان تب ک است. بلکه خاک آن مرقد پاک است و سبب برکت آن سرزمین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲۰٩‏ 
اجساد شهداء از لحاظ طهارت ظاهری و معنوی امتیازاتی می‌بابند (بلکه وسیله طهارت معنوی زائرین نیز خواهند بود) بهمین قیاس 
میتوان فهمید. که ارواح طاهره آنان از لحاظ نیروی شهود و قرب بپرورد گار» در برزخ و قیامت» چه امتیازات غیر قابل قیاسی با 
ارواح اهل ایمان خواهند داشت. 
باین مقیاس سیر و تکامل دائم ارواح و اجساد شهداء در عوالم دیگر نیز مانند نیروی برق است. و سایر مراتب اهل ایمان؛ که 
بشماره افراد آنها است. دارای درجات و نیروهای محدود خواهند بود. 
«فرحینّ «۱» بما آتَاهُمْ ال من فضله و بشتیی نون بالْذین لم بلفا بهع» آبه چگونگی رزق را که در جمله (عند ریهم یرزقون) ذکر 
شده. تفسیر مینماید» ارواح شهداء در برزخ در اثر خشنودی پروردگار از آنان همواره در مهد سرور مستقر و مطمئق خواهند بود» و 
التذاذ از سایر نعمتهای بیشمار نیز لازم ی 
همواره فرشتگان از حال و سر گذشت ساير اهل ایمان بآنها بشارت میدهند» 
(۱) «فرحین» صفت مشبهه یعنی همواره مسرورند «یَشْتَْشْرُون» یعنی پی در پی بآنان سرور رخ میدهد بآ وف علیهم» تاکید است 
«خوف» بیم و هراس از پیش آمد نا گوار است «حزن» اندوه از زوال نعمت است. 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۵۹ 
و سهم بسزائی از اعمال صالحه ممنان نصیب آنان خواهد بود. 
زیرا در اثر فدا کاری و جانفشانی که شهداء در باره نشر دین اسلام نموده» و موانع آنرا تا اندازه‌ای بر طرف کرده برای هميشه مردم 
میتوانند از مکتب اسلام استفاده نمایند» در این صورت از جمله ثمره و آثار باقیه فدا کاری آنان آنستکه در اعمال نیک پیروان قرآن 
تا پایان جهان شرکت داشته؛ و سهم بسزائی عاید ارواح آنان خواهد شد. 
1 حرف عَلیهم و لام یحرنونَ» تأ کید در باره استقرار خاطر و خلود در نعمت است. از جمله فضل پرورد گار بر ارواح اه 
اسلام» آنستکه هرگز بیم و هراسی» از نقص و یا زوال نعمت بخاطر آنان خطور نخواهد نمود. 
«یستیشرون ۱۰ یمه میّ ال و فضل ۰ و نله لا بْضیغ جر العوْمنینَ» اموری چند از آبه میثوان استفاده نمود. 
۱- ارواح شهداء در برزخ همواره نعمت و فضل پرورد گار بآنان رو بآفزايش است. 
۲- زندگی در برزخ محکوم نظام سیر و حرکت روانی است. 
۳- فضل و نعمت پرورد گار بطور پاداش. در برابر سعی و کوششهائی است که در دنیا بکار برده» و زیاده بر استحقاق آنها است. 
۴- اجر اعمال صالحه اهل ایمان که شهداء نیز از آنها سهم بسزائی دارنده از پاداش آنان کم و کاسته نخواهد شد. 
۵- تبهکاران از اهل ایمان چنانچه در برابر سختیهای برزخ گناهان آنها 


(۱) «یستبشرون» یعنی همواره بآنان مژده میرسد که از نعمتهای پروردگار سهم بیشتری نصیب دارند. 

(۲) فضل یعنی زیاده بر استحقاق است. [.....] 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۶۰ 

تصفیه نشود و هنگام رستاخیز نیز از شفاعت بی بهره بمانند» پس از اجراء عقوبت در باره آنان» آنگاه برای نور ایمان استحقاق 
فضل و عفو پرورد گار را خواهند یافت و مومن هرگز در عقوبت خلود نخواهد داشت. 

در تفسیر قمی از حضرت امیر المومنین علیه ال لام روایت شده فرمود: پس از جنگ بدر. جبرئیل بر رسول اکرم صلّی اه علیه و 
آله نازل شده گفت پرورد گار از آنچه مسلمانان در باره اسیران جنگ در خواست مینمایند» کراهت دارد و بآنها بگو چنانچه از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۲۰٩‏ 
اسیران غرامت گرفته» آنها را رها نمایند بداننده در آینده نزدیک بشماره آزاد شده‌ها از مسلمانان کشته خواهد شد. 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله پیام را اعلام فرمود؛ مردم عرض کردند: ما از آنان غرامت میگیریم؛ نیرومند خواهیم شد؛ تا اینکه 
بتوانیم در برابر دشمنان استقامت کنیم» و چنانچه در آینده نیز بشماره آنها از ما کشته شود باکی نیست. از اين رو در جنگ احد 
هفتاد تن از مسلمانان کشته شدند. 
در کتاب در منثور از ابن عباس روایت شده که گفت: رسول اکرم صلی ال علیه و آله میفرمود. هنگامی که برادران مسلمان شما 
در صحنه خونین احد کشته شدند. پرورد گار ارواح آنان را بمثال پرند گان سبز در آورده» در بهشت وارد شده و از میوه‌های آن 
استفاده میکنند» و در عرش پرورد گار زند گی مینمایند» و چون نعمتها را مشاهده نموده آرزو داشتند» که سایر مسلمانان نیز بدانند» 
پرورد گار چه نعمتهاثیرا بآنان ارزانی فرموده است. 
و برای اينکه مردم از جهاد و دفاع از حریم اسلام خودداری ننمایند پرورد گار بآنان وعده فرمود» که پیام شما را بمردم خواهم 
تاه فان پر لتق انیم رای ام است, 
در تفسیر صافی روایت شده که بحضرت صادق علیه لام عرض شده که مردم در باره ارواح مومنان گویند» بصورت پرند گان 
سبز در اطراف عرش پرورد گارند. 
حضرت فرمود چنین نیست. مومن نزد پرورد گار گرامیتر است. از اینکه روح او را انوار درخشان ج۳ ص: ۲۶۱ 
در جسد پرنده در آورد بلکه ارواح مومنان در بدنهائی مانند و مثال بدنهای آنها در دنیا خواهند بود. 
مفشر گوید: برزخ عالم مثال است. یعنی ارواح اهل ایمان و نیکان» و هم چنین روان پلید کافران بصورت مثال در خواهند آمد. 
و بعالم برزخ نیز قیامت صغری گفته شده بر حسب روایتی که از امیر الممنین علیه السّلام است» که فرمود: من مات قامت قيامته, 
یعنی هر که بمیرد قیامت او بر پا خواهد شد. 
و مراد از صورت مثالی نشانه‌ئی است. از آنچه در عالم رستاخیز بحدٌ ظهور میرسد. و از سیرت نیکو و نکوهیده‌ای که در قیامت بآن 
صورت در خواهند آمد. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۶۳۲ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۷۲ تا 1۷۵].... ص : ۲۶۲ 
اشاره 


<< نم قرع لین ترتع دق ۰ ی 
رشو له قلطم 000 نم دلکم اما تس لا تخاوشم و خرن ام مین (۱۷۵ 


خلاصه .... ص : ۲۶۲ 


آنان که دعوت خدا و رسول را پذیرفته و بار دیگر با آنکه مجروح و زخمی شده بودند برای جنگ حاضر شدند فقط برای 
پرهی ز کار از آنها اجر و پاداش بسیار آماده نموده‌ایم (۱۷۲) 
آن گروه مومنان که مردمی منافق (مانند نعیم بن مسعود) بآنها گفتند که بت پرستان مکه علیه شما قیام نموده از آنان در انديشه 


باشید این تبلیغات سوء بیمی در دل آنها نیفکنده بلکه بر ایمان آنان افزود و شعارشان آن بود خدا ما را کفایت خواهد نمود و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۳ از ۲۰٩‏ 
بهترین یاور و کمک ما است (۱۷۳) 
پس آن گروه‌مومان:( که بار د گر برای جنکت: آماده شدند) از پیکار دشمن با سود بسیاز باز کشعند و هر کر آسیبی بانان ترسید و 
رضایت و خشنودی پرورد گار را نیز جلب نمودند» خداوند را فضل بی نهایت است (۱۷۴) انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۶۳ 
اینگونه سخنان (نعیم بن مسعود) از شیطان است که دوستداران خود را بترساند و شما هرگز از آنها اندیشه نکنید اگر اهل ایمان 


هستید (۱۷۵) 


شرح .... ص : ۲۶۳ 


ی اشتجابا له و الرشول من بغد ما ام لو ۰ آیه در مقام سپاس از گروهی است؛ که در جنگ احد شرکت نموده؛ و 
پس از پایان کار زار بسوی مدینه باز گشتند. 

پیامبر گرامی روز بعد بدستور آیه امر نمود» که همان گروه بار دیگر آماده جنگ شده در تعقیب قریش بر آیند. 

دستور بسیج اختصاص بهمان گروهی داشت که روز گذشته در کار زار شرکت نموده‌اند. 

و کسانی که از آن تخلف کردند» از این فیض بی بهره‌انده و هر یک از آن افراد با اینکه زخمی شده و بیمار بودند» دستور بسیج را 
پذیرفته در تعقیب قریش بر آمدنده و تا بیابانی بنام حمراء الاسد. هشت میلی مدینه راه پیمودند. 

اپوعشان بسا سک اما با هم فان سوه ناه رهساند شا سس از اک مقداری راه پیمودند» تصمیم گرفت که بسوی 
مدینه باز گردد و مدینه را غارت نموده. مسلمانان را بقتل برساند. 

ولی پس از آنکه شنید که مسلمانان بار دیگر برای کار زار با قریش آماده شده و تا حمراء الاسد آمده‌اند» از این تصمیم منصرف 
شدهء بسوی مکه رهسپار شدند در آن هنگام نیز مسلمانان از حمراء الاسد بدون اينکه مواجه با دشمن شوند بسوی مدینه باز 


(۱) «استجابوا» گروهی که پذیرفتند «اصاب» پیش آمد ناگوار «قرح» زخم از شمشیر است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۶۴ 

و چون مفاد کلمه «منهم «0۱» بعض است آیه قو خضواض تک کار قفکر است واز فعت آن گروختخصوص هر گتشه اسخه 
بعضی گفته‌اند که کلمه (منهم) نیز بیان است. برای جمله متصله (للذین احسنوا منهم) ولی از نظر اينکه, جمله (للذین احسنوا) بیان و 
تفسیر برای جمله (الذین استجابوا) میباشده در این صورت باز کلمه (منهم) برای بیان باشد بی تناسب است. 

«لَذینَ قال لَهُم لاس دالاس ۲۰ فد جتقوا کم هم فراعم ایماناء آیه بار دیگر از اين گروه جنگجویان که بسیج بار دوّم 
را پذیرفتند» سپاس گزارده از نظر اینکه در این باره دچار تهدید منافقان بوده و عبد الله ین ابی سلول و باران او مسلمانان را از 
تعقیب قریش باز داشته میترسانيدند. 

ولی سخنان تهدید آمیز آنان کوچکترین اثری در دلهای مسلمانان نگذارد. بلکه با توجه بگفتار منافقان و خطری که مسلمین را 
تهدید میکرد. پایداری و مقاومت آنان برای پیکار با دشمن افزوده شدء و همواره از صمیم قلب بآفرید گار توکل نموده. میگفتند 
تنها او حاجت نیازمندان را بر آورد» و ما را از خطر دشمن ایمن میدارد. 

این گفتار و انديشه در چنین موقع حشاسی از فرط ایمان و بات عقیده آنان تراوش مینماید» زیرا با نیرووی سعی و کوشش وسائل 
نیل بمقصود را فراهم نموده» و در عین حال حاجت خود را از پرورد گار خواستارند» و فقط او را مور میدانند. 


آفرید گار نیز بر نیروی ایمان و استقامت آنان بیفزاید» و تصمیم تزلزل نا پذیری بآنان موهبت فرماید. که در راه نیل بهدف پایداری 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه !۱ از ۲۰٩‏ 
و پیکار نمایند» و از طرفی حوادث را طوری پدید آورد؛ که بر وفق مراد بوده» و آنان را بمقصدشان برساند. 
و نیز محتمل است آیه در باره جنگ دیگری بنام بدر کوچک باشد. 


(۱) باختنا منهُْ؛ بعنی خصوص نیکو کار از آنان. 

(۲) مراد از کلمه «الناس» اول گروه منافق است و مراد از کلمه «الناس» دوم آبو سفیان و قریش است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۶۵ 

جریان آن بر حسب نقل کتاب درّ منشور چنانستکه پس از پایان جنگ احد هنگامی که ابو سفیان خواست بسوی مکه باز گرده؛ 
فریاد بر آورد. و پپیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله خطاب نمود. گفت جنگ دیگر در سال آینده» در موسم بدر کوچک بناگذاری 
شك. 

رسول اکرم صلّی له علیه و آله فرمود: انشاء الم پس از رسیدن موسم جنگ ابو سفیان با لشکری از مکه حرکت کرد و بسرزمینی 
بنام مر الظهران فرود آمد در آن هنگام نعیم بن مسعود اشجعی از مدینه بسوی مکه میشتافت؛ که عمره بجا آورد و خانه کعبه را 
زیارت کند. 

ابو سفیان بنعیم گفت: من با محقرد بناگذارده‌ام» که در موسم بدر بجنگ بپردازیم؛ و نظر به اين که امسال خواربار: بقدر کفایت 
برای ما فراهم نیست. مسلمانان جنگ را بتأخیر افکنند. 

نعیم با همراهی چند تن از قبیله بنی عبد قیس بمدینه باز گشتند. و هنگامی که مسلمانان آماده کار زار میشدند؛ مردم را تهدید 
نمودند. که در لشکر قریش در نزدیکی مدینه (احد) شما را شکست دادند و چنانچه بسرزمین دور دستی بروید و با آنان مواجه 
شوید شما را خواهند کشت. 

بعض مردم از این گفتار نعیم متزلزل شدند. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من بجنگ قريش خواهم رفت» گرچه کسی بهمراهی من نياید. حضرت با هفتاد تن از 
مسلمانان بدان ناحیه شتافتند» و در اثناء راه ببازار بنی کنانه رسیدند. که در هر سال در همان موسم هشت روز دایر بود» مسلمانان 
کالاثی را که بهمراه داشتند فروختند» و برای تجارت نیز از آن بازار اجناس و کالا خریداری نموده» بدون اينکه با دشمن رو برو 
شوند بمدینه باز گشتند. 

ابو سفیان و همراهان او از آن سرزمین بنام مر الظهران بسوی مکه باز گشتند و بمناسبت آنکه برای آذوقه تنها سویق بهمراه آورده 
بودند. چند روزی آنرا به مصرف رسانیده بدون اینکه با مسلمانان مواجه شوند بمکه باز گشتند. اهل مکه انوار درخشان» ج۳ ص: 
۲۶۶ 

از نظر تمسخ آنها را سپاه سویق نام نهادنده (سویق از نان خشک و خرما و روغن است) ناغم من اه و فضل لَم بَسَشهم 
شوه نتیجه توکل را بیان نموده با اینکه مسلمانان بمنظور مبارزه با قریش از مدینه حرکت کردند» ولی در اثر انتشار این خبر ابو 
سفیان و همراهان وی بسوی مکه با ز گشتند. مسلمانان نیز از بازار بنی کنانه با بهره و سودی که از تجارت برده بودند. بسوی مدینه 
بر گففنك: 

و بر تقدیر اینکه آیه مربوط ببسیج بار دوم جنگ احد باشدء که سپاه اسلام برای جلوگیری از ابو سفیان بسرزمین حمراء الاسد 
شتافتند. چون قريش از تصمیم خود منصرف شده و بسوی مکه بر گشتند. مسلمانان نیز در حالی که ایمن از مبارزه با دشمن بوده؛ 
و پیکار ننمودند» رضایت و خشنودی پرورد گار را جلب نموده» و از اجر و پاداش کار زار بهرمند شدند. 


اّما ذلکم السْیْطانْ یخوّف واه فلا تَخافوهُم و خافون ان کم مُومنینَ» بر حسب شأن نزول آیه مراد از شیطان مردم منافق از اهل 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۰٩‏ 
مدینه» مانند عبد اللّه بن ابی سلول و نعیم بن مسعود و یاران آنها است؛ و سخنان تهدیدآمیز آنان در دلهای دوستان خود تأثیر 
مینماید» ولی در قلوب اهل ایمان هرگز کوچکترین اثری نخواهد گذارد. 
شیطان نیروی آتشینی است. که خرمن سعادت و زند گی بشر را باتش میکشد. و نیروی پلیدیست که همواره از گمراهی افراد بشر 
لت میبرد» و میتواند» با خاطرات و افکار مردم تمامل یگ و و له الهام از طریق هوی و هوس بر روان افراد اثر گذارد» و 
همواره نیرنگهای وی از حلقوم و سخنان مردم منافق و فرو مایه انتشار یابده و طنین افکند. گروهی که بمنظور تامین زندگی خود در 
ظاهر بدین اسلام گرویده و آنرا پذیرفته‌انده گفتار نفاقآمیز در روان آنها اثر عمیق خواهد گذارد» ولی افراد مومن که در عقیده و 
ایمان استقامت دارند. هر گز فریفته سخنان انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۶۷ 
و نیرنگهای شیطانی نشده و تزلزلی در عقیده و لغزشی در رفتار آنان پدید نخواهد آمد. 
از این رو آیه خاطر آنان را تامین داده, که هرگز از تهدید مردم منافق نهراسید تا اينکه همواره بر دشمن ظفر یایید و چنانچه 
بحقیقت ایمان آورده‌اید» از مخالفت پروردگار و تمرّد از دستور پیامبر باید بر حذر باشید. 
آیه از آن مردم منافق بکلمه شیطان بهیئت مفرد تعبیر نموده» از نظر آنکه هر یک از آنان از نیروی پلید الهام گرفته» و انديشه و 
سخنان آنان ظهور نیرنگهای شیطان و باز گوی او است» و در جمله «قلا تحافومُغ» از آن مردم که مثال شیطان هستند. بضمیر جمع 
تعبیر نموده است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۶۸ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۷۶ تا 1۸۰].... ص : ۲۶۸ 
اشاره 


ولا هلک الّذین بسارغون فی الکفر الم آن بَض وا له ی بر له لا بجع هم عطا فی الآ حرة وم عذاب عظیم (۱۷۶) رن 
لین ارو الکثر بالٍنمان ن یَض وا له میت و هم عذات ليم ۱۷۷ و لا یبن این کفروا نما ُملی لَهْم یز هم نما 
یی له یزداذوا ثا و له ععدات هی (۱۷۸ ما کاّ هلر امن علی ما عَیه عنّی یمیرٌ ابیت من ایب و ما کات 
له طلعکم علی ایب و کر ال بجتبی من ژشیله من یشاء یو له و له و ان یلوا و وا تَلکم جر عظیم (۱۷۹) و لا 
یخس ین لین ییَخلون بما تام ال من فضبه هو خیرا هم بل هوشر له سیطرْفونَ ما بخلوا به یم لْقامَة و له میرات السّماوات و 
لَْض و ال بما تلو ی (۱۸۰) 


خلاصه .... ص : ۲۶۸ 


ای رسول گرامی هرگز خاطر تو افسرده نشود از گروهی که در پیمودن راه کفر میشتابند زیرا که بخداوند هرگز ضرر و زیانی 
نرسانند بلکه خود زیانکارند خدا میخواهد آنان را در اثر فرصت بیازماید که دیگر از نعمت آخرت نصیب نداشته و برای آنان 
عذاب سخت خواهد بود (۱۷۶) 

انوار درخشان ج ۳ ص: ۲۶۹ 

آنان که کفر را بر ایمان برگزیده هرگز بخداوند ضرر نخواهند رسانید بلکه برای آنان عذاب دردناک آماده نموده‌ايم (۱۷۷) 

آنان که راه عناد می‌پیمایند هرگز مپندارند که فرصتی بآنها داده‌ايم بسود آنان خواهد بود بلکه مهلت آنان برای آنستکه سر کشی و 


طغیان خود را بپایان رسانند و برای آنان عذاب سخت است که آنان را خوار و زبون گرداند (۱۷۸) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۰٩‏ 
هرگز پرورد گار مومنان را بحال خودشان نگذارد که مشتبه باشند بلکه بد سرشت را از پاک گوهر جدا خواهد کرد و نیز هرگز 
سیرت و راز افراد را برای کسی آشکار نخواهد فرمود بلکه برای شناسائی بد سرشت از پاک گوهر پیامبرانی را بر گزیند پس شما 
بخدا و بپیامبران او ایمان آورده و چنانچه دعوت آنان را پذیرفته و پرهی ز کار باشید اجر و پاداش بیشمار خواهید یافت (۱۷۹) 

آنان که در بذل مال که پرورد گار در دسترس آنها نهاده بخل ورزیده و از اداء سهم بینوایان خودداری نموده مپندارید که حرص و 
آز بسود آنهاست بلکه ضرر و زیان آنها خواهد بود زیرا آنچه را بخل ورزیده در قيامت مانند طوق در گردن آنان خواهد شد و آن 
روز چیزی را کسی مالک نخواهد بود زیرا آسمانها و زمین و آنچه آفریده است بآفرید گار اختصاص دارد خداوند بکردار و راز 
دلها آ گاه است (۱۸۰) 


شرح .... ص :۲۶۹ 


«و لا ینک الذین یُسارعون فی الکفر ۰۱۰ هه آیه خاطر پیامبر گرامی را تسلیت داده. که تبلیغات سوه و گفتار فتنه انگیز مردم 
منافقی که از شیطان الهام گرفته‌انده خاطر تو را افسرده ننماید» و از قدرت عاریتی که بآنان داده شده هر گونه سوء استفاده نمایند؛ 


ضرر و زیانی بساحت 


(۱) «حزن» اندوه از سر گذشت ناگوار است «بسارعُوتّ فی الکفره تجعتای فلخانت سوجی فه ان کی ات 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۷۰ 

پرورد گار نخواهند رسانید. 

زیرا نفع و ضرر سود و زیان از شئون موجودات امکانی است. پرورد گار غنی و بی نیاز بطور اطلاق است. و هرگز در باره او 
احتیاجی راه ندارد» تا اينکه از ایمان و کفر مردم سود و زیانی بساحت او تصوّر شود. 

رید ال بل لَُم عضّا «۱» فی ال خرغه اراده پرورد گار صفت فعل او است؛ یعنی از آفریده او اراده انتزاع میشود» پرورد گار 
برا سوق سیر وی شمعافیته کهط خی از لت استه تفع اششار را فر اتان دنت سرحه هیناه فلت آنها ازسار 
موجودات است. از این رو هر فعل اختیاری محصول حرکت جوارح و نیروی اراده‌ای است. که انسان آنرا بکار برده» و بظهور 
رسانیده است و بر این اساس زندگی آنان همیشگی و جاوید خواهد بود. 

از این رو مردم منافق که در جامعه مسلمانان فتنه برانگیخته؛ و اختلاف ایجاد می کنند. نه از نظر آنستکه قدرت عاریتی آنان بر اراده 
و خواست پرورد گار غالب است. بلکه در اثر فرصت و نیروی اختیاری است که بآنان داده شده و بدین وسیله بمعرض آزمایش 
قرار میگیرند. 

و در نتیجه بکار بردن نیروی اختیار در فرصتی که بآنان داده شده» میتوانند. هر یک از دو راه سعادت و يا شقاوت و خود ستائی را 
و باین وسیله پرورد گار هر یکک از افراد بشر را بسوی مقصدی که خود آنها پیش گرفته‌انده سوق میدهد. 

اراده بشر صفت روانی است. و سبب صدور حرکت جوارح میشود. که در نتیجه آن فعل اختیاری صورت میگیرد. 

مانند سخن که از حرکت زبان و یا نوشتن که از حرکت دست و قلم پدید میا ید. 


ولی اراده پرورد گار صفت حقیقی نیست. بلکه انتزاعی است. یعنی معنائی 


۱ رحظ) بهره انننت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷ از ۲۰٩‏ 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۷۱ 
است» که عقل از آنچه در خارج بوجود آمده می‌فهمد که پروردگار آنرا خواسته و آفریده است. 
از این رو جز پرورد گار و آفریده چیز دیگری نیست» سبب شود که خواسته او تحقّق بیابد» و چنانچه بفرض اراده پرورد گار 
بصورت فعل (ایجاد) سبب آفرینش خواسته او شود. 
لازم آن آنستکه هر موجودی از آن فعل (ایجاد) تحقّق بیابد» و پپرورد گار بدون واسطه حاجت نداشته باشد» این نقص و عجز است؛ 
و ساحت پرورد گار منرّه از هر نقص میباشد. 
ولی حقیقت آنستکه چیزی که در خارج تحقّق می‌یابد. بلحاظ صدور آن از پرورد گار ایجاد و خلقی گفته میشود. که عقل می‌فهمد 
(پرورد گار) آنرا خواسته و اراده نموده است.» که همان مثل کن ایجادی است. 
و نظر بان خواسته و آفریده موجود و مخلوق است. 
خلاصه پرورد گار در آفریده‌های خود حاجت بفعل و یا صفتی ندارد. که واسطه ایجاد و آفرینش شود بلکه میآفریند سپس عقل 
می‌فهمد که آنرا خواسته و آفریده است؛ بدین نظر اراده پرورد گار صفتی است که از فعل او انتزاع و تصور ميشود. 
در باره اينکه اراده پرورد گار صفت فعل و از آن انتزاع میشود روایات بسیاری وارد است. 
در کتاب کافی از حضرت ابی الحسن علیه ال لام روایت شده. که راوی سوال نمود از اراده پرورد گار و دیگر از اراده مردم 
حضرت فرموده اراده مردم امر درونی است. که سبب حرکت جوارح و عمل میشود» ولی اراده پرورد گار همان ایجاد او است؛ زیرا 
پرورد گار هرگز فکر و اندیشه ندارد و از اینگونه صفات درونی و نفسانی منرّه است. بلکه این صفات مخلوق است. و اراده 
پرورد گار همان ایجاد است بدون اينکه لفظ و یا فکری و اندیشه‌ئی از او صادر شود. و اراده او همان خواست او است. که در 
خارج ۳ می‌یابد» چنانچه بخواهد ایجاد کند. بدون اینکه لفظ و یا فکر انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۷۲ 
و اندیشه‌ای بکار رود. 
یداتوا الک باق زد بس ترا له نی تا انس در ماه هه وبا موه ار اه ایو ان کنتور 
فطرت خود را خاموش نموده؛ و تیره گی کفر و عناد قلب آنها را فرا گرفته. هرگز زیانی بساحت پرورد گار نخواهند رسانیده زیرا در 
باره او احتیاجی تصوّر نمیرود» تا اينکه از ایمان و کفر مردم سود و زیانی بر آید. بلکه کافران بسوء اختیار سیرت عناد خود را بحذ 
رشد رسانیده. هنگام رستاخیز بصورت عقوبت دردناک ظهور خواهد نمود. 
بو لا تن ۱۸ ای کفروا ما لی لمع یر هم نما غلی لَهُه آبه ستمگران را تهدید نموده است» که بر حسب نظام 
آزمایش بآنان مهلت داده‌ایم. که باختیار آنچه را میخواهند از ایمان و کفر برگزینند. ولی آنان که سر گرم زندگی شده. و جز ظلم 
و ستم به زیر دستان هدفی ندارند» گمان نکننده که مهلت و فرصت بسود آنها خواهد بود» بلکه ظلمت کفر و ستم دلهای آنان را 
آنچنان فرامیگیرد. که برای ابد بحسرتهای روانی و شعله‌های آتش دچار میگردند. 
«ما کان ال در )۲( امش علی ما نتم علثه حتی یمیز «۳) الْحیت من الطیب؛ گروهی که دعوی ایمان کنند» صرف دعوی از 
آنان پذیرفته نیست» و بسعادت نخواهند رسید. جز آنکه مورد آزمایش قرار گیرند» و در نتیجه پیش آمد و حوادث ناگواره آنچه در 


کمون نهفته دارند. آشکار شود. و بدین وسیله خبیث و پلید از پا کسرشت امتیاز یابند. 
(۱) «حسبان» پنداشتن لا بَحسَینَ» بقن که مپندارند «نملی له چند روزی بآنها مهلت دهیم. 
)۲( لیذ فعل مضارع یعنی هو گز نخواهد وا گذارد. 


(۳) «یمیز» یعنی امتباز بابند و از بکدیگر جدا شوند «خبیث» بمعنای پست فطرت «طیب» بمعنای پا کسرشت است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸ از ۲۰٩‏ 
تواز درکهانج امن ۳۷۳ 
بو ما کاّ ال کم ۸۱۰ عی ایب » پرورد گار کسی را بر سیرت خود او و بر منوبّات دیگران آگاه نخواهد فرمود» و تنها بوسیله 
آزمایش باید مراحلی را پیمایند. تا آنکه سیرت خود را آشکار نموده» بهدفی که خود اختیار نموده» نائل شوند. جز پیامبران را که 
بپاره‌ثی از اسرار مردم آ گاه نموده. و آنان را رهبر و گواه بر رفتار و کردار مردم قرار داده است. 
پس پیمودن راه سعادت. وابسته بایمان آفرید گار که حیات و زندگی است. و دیگر ظهور ایمان و بکار بردن نیروی تقوی و 
در این صورت گروهی از مسلمانان که ایمان آنان آميخته باخلاق نکوهیده و اعمال ناشایسته باشد» تا هنگامی که از تیرگی گناهان 
صفا نیابند» و یا در اثر شفاعت مورد عفو قرار نگیرند» هر گز بسعادت نائل نخواهند شد. 
و از تعبیر بجر استفاده میشود. که نعمتهای جاوید ثمره تقوی» و پاداش اعمال شایسته و کردار نیک است. 
هم چنانکه قوام حبات طبیعی بآنستکه نیرو که در نهاد است. بوسیله عوامل طبیعت بحرکت در آید و آثاری بر آن مترتب شود تا 
بدین طریق بکمال مناسب خود برسد. 
(و لا تخت > 2 ی ای حون بما تاه ال من فضله ۰۲ هو خیرا له آیا ت گذشته شته در باره نهضت مسلمانان برای قطع ريشه ش رکك» 
۱ 


در اين آیه تاکید نموده. که مسلمانان برای پیشرفت. اسلام و دفاع از مشرکین» 


(۱) «لیطلعکم» یعنی کسی را بر سیرت خود و دیگران هرگز آگاه نخواهد نمود «الغیب» بمعنای سیرت پنهان است. 

(۲) فضل پرورد گار عبارت از بهره و نعمت است که از آن بی نیاز است و زیاده بر استحقاق نیز موهبت میشود «حسبان» گمان بی 
پایه است «بخل» حرص و آز است. 

انوار درخشان؛ ج ۲ ص: ۲۷۴ 

باید قبلا نیازهای خود را از قبیل سلاح و وسایل دفاع را بر حسب مقتضیات زمان تأمين نموده» و سپس قیام نمایند. 

بدیهی است وسائل دفاع بمنزله خون در بدن است. که حبات اجزاء و سلولهای را تأمین مینماید» و از خطر بیماریهای گوناگون 
ایمن میدارد. 

از این نظر آیه گروهی از سرمایه داران را که بخل ورزند و از پرداخت حقوق واجبه برای تامین مصالح عمومی و یا دفاع از دشمن 
خودداری نمایند» سخت تهدید نموده است. 

و هرگز گمان نکنند» که پرورد گار ثروت سرشاری را از فضل خود در دسترس آنان نهاده است بسود آنان خواهد بود. 

بلکه هنگام رستاخیز سیرت حرص و آز آنان بحدٌ رشد رسیده. و اموالی که انباشته‌اند؛ بصورت طوق اسارت بگردن آنان نهاده 
میشوده و از قید آن هرگز رها نخواهند شد. 

و از آیه استفاده میشودء که ثروت انباشته شده. نیز مانند اعمال نیک و بد مردم روز رستاخیز تجسم می‌یابد و بصورت نعمت و یا 
عقوبت در خواهد آمد مانند آیه: 

«و ما دون من ذون الّه سب جهن ۲۱-۹۸ انیاء» یعنی هر آنچه را که مش کین پرستش کنند؛ بصورت شعله‌های آتشین در 
خواهد آمد. 

له بیراث التماوات ررض و له بسا تلو بیژه پرورد گار آسمان و زمین و هر پدیده‌ای را آفریده است. و برای انتظام 


زندگی بشر پاره‌ای از آنها را بطور عاریت در دسترس مردم نهاده است» پس چگونه این گروه حریص و آزمند در باره اموال که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶٩‏ از ۲۰٩‏ 
نزد آنان بودیعت سپرده شده. خیانت کنند. و از رفع حاحت مردم نیازمند خودداری مینمایند» پرورد گار بمنویّات و راز دلها آ گاه 
است. و بر او چیزی پنهان و با مشتبه نیست» و از عقوبت مردم خائن و حریص هر کز غفلت نخواهد فرمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۵ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات ۱۸۱ تا ۲۱۸٩‏ .... ص : ۲۷۵ 
اشاره 


ذ رمع ال قول الذین لوا ال یز و تخل آغنيءمرتکنب ما قالوا ول اي برع و ول ذوقواععذاب ری (0۸۱) 
ذلک بما فد ث آیبیکم و نله یس بطلام لد 0۸۷ لین فا له هد هل وین لرشول یایاقب له لا 
شل عذُ جاء که ژشیل من قیلی باب و بای مق قرشم ان کشع صادة قین (۱۸۳) فان کلب وک فد کب رل بن یلک 
جاو یناب و لو الکاب ار (0۸۴ ل تفس اه لعوت و مت موز کم یزم اناد فمن ژخرح عن ار ول 
لفق فاز و ما الا الا الا الا متا لور (۸۵) 


ون فی آنوالکم و یتک و آنث> عفن من لین و لکتاب من یلک و مق لین آشرکوا آذی کثیراً و ان تضبزوا و نوا فان 
یک من عزم لور (0۸۶) ول ی لین ثرا لکب هلاس ولا تکنهونه وه وه غورجم و شتروا به من 
قلیلا شش ما رون (۱۸۷) لا تخت > لین رون با او ییون ان بُخت وا پم یلوا فلا تیم بعفازة من العذاب و 
هم عذابٍ الم (۱۸۸) و له لک التماوات و الْض و له علی کل شین قَدیژ (۱۸۹) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۳۶ 
خلاصه .... ص : ۲۷۶ 


محققا پرورد گار سخن جاهلانه بهود را شنید که گویند خدا فقیر و نیازمند است و ما ثروتمند هستیم (چون بر حسب آیه من یقرض 
اه قرضا حسنا- دستور آمد که بخدا قرض دهید) ما سخنان ننگ آور آنان را ثبت کرده با جنایت آنان در باره پیامبران که بستم 
آنان را کشتند و روز رستاخیز بآنان گوئیم که آتش سوزان دوزخ را بچشید (۱۸۱) 

و نیز گوئیم اين آتش را در دنیا بدست خود افروخته و پیش فرستاده‌اید خداوند بی‌نیاز است هرگز در باره بند گان خود ستم روا 
نخواهد داشت (۱۸۲) 

آنان که سخنان بیهوده گویند که پرورد گار با ما پیمان بسته که هرگز بییامبری ایمان نیاوریم مگر آنکه قربانی آورد که آتش آنرا 
بسوزاند بگو ای رسول گرامی پیامبران بسیاری پیش از من هر گونه معجزه آورده و آنرا هم که شما خواستید آورده است پس اگر 
راست میگوئید که باین شرط ایمان میآوریم پس چرا پیامبران را کشتید (۱۸۳) 

ای رسول گرامی چنانچه تو را تکذیب کنند غمگین مباش زیرا همه پیامبران قبل از تو را با آنکه معجزات بسیار و دلایل و کتاب 
آسمانی نور بخش بر آنها نازل نموده و همه آنها را نیز تکذیب کردند (۱۸۴) 

همه افراد بشر شربت ِِ را خواهند چشید و محققا هم آنها باجر و پاداش کردار خود خواهند رسید پس هر که از حطر 
دوزخ ایمن گشت و وارد بهشت گردید بسعادت و پیروزی همیشگی نایل گشته است زیرا زند گانی در دنیا جز سرگرمی و فریبنده 
نیست (۱۸۵) 


محققا شما اهل ایمان بمال و جان خود مورد آزمایش قرار خواهید گرفت و نیز از اهل کتاب و مش رکین سرزنش خواهید شنید و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفمه ۱۵۰ از ۲۰٩‏ 
چنانچه صبر و بردباری پیشه انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۷۷ 
نموده و پرهی زکار باشید آزموده شده بمقصود خواهید رسید زیرا صبر و پرهی زکاری اساس سعادت و کامیابی است که باید بر آن 
تصمیم گرفت (۱۸۶) 
پرورد گار از اهل کتاب عهد و پیمان گرفت که حقایق و مطالب کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنند و در دسترس آنان گذارند و 
از مردم پنهان ننمایند پس آنها از عهد پرورد گار تخلف ورزیده و پشت سر انداخته و آیات الهی را ببهائی اند ک فروختند چه داد و 
ستد زیانداری است (۱۸۷) 
ای رسول گرامی هرگز مپندار آنان که بکردار ناپسند خود خوشحال و شادمانند و نیز دوستدارند که مردم آنها را ستایش کنند 
بصفات پسندیده که در آنها نیست ای رسول گرامی در باره آنان گمان مبر که از آتش دوزخ رهائی یابند بلکه بعذاب دردناک 
دچار خواهند بود (۱۸۸) 


یگانه فرمانروا در آسمان و زمین آفریدگار است که بر هر خواسته‌ئی قادر و توانا است (۱۸۹) 
شرح .... ص : ۲۷۷ 


مد سمع ال «۱» ول دیق قالوا اد له یر و خن أعنياء کب ۰۲۰ ما قالوام شنیدن گفتار مردم» صفت فعل پرورد گار است؛ 
یعنی سخن آنان ظهور مرتبه‌ای از علم و قیمومت او است. مانند حس شنوائی افراد بشر نیست. که بوسیله صدا و نوسان هواه سخن را 
بشنوند» و بخاطرات گوینده آ گاه شوند. 


آیه مبنی بر توبیخ بهود است که از جمله خرافات آنان آنستکه پرورد گار را 


(۱) در کتاب در منثور در باره نزول آیه «قذ جع له گفته شده که چون آیه ما ای برض له ژوضاً حتر ناه نازل شد حی 
بن اخطب دانشمند یهودی گفت پرورد گار از مردم وام خواسته است. 

(۲) «اغنیاء» جمع غنی یعنی بی‌نیاز و توانگر «سنکتب؛ یعنی ضبط نمودیم. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۷۸ 

نیازمند پنداشته» و خود را بی نیاز و توانگر. 

محتمل است این سخن از نظر آن باشد که آیه من ذا الذی برض الله قوضاً کت نا» را شنیده و در باره آن چنان پنداشته‌انده که 
پرورد گار برای رفع حاجت. از مردم وام خواسته است که زندگی پیروان قرآن را تأمین کند. 

شاید منظور از اين گفتار تکذیب پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله, و استهزاء بقرآن کریم باشد. 

زیرا گروهی که دعوی خداپرستی نمایند» چنین گمان بی پایه‌ای در باره آفریدگار نخواهند نمود» بهر تقدیر این افتراء و ناسزا 
بساحت پرورد گار» در نفوس پلید و صحاثف اعمال آنان برای هميشه ثابت خواهد بود و هم چنان یهود بسیاری از پیامبران را بستم 
کته انله و بای افراد ثز بان اظهار رضانت تمووه‌ی کشترد هستدنایع اف از یاست پرورد کاری:( که تازنید. است) مانند. تانب بر 
ماس اف شمان امته اس 

بو َقول ذوقوا عذابت لخریق» قول پرورد گار و فرشتگان در این مورد عبارت از اجراء کیفر است. 

یعنی هنگامی که مرگ هر بکک از آنان فرا رسد. و اولین لحظاتی است. که دیده بجهان دیگر گشایند» آنگاه سیرت کفر و عناد 
آنان بصورت عقوبت در آید و همواره رو بافزایش است؛ تا هنگام رستاخیز که بصورت شعله‌های آتشین» جوارح آنان را فرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۰۹ 
«ذلک بما تلم أَدٍیکم و أَْ له یس بظلام له آنگاه خطاب تهدیدآمیز ببهود میشود که این عقوبت در اثر سخن ناسزا 
بساحت پرورد گار است. و نیز بواسطه جنایت دا سود فاد مر رضایت داشته» در آن شرکت نموده‌اند. انوار 
درخشان» ج۳) ص: ۲۷۹ 
و جمله یس بظلام للعبیدٍ :0۱ صفت سلبی و تنزیه پرورد گار از ستم در باره بند گان است. 
ظلم بمعنای بر حق دیگری است. و چون بشر (و هر آفریده‌ای) در برابر آفرید گار حقّی نخواهد داشت؛ و هر چه را دارد 
بفضل او است از اين نظر هرگز تصور نمیرود که پرورد گار حق کسی را تضییع فرماید. 
ولی نظر به این که سعادت بشر بر اساس اختیار نهاده شده است؛ پرورد گار برای ترغیب مردم بسعادت. و باز داشت از تموّد و 
مخالفت بنیکان و مومنان وعده رحمت و فضل فرموده» و بیگانگان را تهدید بعقوبت نموده است. 
هم چنانکه جلب نفع و دفع ضرر در غریزه انسان نهاده شده که با این دو نیرو بسوی کمال رهسپار گردد. 
بر تخس وغل برقود کار نکان اتضای رسمت را غز فد داشته و هر گر ازوصده ری بعلت قخراهد فرمرد: 
و نیز بر حسب حکمت. بیگانگان را تهدید فرموده شایسته عقوبت هستند. 
اجراء عقوبت در باره کار رفتار بعدل و بخواست خود آنها است زیرا گروهی که بسوء اختیار از معرفت پرورد گار و پرستش او 
امتناع دارند و همواره نعمتهای بیشمار که بآنان ارزانی داشته کفران کنند» و بدین منوال زند گی آنان بپایان رسد در دلهای آنان 
عناد و کفر بآفرید گار رسوخ خواهد داشت و هرگز صورت و سیرت آنان تغییر پذیر نخواهد بود. 
در این زمینه چنانچه نسبت بخواسته آنها (یعنی اجراء عدل) اهمال شود بنظام آفرینش خلل وارد شده, و مقصدی را که کافران پیش 


گرفته» و بدان سو رهسپارند بآن نائل نخواهند شد. 


(۱) «انما یجمع الناس الرضا و السخط» یگانه رابطه و محور افراد بشر همانا محبت و خشم است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۸۰ 

و مخالف قیام بقسط است ۰۱۱ که برای همیشه مورد گواهی آفرید گار میباشد. 

بر فرض در موردی بخصوص پروردگار از اجراء عدل (قیام بقسط) اهمال فرموده؛ و بیگانه‌ئی را بر خلادف سیرت و استحقاق 
مشمول رحمت همیشگی فرماید مستلزم آنستکه از هر وعده‌تی تخلف نماید. و هر حقّی را که برای بند گان مقزر داشته تضییع 
نموده. و نادیده بگیرد. 

آنگاه ستمگر (ظلام) بیند گان خواهد بود؛ و در صفات ربوبی خلل و نقص راه خواهد یافت و ساحت پرورد گار منّه از نقص و 
امکان است. 

و بر حسب آیه قلن تجد لسن ال دیا ۴۲- ۱۳۵ روش و تدییر پرورد گار در جهان هستی؛ بر اسلوب معیّن و مشخص است. یعنی 
مسطوره‌تی از صفات کامله است که از هر نقص و اختلاف منرّه است. از این رو همواره بقسط و عدل قیام فرماید. و هر حقی را که 
برای نیکان مقّر فرموده؛ هر گز تخلف نخواهد نمود. 

«لْذین ۲۰ قالوا رن ال عهسد لین ۳۰ تون لرشول» از جمله سخنان ناسزاه که بهود بپرورد گار نسبت داده و مورد عقویت قرار 
گرفته‌اند» آنستکه در پاسخ رسول گرامی» که آنان را بدین اسلام دعوت نموده. گویند: پرورد گار از ما پیمان گرفته که دعوت 
پیامبری را نپذيريم» جز هنگامی که گوسفندی را ذبح کند» و آتش آسمانی آنرا بسوزاند. 

ای رسول گرامی در پاسخ بهانه‌جوئی آنان بگو: گروهی از پیامبران بنی اسرائیل معجزات بسیاری همراه داشتند» و جمله‌تی از آنها 


بدر خواست مردم بود مانند اينکه مرده گان را زنده میکرد و بآنچه در خانه‌های خود میخوردند و يا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۰٩‏ 


(۱) «قیام بقسط» یعنی خواسته هر پدیده‌تی را بر آورد و آنرا بهدف برساند. [.....] 

(۲) «الذین» موصول از نظر اعراض و تکذیب اندیشه و گفتار است. 

(۳) «عَهَ انا یعنی بوسیله پیامبران و تورات از ما پیمان گرفته است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۸۱ 

ذخیره نموده خبر میداد (در آنها آتش آسمانی قربانی پیامبر را بسوزاند نبود جز در مورد احتجاج هابیل با برادرش قابیل) چگونه 
نياکان شماء گروهی از پیامبران را بستم کشتند» مانند زکریّا و یحیی علیهما السلام و سایر افراد بهود نیز برفتار پدران خود خشنود 
بوده» و در آئين آنان شرکت مینمایند. 

مفشر گوید از جمله دلائل صدق دعوی پیامبران که از جانب پرورد گار اعزام شده‌اند» همراه داشتن معجزه است. 

یعنی بر حسب نظام رهبری بشر بسوی سعادت. پرورد گار معجزه‌ای را بوسیله پیامبر اجراء میفرماید» که مردمی که دعوت شده‌اند؛ 
در برابر او خاضع شده دعوی پیامبری او را پپذیرند» گرچه گروهی نیز بسوء اختیار دعوت او را رد کنند. 

و در صورتی که افراد کینه جو که هر یکک از نظر لجاج و استهزاء حادثه‌ئی را بخواهند» پرورد گار هر گز اجراء نمی‌فرماید و چنانچه 
حکمت اقتضاء کند. که بخواسته آنان معجزه‌ئی را اجراء کند. اگر نپذیرند» سبب هلاکت آنان خواهد شد. 

و نیز رسول اکرم صلی اه علیه و آله بهود را مانند سایر مردم بدین اسلام دعوت میکرد و باستناد آیات قرآن بود. 

با توجه به این که پیامبران گذشته؛ که مردم را بخداپرستی و بپیروی از تورات و يا انجیل دعوت میکردند. مخصوص زمان اعتبار 
آن دین بوده» معجزات و دلایل آنان نیز باید مناسب با اقق افکار آن مردم و امر محسوس باشد. و تنها در دسترس همان گروه مورد 
ذعوته قرار گیرد: 

هم چنانکه عصا و دست درخشان موسی کلیم علیه النّرلام و معجزات دیگر وی» و نیز معجزات عیسی مسیح علیه الّرلام» که در 
دسترس مردم گذارد از قبیل وقایع روزانه و زود گذر بوده‌اند. 

خلاصه معجزات پیامبران گذشته» نباید همیشگی و در جهان زنده باشند. 

رسالت پیامبر اسلام و دعوت او جهانی است. و طنین آن اقطار عالم را فرا گرفته» انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۸۲ 

و همواره در نوسان است. و اختصاص بگروهی و زمانی ندارد؛ بدین مناسبت گواه دعوت او نیز باید همیشگی باشد. و تا پایان 
جهان هر یک از افراد را بخصوص بدین اسلام دعوت نماید. و بوسیله معجزه زنده و گویای آیات قرآنی احتجاج کند» و برای 
فردی از بشر در پیشگاه آفرید گار عذری و بهانه‌ای باقی نگذارد. 

رن کدوک َقذْ کذّب رُشل من فیک جاو ۰0۰ اين آیه پیامبر اسلام را تسلیت داد چنانچه مردم دعوی رسالت تو را نپذیرند» 
تکذیب آنان اختصاص بتو ندارد. بلکه روش کار و مش رکین؛ عناد و سر پیچی از پیامبران است. و آنها در برابر آزارهای مردم صبر 
و شکیبائی نموده‌اند. 

این مصیبتی است که بر همه آنها وارد شده تو نیز صبر را پیشه کن, با اينکه پیامبران گذشته معجزات بسیاری برای دعوت خود 
همراه داشته» و کتابهای آسمانی که موعظه و تهدید در برداشته» در دسترس مردم نهاده‌اند. 

«کل تفس 8۶ اروت و ما وف آموگغه هر یکه از نفوس و روان بشره پس از پیمودن دوره زند گی» م گت آنان فرا 
میرسد. و از اين جهان رخت برمی‌بندند. 

زیرا نفس انسانی عبارت از روان و نیروی است. که در اثر علاقه ببدن آنرا تدبیر مینماید» و نیروی حیاتی و نباتی است» که بر اجزاء 


و سلولهای بدن احاطه دارد» بطوریکه هر یکک از ذرّات آنها سهمی از حسشّ و حرکت دارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۲۳ از ۲۰٩‏ 
موت عبارت از قطع علاقه تدبیر روح از بدن است؛ و هنگام مرگ هر یکک از اجزاء و سلولهای بدن» نیروی حیاتی و نباتی خود را از 


دست میدهند» و بصورت جسمی در آیند» که فاقد حس و نیرو میباشد از این رو مرگ از عوارض و حالات بدن است؛» 


(۱) «البینات» جمع بینه بمعنای دلایل آشکار است» «زبر) جمع زبور کتاب آسمانی است. که موعظه و تهدید در برداشته باشد. 

(۲) «نفس عبارت از روان دمیده شده است. و در آن نیروی خرد و شهوت و غضب (جلب نفع و دفع ضرر) نهاده شده است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۸۳ 

یعنی بجسد میّت گفته ميشود. 

ولی روح پس از قطع علاقه آن از بدن بی نیاز گشته» دارای حبات مستقل خواهد شد بدین جهت نیز ارتباط آن از این جهان 
گسبخته میشود و تأثر و تلخی جدا شدن» روح از بدن از حالات روان است. یعنی روح سختی مرگ (جدا شدن تدبیر آن از هر 
یکک از اجزاء و ذرّات بدن) را خواهد چشید بدین مناسبت در آیه تعبیر بذائقه شده است. 

بو نما نون آجو کم « یوقم از جمله منازلی که بشر (روان) در این جهان می‌پیماید. و بدان وسیله بسوی کمال رهسپار 
است. مرحله افعال اختیاری اوست؛ که روان انسانی بوسیله حواسٌ پنجگانه» روزنه‌هائی باین جهان گشوده است. نا گزیر آثار و 
فر آورده‌هائی از خود آشکار مینماید. 

و از نظر اينکه بشر دارای بدن و دیگر نیروی روان است. باین مناسبت برای او دو سنخ سیر و حرکت خواهد بود. 

سیر و حرکت روان انسانی بوسیله عقبده و افعال اختیاری او است. که ظهور نموده. و هر هدف و مقصد نیک يا بد که بر گزیند» 
بوسیله افعال و کردار خود آنرا خواهد پیمود» و معنای حرکت و سیر اختیاری نیز آنستکه دستگاه قضاوت خود را از آغاز عمل تا 
پایان آن بکار خواهد برد و با نیروی فکر و انديشه هر طریقی را که خود انتخاب کند بدان سو متوجه ميشود. 

و در همه لحظات زند گی نیز مهلت تجدید نظر دارد. که هر هدفی را پیش گرفته و بررگزیده میتواند آنرا تغییر دهد و یا در باره 
انديشه و خوی که محصول اختیار او است بررسی نموده ابرام کند. 

ولی هنگامی که مرگ فرا رسد دیگر قابل تغییر نیست بلکه آنچه در روان 


(۱) «توفون» بهیئت مجهول از وفاء گرفته شده بمعنای مبالغه در برخوردار شدن است «اجور» جمع اجر سیرت اندیشه» و پاداش 
اعمال نیک و بد است. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۸۴ 

خود از عقیده و خلق و کردار نیک و یا بد انباشته است» ابت و مستقرّ خواهد شد. 

عالم برزخ از جمله مسیر و رهگذری است» که بشر پس از مرگ بآن انتقال خواهد یافت. یعنی روح هنگامی که از علاقه ببدن بی 
نیاز شود باذن پرورد گار آنرا رها مینماید. و خود مجزد و مستقل خواهد شد. 

و بمناسبت چندی بآن عالم برزخ گفته میشود: 

۱- فاصله‌ای است که بشر از زند گی محدود و نظام علل و اسباب رها شده و عقیده و عمل و آنچه در روان خود انباشته و پنهان 
دارد سیرت نیک و بد. آنها را در خود بطور مثال مشاهده مینماید. 

۲- آستانه و دریچه‌ای است که صحنه حقایق بروی او گشوده ميشود. 

۳- بدن (جسد) که عضو عامل روح بوده تا دامنه قيامت در دنیا باقی میماند و محکوم نظام طبع است. 

و بر حسب آیه «و کب ما قَدمُوا و ارم ۱۳۶-۱۲ هر گونه حرکت و اعمال اختیاری و غیر اختیاری که در لحظات زند گی از او 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۵۲ از ۲۰۹ 
سر زده و یا بجا آورده و در نظام دنیا اثر گذارده برای هميشه نیز بر آنها آثاری مترّب میشود مانند هسته‌های گوناگون و بیشمار 
است که خواه ناخواه بزمین افشانده و در دسترس عوامل طبیعت نهاده است که همواره محکوم بحرکت و افزایش خواهد بود و 
هرگز محصول آنها فناء پذیر نیست و تا دامنه قيامت آثار و ثمره افعال بشر در دنیا خواهد ماند و همواره در زند گی برزخی نیز از 
سیرت نیک و بد آنها برخوردارند. 
۴و بر حسب آیه دم تجدٌ کل تفس ما عملث من ختر مخض را 9۹- ۳ پرورد گار بروح و روان انسان هنگام م رگ نیروئی بخشد 
که همه افعال و کردار که در دوره زندگی در کمون نفس خود انباشته است آنها را در خود می‌یابد و هر چه را بوسیله بکار بردن 
نیروی اختیار بدست آورده بطور مثال مشاهده مینماید. 
۵- ارواح در زند گی برزخی مستقل شده و ارتباط هر یکک از دنیای خارج گسیخته شده است ولی در آستانه‌ئی قرار می گیرند که از 
جسد خود بیگانه نیستند انوار درخشان؛ ج ۳ ص: ۲۸۵ 
و نیروی جاذبیت هر یک نسبت بجسدش محفوظ است یعنی روح در برزخ همان هدفی را که در دنیا پیش گرفته بدان سو متوجه 
است و از آثار نیک و بد که در دنبا بجا گذارده همواره برخوردار است (۱. 
جسد نیز که در دنیا باقی مانده در پرتو جاذبیت روح بسیر و تکامل مناسب خود ادامه میدهد مانند حرکت سایه که هميشه به محور 
شاخحص خواه ناخواه دور میزند و از آن تخلف نميکند. 
بالاخره عالم برزخ آغاز کشف سیرت و انديشه و اعمال است یعنی قيامت انفرادی هر یک از افراد بشر است و همواره نیز رو برشد 
و ظهور میگذارد ولی ظهور کامل یعنی صفاء حقیقی و یا نهایت تیرگی و ظلمت آنها در جهان رستاخیز خواهد بود. 
و بدین مناسبت بروز رستاخیز قیامت کبری گفته میشود که نظام دنیا گسیخته شده و دوره زند گی ارواح در برزخ بپایان میرسد. 
و در نتیجه آن علالقه ارواح از آثار خود در دنا پایان می‌یابد و هر کدام از ارواح باذن پرورد گار و نیروی جاذبه خویش اجزاء و 
ذرّات پراکنده جسد خود را از اقطار جهان گرد هم آورده آنگاه هنگام ظهور و صفای نام و با ظلمت نفوس و ارواح است که در 
پیشگاه آفرید گار احضار خواهند شد. 
سفن زخزح ۰ عن الا و أَذحل اج ذ فاژ در ثتیجه داوری ساحت پرورد گار» سلسله بشر از اولین و آخرین در دو صف برابر 
یکدیگر قرار خواهند گرفت یک صف پرهیز گاران و رستگاران که تفاوت درجات آنان بشماره افراد آنان میباشد. 


و در صف دیگر تیره بختان با چهره‌هائی دگرگون که هرگز امید رستگاری 


(۱) بدین جهت است که اجساد طاهره اولیاء و شهداء اسلام بر اثر نیروی جاذبیت ارواح (احیاء عند ربهم) و صفای جسمی آنان 
ایمن از فساد بوده و هرگز محکوم بتغییر نخواهند بود تا هنگامی که پرورد گار اراده فرماید. 

(۲) «زحزح» یعنی رهائی یابد «فاز» بعنی رستگار شده است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۸۶ 

و رهائی از کردار خود ندارند. 

بو ما لیا لا «۱» ال متتاغ لعْرورٍه یگانه سبب تیره بختی این گروه از مردم همانا علاقه مفرط بزند گی در دنیا است بطوری سر 
گرم بوده که فرصت ماّل اندیشی در باره زندگی ابدی خود نداشته و غرض از خلقت خود را فراموش نموده و نور فطرت خدا داده 
را خاموش کرده و هیچ گاه بزنگهای گوناگون خطر گوش فرا نداده‌اند. 

ون ۲۰» فی أَْولکغ و أتَک» پرورد گار در اين آیه سو گند اد نموده که اساس جهان را بر امتحان و آزمایش افراد بشر نهاده 


است ناگزیر حوادث و پیش آمدهای نا گواری بر انسان روی خواهد آورد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۲۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۰۹ 
و از طرفی مسلمانان در اثر عقیده و ایمان با بیگانگان اختلاف يافته ناگزیر دچار معارضه و عداوت آنان شده و مورد تجاوز 
ستمگران قرار خواهند گرفت و چه بسا تنگدستی و بیماری نیز دامنگیر آنان شود که هر یک از آنها وسیله آزمایش است و 
مسلمانان در برابر هر نا گوازی باید ثبات داشته و در برایر ادای وظیفه استقامت نمایند. 

«و نش عفن من این وتو اْکتاب من کم و من لین کر اه و ادن شاک کزری جامعه اسلام رو خواهد آورد 
تبلیغات سوء بیگانگان (مسیحیان و مادیین) است که طنین آن فضای عالم اسلامی را فرا خواهد گرفت و هدف آنان طعن بر اسلام 
و تزلزل آراء و افکار مسلمانان از طریق القاء شبهه 


(۱) «لَباء الذنیاه یعنی زندگی گوناگون و آمیخته با تزلزل و پستی است «متاع» یعنی همه گونه وسائل آسایش آماده است الغرور؛ 
یعنی وسیله فریفتن و سر گرمی و از خود بیخبریست. 

(۲) «لتبلون» بهیت مجهول یعنی بخدا س وگند همه انسانها مورد امتحان و آزمایش قرار خواهند گرفت. 

انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۸۷ 

«و ان تضبزوا و تقُواقَانْ ذلک من عزم اور «۱»» تا کید در باره اداء وظیفه و مبارزه با تبلیغات کف رآمیز است. 

رعایت وظیفه در باره افراد مسلمان بآنستکه در برابر شبهات استقامت نمایند و نسبت باصول عقیده و ارکان توحید که از مکتب 
اسلام آموخته‌اند ثابت بوده و بوظائف دینی آشنا باشند و در اثر تبلیغات سوء تزلزلی در خاطر و لغزشی در رفتار آنان رخ ندهد. 

و وظیفه دانشمندان اسلام آنستکه. در مقام دفاع و مبارزه بر آیند و به شبهات آنان پاسخ گویند» از انتشار انديشه و سخنان آنان 
جل و گیری نمایند» و دفاع از حریم اسلام و مبارزه با کفر از وظائف مهم اسلام است» و در آن باره از هر گونه مجاهدت و کوشش 
نباید دریغ داشت. 

«و ذ مد ال میثاق الذین آوتوا الکتاب ۲۰ له لاس» ای رسول گرامی از نظر تعلیم و تربیت جامعه اسلام و استقامت آنان در 
عقیده بپیروان مکتب قرآن اعلام بنما که بوسیله پیامبران گذشته» موسی کلیم و عیسی مسیح علیهما الشلام از علماء و دانشمندان 
اهل کتاب پیمان گرفته شده که هر مژده و خبری که در باره شریعت اسلام و نزول قرآن در کتابهای آسمانی آنها بودیعت نهاده 
شده باید آنرا به مردم و پیروان خود اعلام نمایند و آنها را در دسترس عموم گذارند و هیچگاه اين حقایق را کتمان نکنند. 


ولی با اين تا کیدات پس از سپری شدن زمان موسی کلیم و عیسی مسیح علیهما الشلام 


(۱) «عزم موه یعنی از جمله وظائفی است که در باره آن باید تصمیم گرفت. 

( 3 اد اللهم له از در تقدیر است و خطاب برسول اکرم (ص) ره رک اس رو ی ان 
دانشمندانی که کتاب آسمانی بآنان سپرده شده؛ و اخباری که در پیرامون آن بعموم مردم باید گفته شود تیوه وراء هُورع؛ 
یعنی اخبار را پشت سر افکنده و کنایه از تحریف است. از دسترس مردم خارج نموده‌اید. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۲۸۸ 

علماء و دانشمندان نسبت بکتاب آسمانی خیانت نموده» و مژده‌های مربوط به شریعت اسلام را تحریف نمودند. و بمنظور سوء 
استفاده از پیروان خود اخبار و بشارتهائی را که از پیامبران نیز در اين باره میان مردم منتشر بود» تأویل میکردند» و در صورت امکان 
از انتشار آن جلو گیری می‌نمودند. ولی آنچه از مال و منال که در برابر این خیانت بدست آوردند ناچیز و ضرر و زیان این خیانت 


نیز بعالم بشریت جبران ناپذیر است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۵۶ از ۲۰٩‏ 
(لا- تخت ی لین یفرحونَ بما وا و ین آن بخ دُوا بما لغ یفعلوا 0۱۰» ای پیامبر گروهی از مردم سرمایه دار که از اداء حقوق 
واجبه سر پیچی مینمایند» و از انفاق مال برای تامین وسایل دفاع از حریم اسلام خودداری مینمایند. 
بپرورد گار و بمسلمانان خیانت مینمایند. با اينکه پرورد گار اموال سرشاری از فضل خود در دسترس آنان بطور عاریت نهاده» ولی 
حرص و محبت بمال چنان اعماق دلهای آنان را فرا گرفته؛ و علاقه مفرط بجمع مال دادند» که از اداء وظیفه و تأمين مصالح عموم 
خودداری مینمایند. 
و از طرفی ننگ دارند که در انظار مردم ببخل و آز شهرت يابند بلکه دوست دارند که بسخاء و بذل مال برای دفاع از دشمنان 
مورد مدح و سپاس قرار گیرند ای رسول گرامی اين گروه که بحریم اسلام خبانت نموده» و نفوس مسلمانان را بخطر می‌افکنند؛ 
ه رگز از عقوبتهای دردناک ایمن نخواهند بود. 
در له :۷» شلک الشساوات و الْأأٍض و ال غلی کل شین شدینه مبنی بر تسلیت خاطر پیامبر گرامی است» که پدیده‌های جهان» 


آفریده پرورد گار و نظام تدبیر آن نیز نمونه‌ئی از قدرت و حکمت او است. 


)۱( (لا تخت. > ی ی + ه رگز مپندارند «بما واه اموال سرشار که در اختیار دارند «أَنْ یم ذوا» مورد مدح و سپاس قرار گیرند «مفازة؛ 
رهائی از خطر و عقوبت است. 

(۲) لام در لفظ (لله) برای اختصاص است یعنی آسمان و زمین آفریده و در حیطه تدپیر جهان آفرین است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۸۹ 

و از جمله پدیده‌ها که نظام آزمایش بر آن استوار است. نیروی اختیار است» که در بشر بودیعت نهاده و با امکان و شرایط خاضی 
بکار میرود» و شعاع آن نیز پرتوی از اراده و قدرت پرورد گار است «۱». 

مثلا آشامیدن آب برای رفع تشنگی که خود موهبت پرورد گار است. وابسته بوجود آب و علل بیشماری است که خارج از حیطه 
قدرت میباشند» ولی آفرید گار است که آن علل را از طریق عوامل طبیعت پدید آورده و برایگان در دسترس بشر قرار داده است؛ در 
این صورت ای رسول گرامی» بر حسب نظام تدبیر و سوق بشر بسوی سعادت پرورد گار بپاس مساعی طاقت فرسای تو دین اسلام را 
از هر گونه حطر بیگانگان ایمن میدارد؛ تا اينکه در جهان فرمانروائی نماید» و کاروان سعادت را پی در پی به حرکت در آورد و 


رهیری کند. 


(۱) «و ما تَشاوّنْ الا آن یشاء ال ۳۱- ۷۷ دهر» اراده و خواست مردم که همه آثار نیک و بد جهان از پرتو آنست» شعاعی از مشیت 
و قدرت آفرید گار است. [.....] 


انوار درخشان» جح ص! ۳۹۰ 
[سوره آل‌عمران (۳): آبات 1۹۰ تا ۲۰۰] .... ص : ۲۹۰ 
اشاره 


فی عّيالتماوات و الض و الاب الیل و ها لیات لأولی لاب( ۰ این یذ کرو الما و غود و علی جنوبهم و 
یَْکزوت فی ی التماوات و اأْض ریا ما لت هذا باطلا شمحانک فْقنا عذاب الا )۱٩۱(‏ نا نک من تذعل الار فد ره 


و ما مین من آلصار (0۹۲) رین نا عمغنا نوی ای للایمان آن آمتوا برتکم آعناربنا اغفز نا دوبن و معا یتنا و تا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۵۷ از ۲۰٩‏ 
ترا )۱٩۳(‏ نا و یا ما وعَذتّنا علی نیک و لازنا ۳ لام نک لا تخل المیعاة (۱۹۳) 

فاستجاب له رهم یلاع عمل عاملٍ منکم من کر نی بعش کم ین بعض لین ماجزوا و این دامع و 
فی شبیلی 2 انوا و یلوا 2 نع نیم و هم ناب تجری من تخته لباز تب ین لد ال له ده - خسن الّواب 
(۱۹۵) لا یرک لب لین روا نی لاد (۱۹۶) متاغ قلیل تم تأوافع هم و بش الما (۱۷) لکن الذینَ الق رهم لیم 
ارت تجری ین تخیها اهاز لین فیه ترا ین ند له و ما نت ال یر ار ۱۹۸ ون ینآ الکتاب لمن ین بل و ما 
رل ایک و ما رل هم یی لا یشترون پیات هقی آولیک لیم آجرهم ند هم نله تریغ الحساب (۱۹9) 
با ها ال آموا اشبزوا و صایقوا و رابطوا و توا له کم تُلخون (۲۰۰) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۹۱ 
خلاصه ۰ ص : ۳۹۱ 


محققا در خلقت آسمان و زمین و تغییر شب و روز دلایل یگانگی پرورد گار است نزد خردمندان (۱۹۰) 

آنها که همواره در یاد آفرید گار جهانند چه در حال ایستاده و یا نشسته و چه در بستر آرمیده باشند و نیز در باره عظمت آفرینش 
جهان از آسمانها و زمین هميشه در فکر و اندیشه و یاد خدایند گویند بار الها این جهان بی نهایت بزرگ را با نظام شگفت آور آنرا 
هرگ بیهوده و عبث نیافریده‌ئی زیرا تو از کردار بیهوده منزه هستی پس ما را از خطر عذاب و آتش دوزخ ایمن بدار )۱٩۱(‏ 

بار الها هر که را تو در آتش افکنی او را سخت خوار و زبون کرده‌ثی و هرگز برای ستمگران یار و کمک نخواهد بود (۱۹۲) 

بار پرورد گارا ما نداء و دعوت منادی (پیامبر) تو را شنيدیم که ما را بیگانگی تو میخواند بآن ایمان آورده و دعوت او را اجابت 
نمودیم پس خداوندا از گناهان ما در گذر و کردار ناسزای ما را ستر فرما و پس از مرگ ما را با نیکان محشور فرما (۱۹۳) 

بار الها آنچه که بپیامبران خود در باره ما (مومنان) وعده فرموده ای نصیب ما فرما و هنگام رستاخیز ما را زبون و خوار مگردان و هر 
چه را وعده فرمائی تخلف نپذیرد (۱۹۴) 

پرورد گار نیز در خواست آنان را پذیرفته و اجابت فرماید هرگز عمل نیک فردی از امل ایمان را مرد و یا زن بیهوده و بی اجر 
نگذارد و افراد بشر همه فرزندان آدمند و نزد پرورد گار یکسانند پس از آنکه از وطن خود هجرت کرده و از دیار انوار درخشان» 
ج۳ ص: ۲۹۲ 

خویش آواره شده و در راه خدا رنج بسیار پرده و با دشمنان جهاد نموده و از آنان بقتل رسانیده و خود کشته شده بطور حتم از 
گناهان آنان در گذریم و در بهشت‌ها جا دهیم که در زیر درختانش از هر سو نهرها جاریست این اجر و پاداش از جانب پرورد گار 
برای هميشه بوده و پایان پذیر نیست و بهترین پاداشها همان نزد خداوند است (۱۹۵) 

ای رسول گرامی چنانچه بینی که کافران در دنیا از خود آثار قدرت و نفوذ نشان دهند هرگز اندوهناک مباش (۱۹۶) 

زیرا عمر و زندگی افراد بشر در این جهان بس کوتاه است و پس از آن منزلگاه بیگانگان دوزخ است و چه بسیار سخت جایگاهی 
است (۱۹۷) 

ولی اهل ایمان که از مخالفت پرورد گار در حذر بوده و پرهیز کار باشند برای آنان منزلهائی در بهشت جاودانی است که زیر 
درختانش نهرها از هر سو جاریست و از هر گونه نعمت که بخواهند در اختیار دارند و آنچه پرورد گار برای نیکان وعده فرموده 
بهتر است از هر چه تصور رود (زیرا بمجوّد اراده بدون بکار بستن وسیله‌تی خواسته آماده شده و نیز فساد و زوال پذیر نخواهد بود.) 
(۱۹۸ 


بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که بآفرید گار و بقرآن کریم و بکتاب آسمانی ایمان آورده در حالی که از احکام اسلام نیز 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۵۸ از ۲۰٩‏ 
پیروی مینمایند و آیاتی که از کتاب آسمانی آنها است ببهائی اندک تغییر نداده و پنهان ننموده‌اند این گروه از اهل کتاب نزد 
آفرید گار اجر و پاداش از نعمتهای جاودانی خواهند داشت پروردگار با شتاب و کمترین لحظه باعمال و کردار مردم بررسی خواهد 
ای اهل ایمان در باره اداء وظایف دینی پردبار باشید و نیز در انجام کارهای اجتماعی و مصالح عمومی ساعی و کوشا بوده و 
همواره در ارتباط و وابستگی افراد اجتماع بیکدیگر بکوشید و از مخالفت پرورد گار همواره در حذر باشید با رعایت این دستور در 
جهان پیروز و رستکار خواهید بود (۲۰۰) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۹۳ 
شرح .... ص : ۲٩۹۳‏ 


ی فی خلتی لتّماوات و الَرض و اختلاف الیل و الّهار. 

آیه اندیشه پیروان مکتب اسلام را بیان نموده که همواره با ثار خلقت با دیده عبرت بنگرند. 

زیرا کرات آسمان و زمین و طبقات بیشمار از پدیده‌ها که در آنست بر نظم ثابت و تغییر ناپذیر استوارند و هر پدیده‌ئی نیز نیازمند 
بآنستکه پی در پی از نعمت هستی برخوردار شده بسوی کمال رهسپار گردد و غرضی که از خلقت آنست بعرصه ظهور در آید. 
پس خلقت جهان هستی ناگزیر توأّم با تدبیر در باره پدیده‌ها است که همواره (نیروی غیبی) از پس پرده‌های عوامل طبیعت و تاثیر 
علل در معلولها هر یک را از صورتی بصورت دیگر در آورد و باين وسیله نم جهان را یپا دارد. 

توجه باین صحنه بی پایان و نظم یکنواخت که در سراسر آن فرمانروا است فطرت انسانی را شیفته نموده زیرا هر موجودی بصفات 
کمال جهان آفرین گواه و نا گویان و هرگز از نعمت گسترده او بی نیاز نیست و از نظر حاجتی که پی در پی بوی دارند ساحت او 
را از نقص و زوال تنزیه مینمایند. 

از جمله تدبیر و سوق پدیده‌های جهان بسوی کمال اختلاف روز و شب و کوتاهی و بلندی آن دو است. 

حرکت و تحوّل در اين نظام در باره هر پدیده‌ئی بصورتی در میآید و هر یک را بهدف مخصوص میرساند مثلا آفتاب و سایر کرات 
منظومه شمسی در مدار مخصوص بحرکت ادامه میدهند و زمین و سراسر موجودات آنرا انتظام می‌بخشند. 

و هر یک را بطور خاضّی بسوی کمال مناسب سوق می‌دهند. مانند عالم جمادات و نباتات و حیوانات پرورد گار در هر یکک از 
عوامل طبیعت و علل آن یک سنخ تأثیر بودیعت نهاده. اين روش و تدبیر هرگز تغییر پذیر نبوده و خوان هستی را در برابر انوار 
درخشان» ج ۳ ص: ۲۹۴ 

هر آفریده‌نی گسترده است. 

و بالاخره هر یکک از پدیده‌های بزرگ مانند کهکشانها؛ و یا کوچکک که دید گان مجهّز نیز بر آنها راه نیابند» هر یک را جهانی قرار 
داده با اينکه نظام واحد که در سراسر آنها فرمانروا است. نظم مخصوص هر یک را نیز تدبیر مینمایند. 

خلقت جهانی عبارت از آفرینش و تدبیر در باره آفریده‌ها است. که حادثه‌تی را پس از حادثه دیگر بنظم و ترتیبی که آثاری بر آنها 
مرتب شود پدید آورد. و هر موجودی را بصورتی بی مانند آن در آورد و نظم جهان را بپا دارد. 

کلیه اجسام و هر چه بآن مادّه گفته میشود همه دارای سه بعد هستند با اختلاف بیشمار که در خواصّ ظاهری نسبت بهم دارند. چه 
جاندار و چه جماد همه محکوم نظام مشتر کند. 

به اين که در آخرین حدّ تجزیه خود همگی بهم شبیهند» یعنی چنانچه ماّه‌ای را تجزیه کنند آنقدر که دیگر تجزیه پذیر نباشد و از 


حدّ و اندازه جزء لا یتجرّی نیز بگذرد بیک حالتی شبیه منظومه شمسی در میآید که در آن یک هسته مرکزی شبیه خورشید در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۰۹ 
وسط و تعدادی ذرّات (بنام الکترون) بسیار ریز در اطراف آن با سرعت نزدیکک بسرعت نور در گردش هستند. 
اختلاف عناصر و اجسام در تعداد این ذزاتی است. که بدور هسته در حرکتند لیات لأولی لاب لین ی روت ال «آیث» بمعنای 
نشانه و پرتوی از آفرید گار است وی لباب لب بمعنای مغز هسته و کنایه از نیروی خرد است و مراد از کلمه اولی الالباب 
صاحبان عقل و خرد است «قیام و قعود» حالات گوناگون انسانی است «و علی جنُوبهِم» هنگام آرمیدن در بستر است. 
روی سخن در آیه با صاحبان خرد است زیرا مردم از نظر توجه بنظام آفرینش هرگز یکسان نیستند» چه بسیار گروهی که جز 
استفاده از مناظر زیبا و مشاهده انواع گوناگون موجودات که صفحه گیتی را فرا گرفته بهره‌ئی نبرده» و فقط با حس بینائی بطور 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۹۵ 
ابهام بآنها می‌نگرند» و از روزنه خرد دیده عبرت بآ نها نمی‌افکنند» و با نظر بصیرت در باره طرح نقشه و نظم حیرت انگیز 
ایا ات 
این گروه بر حسب منطق قرآن و خرد از مقام انسائیت و دانش سهمی نبرده» و از اوراق پدیده‌های جهان درسی نیاموخته» و ارزش 
خود را درک نمی کنند» و تا هنگامیکه فرصت زند گی دارنده عمر خود را با س رگرمی و زندگی روز مرّه گی طی میکنند تا بالاخره 
اژدهای مخوف مرگ آنان را به کام خویش کشد. 
اولی الألباب یا صاحبان خرد هستند که بتمام موجودات جهان با نظر دقت مینگرند و کوچکترین پدیده آنها را به وجود یکك طراح 
و نقاش ماورای مادّه (کور و کر) و بیشعور راهنمائی ميکند. 
نقشه دلربائی که در گوشه و کنار جهان آفرینش جلوه میکند» آن چنان دلهای صاحبان خرد را جلب مینماید که افکارشان در هر 
حال چه ایستاده و یا نشسته و پا در بستر آرمیده در یاد آفرید گار است. 
در هر یک از پدیده‌ها مینگرند؛ درس تازه‌ای از خداشناسی میاموزند و از طرح نقشه زیبای طبیعت پی به صانع آن میبرند که دست 
توانای خود را در این صنع حیرت انگیز ه رگز عبث و بیهوده بکار نبرده؛ بلکه پرتوی افکنده. و بجهان تابیده» تا مثالی از بیهمتائی 
خود را در آن صحنه نمایش دهد و خوان نعمت را از هر سو در بر هر ذرّه گسترده؛ تا تدبیر عمومی آفرینش را در کوچکترین 
پدیده بکار برد. و هر آفریده‌ئی بقدر ظرفیت خود بهره بر دارد» ولی از صنع و گسترش خوان هستی خود بی نیاز است. 
و کون فی حلق المّماوات و اََرض ربا ما لت هذا باطا «۱» صاحبان خرد پس از یاد و توجه بساحت آفرید گار همواره در 
اندیشه‌اند» که از جهان شکفت آور آفرینش درسها بیاموزند» و بپاره‌ئی از اسرار خلقت و صنع آن بصیرت و آگاهی وسیعتری یابند؛ 


زیرا غرض از آفرینش آموزش است. بدین نظر 


(۱) «باطل» رفتار بیهوده کود کانه است. 

انوار درخشان» ج۳) ص: ۲۹۶ 

در آغاز از مشاهده حوادث و برخورد با دیدنیها و شنیدنیها برموزی پی میبرند. 

۱- تدبیر و نظم جهان بر اساس حرکت از نقص بکمال است» و هر موجود مادّی که بهره‌ئی از هستی برده همواره در حرکت و با 
زوال پیوسته است. و ه رگز پدیده‌ئی قرار و ثبات ندارد» و سلسله بشر نیز از این فرمان نمی‌تواند سر پیچی کند و خواه ناخواه محکوم 
بم رگ خواهد بود. 

۲- اجزاء و ذزات جهان طبع گرچه از هستی سهم ناچیزی بردهء ولی فاقد ادراک و شعورند. و از خود و از مقصد و کمالی که از 
آنها در نظر است و بدان سو رهسپارند بی خبرند» ولی نیروی غیبی و تدبیر متقن آفرید گار در باره آنها چنان فرمانرواست» که 


پدیده‌ها و اجزاء بیشمار هر یک را چه جاندار و یا بی جان خواه ناخواه بهدفی مشخص سوق میدهد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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۳- یگانه موجودی که سهم بسزائی از حیات آدراک و تعقل دارد و در این صحنه بی‌پایان بچشم میخورد فقط سلسله بشر است از 
این رو گوی فضیلت بر همه موجودات نصیب وی شده یعنی غرض از خلقت طبقات بیشمار پدیده‌ها آسایش و زند گی بشر است. 
و عالم جمادات و نباتات و حیوانات آفریده» و برای پذیرائی آنان آماده‌اند» و از نظر اینکه بشر سهم بسزائی از نیروی اختیار نیز 
دارد» بر این اساس زندگی او جاوید و بهترین مسطوره کمال و یگانه بر گزیده‌ئی است» که امانت و پیمان پرورد گار را پذیرفته 
است» و در اثر این فضیلت شایسته است که پرورد گار مکتب خداشناسی را بوسیله پیامبران بمنظور تعلیم و تأمين سعادت آنان بنا 
گذارد. تا در جهان بشریت افراد را بدان مکتب دعوت نمایند» هر یک پس از دیگری کاروان خداپرستی را براه اندازند و خود قائد 
و پیشوای آن باشند و در اثر تأسیس این مکتب بر مبنای ادوار فکری بشریّت و اقتضاء مردم هر زمان» گاهی بصورت دبستان (مانند 
دین حنیف ابراهیم علیه السّرلام که شالوده و بنیاد یکتاپرستی و خود شناسی است و بهمین سبب تغییر پذیر یا نسخ شدنی نیست) و یا 
در مرحله بعد بصورت دبیرستان (مانند انوار درخشان» ج۳» ص: ۲۹۷ 
دین تورات و انجیل که پاره‌ای از وظائف خداپرستی و دستورات اجتماعی و اخلاقی است) و با بالاخره بصورت مدرسه عالی و 
نهائی بنام اسلام با برنامه اعجازآمیز قرآن که بر اساس معارف الهی و بیان اسرار و رموز فطرت و آفرینش است که هر گونه نیازهای 
جهان بشریّت را تامین مینماید» و در اقطار جهان پرچم آن افراشته و دعوت آن نیز طنین انداز است» و همواره بدون قید و شرط 
میلیاردها دانشجو را با تعهّد بموفقیت می‌پذيرد. 
و در نتیجه داثر شدن این مکتب سلسله بشر برای هميشه در دو صفت قرار خواهند گرفت» گروهی از برنامه توحید پیروی نموده 
بمقامی از انسانیت نائل می‌شوند. 
و گروه بسیاری سرگرم شده در صف مخالف قرار میگیرند. 
و چون اجسام کرات آسمان همواره در حرکت و مانند دیگر حوادث با زوال و فناء آمیخته‌اند» خردمندان میاندیشند. که غرض از 
خلقت و این صنع شگفت آور پس از انقضاء آن آشکار خواهد شد. 
یعنی پس از انقراض عالم و گسستن نظام؛ این جهان پرورد گار صحنه دیگری را بر اساس جاوید خواهد آفرید. که زمینه شایسته و 
آماده‌ئی برای ظهور صفات ابدی خود باشد. 
و نیز سلسله بشر را از اولین و آخرین که بهترین نشانه صفات اویند» در آن عرصه گرد هم آورده. اندیشه و سیرت آنها را آشکار 
فرماید. و بطور دایم مثالی از کمال خود قرار دهد. 
«رنا ما حلفّت هذا باطا «0۱» 


() «خلق» عبارت است از پدید آوردن, مثلاد در اثر تدبیر پی در پی هسته‌ئی بصورت نبات و درخت بارور در آید پس ایجاد 
آميخته با تدبیر است. بعبارت دیگر تدبیر در باره آفریده یعنی بپا داشتن وجود پی در پی آن و سوق آن بسوی کمال که از آفرینش 
آن منظور است. 

«هذا» اسم اشاره بمفرد است جهان آفرینش بی نهایت است و از نظر اينکه حقایق و امتیازات بیشمار آنها مجهول است و نمیتوان 
بطور تفصیل بآنها آگاه شد مجموع جهان را آفریده‌ئی تصور نموده و باشاره گفته است «سبحانک» معول مطلق است و تقدیر آن 
سبحت سبحانک میباشد و شهادت هر گواه و آفریده‌ئی در باره آفرید گار محدود است یعنی شناسائی و شهادت بقدر ظرفیت و 
استعداد گواه و آفریده است- نه بقدر مشهود له- نا گزیر خردمندان از هر حد و نقص که جهان آفرینش در ضمن شهادت حکایت 
مینماید پرورد گار را از آن «نقص» تنزیه مینمایند و ستایش را بخود نسبت نمیدهند و مفاد سبحانک آنستکه پرورد گار جهان از هر 


نقص و کار بیهوده منزه است و اشاره باين لطیفه نموده که از عظمت آفرید گار بخود توجه ندارند. 
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انوار درخشان» ج۳) ص: ۲۹۸ 
تیچ انذیلقه و فک در باره عهان آفزشک ام استه کهبا بقق و ات ففیده فا گر ینفو یقن کن, 
بار پرورد گارا نظم جهان را بر اساس حرکت و تزلزل نهاده و پی در پی با فناء آمیخته‌ای- چگونه بهمین نمایش بطور محدود و 
پرده دور نمای لرزان اکتفاء فرمائی» و از ارائه پرتوی از نور ابدی مضایقه نمائی» و صحنه امکانی را تیره و بی بهره نهاده» و از نور 
بخشی در آن بخل ورزی, با آنکه خود و صفاتت ازلی و ابدی و خلل ناپذیر است. آثار و صنع تو نیز چنان خواهد بود. 
«شربحانک هر چه خردمندان از مکتب قرآن» و از آثار نامتناهی آفرینش درسها بیاموزند» و ساحت آفریدگار را ستایش و ثناء 
گویند نفهمیده تصدیق نموده و با فکر و اندیشه تیره خود سنجیده و مدح گفته‌اند» زیرا فکر و خرد آنان که مکی بحش بینائی و 
شنوانی است» هرگز راه باسرار نيابنده و بعالم ناپیدای قدس و تجزد چگونه دیده افکنند» و بهدف خود راه یابند. 
نا گزیر در مقام اعتذار بر آمده و بتقصیر خود اقرار نموده و از مدح و ثناء انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۹۹ 
که پنداشته و گفته» و ساحت او را بمخلوقی مانند خود قیاس کرده بخطای خود اذعان مینمایند که بار پرورد گارا تو را تنزیه 
مینمائیم» از هر مدح و ستایش» که در آن شاثبه نقص باشد بلکه تو همانی که خود هستی و در باره ساحت کبریائی خود گوئی. 
«فقنا ۱۰ عذاب 9 پس از تنزیه ساحت پرورد گار از نقص؛ و تصدیق به اين که جهان هستی همیشگی و نعمت او همواره 
گسترده است. و از پس پرده و شبکه‌های دنیا جهان دیگری ثابت و ابدق است. و نظام دیگری در آن فرمانروائی مینماید و شایسته 
آنستکه صنع حیرت انگیز آفرید گار در آن بح کمال بظهور رسد از آن جمله زند گی جاوید سلسله بشر است. که بهترین مثالی 
از ساحت قدس و صفت رحمت و انتقام او است. 
از این نظر یگانه خطری که بشر را تهدید مینماید» و برای همیشه زندگی او را بخطر می‌افکند. از خود او سر چشمه میگیرد؛ یعنی 
انسان از کودکی و آغاز زند گی همواره در محور خواسته‌های خود دور میزند» و نیروی خود ستائی را در خود تقویت نموده» و 
بح رشد میرساند. و عقل عملی او نیز همواره بر وفق تمایلات و خواسته‌های درونی قضاوت مینماید» و هر چه را که خواسته دستور 
اجراء داده» بکار می‌بندد. 
از این رو بشر بر حسب طبع خود ستاء که ريشه آن ش رک است. یعنی خواسته خود را بر دستور و خواسته آفرید گار ترجیح میدهد» 
و در حقیقت ربوبت ساحت او را انکار مینماید. 
در این صورت باید از صمیم قلب مسئلت نماید» بار پرورد گارا ما را از خطر خویش و دشمن درونی و نفس درون نگهدار و هنگام 


رستاخیز از عقوبتهای دردناک ایمن فرما. 


(۱) «فقنا» فاء حرف تقریع «قنا؛ فعل امر از وقایت گرفته شده یعنی ما را از خطر ایمن فرما. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۰۰ 

رن نک من تذل الار قذ ری ۱۰»» خردمندان در نتیجه تفکر و اندیشه در باره جهان آفرینش و بحکم فطرت بیکتائی و 
ببهمتائی آفرید گار ایمان آورده» و بروز رستاخیز نیز معتقد شده‌اند» و از گروهی که صنع و جهان خلقت را بیهوده پنداشته و بشر را 
خود سر و زندگی آنان را منحصر باین چند روز دنیا میدانند» تبرّی مینمایند. 

زیرا این گروه بر خلاف فطرت قضاوت نموده و بساحت پرورد گار نسبت ناروا گفته» و بدعوت و ندای پیامبر اسلام و تهدیدات 
قرآن گوش فرا نداده» راه دشمنی پیموده» و روز رستاخیز را افسانه پنداشته و از زی بندگی خارج شده‌اند. 

پرورد گار نیز بر حسب تدییر متقن خود که تخلف ناپذیر است» این مردم بد سرشت را در این جهان از رحمت خود میراند. و بسوی 


مقصد و هدفی که پیش گرفته‌اند سوق میدهد. و هنگام رستاخیز نیز سیرت ناپاک آنان را بصورت شعله‌های آتشین در آورد و 
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بخواری و حسرتهای روانی آنها را دچار فرماید این گروه بد کیش در اثر اينکه رابطه خود را با آفرید گار گسسته‌انده صلاحیت 
آنرا ندارند» که پرهیز کاران در پیشگاه عدل پرورد گار از آنان شفاعت نمایند. 

«رتا 1 سم من منادی تنادی یمان آن آفتوا ریک ۲۱ از جمله تدبیر پرورد گار در باره تعلیم و سوق بشر بسوی سعادت. تیا 
مدرسه عالی توحید و یکتاپرستی است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله مکتب عالی اسلام را بنا نهاده و قرآن کریم را برنامه آن 
قرار داد» و جامعه بشر را بپیروی از آن دعوت نموده. و اعمال شایسته و رفتار ناپسند را بیان نموده. 

از این جهت خردمندان ضمن شهادت بیگانگی پرورد گار اقرار مینمایند» که بار پرورد گارا دعوت رسول گرامی اسلام را 


پذ یرفته‌ايم. 


() «خزی» بمعنای خواری و اخزاء متعدی آنست. 

(۲) «منادیا؛ مفرد نکره است مراد رسول گرامی و آیات قرآنی است «ذنب» عبارت از تبعات و دنباله گناه و تبهکاری است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۰۱ 

و نیز بشارت و مژده‌های آیات قرآنی را خوانده. و بآنها ایمان آورده‌ايم» و از ساحت پروردگار استعانت میجوئیم که بوظائف خود 
رفتار نمائیم» و از اخلاق نا پسند و گناهان بپرهيزيم «۱» و روز رستاخیز نیز ما را در صف نیکان محشور نموده و بآنچه وعده فرمود 
بفضل و کرم با ما رفتار فرماید. 

ربا و آتنا ما وعذنا علی ژملکك» و نیز خردمندان بر حسب تعلیماتی که در مکتب قرآن آموخته‌انده از ساحت پرورد گار مستلت 
مینماینده که آنچه بمومنان بوسیله رسول گرامی و آیات قرآنی وعده فرموده و بشارت و مژده آنرا داده» موهبت فرماید» و ما را نیز 
در ایمان ثابت بدارد و از فضل و رحمت سهم بسزائی نصیب ما فرماید. اين در خواستها نه از نظر گمان تخلف پرورد گار است از 
وعده‌ای که فرموده» بلکه بمنظور آنستکه بقابلیت خود برای جلب فضل پرورد گار ادامه دهند و با بجهت بیم و هراس از سوء عاقبت 
و تقصیر در اداء وظایف است. که گریبان گیر آنان شود و اعمال نیک آنان محو گردد. 

«و لا تحْزنا یوم القَیامة؛ «اخزاء» آشکار نمودن سیرت نکوهیده است که برسوائی بیانجامد. از نظر اینکه نفوس بشر در دوره آزمایش 
و مسیر زند گی در این جهان خواه ناخواه بتکاپو در آمده تا بمجهولات و درک امور نهفته‌ای پی ببرند نا گزیر در معرض مخاطرات 
و حوادث گوناگون قرار خواهند گرفت. 

از این نظر عقیده و خوی انسان تزلزل و تغییر پذیر است. و چه بسا عقیده فطری و انديشه و ملکات شایسته خود را در اثر شبهه و یا 
پیش آمدی از دست دهد و بصورت انديشه و اخلاق نکوهیده در آید. 

و در باره بسیاری از مردم امکان دارد که تزلزل رخ دهد و از طریقه فطرت بدر روند و بارتداد و تبهکاری کشیده شوند و خوی 


پسندیده آنان تغییر پذیرد» و اعمال نیک آنها نیز محو گردد» و چنین پندارند بصواب بوده و راه حقیقت را پیموده و از آن 


(۱) «کف نا یناه یعنی کارهای ناپسند و لغزشهای ما را پوشيده و تدارک فرما. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۰۲ 

پیروی نموده‌اند. 

ولی هنگام رستاخیز که عقیده و سیرت اعمال نیک و بد مردم آشکار شود این گروه بد سرشت از صف نیکان بیرون شده و در 
زمره اشرار و تبهکاران در آیند. و در صحنه محشر رسوا شوند. 


و پیروان مکتب قر آن ه رگز بخود اعتماد ننموده» تنها از فضل پرورد گار سعادت و حسن عاقبت را خواستارند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۳ از ۲۰٩‏ 
رفن عبت آیه و بدا له مق له ما لع یکونوا بختیبون؛ پرورد گار اندیشه‌ها و کردار مردم را آنچنان آشکار کند. که هرگز گمان 
نداشته و نمی‌پنداشتند. 
تالا لت ایا تفن پیت کار ای که بان وله و موه کرنهی که وان از مان بو نام راد 
ایمان ثابت بدارد و از لغزشهای آنان در گذرد و از تزلزل خاطر ایمن فرماید. و هر کس که بسوی مقصدی رهسپار است. بدان 
طرف او را سوق دهد» و بمقصدش برساند» و سیرت و اندیشه و کردار نیک مردم را هنگام رستاخیز آشکار نماید» و هررگز از اين 
نظم و روش تخلف نخواهد و 
«فاشتجاب له رب یلا آضدیغ ععل عایل نکم بن ذکر نی بنشکع بن بغض :۱ اهل خرد از پیروان مکتب قر آن همواره 
بیاد پرورد گار بوده. و از جهان آفرینش استفاده‌ها نموده» و اسراری از معارف آموخته» و از تعلیمات قرآنی بهره برده» با معرفت از 
پرورد گار در خواستها مینمایند. 


و در آیه لفظ رب را اضافه بضمیر نموده و بر خردمندان منت نهاده و خواسته 


(۱) «فاستجاب» یعنی در خواستهای آنان پذیرفته است «بعض» صفت مشبهه است یعنی هر مرد و زن از پدر و مادری پدید آمده و 
عضو خانواده و جزء اجتماع هستند و در پیروی از مکتب اسلام و پیمودن راه سعادت نیز یکسانند. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۰۳ 

آنها را پذیرفته است. و هر عمل از نیکو کاران که نیروی ایمان در آن بکار برده شود پرورد گار آنرا باقی و زنده بدارد» و بصورت 
نعمتهای جاوید در آورد. 

و استفاده میشود که سعادت و نعمتها در برابر اعمال پسندیده است. زیرا ایمان صفت نفسانی بمنزله اصل» و اعمال صالحه ثمره و 
ظهور آنست و سعادت و نعمتها وابسته بظهور ایمان است. و بدون انجام کارهای شایسته و اداء وظایف. اجر و ثواب مورد ندارد و 
در پیشگاه آفرید گار تنها ایمان و عمل صالح سبب تقّب است. 

کغ من بَقض؛ بیان علت است. هم چنانکه افراد بشر در تشکیل اجتماع دخالت دارنده و با کمک یکدیگر در تأمین وسایل 
زندگی و انتظام امور میکوشند. در تشکیل اجتماع اسلامی نیز آنچنین عضویت دارند» و در باره بپا داشتن اصول و شعاثر آن شرکت 
نمایند زیرا دین اسلام بر وفق فطرتست. و دعوت آن نیز عمومی و همیشگی است. و همه افراد بطور اجتماع باید در آن شرکت 
هو عضو نت اش با شنت 

و بر حسب آیه «و لا یَرْضی لعباده الکفر در باره قبول اسلام از کسی عذری پذیرفته نیست و در پیروی از آن همه یکسانند و هر 
لب از ام بانج فرو فا رل در مستو؟: 

انیم هاجزوا و رجا ین وبارهع» در آیه از گروهی نامبرده شده که برای نشر دین اسلام و حفظ شون مسلمانان فداکاری 
نموده» به این که از سرزمین ش رک بیرون رفته» و یا برای تحصیل معارف و احکام دینی از وطن مألوف خود هجرت نموده. و یا 
بطور اجبار وطن خود را ترکک کرده و یا در برابر نا گواریها بردباری نموده» تا در دین و عقیده خود استقامت نمایند و یا آنان که 
برای حفظ نفوس و اعراض مسلمانان با کفار بجنگ و ستیز بر خاسته؛ چه در صورتی که بکشند و با کشته شوند» پرورد گار بسپاس 
فدا کاری آنان» بهشت را که در آن نهرها از هر سو جاریست. برای آنها آماده فرماید. 

«تواباً مش عند الله و ال علد4 * خی الواب» انوار درخشان» ج۳» ص: ۳۴ 

«ثوابا» مفعول مطلق» و بمعنای پاداش برای همیشه است. که در آن نقص و زوال نباشد. و بهترین اجر و پاداشء عبارت از نعمتهای 
جاوید است. که باین گروه که در راه اسلام فداکاری نموده» موهبت فرماید» و تنها آفرید گار توانا است؛ که اجر و نعمت بیشمار 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۶۲۶ از ۲۰٩‏ 
زیاده بر تصوّر برای نیکان آماده می‌کند و برای ایشان رضایت و خشنودی پرورد گار گواراتر از هر لذتی است. 

لا نک ۱۰ لب لین وا فی البلاده اين بیان حال اهمل خرد بود, که هميشه در باره صنع آفرینش تفکره مینماینده و از 
معارف الهی درسها آموخته» و از دستورات قرآن پیروی مینمایند و همواره سعادت خود را از پرورد گار خواستارند و زیاده بر 
آنچه خواسته‌اند پرورد گار بآ نان وعده داده است. 

ای رسول گرامی بپیروان خود پند ده و برای تسلیت خاطر آنان بگو: از مشاهده حال بیگانگان که در اجتماعات دارای نفوذ و 
وسایل زندگی در اختیار دارند» هررگز مومنان انديشه سوئی ننمایند» و فریفته زند گی بیگانگان نشوند» زیرا رفاه و آسایش حال آنان 
گرچه جلب توجه مینماید» و بزندگی آلوده خود خشنودند» ولی هرگز برابر نعمتها که پرورد گار برای اهل ایمان آماده فرموده» قدر 
و ارزشی نخواهد داشت. چنانکه از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت شده که میفرمود زند گی در دنیا بقیاس زندگی و 
آسایش در بهشت. مانند رطوبتی است که سر انگشت از اقیانوس بیکران بر گیرد» در این صورت در رفاه زند گی این جهان فائده‌ئی 
اند ک است. که با فقد آن نیز میتوان تحمل نمود. 


«متاغ قلیل تم مأواهُم جهن و بلس المهاد «0۲» 


اب کی مصن ان رون یی هر کف شه ری الب تقد و قوانانی است: 

(۲) «متاع» زندگی گوارا و با آسایش است «مأوی» محل و جایگاه است «بشسش المهاد» چه عقوبت دردناک است که برای خود 
آماده نموده‌اند. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۰۵ 

این گروه همواره سر گرم بوده» و از غرض آفرینش خود بیخبرند» و آسایش آنان فرصت و مهلتی است که در اختیارشان نهاده شده 
و بآن توجه ننموده و بسیار اندک است. و پس از آنکه مرگ آنان فرا رسد و دیده دل گشایند بعقوبتهای دردناک که هنگام 
بیخبری خود آماده نموده‌اند» برای هميشه گرفتار خواهند بود. 

«لکن لین توا ریم هم جات تجری من تیا لاه اهل خرد که در اثر پیروی از فرامین قرآن مرتبه عالی از تقوی را پیموده؛ 
هرگز فریفته آسایش و وسائل زندگی نشده و در آن جهت افراط نمی‌نمایند» و متوجه غرض آفرینش خود بوده» و در برابر وظائف 
دینی انقیاد نموده‌اند» پرورد گار بسپاس آنان در بهشت جاوید. که از هر سو نهرها در آن روان است از آنها پذیرائی مینماید. 
«خالعدین فیها لا من عند الّه و ما لد له یز ثرا ۷0۱ این گروه از نظر اينکه در ایمان و تقوی استقامت نموده و در باره علاقه 
بآآسایش نیز افراط نداشتند نا گزیر سعادت در روان آنان رسوخ و خلود خواهد داشت. 

پرورد گار نیز بسپاس آنان نعمتها آماده فرموده آنها را بمیهمانی می‌پذیرد» مانند خوان نعمت که برابر میهمان عزیز گسترده میشود» 
و آنچه را پرورد گار برای پذیرائی پرهیز کاران آماده فرماید» همیشگی و زیاده بر تصوّر است. 

درد ین هل الکتاب من من بالّه و ما ثرل الیکم و ما رل ایهم اشوین له در سپاس گروهی از اهل کتاب است» که دعوت 
دین اسلام را پذیرفته» و قرآن کریم را تصدیق نموده» و مژده‌های آسمانی را در باره شریعت اسلام و بعثت پیامبر صلّی الله علیه و 
آله خوانده‌اند» و در اثر آموزش پاره‌ای از معارف قرآن» بمقامی از فضیلت نائل 


(۱) «خالدین فیها» یعنی زیست و زندگی آنان در بهشت ابدی و فنا ناپذیر است «نزلا» اسم مصدر عبارت از پذیرائی از میهمان و 
تموان تعمت است که بر اد کسرده مفودن شما عتد اللهه بعیی بدیرانن است که آمنفه تقص و زوال نخراهك برد 


انوار درخشان, ج ۲ ص:! مت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۰۹ 
شده و نسبت بساحت پرورد گار خاشع و از صمیم قلب مطیعند. و نیز اخبار و بشارتها که از پیامبران نزد آنان بودیعت نهاده شده 
مریم مر اه ویراي رای که گن قوب فردي دارته آنها را از پیروان خود پنهان نمی کنند. 
«آولیک له أَجرَهم عد زئهم؛ سپاس از اهل ایمان و تقوی است. که در اثر پیروی از مکتب قرآن دارای صفت خشوع قلبی و انقیاد 
«لهم» حرف لام برای اختصاص است. 
و کلمه ۱ (اجرهم) بیع یعنی پاداش اعمال صالحه ظهور اطاعت درونی آنها است. 
«عنْد رَبهمْ» کلمه جلالهُ رب نیز از نظر تشریف اضافه نموده» و بر آنان مّت نهاده» که مقتضای صفت ربوبی و تدبیر در باره آنان؛ 
چنانستکه انقیاد روانی و اطاعت عملی آنان را انباشته؛ و ذخبره نموده: و پرورش داده» بصورت خشنودی (لذّت روانی) و تعمتهای 
در آورد. که زوال پذیر نخواهد بود. 
نله تریغ الحساب» صفت فعل پرورد گار و از شنون تدبیر است؛ و ظهور این صفت نیز مانند سایر صفات بر حسب اقتضاء عوالم 
است. 
یعنی در همه نشئات یکسان بخواسته هر آفریده‌ثی و بر حسب شایستگی آن پاسخ میدهد و بررسی بخواسته‌ای هرگز مانع نمیشود؛ 
از پذیرش نیازهای دیگر و نیز خطاء و اشتباه در محاسبه و بررسی او نخواهد بود. 
ولی ظهور این صفت هنگام رستاخیز که لطیفه آفرینش است. از سایر عوالم آشکارتر خواهد بود» زیرا ابدی و نظام مخصوصی در 
آن فرمانروا است» و ظرفیت ظهور صفت کامله را زیاده بر تصوّر دارد. 
از جمله تدبیر و بررسی در باره اندیشه‌ها و اعمال صالحه نیکان است» که در جهان اختیار پیش بینی نموده» و ب رگزیده‌اند» و بدان 
وسیله عملا خلود در سعادت را خواستار بوده‌اند» پرورد گار نیز هر یک را بمنتهای سیر و همدف آنها را میرسانده انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۳۰۷ 
و سبرت ایمان و کردار شایسته آنان را بصورت لذٌتهای روانی» و نعمتهای جاوید در آورد و آنها را برای همیشه متنغم و بهره‌مند 
فرماید. 
و صفت «سریع الحساب؛ در آیات در مورد یاد آوری روز رستاخیز و بررسی بعقاید و انديشه و اعمال نیک و بد مردم ذکر میشود 
و یگانه ضامن اجرائی فضایل اخلاقی و وظایف دینی و انتظام زند گی است. از اين نظر وسیله تسلیت خاطر پرهیز کاران است. مانند 
این آیه. هم چنانکه در مورد تهدید تبهکاران نیز بکار میرود. 
ای ها سر رم تا ات که یات ساهه سای را مه اوه خرس کار زره 
و اجتماع آنان را چه در باره مقاصد زندگی و چه از نظر فضیلت و تامين سعادت اخروی» وابسته باجراء آن نموده است. و با بکار 
بردن آن رستگاری آنان امکان پذیر است. و با تخلف از آن انتظار نجاح و رستگاری از خرد دور است. 
«اصبروا» از جمله لوازم ایمان صفت صبر است یعنی صبر باندازه ایمان و ثبات عقیده است و عبارت از حالت استقامت نیروی فکر و 
انتظام تدپیر است. 
۱- صبر در باره حادثه نا گوار عبارت از بکار بردن نیروی دفع ضرر است که در نهاد بشر سپرده شده که با نیروی اندیشه و استقامت 
فکر مجهّز شده بوسائل عادی در برابر حادثه مقاومت نموده. از خود دفاع کند و در مقابل خطر دشمن و يا پیش آمد ناگوار زبون 
و پریشان نشده نیروی دفاع و تدبیر خود را از دست ندهد. و بکار بندد. 
و با تدییر و اعتماد بپرورد گار که یگانه مور او است. 


در برابر هر حادثه‌تی میتوان مقاومت نمود» و زمام تدبیر را در اختیار داشت» و آنرا آسان تلقّی کرد و گوارا دانست. به اين که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱4۶ از ۲۰٩۹‏ 
صلاح و خواسته خود را در محور مشیت پرورد گار قرار دهد و بحساب او گذارد و اجر و پاداش آنرا بخواهد. انوار درخشان» ج۳ 
۰ ۳۹۸ 
مانند کسی که پس از مقاومت و انجام وظیفه فطرق خود. چون نتیجه مثبتی بدست نیاورده در پناهگاهی قرار گیرد و سلامت و 
عافیت خود را باز یابد. 
۲- صبر در باره انجام وظائف اخلاقی و دینی است. مانند رعایت حقوق و اداء واجب و یا پرهیز از گناه. و یا هر هدف خردمندانه‌ای 
که در زند گی است. 
کمال انسان بآنستکه آنچه در فطرت و نهاد دارد بعرصه ظهور در آورد؛ و عبارت از خداشناسی و اخلاق نیک (که بصفات 
آفرید گار شباهت داشته باشد) و کردار شایسته است» که فطرت نیز بآن رهبری مینماید» و رسیدن باین هدف که سبب انتظام 
زندگی فرد و اجتماع است بر صبر و بردباری استوار است. 
زیرا بدون صبر و پیکار هرگز فضیلت و کمالی را نمیتوان بدست آورد؛ و رنج و ناگواری را نمیتوان تحقل نمود؛ و نیروی صبر 
ات که سی وفقوازی را اسان سهل و آسان و هر مد رال موه و فگفایهی شین مرو اشت که‌انساتی, را 
با نچه امیدوار است میرساند» و از آنچه بیمناک است ایمن میدارد» تنها صبر است که با سعی و پیکار میتوان سود و نفع را جلب 
کرد و از خطر و زیان هوی و هوس خود را ايمن داشت. 
«و صابژوا» از جمله آثار ایمان که ایتلاف افراد مسلمان با یکدیگر بر آن استوار است» آنکه بر مکاره و ناملایمات که از دیگران 
بوی رسد با نیروی صبر هضم نموده. گوارا بداند» و در مقام انتقامجوئی بر نیاید» و با رفتار نیک بآن پاسخ دهد و چنانچه برای 
دیگران حادثه‌ئی رخ دهد در رفع آن بکوشد و با دوستان و پاران در مصیبت شرکت کند؛ و بصبر و شکیباتی سفارش نماید» و با 
پرادران دینی فدا کاری نموده. خود را عضوی از هیکل اجتماع بداند» تا در ضمن سعادت آنان سهمی نصیب او گردد. 
«و رابطواء از جمله اساس اسلام پیوستگی فرد با اجتماع است. که در امور زند گی تشریکک مساعی نمایند؛ زیرا وجود فرد محدود و 
مباین با هیئت اجتماع است» هم چنین آثاری که بر اجتماع مترتّب می‌شود قابل قیاس با اثر محدود و ناچیز هر یک از افراد نخواهد 
بود» چنانکه نظام آفرینش بوسیله پیوستگی و ترکیب اجزاء تأمین انوار درخشان؛ ج۳» ص: ۳۰٩‏ 
میشود تا آنکه سلول اولی بصورت نوعی از پدیده‌های جهان در آمده و بهره‌ئی از وجود و آثاری قابل ملاحظه داشته باشد. 
بشر در اثر اینکه استعداد بسیاری در او بودیعت نهاده شده. و در زند گی بسوی هر مقصد و هدفی که بخواهد» میتواند رهسپار 
گردد؛ نا گزیر احتیاجات و نیازهای بیشمار او را احاطه نموده» و هرگز نمیتواند بتنهائی و کناره گیری از مردم زندگی کند» و 
حاجتهای خود را تأمين نماید. و بهدفی که در نظر گرفته نائل شود جز آنکه در اجتماعی از مردم بسر برد و با آنان زندگی کند» 
و از دسترنج دیگران استفاده نموده» و یکمک آنان نیازهای خود را بر آورد؛ و در باره رفع حاجت مردم نیز شرکت کند. و در 
نتیجه هر فردی بقدر ارزش عمل خود از دسترنج و محصول اجتماع برخوردار گردد. و بالاخره بشر نمیتواند بحال انفراد و دور از 
اجتماع بزند گی خود ادامه دهد. 
نا گزیر برای زند گی افراد بهیئت اجتماع حدود و نظامنامه‌ای باید در نظر گرفته شود که حقوق افراد تعدیل» و رفتار و کردار هر 
یک معیّن» و افراد اجتماع نیز آن نظامنامه را محترم شمرده از آن پیروی نمایند. 
تنها در این صورت حدود و حقوق هر یک از افراد تأمین شده زندگی آنان بآرامش و آميخته بایتلاف و سعادتمندانه خواهد بود. 
دین اسلام برنامه بسیار وسیعی برای زند گی بشر تنظیم نموده» که بر وفق فطرت و ساختمان بدنی و روانی و نیازهای همه جانبه او 
است. یعنی هر گونه حاجت که بشر برای سیر و تکامل خود زند گی فردی و اجتماعی و خانواده گی» ماّی و معنوی دارد بطور 


مبسوط بیان نموده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۰۹ 
انسان مر کب از نیروی روان (اندیشه) و اعضاء و جوارح و نیز نیازمند بهیثت اجتماع و خواسته‌های عمومی بیشماریست نظامنامه‌ئی 
که نیازهای روانی و وظائف جوارحی و احتیاجات زندگی همگانی را در نظر گرفته باشده همانا برنامه اسلام است» که فصولی چند 
در باره هر یک از نیازهای مادّی و معنوی و اجتماعی جدا گانه بیان نموده» و از کوچکترین حالت انوار درخشان ج ۲ ص: ۳۰ 
و حاجت بشر صرف نظر نکرده و هرگز موردی را فرو نگذارده است. 
میتوان در چند مرحله آنرا خلاصه نمود: 
۱- اصول اعتقادی ۲- اعمال جسمی ۳- عقود و ایقاعات. يا پیمان در باره امور مالی ۴- آداب معاشرت و در باره هر یک ابواب و 
فصول بسیاری در معارف و اخلاق و نیز در فقه اسلام ذکر شده است. 
اصول اعتقادی از نظر آنستکه بشر بر حسب فطرت که در نهاد او است. میداند و ببداهت قضاوت می کند. که خود و همه 
پدیده‌های جهان آفریده پرورد گارند. پس بحکم خرد اساس زند گی بشر بر معرفت و خداشناسی باید استوار باشد و در اثر اينکه 
افعال و کردار او نیز بر پایه اراده و اختیار است. زندگی او نیز ابدی و جاودان خواهد بود» و روز رستاخیز هر کس بصورت اندیشه 
خود در آمده. و از ثمره رفتار و کردار نیک و بد خود برخوردار خواهد بود. 
نظامنامه اسلام بطوری مبسوط است. برای نمونه بکوشه و کناری از احتیاجات ساختمان بدن انسان اشاره ميشود. 
از جمله نیروها و جوارح انسان دید گان است. که در باره آن دستورات و احکام بسیاری بیان شده. که سعادت فرد و اجتماع را در 
باره بکار بردن نیروی بینائی بدین وسیله تأمین نموده است. 
از جمله نیازهای بدن تغدّی (صرف غ1ا) و تأمین آنچه از بدن کاسته و تحلیل میرود» برای آن برنامه‌ای بطور مشروح از احکام 
واجب و مستحبٌّ و حرام و مباح تنظیم نموده است» و کوچکترین موردی را از نظر دور نداشته است. 
از جمله نیازا بکار بردن غریزه جنسی و بقاء نوع و نسل است. در باره آن نیز چند باب و فصول بسیاری در فقه اسلام گشوده 
است. و بدین وسیله نظام توالد انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۱۱ 
و تناسل را بر اساس صحیح و متقن نهاده است. 
وظایف عملی بطور کلی چه از نظر ستایش پرورد گار (عبادات) و یا عقود و ایقاعات و داد و ستدء و سایر حقوق در فقه اسلام در 
تابهای نسیاری هر یک جدا گاثه نبان شده است. 
از نظر اينکه زندگی بشر بر خداپرستی استوار است. و بکمک یکدیگر باید احتیاجات خود را بر آورند. روش و رفتار مردم طبق 
نظامنامه طوری باشد. که بحقوق دیگران لطمه نزند. و حدود هر یک رعایت شود. تا بدین وسیله وظیفه خداپرستی را انجام داده» و 
ضمنا زند گی سعاد تمندانه اجتماع نیز ادامه پاشفه ها تحت از 1و حیات افراد و اجتماع بطور آرامش نبوده» بلکه باختلاف و 
فساد منتهی خواهد شد. 
جمله «وّ رابطوا؛ بطور خلاصه باد آوری نموده؛ که پیروی از برنامه اسلام یگانه اساس تشکیل مدینه فاضله است» که افراد با یکدیگر 
ایتلاف و ارتباط یابند. و روح وحدت در کالبد آنان دمیده شود. 
و در باره وظائفی که بشکر از پرورد گار بر گزار میشود اهتمام خاضی نموده. که هیئت اجتماع در آنها رعایت شود. 
مانند نمازهای پنجگانه که در یک وقت مسلمانان قیام نموده» و بسوی کعبه که یگانه شعار اسلام است. برنامه سپاسگزاری را انجام 
دهند» و نیز روز جمعه هنگام ظهر مجتمعا این فریضه را بجا آورند و بطور کلی در باره نماز جماعت تاکید شده و هر که از آن 
اعراض نماید» مورد تهدید قرار گرفته است» و در باره حخ هر سال گروهی از اقطار جهان در موسم مخصوص با لباس احرام 
بصورت اجتماع در کعبه کانون توحید گرد آمده مانند پروانه شعار خداپرستی را انجام دهند. 


و ضمان اجراء برنامه (وظائف دینی) هر فرد مسلمان را بعهده اجتماع و سایر افراد نهاده است. و همه بر یکدیگر نظارت دارند» و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۰٩۹‏ 
چنانچه کسی بر خلاف وظیفه‌اش رفتار نموده» و یا به حقوق دیگران تجاوز نماید. اجتماع و هم چنین سایرین انوار درخشان» ج۳ 
ص: ۳۱۲ 
میتوانند از رفتار ناشایسته او را باز دارند» و بانجام تکلیف و اداء حقوق دیگران وا دارند. 
کم تفلخون» رجاء و امید و هم چنین تمّی (آرزو) و نیز خوف و اندوه و مانند آنها از جمله صفات روانی است. و پیدايش آنها 
در اثر جهل و عدم احاطه انسان است با نچه در آینده برای او پیش خواهد آمد» و چون ساحت پرورد گار منره از نقص است. بکار 
بردن اینگونه معانی (رجاء و تمنی) در آیات قرآنی فقط بتناسب خطاب و یا مخاطب است. مثلا در مورد این آیه کلمه «لعلکم» 
خطاب پپیروان مکتب قر آن نموده. چنانچه جامعه اسلامی از اين برنامه که سر لوحه آن خداپرستی است. پیروی نمایند» و در شئون 
زندگی همدستی و همآهنگی نموده» و برای مقاصد دینی و اجتماعی خردمندانه تشریک مساعی نمایند و در برابر ناگواریها بردبار 
باشند» امکان دارد رستگار شده از سعادت بهره‌مند گردند» ولی با تخلف از این دستور پراکنده گی اجتماعات اسلامی» و تیره 
بختی افراد حتمی است. 
و الاك للهرب الما لسن زله:ظرظه 


انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۱۳ 
[سوره نساء] .... ص : ۳۱۳ 

اشاره 

پشم هرمن لژجیم 

[سوره النساء (۴): آیه ۱] .... ص : ۳۱۳ 
اشاره 

بشم ال لخمن الرَحیم 


یا یا لاس انوا ربْکم الذی کم من تفس واحدة و خلق منها روجها و بث مهُما رجالا کثیرا و نساء و اقوا له الذی تساتلون به 
و لاحم له کان عَلیکغ رقیاً (۱) 


خلاصه .... ص : ۳۱۳ 


ای مردم بپرهيزید از مخالفت آفریدگاری که همه شما (بشر) را از یک تن بیافرید» و نیز مانند او جفت او را خلق کرد و از آن دو 
تن خلقی بیشمار در اطراف جهان از مرد و زن برانگیخت. و نیز بترسید از آن پرورد گار که بنام او از یکدیگر در خواست مینمائید» 


و در باره پدر و مادر و خویشان کوتاهی نکنید که همانا پرورد گار مراقب رفتار شما مردم است. (۱) 


شرح .... ص : ۳۱۳ 


۳ 


#0 و 


«ا یا لام ائْمُوا «۱» ره الذی لمکم من تفس واحدّة؛ آغاز سوره در باره دعوت بشر است؛ بأمری که فطرت هر فردی آمیخته 


بآنست» و هرگز بشر در آن باره شک و تزلزل ننموده, که خود را آفریده جهان آفرین میداند» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶٩‏ از ۲۰۹ 


(۱) «اتقوا؛ ارشاد بحکم فطرت و خرد است تقوی یعنی نیروی پرهیز و خویشتن داری و یگانه نیروئی است که سایر کمالاعت و 
فضایل انسانی از پرتو آنست از این رو دارای مراتب بیشمار میباشد. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۱۴ 

از این رو بشر را تهدید نموده که همواره از نعمت آفرینش سپاسگزار بوده» و از کفران چنین نعمت بیمانندی بپرهیزند. 

«َوا ریْکم» بگانه جمله‌نی است که اساس سعادت بشر بر آن نهاده شده. و پرتوی از معرفت و شناخت آفرید گار است. و فضیلت 
خلقی و رفتار نیک و انتظام زندگی افراد و اجتماعات بشری بر محور آن دور ميزند و در آیه فا کر اراد لفوی» آنرا یگانه 
توشه‌ای معّفی نموده. که افراد مسلمان میتوانند از مکتب قرآن استفاده نمایند» و عبارت از عقیده و صورت علمی است که غبار 
وسوسه آنرا تیره ننماید و نیروئی است که عایقی آنرا بی اثر نمیکند» از اين رو پرورد گار ارواح قدسی پیامبران و اهل بیت عصمت 
علیهم السلام را با نیروی تقوی بطوری آمیخته است» که هرگز در برابر مانعی تزلزل نمی‌پذیرند. 

«ریکم «۱» مبنی بر امتنان و جلب توجه مردم است. با اينکه تدبیر او بر همه کائنات فرمانروا است. ولی در کلمه رتکم فقط توجه 
بهمه انسانها نموده است» و بخلقت عوالم دیگر و کرات بیشمار و نظام شگفت آور آنها توجه نفرموده» زیرا غرض از نظام هستی و 
آفرینش تنها رهبری بشر بسوی سعادت است. چه آنکه مسطوره‌ای از صفات بیحدّ خود را در او نهاده» و یگانه مثالی از نظام 
الوهیت و ربوشت خود قرار دادم که در همه کائنات بگانه و بیمانند است. 

الذی خقکه) عان بععتای آفریش استة,و دز باره موجودات ژنده عباوت از واخد بای است که باخهه پز اییده شده وا 
اينکه فاقد شعور و از خود و هدف خویش بیخبر است. بنیروی غیبی و تأثیر عوامل رشد نموده تولید مثل مینماید» و نوعی همانند 
خود بوجود میاورد» ولی از گروه و نوع دیگر پدید نخواهد آمد. مثلا هیچ گاه از یکك باکتری ویروس بوجود نخواهد آمد. 

این خود گواه است. که در هر واحد حیاتی نیروی خاْی نهاده شده. که غیر از نیروهای نامتناهی دیگر است. که در ذژات 


آفریده‌ها نهفته میباشد. 


(۱) صفت فعل پرورد گار بمعنای مدبر و پرورش دهنده جهان هستی است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۱۵ 

از جمله واحد حیاتی که فاقد شعور است مادّه تناسلی سلول نر (اسپرماتوزوئید) و سلول ماده (اوول) است. و از هر دو یکك سلول 
تخم تشکیل میشود و در اثر تکسیر ۱۱ (تقسیم) دو نیم شدن» دوره علقه و مضغه‌ای را پشت سر نهاده و در دوره نباتی اعضاء 
درونی و بیرونی انسانی بتدریج پدید میآید. و بح کمال نباتی میرسد آنگاه روح و روان بآن دمیده میشود و نیروی نباتی بصورت 
ادراک و شعور ارتقاء و تکامل خواهد یافت. 

از اي رو حقیقت انسان همانا روح و روان است که در اثر علاقه و تدبیر بدن میتواند از روزنه‌های حس بیناتی و شنواتی و مانند آن 
از صحنه جهان و اسرار نهفته آن بهره گیرد و از آثار صنع و آفرینش پی بصفات واجب ببرد و در سیرت باو شباهت یابد و در 
ابدیّت و صفات واجب مثال و سایه‌ای از او گردد. 

«مْ تفس واحدٌَ» نفس بمعنای روح و روان است که در ار علاقه و احاطه ببدن آنرا تدبیر مینماید و اعضاء و جوارح که از نیروهای 
بیشمار حیاتی و فشرده صورت گرفته بمنزله نیروی عامل و یا مهره‌هائی است در دست استاد ماهر که همواره آنرا بسوی هدف 
بحرکت در آورده. روح بدین وسیله خود را بسر منزل مقصود میرساند. 


و بر حسب منطق آیات قرآنی سلسله بشر که در زمین زند گی مینمایند از طریق توالد و تناسل باآدم منتهی میشوند و مراد از نفس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۷۰ از ۲۰٩‏ 
واحده او است. 
«و حلق منها وجها» وسیله تناسل که سلسله بشر بآدم منتهی شوند نیازمند بهمسری است که پرورد گار او را نیز مانند آدم از نوع بشر 
آفرید تا بوسیله همسری و زناشوئی آندو دستگاه توالد و تناسل راه افتد و این نیرو در سلسله بشر نهاده شود و نظام شگفت انگیز که 
غرض از آفرینش است تا پایان جهان ادامه یابد. 
و بر حسب آیات قرآنی مانند آیه «کمئل آدم حلفَهُ من تراب» و آیه باعل اسان ی طین» آدم و همسرش حوّا را پرورد گار 


بقدرت خود از آب و گل آفرید بدون اينکه زمانی فاصله شده و یا بتدریج و سیر طبیعی مانند نطفه دوره علقه و مضغه 


(۱) تکسی سین صحیح است. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۱۶ 

ادواری را پیموده باشد بلکه مفاد آیه آنستکه باراده پروردگار بیدرنگ آب و گل تغییر یافته بصورت اعضاء و جوارح انسان در 
آمد و روح که یگانه موهبت الهی است بآن دمیده شد و بهیئت انسان کامل در آمد و بر حسب روایات آدم بلافاصله بحمد و 
سپاس آفرید گار زبان گشود. 

و بر حسب آیه «نع جعل نله من شُلالٌ من ماءٍ مهین نع واه وت فیه من ژوحهه. 

آفرینش سلسله بشر در جهان بدو منوال بوده است. 

نخستین زوجین (آدم و حوّا) را از آب و گل بیافرید و سپس فرزندان آندو را از طریق توالد و تناسل و جریان طبیعی از آدم و 
همسرش پدید آورد و طبقات فرزندان نیز در اثر توالد و تناسل در اقطار جهان منتشر شدند. 

و در آیه ی کم ین نس واحدیه. 

سلسله بشر را تنها بآدم دا وونل زمر نموده است در صورتی که بر حسب جریان توالد و تناسل چنانستکه سلسله 
بشر امروزی بهر دو آنها یعنی بآدم و همسرش منتهی میشوند اين در اثر فضیلتی است که پرورد گار بخصوص آدم موهبت فرموده او 
را خلیفه خود قرار داد و فرشتگان را امر فرمود که بخلافت او اقرار نموده بوی سجده کنند و نیز انوار پیامبران را در صلب او نهاده 
چون فرشتگان بخلافت وی اقرار نموده و او را سجده کردند بمقام قرب پرورد گار نایل شدند. 

ولی شیطان در اثر اينکه بمقام آدم حسد برد و خلافت او را از پرورد گار و فضیلت او را بر خود انکار نمود و از سجده بوی امتناع 
کرد از مقام قدس تنرّل یافت و از صف فرشتگان بیرون شده آنگاه در پیشگاه آفرید گار احتجاج نمود و از رحمت جاودانی رانده و 
بی‌بهره ماند و حسد و دشمنی خود را نیز با آدم و سلسله بشر آشکار کرد. 

و از روایات استفاده میشود که انوار رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم الشلام و پیامبران نیز عموما در صلب آدم نهاده 
شده بود و بدین جهت مسجود فرشتگان قرار گرفت. 

از این میتوان سرّی را در باره اصلاب و ارحام پی برد و آن این است که نسل انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۱۷ 

و فرزندان تنها از سلول نرینه (اسپرماتوزوئید) پدید میایند و ارحام مادران فقط بمنزله ظرف و مادّه قابل است برای رشد و نموّ ماده 
تناسلی سلول نرینه» بالاخره در سلول (اوول) فرزندانی بودیعت نهاده نشده است. 

بعبارت دیگر رمز آنستکه سلول تناسلی مرد قابلیت تولید و نسل را بالقوه دارد ولی سلول تناسلی زن فاقد این قابلیت است و این 
مطلب منافاتی با شباهتهای بسیار زیاد سلولهای تناسلی زن و مرد در باره انتقال صفات ندارد. 

توضیح آنکه سهم فرزند از صفات والدین برابر است با مجموع صفات. صفات قابل انتقال به نسل آینده یا صفاتی که منشأً ارئی 


داشعه باقد نه آن صفاتی که برای شخ عارضی هستندامغل اينکه کسی دستش بعلعی بریده قلده پدر و مادر کهبطور طبیعی, ۸۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۷۱ از ۲۰٩‏ 
۰ از پدر و ۵۰/ ۰ از مادر بارث میبرد در این مورد خاصّ تفاوت اساسی میان سلول نر و ماده نیست بلکه شباهت زیادی نیز دارند و 
مکتنل یکدیگرند. 
بحث در باره یک پدیده قابل رزیت نیست و فعلا بطریق علمی و محسوس قابل حل نیست. 
بلکه بحث در اینستکه قابلیت سلول تناسلی مرد (اسپرماتوزوئید) در تولید نسل آینده است ولی سلول تناسلی زن فقط قبول نیروی 
ذکورت «۱» و تولید است این مطلب از بعض آیات قرآن استفاده میشود از آن جمله آیه مزبور که آغاز خلقت بشر را به نفس 
واحدهْ نسبت داده و تمام سهم خلقت و استمرار نسل را بآدم منسوب نموده و زوجه او حوّا را از آن بی‌بهره معژفی فرموده است. 
و از آبه هم لآبانهع هو آفترط عْه ال ۶- ۷۲۱۱۳۲ نیز بآن میتوان پی برد و مفاد آیه آنستکه مردم را پدران نسبت داده و 


بخوانید که نظم توالد نیز چنین است. 


(۱) (ذ کورت) عبارت از نیروی تاثیر و تولید است. (انوشت) نیز نیروی قبول و پذبرش همان اثر ذ کورت است. [.....] 

(۲) هط عنْدٌ ال مفاد آنستکه از جمله موارد قبام پرورد گار بعدل نظمی است که در باره توالد قرار داده که تغییر پذیر 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۱۸ 

«و بت منهُما رجا کثیراً و نساة؛ امتنان دیگری است که پرورد گار از آدم و همسرش حّا مردان بسیار و زنانی بیافرید. 

و مردان را بسیار شمرده است یعنی در اجتماعات بیشمار بشر تنها مردان را بکثرت افراد و انتشار آنان را در اطراف جهان یادآوری 
نموده است بلحاظ اينکه انتظام زند گی بشر بر سعی و کوشش و گسترش آثار وجودی مردان استوار است و زنان را عضو تشکیل 
خانواده و وسیله سکونت خاطر و انس مردان قرار داده است. 

و جمله «ْقکمْ من تفس واحدَه و دیگر جمله و بت مها رجااهدلالت دارند به این که نسل بشر که اقطار جهان را فرا گرفتهاند. 
تنها بادم و همسرش حوّا منتهی ميشوند. 

و لازم آیه آنستکه فرزندان بدون واسطه آدم و حوّا که همه برادر و خواهر بودند با یکدیگر ازدواج نموده و طبقه سوم بشر بوجود 
آمده است. در اینجا ممکنست سوّالی پیش آید که: 

این بر خلاف فطرت و احکام اسلام است که برادر و خواهر با هم ازدواج کنند زیرا زناشوئی نیز بر اساس تناسب روانی و ساختمان 
بدن دو همسر است و ازدواج برادر با خواهر فاقد هر دو شرط میباشد. 

پاسخ آنستکه حکم فطرت و تناسب روانی که مانع از پیوند و زناشوئی برادر و خواهر بنظر مسلمانان میرسد و آنرا قیبح میدانند. 

از نظر آنستکه افراد مسلمان در محیط فرمانرواتی احکام اسلام پرورش یافته و محرّمات ازدواج را در نظر میگیرند و هیچ یک از 
دیانتهای آسمانی نکات احکام و از جمله شرائط ازدواج را مانند اسلام در نظر نگرفته‌اند. 

مثلا در اسلام زناشوئی با دایه و یا دختر او جایز نیست و هم چنین ازدواج با زن پدر حرام و باطل است. 

در صورتی که بهود و مسیحیّان و مجوس و هیچ یک از ملل و اجتماعات انوار درخشان» ج۳» ص: ۳۱۹ 

بشری توجهی بدان ندارند که آشامیدن پسر شیر خوار از پستان دایه سبب قبح زناشوئی آن پسر با دایه و دختر او ميشود. 

در این صورت نمیتوان گفت که زناشوئی با دایه و یا دختر او بر خلاف حکم فطرت بشری است زیرا هرگز بفطرت ساده خود باین 
نکته پی نبرده که آشامیدن شیر از پستان دایه چه تأثیری در رشد و نموٌ اعضاء و جوارح کودک دارد و بمنزله مادر است که جنین 
را در درون خود رشد و نموّ می‌دهد و دایه بمنزله مادر است و دخترش نیز بمنزله خواهر میباشد. 


ولی افراد مسلمان در اثر تعلیمات اسلام فهمیده و با عقل و خرد سنجیده‌اند و بطور بداهت تصدیق مینمایند که دایه نیز مانند مادر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۰٩۹‏ 
است و قبح زناشوئی با دایه و یا دختر او مانند قبح ازدواج با مادر و خواهر است. 
برای توضیح, قابیل فرزند بدون واسطه آدم و حوّا. برادر خود هابیل را در نتیجه اختلاف که باو رشک برد. کشت و سپس پشیمان 
شده خواست جسد او را از دید گان پدر و مادر پنهان کند در حیرت مانده ناگهان صحنه‌تی از زد و خورد دو کلاغ را مشاهده نمود 
که پس از آنکه یکی از آندو کشته شد کلاغ دیگر جسد کشته شده را در خاک پنهان کرد از این حادثه قابیل درسی آموخت 
جسد برادر خود را در خاک پنهان کرد و از خطر سرزنش پدر و مادر خاطر او آسوده گشت. 
این دوره زندگی بشر که بمنزله طفولیت سلسله بشر است بفطرت ساده خود قتل برادر را قبیح دانسته و از نظر حسد بوی دست خود 
را بخون او آلوده و سپس پشیمان میشود. 
این اندازه فطرت خدا داده است که بدیهیات اولیه را می‌فهمد و زیاده بر اين یعنی درک حسن و قبح و نیک و بد کارها را که از 
جمله امور بدیهی نزد خردمندان است بوسیله آزمایش و آموزش باید بفهمد تا آنکه هر یک از کارهای نیک و بد را بطور بداهت 
تمیز دهد آنگاه فطرت آزموده او حکم کند. انوار درخشان؛ ج ص: ۳۲۰ 
بحکم فطرت عدم توجّه بقبح عمل در چگونگی آن مور است «1». 
مثلاد در باره زناشوئی در مورد شبهه یعنی مرد و زنی که باشتباه هم بستر شوند و فرزندی از آندو بوجود آید نسبت کودک بر 
حسب طبع بهر دو آن پدر و مادر است اسلام نیز آنرا امضاء نموده است. 
و چنانچه یکی از آندو باشتباه بوده و آن دیگر میدانسته نسبت فرزندی کودک با آن شخص که باشتباه بوده بر حسب جریان تناسل 
محفوظ است و آن دیگر که توججه داشته بطور زناست نسبت آن کودکک با او بر حلاف جریان توالد لغو شده است. 
و هم چنین نکاح و ازدواج در نزد هر قوم و ملّت بر اساس پیمان است. و فرزندانی که بوجود آیند اسلام نیز آنرا صحیح شناخته 
۳ 


از اين قاعده کلی استفاده میشود که عقیده و توبجه بقبح نیز در باره زناشوئی 


(۱) «فعل اختیاری» ممکن است از نظر فعل مصلحت داشته باشد. ولی فاعل در باره انجام آن عمل نظر بفایده‌ای نداشته بلکه بطور 
تصادف مصلحت بر آن مترتب شده در این مورد گرچه فعل دارای حسن و مصلحت است ولی حسن فاعلی ندارد. و نمیتوان گفت 
فاعل نیکو کار است. 

«هم چنین» در موردی که عمل فی نفسه ناسزا است ولی فاعل توجه بقبح آن نداشته این عمل قبح فاعلی ندارد و میتوان گفت که 
فاعل تبهکار و جنایتکار نیست. 

«مثلا» در باره مباشرت شبهه با زن اجنبیه (یعنی هر دو بگمان اينکه همسرند) گر چه عمل زشتی است ولی از نظر اينکه نیروی روانی 
(روح) که دو طرف در انجام آن بکار برده‌اند مقرون بتمرد نبوده و در آن هنگام قبح آنرا نمیدانسته‌اند آن عمل نظر بفاعل نزد 
خردمندان قبیح نبوده» ناگزیر از قبح عمل نیز کاسته خواهد شد. و گفته میشود که هیچ یک از مرد و زن جنایتکار نبوده‌اند «از این 
روا نسبت فرزند بر حسب طبع بهر دو محفوظ است و اسلام نیز آنرا امضاء فرموده و برای آنان نیز عقوبتی مقرر نفرموده است. 
انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۲۱ 

فن الخملهمو بر استا, 

درسی که قابیل از صحنه زد و خورد دو کلاغ آموخت شاهد آنستکه فطرت ساده (نیازموده) بشر هرگز نمی‌فهمد که استخوان و 
شون و گوشت برادر و خواهر از یک پیوند است نار دیگر پوست آن دو روا یست: 


پرورد گار نیز بر حسب فطرت ساده (اوّلی) بشر بطور موقت ازدواج و زناشوئی برادر و خواهر را فقط برای طبقه دوم (فرزندان بلا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7 صفهه ۱۷۲ از ۲۰٩‏ 
واسطه آدم و حوّا) تجویز فرمود و بدین وسیله نسل طبقه سوّم بشر بوجود آمده است. 
بعضی برای فرار از قبح زنا شوئی برادر و خواهر گفته‌اند: که آدم حوریه و یا جنیه‌ای را برای هر یکک از پسران خود تزویج نمود و 
از آنها فرزندانی که طبقه سوّم از بشر بودند بوجود آمدند. 
این نظر بر خلادف جریان طبیعی تناسل است زیرا حوریّه و با جتیه موجود مجّدند و جسمائیت ندارند» و هرگ ظرفیت توالد را 
نخواهند داشت. و نیز مخالف آیات قرآنی است. که با صراحت اعلام فرموده» که سلسله بشر تنها بآدم و همسرش منتهی هستند. و 
چنانچه برای زناشوئی با طبقه دوم از بشر حوریه و یا جنیه شرکت داشت. یعنی ما در طبقه سوّم از بشر حوریّه و یا جنیه بود» سلسله 
بشر تنها بآدم و حّا منتهی نمیشدند. بلکه چندین حورئه و یا جتیه نیز شرکت داشته‌اند. 
و طبق نظریّه بعض زیست شناسان» آیه مود ناکم نع صوّزناکم تَم قلّن که اشجدوا ده ۱۱- اعراف مبنی بر شرح و 
تفسیر آیه ی کم ین تفس واحدَیه است. 
و از جمله «ثْ ون کغ» چون حرف ثم برای فاصله زمانی است. 
مفاد آیه آنستکه در آغاز نوع بشر را آفریدیم, و پس از مدّتی به بشر عقل و سیرت انسانی ارزانی نموده» آنگاه فرشتگان را امر 
نمودیم که با دم سجده کنند. 
و نیز آیه «عْ جعل له من شلالةٌ من ماء مهین ۸- ۳۲ نظر بدوره متوشط خلقت نوع بشر است در فاصله طولانی» که زمان سیر و 
تکامل انواع جانوران بوده» انوار درخشان» ۳ ۳۱ 
هر نوعی بتدریج از ناقص تبدیل بنوع کامل شده و سپس بصورت نوع کاملتری در آمده است. تا آنجا که بشکل انسان فاقد فکر و 
شعور در آمده و افراد آن نوع نیز در فاصله طولانی» دارای صفات شبیه بانسان شده تا آنکه ات قیاق نک با شیر ات فان 
آنها بوجود آمده است. 
و آیات ذیل خلاف آنچه نظر زیست شناسان است بیان مینماید صریح آیات قرآنی آنستکه. سلسله بشر بآدم منتهی میشود و ظاهر 
تحملهة لو باق الانسان من طین ۷- سجده) آنستکه آغاز خلقت بشر (آدم) از آب و گل بوده است» و مفاد جمله جعل له 
من مُلالُ من ماٍ مهین ۸- سجده) بیان خلقت طبقه دوم بشر یعنی نسل و فرزندان آدم است که بطریق تناسل از او پدید آمده‌اند؛ و 
ضمیر (نسله) راجع دم است. 
و چنانچه طبق نظریه زیست شناسان مراد آن بود که آدم نیز از طریق تناسل بوده باید آیه این طور باشد نم جعله سلال من ماء 
مهین) یعنی سپس آدم از طریق توالد» بوجود آمده است. 
و جمله (نم مَوَء) بیان ساختمان جوارح آدم است که اعضاء او از آب و گل آفریده شد» (و تَح فیه من ژوحه) آنگاه پرورد گار 
روح را که صورت و سیرت بشری است بوی موهبت فرمود. 
و نیز آیه ان مَتل جیسی عند له کمئل آدم حفَه ین راب ۳-98 در باره پاسخ احتجاج مسیحیان است» مبنی بر اينکه چون عیسی 
بدون پدر از مادرش مریم بوجود آمده. نا گزیر فرزند آفرید گار میباشد. 
و آیه احتجاج آنان را نقض نموده؛ یعنی همانطور که پرورد گار آدم را از خاک آفربده است» و مسبحیان او را فرزند آفرید گار 
نمیدانند» خلقت عیسی نیز چنین است. او را نباید فرزند پرورد گار دانست. 
و مفاد صریح آیه آنستکه آدم از خاک آفریده شده تا اينکه احتجاج مسیحیان را نقض نموده باشد و چنانچه آدم نیز مانند سایر 
افراد بطریق تناسل آفریده شده انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۲۳ 
بود» ولی بمناسبت گفته شده که از خاک پدید آمده است هرگز نقض بر احتجاج مسیحیان نمیبود. 


نظریّه زیست شناسان در باره تطوّر انواع و ظهور نوع کامل که از لحاظ اعضاء و جوارح حیاتی از نوع ناقص پدید آمده مبنی بر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۱۶ از ۲۰٩‏ 
شواهد و قرائنی است. 
از جمله آنها مشاهده فسیلها و آثار حیوانات دوران گذشته عمر زمین است. و از اين شواهد فقط استفاده میشود که هر نوع از 
موجود زنده از سلول حیاتی شروع نموده؛ تا در اثر تکسیر «۱» بصورت کامل آن نوع در آید. 
و اقا این نظریّه که نوع کامل انسان از نوع ناقص آن بطریق توالد بوجود آمده. هرگز ثابت نمی‌شود. 
در کتاب خصال از حضرت صادق علیه الشلام روایت شده فرمود پرورد گار دوازده هزار عالمی را آفریده است که هر یکث بزرگتر 
است از هفت آسمان زمین و بر هر یکک از اين عوالم نیز پنهان است که برای آفرید گار عوالم دیگریست. 
و نیز در کتاب خصال از حضرت باقر علیه الّرلام روایت شد که فرمود پرورد گار عوالم هفتگانه‌ای را آفرید که هیچ یک از 
فرزندان آدم نبوده و آنها را از آب و گل آفرید و هر یکک از آنها را پس از دیگری در زمین سکونت داد و سپس پرورد گار آدم ابو 
البشر را آفرید و فرزندان آدم را نیز از او بیافرید» تا آخر حدیت. 
در کتاب توحید از حضرت صادق علیه ال لام روایتی نقل شده از جمله روایت آنستکه شاید چنان پنداربد که پرورد گار هرگز 
بشری را بجز شما نیافریده است بلکه بخدا س و گند که هزاران مانند آدم آفریده است و شما فرزندان آدم آخر آنها هستید. 
در کتاب علل از حضرت باقر علیه السّرلام روایت شده که فرمود پرورد گار آدم را از آب و گل خلق نمود و از بقییه آن حوا را 
آفرید. 
در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده که از حضرت سوال شد از چه چیز پرورد گار حوّا را آفریده است فرمود در 


این باره مردم چه میگویند عرض کرد گویند 


(۱) تکسیر با سین صحیح است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۲۴ 

حّا را از ضلع آدم آفرید حضرت فرمود دروغ نسبت داده‌اند آیا پرورد گار نمیتواند حوّا را از غیر عضو آدم بیافریند و نیز فرمود که 
پدرم مرا خبر داد از اجداد گرامی خود علیهم الثرلام که رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله می‌فرمود پرورد گار قبضه‌تی از آب و گل 
را بدست توانای خود برداشته و از آن آدم را آفرید و سپس از بقیه حوّا را آفرید. 

در کتاب قرب الاسناد از حضرت رضا علیه الشلام روایت شده که فرمود حوّا در یکبار بهابیل حامله شد و بدختریکه همزاد او بود و 
در بار دوم بقابیل و بدختریکه همزاد او بود حامله شد و سپس آدم تزویج نمود بهابیل خواهر و همزاد قابیل را و نیز بقابیل تزویج 
نمود خواهر و همزاد هابیل را آنگاه از نکاح برادر با خواهر منع شد. 

در کتاب مجمع از حضرت باقر علیه لام روایت شده که حوا همسر آدم در هر بار که حامله میشد یک پسر و یک دختر میزائید 
در یکبار قابیل را زائید با دختری که نام او را اقلیما گذارد و بار دیگر هابیل را زائید با خواهری که بنام لوزا بود هنگامی که بحد 
رشد رسیدند پرورد گار بآدم امر فرمود که خواهر و همزاد هابیل را بقابیل تزویج نماید و نیز همزاد قابیل را بهمسری هابیل در آورد 
هابیل خشنود بود ولی قابیل امتناع داشت زیرا خواهر و همزاد او حسن و جمال داشت بدین جهت بآدم گفت که این انتخاب باختیار 
خود تو است پرورد گار هم چه دستوری نفرموده آنگاه پرورد گار امر فرمود که هر دو آنها قربانی کنند و هر دو پذیرفتند تا آخر 
۳ 

در کتاب احتجاج از حضرت سجاد علیه الّرلام روایت شده جریان نکاح هابیل با لوزا همزاد قابیل و ازدواج قابیل با اقلیما همزاد 
هابیل را فرمود» قرشی که سائل بود عرض کرد از هر دو آنها فرزندی پدید آمد؟ حضرت فرمود: بلی قرشی گفت امروز رفتار 


مجوس نیز چنین است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۷۵ از ۲۰۹ 
حضرت فرمود: مجوس بر این سیره رفتار مینمایند پس از آنکه پرورد گار از آن منع نمود. 
حضرت فرمود: این حقیقت را هرگز انکار مکن زیرا حکم الهی است و چنان اقتضاء داشته و تشریع فرموده. مانند آنکه پرورد گار 
خلق فرمود حوّا زوجه آدم را انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۲۵ 
از عضو آدم و سپس حوّا را با او تزویج نمود و اين نیز حکم الهی است و سپس از آن منع فرمود. 
و روایات دیگر مخالف با این روایات است. 
از جمله عتیاشی بسند خود از حضرت باقر علیه اللام روایت نموده» که حضرت فرمود: 
مردم چه میگویند در باره نکاح فرزندان آدم؟ را وی عرض کرد: گویند که حّا در هر بار دو طفل میزائید یک پسر و یک دختر و 
آدم تزویج می‌نمود دختری را که از شکم دیگر بود برای پسری که همزاد او نبود و نسل آدم و حوّا باین وسیله است. 
حضرت باقر علیه الَلام فرمود: چنین نیست مجوس بر شما احتجاج خواهند نمود. 
بلکه جریان چنین است که چون شیث از حّا بدنیا آمد و بح رشد رسید. آدم از پرورد گار در خواست نمود برای شیث همسری 
کرامت فرماید پرورد گار از بهشت حوریه‌ثی فرستاد» و آدم او را بنکاح شیث در آورد» و چهار فرزند پسر برای او بوجود آمد و 
سپس آدم فرزندی دیگری داشت او نیز که بحد رشد رسید جتیه‌ای را بهمسری او در آورد و چهار دختر برای او بوجود آمد تا آخر 
حد بث. 
بو توا له الذٍی تَسائلونَ به» ۱۰» تأ کید در باره نهی از اينکه نام آفرید گار را بسو گند یاد نمایند» و غرض از آن اثبات گفتار و 
کردار باشد» جز در مورد (فصل خصومت) رد دعوی و یا اثبات آن در نزد حاکم. تا چه رسد به اين که غرض از سوگند جلب 
قلوب مردم و یا پیشرفت مقصد خود باشد. 
و نیز در آیه دو لا جوا له مضه ما نکغ» از س و گند بنام پرورد گار نهی شده است. 
کلم «اله» علم و نام است برای جهان آفرین» که صفات واجب عین ذات اوء و ذاتش نیز عین صفات است» و همه صفات 


پرورد گار نیز بر حسب مفهوم یکی است؛ 


(۱) «تسائلون به» یعنی به نام پرورد گار از یکدیگر در خواست نموده و یا س و گند یاد مینمائید. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۲۶ 

چنانچه مصداق آن نیز یکتا و بیهمتا است. 

مردم با یکدیگر در مورد س و گند کلمه (للْه) را یاد مینمایند. و توبجه بصفات پرورد گار ندارنده ولی هر که بپرورد گار توجه کند. نا 
گزیر از روزنه حاجت خود از آفرید گار مسئلت نموده» و خدا را میخواند. مثلا شخص بیمار که پرورد گار را یاد کند از نظر 
حاجت خود بوده و بمنزله آنستکه بگوید بار الهاء که شفا بخش بیماران و بینوایان هستی. 

و الارحام» ۱۰ عطف بکلمه (للّه) است. و مبنی بر تأکید در باره رعایت حقوق رحم که سبب پیوستگی است؛ زیرا هر فردی ثمره و 
محصول زند گی پدر و مادر خود میباشد و از پیوند آن دو و کوششهای آنها بوجود آمده چنانکه وجود او از سلول حیاتی است» 
که از آن دو پدید آمده» صفات روانی و بدنی نیز بطور اقتضاء تغییر پذیر در او نهاده و آميخته است. از اين رو حقوق آنان را باید 
در نظر بگیرد و از اوامر آن دو تخلف ننماید. 

رعایت حقوق پدر و مادر اصل و هسته مرکزی است. برای رعایت حقوق سایر طبقات خویشان و افراد اجتماع» بلکه تأمين حقوق و 
مصالح عمومی نیز در شعاع آنست. 

1 ال کال علیکم رقیا ۰ «رقیب» صفت فعل پرورد گار است. از نظر اينکه در همه لحظات زند گی مردم مراقب و مواظب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۰٩۹‏ 
خاطرات و لغزشها در رفتار و گفتار هر یک از آنها است» بطوریکه چیزی از او پنهان نیست» پیامبر دا صلی اه علیه و آله و 


اوصیاء و فرشتگان نیز که شاهد بر عقیده و اعمال مردم هستند» از شئون صفت رقیب و دیگر صفات پرورد گارند. 


(۱) «ارحام؛ از ماده رحمت گرفته شده. و سبب آمیختگی و اختلاط خون است. 
(۲) «رقیب» صفت مشبهه چون با حرف «علی» ذکر شده مبنی بر تهدید و تخویف است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۷ 
[سوره النساء (۴): آبات ۲تا ۶] ۰ ص‌ :۳۳۷ 
اشاره 


و آثوا ایتامی ألَُم و لا لا تتِدلو الخبیت بالطیّب ولا تأکلواأولهم الی أتوالکم هک وبا کر () ون تم لا فیطوا فی 
ایامیقانکوا ما طاب کم من الساء نی و ثلاث و با ان نم لا تیا ون رما ملک آیمالکم الک آذنی توا 
( و آثا شاه تین لبق لکم عن کی تا کل یب تیه ( ولا تک | الشفهاء والکم ای جَعلّ له کم 
یام و قمع فها و اکشوع و ولو ولا مغژوفا(۵ و الوا ینمی - علی ذا بلق النکاح فٍن آنشتع ملهم رْدا اقا لبهم 
وله و لا- تا کلوها اشیراقً و دار آنْ یکبژوا وم کانٌ یا فأیشتقفت و من کان فقیراً فلا کل بالعغژوف فاذا دتم ایهم رهم 
فأشهذوا علیهم و کفی باه ییا (۶) 


خلاصه .... ص : ۳۲۷ 


اموال کود کان بی‌پدر را پس از بلوغ بآ نها بدهید» و مال پست و نامرغوب خود را بمال با ارزش آنها تبدیل نکنید. و اموال آنان را 
مانند اموال خود مخورید» اين گناهی بس بز رگك» و ستم نابخشودنی است (۲) 

اگر بترسید که در باره دختران بی‌پدر که تحت سرپرستی شمایند مراعات عدل انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۲۸ 

ننموده و آنان را عضو خانواده خود نشمارید» (بهمسری نپذیرید) پس آن کس از زنان را بنکاح خود در آورید که مناسب با شما 
باشد دو یا سه و یا چهار و اگر بترسید که چون زنان متعدّد اختیار کنید راه عدالت نه پیموده و بآنها ستم کنید» پس تنها یک همسر 
اختیار نموده» یا چنانکه کنیزانی دارید بآنها اکتفاء نموده که اين نزدیکتر بعدالت است. (۳) 

مهر و صداق همسران خود را با طیب خاطر با نها پپردازید. پس چنانچه مقداری از مهر خود را از روی خشنودی بشما بخشیدند آنرا 
قبول کنید که برای شما حلال و گوارا باشد. (۴) 

اموال کودکان را چنانچه پس از بلوغ سفیه هستند بآًنها ندهید زیرا قوام زندگانی مردم بمالست. و از منافع اموال آنها بقدر لزوم 
برای مخارج بآنها بدهیده و با آنها به نیکی گفتگو کنید و بنظر حقارت ننگرید. (۵) 

پتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و بنکاح تمایل یافتنده آنگاه اگر آنها دانا بمصالح زندگی خود بودند. اموالشان را 
بآ نها باز دهید و در اموال آنان زیاده بر مدت سرپرستی خود تصرف نکنید. که مبادا کبیر شوند و اموالشان را از شما بستانند. 

و هر کس از اولیاء يتیم ثروتمند است از گرفتن حی سرپرستی خودداری کند» و هر که فقیر است در مقابل سرپرستی او از عوائد 
مال یتیم میتواند بقدر اجرت عمل خود استفاده کند» پس آنگاه که یتیمان بالغ شدند اموالشان را در حضور شاهد بآنها رد کنید که 


هرگز انکار ننمایند؛ و گواهی پرورد گار برای محاسبه رفتار مردم کافی است (۶) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۰۹ 


شرح .... ص : ۳۲۸ 


« آتوا الیتامی وله آیه در بیان ولابیت شخص امین است. بر کود کان یتیم و بر اموال آنان بدیهی انوار درخشان ج۳ ص: 
۳۳۹ 

است. کودک در اثر قصور فکر. عاجز از مآل اندیشی» و تدبیر در باره زند گی خود میباشد تا چه رسد بحفظ و تأمین اموال خود» 
از این رو اسلام بمنظور تدارک نقص و عجز آنان شخص امینی را بسرپرستی. برای ترتیب و حفظ اموال آنان تعیین مینماید» برای 
آنکه افراد آینده جامعه که از همین کودکان تشکیل میشود بی‌تربیت بار نيایند. و اموال آنان حیف و میل نشود. 

باین سنخ ولایت در فقه اسلام ولایت غبطه گفته شده. که حاکم شخص امینی را برای اجراء این وظیفه میگمارد؛ و چنانچه (شخص 
امین) بی‌نیاز باشد بطور تبرّع وظیفه خود را انجام میدهد. 

و در اثر این حکم مسلمانان نیز اطمینان خواهند داشت که اطفال خود آنان نیز چنانچه مرگ آنان فرا رسد تحت سرپرستی و 
کفالت اجتماع در آمده شخص امینی بتکفل کودکک و تصدّی اموال او مأمور خواهد شد. 

بر لاء توا ابیت پالطیب و لا تأکلوا هم ٍلیأَوالِکم» ۰۱۰ در بیان حدود و شرایط ولایت است شخص امینی که بررگزیده 
میشود. نباید بضرر و زیان کودک در اموال او تصرف نماید» و یا اموال با ارزش او را بنفع خود بر داشته» و برابر آن اموال پست و 
بی ارزش خود را بوی مستزد دارده و تصرّفی که بضرر صغیر باشد. صحیح نبوده و خیانت محسوب میگردد و از ولایت عزل شده 
باید بر کنار شود. 

له ان وبا کبیرا؛ ۲۰» تأمین زندگی کود کان بی پدر از مفاخر اسلام است. که افراد بیکدیگر اعتماد خواهند داشت» و خیانت در 


باره اموال کودکان گناهی بزرگ و نابخشودنی است. 


(۱) خبیث شیء پلید و کنایه از مال بی ارزش است (لا تتبدلوا) نهی برای ارشاد بعدم نفوذ و بطلان است (و لا تا کلوا) نیز کنایه از 
اینکه چنین تصرفی باطل و سبب ضمان است. (طیب) شیء پاکیزه و کنایه از مال پر ارزش است. 

(۲) «حوب» اسم مصدر گناه جبران ناپذیر است. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۳۰ 

راتفر کج فزازه جرد اس تمودها و ده ربتکا ماه رب ریک ماب مت ی 

بو ان حفتملل فیتطوا فی الیتامی انکشوا ما طاب کم مق الساء مَنی و تلا و ژباع» : ۰ آیه باولیاء ند داده. به این که دختری 
که در سرپرستی آنان زندگی مینماید. شایسته است با او مواسات نموده» او را به عضویّت خانواده خود پذیرفته» و کود کک بی‌پدر و 
رانده از خویشان نپندارند و بنظر حقارت بوی ننگرند» و پس از رشد و بلوغ با رضایت وی بهمسری خود. و یا فرزند خود او را 
بپذیرند» که از جمله قیام بقسط و رفتار نیک در باره او است. 

و چنانچه این پند را نپذیرفته. و بنظر حقارت باو بنگرند» یا اینکه خود و یا فرزندان آنها نیازمند بهمسر است. با او ازدواج ننمایند. نا 
گزیر آن دختر بطبقات پست شوهر میرود و اين بر خلاف عدالت و میانه روی با او است. 

در این صورت هر یکک از افراد ببانوانی که رغبت داربد میتوانید؛ دو یا سه و یا چهار همسر اختیار نمائید. 

بقاء نسل و تولید مثل بر اساس ازدواج و زنا شوئی است. که بر پایه پیمان هم زیستی شوهر و همسر او باشد» و یگانه وسیله انتساب 
فرزند بپدر و مادر خود همانا عقد ازدواج شوهر و همسر با یکدیگر است. و پایه تشکیل خانواده و انشعاب آن. بر ازدواج استوار 


است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۲۰٩۹‏ 
احکام و برنامه دين اسلام بطور دقیق با نیازهای بشر تطبیق میکند و عقد و پیمان همزیستی را مانند سایر عقود و ایقاعات و پیمانها 


انفکاک پذیر معّفی نموده است. و برای اينکه دو همسر در اثر پیش آمدهای زندگی» و فراز و نشیبهای آن» 


( بر تیطواه یعنی بعدل رفتار ننمائید و مورد رغبت شما نباشد (فانکحوا) یعنی تزویج نموده همسر اختیار نمائید (ما طاب) 
بانوانی که مورد عللقه شمایند (مثنی و ثلاث و رباع) یعنی هر یکک از افراد میتوانند با شرایطی دو یا سه و یا چهار همسر اختیار 
نت 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۳۱ 

احیانا بخواهند از یکدیگر جدا شده» و بهمزیستی خودشان پایان دهند» طلاق رجعی را مقزر فرموده» که بتوانند در اطراف آن با 
دقت و فرضتت تیشتری اندانقه نمودمو آزمایش کنند, 

دین اسلام همانطور که در باره نکاح و زنا شوئی ترغیب نموده» زیاده بر آن از عمل شنیع و هرزه گرائی اکیدا منع کرده. و آنرا 
جنایت معّفی نموده» و برای هر یک کیفر و مجازاتی بس دشوار مقزر فرموده است. زیرا سبب اختلاف خانواده‌ها شده انتساب 
فرزندان بآنها معلوم نمیشود و نیز در اثر شیوع بیماریها نسل بشر را تهدید مینماید» و فرزندانی که از افراد هوسران بوجود آیند» 
بی‌سرپرست خواهند بود. 

اسلام این سنخ فرزندان را آمیخته بشقاوت و تیره بخت معرّفی نموده است یعنی در آینده روی سعادت نخواهند دید. و در صف 
اشرار و ناپاکان قرار خواهند گرفت» زیرا نه در دامن تربیت پدر و مادری با ایمان پرورش یافته؛ و نه از محیط خانواده‌ای که آنان را 
بحقایقی آشنا سازد؛ بهرمند شده‌اند» و خود آنان نیز بر حسب محیط آلوده و تیره‌ای که بآآن چشم گشوده. نمیتوانند از آن رهائی 
یابند» و دیده و فطرت خدا داده را در خود بیدار نمایند. 

پرورد گار بر حسب نظام آزمایش» وسائل سعادت و نیک بختی را در برابر همه افراد یکسان گسترده. و مکتب تعلیم و تربیت قرآن 
را آنچنان بسط داده و برای قبولی آن شرط و مانعی پيشنهاد ننموده» و هر که بدان توجه کند» بوی اقبال نموده با آغوش باز او را 
میپذیرد» و بقدر سعی و کوشش وی از فضیلت او را بهرمند می‌سازد. 

در این زمینه هر یک از افراد بشر که دعوت مکتب قر آن را نپذیرد» خود را از فضیلت باز داشته» و تیره بختی وی تنها بخود او 
بستگی خواهد داشت. 

برنامه اسلام احتیاجات بشر را بطوری تأمین نموده, چنانچه خردمندان در هر مورد بآن با نظر دقت بنگرند» آنرا با احتیاجات مردم 
منطبق خواهند یافت. 

از جمله آن تفاوت ساختمان بدن و نیازهای روانی مردان و زنان را از نظر گذرانیده» تعدّد زوجات را تجویز فرموده» و با کوتاهترین 
جمله آنرا تعدیل نموده است. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۳۲ 

فان تم لا تخیلوا مُواتَم جواز تعلّد زوجات را در محور اعتدال و میانه روی در زند گی قرار داده است. که چنانچه بیم آن 
رود که بشرط آن قیام ننماید» و یا از تأمین وسایل آسایش بر حسب شأن هر یکک از زوجات بر نیاید» تنها بیکك همسر باید اکتفاء 
3 

( «سخنی در باره تعدد زوجات») قانون تعدّد زوجات در زمینه مساعد» و رعایت امکانات آن» مصالح اجتماعی را در نظر گرفته 
زیرا اورگانیسم بدنی و روانی مردان و زنان اقتضاء چنین حکمی را دارد. 

۱- بدیهی است که دختران در سنْ دهسالگی بحدّ بلوغ رسیده و آماده استبلاد میشوند و پسران نیز در سنْ شانزده سالگی مستعد 


تولید خواهند بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۹ از ۲۰٩‏ 


در این صورت چنانچه فرض شود که چند سال تعداد موالید در قبیله و یا شهری یکسان باشد پس از گذشتن بیست سال- و نیز 
فرض شود از آنها کسی نمیرد- دخترانی که بحدّ رشد رسیده یکصد و ده نفرند» ولی پسران که بالغ هستند پنجاه تن بیشتر نخواهند 
بود. 

۲- بر حسب طبع بیشتر کارهای سنگین و پر خطر بعهده مردان است؛ و از نظر اينکه طبع بشر بر تجاوز بر حقوق دیگران است؛ 
اجتماعات بشری هیچ گاه (مانند قرون گذشته) ایمن از خطر زد و خوردها و جنگهای خونین کوچک و بزرگ نبوده است و تنها 
مردان با اینگونه حوادث در زند گی رو برو ميشوند. «۱» 

(عوارضی که از اختصاصات بانوان است) ۱- بر حسب طبعء زنان سالم در هر ماه چند روز دچار عادت زنانه میشوند» و نیز دوره 


حمل و زایش و ارضاع (شیر دادن کودک) آماده برای زنا شوئی و استیلاد نخواهند بود. 


(۱) چنانچه در هر یک از دو حادثه جنگ جهانی چندین میلیون از مردان و جوانان چندین کشور کشته شدند. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۳۳ 

۲- بر حسب طبع» در پنجاه سالگی اقتضاء حمل در زنان پایان می‌یابد ولی مردان در حدود هفتاد سالگی بطور غالب مستعتّ تولید 
و آفتاشن هستنك: 

با این تفاوت‌ها که طبع زنان با مردان دارد» و نیز حوادث خارجی که مردان با آنها رو برو میشوند. در هر اجتماعی سبب فزونی 
تعداد دختران و بانوان بر مردان خواهد بود. 

از این رو دختران که از تعداد مردان بیشترند برای اينکه از داشتن همسر و فرزند برخوردار شوند؛ و این حقّی است که در طبع و 
غریزه آنان نهاده شده. و از موهبت طبیعت هر دو صنف یکسان بهره‌مند شوند. چاره‌ئی جز از تجویز تعد زوجات نخواهد بود. 
پس قانون منع از تعدد زوجات بر خلاف فطرت است. هم چنانکه مخالف دیانتهای آسمانی است. زیرا دین انجیل در بسیاری امور 
از جمله در باره ارث و نکاح تابع و پیرو تورات میباشدء و از جمله احکام آن جواز تعدّد زوجات است. 

علاقه ببقاء نسل و ارضاء غریزه جنسی از فطریّات بشر است. تعدّد زوجات نیز برای طبقات ممتاز از اجتماعات» امری بس مطلوب و 
پسندیده و متداول بوده است» بخصوص در قبایل و بادیه نشینان که مبنای زند گی آنان بر بیابان گردی و نگهبانی حشام و آغنام 
است. و نیز بوسیله دسترنج خود و افراد خانواده احتیاجات خود را تأمین مینمایند. 

در دیانتهای آسمانی نیز تعّد زوجات مورد امضاء بوده است. و در تورات نیز حدٌ و شماره‌ای برای آن در نظر گرفته نشده» و بر 
حسب تاریخ سلیمان پیامبر علیه الشلام حدود یکصد همسر در اختیار داشته است. 

دین اسلام نیز در این باره طریق وسط و میانه روی را پیموده است. و برای تجویز آن شرایط و امکاناتی چند در نظر گرفته است. 
۱- با زوجات خود بر حسب زی و شأن هر یک باعتدال و میانه روی رفتار نماید. 

۲- صفاء در شئون زند گی اعضاء خانواده فرمانروا باشد» و اختلاف و ناسا زگاری انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۳۴ 

رخ ندهد. 

از این نظر جواز تعّد زوجات. اختصاص بطبقات روتمند دارد» که بتوانند وسایل زندگیء و معیشت چند خانواده را تأمین نمایند. 
کشورهاتی که قانون منع از تعّد زوجات. در آنها حکومت مینماید» بخصوص کشورهائی که در جنگ جهانی دوم با حوادثی 
خونین رو برو شده‌اند. بعضی از نویسند گان آنها زبان باعتراض گشوده. که بسیاری از دختران؛ در دوره زند گی از برخوردار شدن 
همسر و تشکیل خانواده محروم هستند. و عمر عزیز خود را بسر گرمی و خاطرات کابوسی و اختلال روانی بسر میبرند. 


و یا به بی بند باری و هرزه گرائی در حاشیه اجتماع و دور از خانواده خود بشرمساری بسر میبرند» و وسیله سرایت بیماریهای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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گوناگونی شده و اجتماعی را ننگین می‌کنند» این خطر عمومی جز بتصویب قانون جواز تعلّد زوجات چاره پذیر نیست. 

در باره منع از تعدّد زوجات گفته شده: از جمله فطریات بشر خوی پسندیده غیرت است. یعنی کسی که به ناموس دیگری تجاوز 
نماید و با چیزی را که محترم میشمارد در مقام هتکك حرمت آن بر آید» بر حسب فطرت در مقام دفاع از تجاوز او بر میآید» در این 
صورت شوهر بحکم فطرت از کسی که با همسر او رابطه نامشروع داشته باشد در مقام دفاع و انتقام از او بر میآید» هم چنان همسری 
که شوهر او زوجه دیگری اختبار کند» غریزه و غیرت طبع او سبب میشود که بتواند از شوهرش ممانعت کند زیرا هر دو در غریزه 
جنسی و خوی غیرت یکسانند. 

پاسخ آنستکه شوهر بحکم فطرت و غیرت طبع از مرد اجنبی که بر ناموس او تجاوز نموده اگر در مقام انتقام بر آید پسندیده است؛ 
زیرا بر حسب طبع زن برای شوهر خود بمنزله کشتزاریست. و زیاده بر نیم سلول مادّه تناسلی را نمیتواند تکمیل نموده تربیت کند و 
در اثر توارد ماه و سلول تناسلی از اشخاص متعدّد هیچ یکک از آنها را تکمیل و تربیت نخواهد کرد. و بر فرض که یک نیم سلول 
نرینه‌ئی را بح رشد رسانید نسبت آن فرزند بپدر مجهول است. و در نتیجه رابطه هر یکک از فرزندان انوار درخشان» ج۳» ص: ۳۳۵ 
با پدر خود گسیخته شده. و تربیت فرزندان و ورائت و امر نکاح آنان مخثل خواهد شد. 

و در باره تعدّد زوجات برای شوهران هیچ یکک از این دو اشکال نخواهد بود. 

زیرا نسبت هر یک از فرزندان زوجات بیدر و جهت تربیت آنها نیز محفوظ است. 

ما رعایت غیرت طبع زنان سبب شود که شوهران نیز از اختیار همسر دیگر خود داری نمایند این نیز بی مورد است. 

زیرا در باره زوجه دوم و سوّم و چهارم که خود آنها باختیار قبول همسری را با چنین شوهری نموده که همسر دارد» هر گز بعدا نباید 
تأثر حاطر داشته باشد. 

زیرا برضا و رغبت خود همسری با چنین شوهری را پذیرفته» که دارای زوجه و یا زوجاتی چند بوده است» پس حس نیروی غیرت و 
تأثر خاطر از عمل شوهر خود نخواهند داشت. 

فقط در باره زوجه اوّل نگرانی خاطر فرض دارد؛ که چون نمیدانسته که شوهر او همسری چند اختیار خواهد نموده ولی نه از نظر 
غریزه جنسی و غیرت است. بلکه بجهت حسادت و رشک بر آنها است. 

زیرا چنانچه فرض شود که ایمن از مزاحمت و ناسا ز گاری زوجات دیگر باشد» یعنی هرگ در شئون زند گی با او شرکت نخواهند 
داشت. 

بدیهی است در چنین صورت بر حسب طبع بعمل شوهر خود که همسری چند اختیار نماید هررگز نگرانی نخواهد داشت؛ بلکه برای 
جلب رضایت شوهرش اظهار خشنودی خواهد نمود. 

در کتاب علل از حضرت رضا علیه التلام روایت شده که مسائلی چند از آن حضرت سوال نمودند حضرت در پاسخ یکی از آنها 
نوشت: 

سب اینکه در باره مردان اختیار چهار همسر تجویز شده. آنستکه نسبت انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۳۶ 

فرزندان بپدرهای آنها معلوم است. ولی چنانچه زن دو شوهر داشته باشده هرگز نسبت فرزند او پپدرش شناخته نخواهد شد. 

و نیز در کتاب کافی از حضرت صادق علیه الّرلام روایت شده و در ضمن حدیث فرمود: غیرت جنسی خوی پسندیده است. و 
اختصاص بمردان دارد از این جهت است که هر یک از زنان نمیتوانند جز با شوهر خود همبستر شوند. ولی برای مردان اختیار 
چهار همسر جایز است. و آفرید گار منّه است. از اينکه زنان را در باره هم بستر شدن شوهرشان با همسر دیگر دچار غیرت و تاثر 
خاطر نماید؛ معذلک تجویز کند که شوهرشان همسر دیگر اختیار نماید. 


مفشرر گوید استفاده میشود که نگرانی خاطر هر یک از بانوان از اينکه شوهر او همسری دیگر اختیار کند از نظر حسادت طبع و 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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رشک با او است که در شئون زندگی با او شرکت کند و بنای ناسا ز گاری گذارد و گر نه از نظر هم بستر شدن آنها با شوهرش 
نخواهد بود. 
از جمله اعتراض که بر تعدّد زوجات شده» آنستکه رسول صادع :۱ اسلام زوجات متعّد در اختیار داشته» و بر حسب تاریخ نه )٩(‏ 
نفر بوده‌اند و زیاده بر آنچه بر جامعه اسلام تجویز نموده و آنان را بتعذد زوجات ترغیب کرده. خود نیز زیاده بر آنرا اختیار نموده 


۳ 
پاسخ این اعتراض آنستکه با مراجعه بتاریخ و سر گذشت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله استفاده میشود. که زوجات چندی را که 
اختیار نموده هر یک از نظر صلاح و جلب نظر طوائف و قبائل چندی بوده که بآنها اشاره میشود و بهترین شاهد بر پاک بودن 
ساحت او آنکه دوره جوانی خود را با مخذره خدیجه دختر خویلد بسر برده که بدر خواست خود او زوجیّت وی را اختیار نمود در 


حالیکه ثثبه بوده و زیاده بر بیست و پنج سال با او زند گانی نمود و خدیجه با اموال و ثروت بسیاری که داشته آنها را در 


() «صادع» بمعنای شارع و رنج دیده است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۳۷ 

دسترس رسول اکرم گذارده و در نشر دین اسلام صرف کرد و هنگام زند گانی خدیجه بهمسری او اکتفا نموده و آن نیز از اعتراض 
پر کنار است. 

پس از وفات خدیجه علیهما ال لام سوده دختر زمعه را بزوجیت اختیار کرد و شوهر سودهٌ پسر عم او بود و از زمره مهاجرین و 
فراریان بسوی حبشه بو و پس از بازگشت از حبشه فوت کرد و سوده نیز از جمله زنان مهاجر و فراریان از مکه بسوی مدینه بوده 
و بیم آنرا داشت که از بی سرپرستی بمکه نزد خویشان خود باز گردد و او را ات رسانند» چنانکه عادت و روش اهل مکه آن بود 
باین لحاظ پس از فوت خدیجه رسول اکرم سوده را بهمسری اختیار کرد و آن نیز از اعتراض بر کنار است. 

پیغمبر خدا بر حسب دستور آیات و روش درخشان او بازوجات خود چنان بوده که مختر کرده بود آنها را به این که از زینت دنبا 
اعراض داشته و بدون دریافت مال و یا غنیمت جنگ بهمسری او باقی بمانند و در برابر آن پرورد گار برای آنها اجر و ثواب وعده 
وی ات 

و در صورتی که زینت دنیا را ترجیح داده آنها را طلاق گفته رها نماید. 

بدیهی است با التزام عملی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بزهد و اعتراض از لذائذ طبع با کهولت سنّ و تصّی رسالت و نشر دین 
اسلام و دفاع از کفر و مشرکین در این صورت اختیار زوجات و همسران چند تنها از نظر تأمین مصالح بسیاری بوده است. 

و سپس زینب دختر خزیمه را بهمسری خود بر گزید پس از آنکه شوهر او عبد اه بن جحش در جنگ احد کشته شده بود زینب 
پس از فوت شوهرش سرپرستی نداشت و زن فاضله و کریمه‌ئی بود و در زمان جاهلیت نیز ام المساکین و سرپرست بینوایان خوانده 
ميشد و بوسیله ازدواج با او زیاده بر کفالت وی از فضائل او نیز حمایت نمود و در زمان رسول گرامی نیز زینب وفات کرد. 

و سپس ام سلمه هند را بزوجیت اختیار نمود. هند زوجه عبد له ابو سلمه فرزند اسد و مادرش برده دختر عبد المطلب و عقه رسول 
اکرم بود و عبد اه شوهر ام- انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۳۸ 

سلمه برادر رضاعی رسول اکرم است و نخستین مهاجر از مکه بسوی حبشه بود» و پس از باز گشت از حبشه در مدینه عبد اللّه فوت 
کرد و ابو بکر و عمر هند را خطبه نموده نپذیرفت و چون مخدره زاهد و در دین خود ثابت و صاحب نظر بود و مسئّه و پیر زال و 
دارای کودکان چندی بود رسول خدا او را بهمسری خود اختیار کرد. 
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هجرت نموده بود و عبید اللّه در حبشه بدین نصرانیت در آمده ولی ام حبیبه (رملةٌ) در دین اسلام ثابت بود و از دین خود دست بر 
نداشته بدیهی است که اختیار زوجیت مخذره‌ئی که پدرش ابو سفیان پیشوای قریش و همواره در مقام مخالفت و لشکر کشی برای 
جنگ با رسول اکرم بوده چه بسیار شایسته بود که رسول اکرم او را کفالت فرماید و اسلام او را پپذیرد و باين وسیله او را از خطر 
ایمن بدارد و ضمنا برای جلب قلوب کفار قریش و مدارات با دشمنان خود از رمله دختر ابو سفیان سرپرستی نماید. 
زوجه دیگر صفیه دختر حی بن اخطب بزرگ قبیله بنی النضیر بوده و شوهر صفیه در جنگ خیبر بدست مسلمانان کشته شد. و پدر 
او نیز در جنگ با قبیله بنی قریظه کشته شده بود و دحیه کلبی آن مخدره را باسارت بمدینه آورده و اصحاب رسول اکرم عرض 
کردند این دختر بزرگترین مردم از طایفه بنی النضیر و بنی قریظه است و شایسته است او را انتخاب فرماتی و چون پذیرفت او را 
آزاد کرده و سپس آن مخدره را بهمسری خود اختیار نمود و نسب صفیه دختر حی بن اخطب بهارون وصی موسی کلیم علیهما 
الشلام میرسد. 
زوجه دیگر رسول گرامی جویریه بنام بره دختر حارث بز رگ و پیشوای قبیله بنی المصطلق بود و لشکر اسلام پس از جنگ قریب 
یکصد خانواده از زنان و کود کان آنان را بمدینه آورده بودند» و چون رسول اکرم خواست که مسلمانان همه آنها را یکسره رها 
نمایند بدین نظر برّه بزرگ زاده آن قببله را بهمسری خود در آورد و مسلمانان نیز باین افتخار همه اسیران را رها نموده و گفتند 
شایسته نیست که انوار درخشان» ج۳) ص: ۳۳۹ 
خویشان زوجه رسول اکرم در اسارت بمانند از این جهت نیز همه قبیله بنی المصطلق بدین اسلام در آمدند و همه آنها از پاوران و 
در صف لشکر اسلام قرار گرفتند پس از آنکه از مخالفان رسول گرامی و دین اسلام بودند. 
زوجه دیگر زینب دختر جحش که قبلا زوجه زید بن حارثه پسر خوانده رسول گرامی بوده» و پس از آنکه زید زوجه خود زینب را 
طلاق گفته بود بمنظور الغاء بدعت جاهلیت بدستور آیه رسول خدا زینب را بنکاح خود در آورد و چون زید را رسول اکرم صلی 
له علیه و آله ترییت نموده بود بسمت فرزندی وی خوانده میشد. و از جمله بدعتهای داثر میان اهل جاهلیت که هنوز از اعماق دلها 
بیرون نرفته آن بود که فرزند خوانده خود را بمنزله فرزند صلبی میدانستند و در این صورت زوجه پسر خوانده را بر رسول اکرم 
حرام می‌پنداشتند» و رسول اکرم برای الغاء این بدعت زینب دختر جحش که زوجه مطلقه زید بن حارثه بود بهمسری در آورد؛ و 
آیه نیز در این باره نازل شد. (فلقا قضی زید منها وطرا زجناکها لکی لا یکون علی المومنین حرج فی آزواج آدعيائهم ۳۸- ۳۲) و 
از جمله حقصه دشر عمر استه پس از آنکه شوهر او ختیسن ین حناقه در جنک بدر کشته شد و بی سرپرست بود برای تسلیت 
خاطر و مقتضیات دیگر حفصه را بزوجیت اختیار کرد. 
و از جمله عائشه دختر ابو بکر را بزوجیت خود پذیرفت. 
توجه بخصوصیات که در باره اختیار هر یکک از زوجات رسول اکرم قابل ملاحظه است. و در زمینه اينکه بر حسب دستور آیه با هر 
یک شرط می‌نمود که هرگز همسری او را وسیله آرایش در زندگی و رسیدن بآرزوها قرار ندهند. 
و نیز جواز اختیار زياده بر چهار همسر از اختصاصات او است؛ و هرگز گمان نمیرود که منظور ارضاء غریزه باشد. 
همچنانکه پاره‌ئی از احکام عبادی» مانند تهتچٍد در ثلث آخر شب یعنی پاسی از شب را بنماز شفع و وتر بسر بردن» و هم چنان 
امساکک و روزه داری دو روز پی در پی انوار درخشان» ج۲ ص: ۳۴۰ 
بدون افطار (صوم وصال» اینها نیز از وظائف مختص برسول اکرم صلی الله علیه و آله شمرده شده. 
و از جمله قیام او در برابر دنیای ش رک» گرچه بهمرهی وی کسی نباشد و بدیهی است هرگز کسی قدرت و توانائی انجام چنین 
تکلیف را نخواهد داشت. 


و ما ملکث یْمانکم ذلک أذنی أ تغولواه در صورتی که مردان نیازمند بهمسری چند باشند» و با اطمینان خاطر نتوانند حقوق آنها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۸۲ از ۲۰٩‏ 
را بطور تساوی رعایت کنند» زیاده بر یک همسر را از نوع کنیزان انتخاب نموده و بازدواج خود در آورید. زیرا وظائف در باره 
همسری با کنیزان خدمتگذار فقط تأمین معیشت و حسن سلوک و رفتار نیکو است؛ و انجام آن سهل است و اين یگانه وسیله‌ئی 
است که غریزه جنسی هم چه مردانی که زیاده تمایل بغریزه جنسی دارند میتوان ارضاء نمود. 
(سخنی در باره پرده در اسلام) برده و زر خرید در اسلام؛ عبارت از کسانی است. که در جنگ با لشگر اسلام اسیر و دستگیر شوند» 
و چنانچه مسلمانان بمنظور دفاع از حقوق خود در صحنه جنگ با کار و مشرکین سیاهپوست و یا غیر آنها مصاف دهند افرادی از 
لشگر خصم باسارت مسلمانان در آینده آن گروه اسیران بنفع اجتماع غنیمت شمرده میشوند و رئیس لشکر اسلام در صورت 
مقتضی با گرفتن غرامت مالی آنها را آزاد نموده» و یا باشخاص وا گذار مینمایند» و یا برای همیشه بعنوان اسیر و بنفع عموم در بلاد 
اسلامی بسر میبرند» بهر حال با تأمین معیشت آنها کارهای مناسب بعهده هر یکک از آنها واگذار میشوده با رعایت آنکه کوچکترین 
ستم بر آنها روا ندارند» و در باره قبول دین اسلام و پیروی از آن نیز مختار خواهند بود. 
و چنانچه همسر آزادی برای شخص اسیر اختیار کنند» فرزندان او از لحاظ حکم تابع اشرف والدین آزاد خواهند بود. و فقط در 
صورتی که شوهر و همسر او برده باشند فرزندان آنها حکم برده خواهند داشت. و مردم میتوانند دختر بآنها داده انوار درخشان؛ 
ج۳ ص: ۳۴۱ 
و یا دختر آنها را تزویج کنند و جزء خانواده خود قرار دهند. 
و بجز این طریق بحکم اسلام اسیر و برده مفهوم و مورد ندارد. 
و از طرفی موجبات بسیاری برای الزام بخرید برده و آزاد نمودن آنها مقر شده است. 
از جمله کسانی که مرتکب بعض گناهان شوند برای قبول توبه و باز یافت صفای فطری خود ناگزیر برده‌ئی را خریداری نموده در 
زاف دا آ راد کت 
مثلا کسی در ماه رمضان بدون عذر افطار کند» برای قبول توبه برای هر روز یکک اسیر را باید خریداری نموده» و سپس او را برای 
خشنودی پرورد گار آراق کن: 
اقسام برده (بنام زر خرید) و شرح گناهانی که برای قبول توبه و کقّاره آنها برده‌ئی را باید بقصد عبادت آزاد نمود در بابهای چندی 
از فقه اسلام ذ کر شده است. 
چنانچه بمنظور کفاره از برده‌ها مرد و زن و کودک آزاد شوند» هرگز اسیران جنگی و فرزندان آنها با تعدادی که مردم باید آزاد 
کنند تکاف نخواهد نمود و هرگز برده و زر خریدی نزد مسلمانان باقی نخواهد ماند. 
اما تعداد بسیاری از سیاهپوستان که در اقطار دنا بعنوان برده در اسارت بسر میبردند» بر حسب تاریخ در اثر آنستکه دولتهای 
مستعمرُ آنها را هنگام کودکی با حیله و نیرنگ ربوده در معرض فروش در میاوردند. اینکونه سیاهپوستان هرگز بحکم اسلام برده 
نیستند» و باید بطور آزاد در هر جای از دنیا بخواهند زندگی نمایند. 


«ذلکک این لا تولوا» ۰ رفتار عادلانه طبقات مردم در باره تشکیل خانواده» بر حسب نیروی بدنی 


(۱) «ادنی» تمعنای #۶ دیکر است «أا تعُولوا» یعنی از طریقه عادلانه و میانه روی منحرف شوید. 

انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۳۲ 

و روانی و قدرت مالی متفاوت است. گروهی در اثر فقدان نیروی بدنی و مالی قدرت تشکیل خانواده را ندارند» و بانتظار فرصت 
بسر میبرند» و چه بسا بعضی که هر گز در صدد آن نيستند. 


ولی کسانی که دارای قدرت مالی و نیروی روانی هستند. ناگزیرند از اينکه در دوره جوانی خانواده‌ای تشکیل داده» و برای انتظام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۸۱۲۶ از ۲۰٩‏ 
زندگی؛ خود همسری اختیار نمایند» که هم خواسته غریزه جنسی را رعایت نموده و نیز غریزه دیگر که علالقه بفرزند و مره 
زند گی است تأمین نمایند. 
و طبقات دیگر که دارای ثروت و تدبیر بیشتری در زند گی هستند» با کمال نشاط میتوانند زیاده بر یکک خانواده تشکیل داده و 
وسایل آسایش هر یک از آنها را فراهم نمایند» و اختلالف و ناسا زگاری نیز در محیط آنان رخ ندهد گرچه بدین وسیله که از 
یکدیگر نجل بو قه و تمانخ تداشته باشند: 
بهر تقدیر میتوانند دو با بیشتر همسر اختیار نمایند» و فسمتی از هت خود را صرف سرپرستی چند خانواده نمایند. 
در باره اين طبقه از مردم نباید فقط جنبه رعایت غریزه جنسی را در نظر بگیرند» زیرا تمایل بآن محدود است. و غالب مردم از 
ازضاء آن تا گزی تلد 
تفاوت در نیروی همت در باره سرپرستی چند خانواده است. که با نشاط روحی فرزندانی چند بح رشد رسانیده» و آنها را آشنا 
بوظائف دینی و اجتماعی بنمایند این عمل را -...-9خدمت باجتماع تلقّی نمود نه افراط در باره غریزه جنسی. 
لو ایا ص ذقانهن نله ۱ در پیمان همزیستی که زوجه در اختیار شوهر در میاید عوض منظور نخواهد بود» بلکه بلحاظ 


احترام زوجه مهر بعنوان هدیّه (پیش کش) بشوهر تعلق میگیرد 


(۱) «صدقه» بمعنای مهریه مالی است که در مورد شایسته بمصرف برسد «نحله عبارت از هدیه و بخشش است «و آتوا الْساء» بیان 
حکم وضعی است یعنی مهریه زوجه بعهده شوهر است. 

انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۳۴۳ 

که نصف آن هنگام عقد» و بقیه را پس از زنا شوئی باید بپردازد. 

بالاخره مهر جزء عقد ازدواج نیست زیرا پیمان هر دو همسر با یکدیگر است که سعادت و آسایش خود و فرزندانی بر آن استوار 
خواهد بود. 

ان طبن کم عَن شین له تسا فَلوة یی مره بمنظور ابتلاف دو همسر چنانچه زوجه نیز بطیب خاطر مقداری از مهریّه (پیش 
کش) را بئوهرش تقدیم کند. شایسته است زوج آنرا بپذیرد. 

پرورد گار از هدیّه زوجه تحسین فرموده؛ و آنرا برای شوهرش گوارا؛ و وسیله تحکیم زنا شوئی آن دو معّفی نموده است. 

دور لا توا الممَهاء آنوالکم هر تک قیاماه «۱» بیان وظیفه اولیاء است چنانچه, کود کان بسن بلوغ رسیده؛ دارای رشد 
فکری نشده. و در اموال و سرمایه خود نمیتوانند خردمندانه تصرّف نمایند از این رو تصدّی آنان موجب تفریط اموال خود آنها 
خواهد بود. در این صورت اولیاء مانند زمان کودکی اموال و سرمایه آنان را نگهداری می‌نماینده و از منافع داد و ستد با آن سرمایه 
مصارف و معیشت آنان را تأمین مینمایند. 

کلمه «اموالکم» اموال و سرمایه کودکان را باولیاء نسبت داده» از نظر آنستکه اولیاء بر اموال آنان ولایت دارند» و خود کودکان 
محجور و از تصرّف ممنوع هستند. 

یی جعل ال َکغ قيامهقوام معیشت و آسایش بشر وابسته بأموال و سرمایه و عوائدی است» که فر آورده عوامل طبیعت میباشد. 

از جمله وسایل تولید ثروت ابزار صنعتی و ادوات حرفه‌ئی است. 

و نیز وسیله تأمین مواة خواربار کشاورزی و کشت و زرع است. 


بدیهی است که عوامل طبیعی در پدید آوردن آنها تأثیر بسزائی دارند» و در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۵ از ۲۰٩۹‏ 
(۱) «لا واه بیان حکم وضعی است چنانچه تلف شود موجب ضمان است «سفهاء» جمع سفیه که ساده لوح و بیخرد است. [.....] 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۴۴ 
زمینه سعی و کوشش مردم با شرایط و امکانات پرورد گار بهره‌ها و منافعی را بطور سرشار در دسترس عموم می گذارد» و برای 
تأمین مصالح عمومی مسلمانان نیز از آن منافع سهمی تعیین نموده است. باين مناسبت اموال و منافع آنها را بجامعه مسلمانان نسبت 
داده است. 
اسلام برای جامعه مسلمان شخصیّت حقوقی قائل است. مانند افرادی که در اثر سرمایه گذاری و کار محصولی بدست بیاورند و 
همه آن افراد در آن بهره شر کت خواهند داشت» هر یک دارای سهمی بخصوص و با اجرتی میباشند. 
اسلام نیز مصالح عمومی را مانند افراد صاحب شخصیّت حقوقی معّفی نموده است. و از همه عوائد و منافع سهمی برای آن مقرر 
فرموده است. 
بالاخره اموال و منافع آنها بطور اشتراکک میان افراد ۱- سرمایه گذار ۲- کار گر ۳- مصالح عمومی» باید تقسیم شود. 
وسایل تولید ثروت. مانند کشاورزی و دامداری» سرمایه تجارت و داد و ستد. وسائل صنعتی و حرفه‌ئی» استخراج از معادن» و در 
فقه اسلام بتفصیل بیان شده است که از منافع هر یک سهمی بخصوص مربوط بمصالح عمومی است. 
از جمله کفارات و دیات که عبارت از جریمه‌های مالی است؛ که بعنوان عقوبت و کیفر بعهده گناهکار و بنفع مصالح عمومی مقرّر 
میگردد. و در اثر پرداخت جریمه تبهکار میتواند» صفای درونی خود را باز یابد» و از ارتکاب گناه توبه نماید مانند کسی که در 
ماه رمضان بدون عذر افطار کند باید بشصت فقیر طعام دهد آنگاه گناه او بخشیده ميشود. 
از جمله نتایج آنچه برای مصالح عمومی از سهام منافع اموال» و جرائم و کفارات مقزر شده» تأمین زند گی بینوایان و مواسات 
سرمایه داران با طبقات تهیدست است. که سطح زند گی طبقات اجتماع نزدیک بیکدیگر شده. ثروت نزد گروهی متمرکز نشود. تا 
کانونی برای فساد و اختلال زند گی افراد پدید نیاید. 
و محتمل است کلمه «سفهاء» بزر گسالان را نیز شامل شود که دچار اختلال فکر انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۴۵ 
شده. پس از آنکه سالم بوده‌اند» و در اثر بیماری روانی نتوانند در اموال خود تدبیر نمایند. 
پدر و با جد بر آنان ولایت خواهند داشت. و چنانچه بتوانند در باره اموال آنها نیز باید تدبیر نمایند. و در صورت فقدان آن دوه 
حاکم شرع افراد و با شخص امینی را تعیین مینماید. که بتواند در باره اموال آنان تدبیر نمایند. 
او اززقومغ فیها «۱) و اکنومَم و ولو هم وا معروفا؛ ولایت و تربیت کودک از جمله مصالح عمومی است. و شرایط چندی در 
آن باید در نظر گرفته شود. 
۱- زیاده بر امانتداری و صحت عمل باید بخصوص آزموده و برای سرپرستی کودکك صلاحیت داشته باشد» که تربیت طفل و 
آینده او بوی وا گذار شود و در باره او پیش بینی نموده» او را فردی نیرومند و مسلمان با تقوی و عضو اجتماع تربیت کند. و فردی 
بیهوده بار نیاورد. 
۲- در باره اموال کودک نیز صلاحیت داشته باشد بطوری تدبیر کند» که از منافع داد و ستد و عوائد ملکک» معیشت و احتیاجات 
زندگی او را آماده کند. 
و چنانچه سفیه بز ررگسال باشد مصارف عائله او نیز جزء هزینه وی باید تأمین شود و از کلمه «فیها» استفاده میشود. که اولیاء باید از 
عوائد سرمایه و ملک نیازهای آنان را طوری فراهم آورند» که اصول ثروت آنان محفوظ بماند. 
۳- حسن معاشرت و مهربانی با کودک است. و او را جزء خانواده خود بدانند» و هرگز بنظر حقارت و پستی باو ننگرند؛ که زیاده 


سبب ضعف و زبونی کودک شده. آثار سوئی برای هميشه در روان او خواهد گذارد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲۰٩۹‏ 
بد رفتاری با بزر کسال سفیه نیز بیماری روانی او را فزونتر خواهد نمود. 
بو الوا ۸۲۸ ایتامی عتّی اذا لوا الکاح فان آنستم مهم زشدا فَاذقغوا الیهم أوالهُع؛ 


(۱) از کلمه «فیها» استفاده میشود که از منافع اموال معیشت سفیهان و کودکان تأمین شود. 
(۲) ابتلاء بمعنای آزمایش و کنایه از تعلیم و تربیت است «نکاح» عبارت از رشد بدنی برای تولید فرزند است «اَنْشَم» انس کنایه از 
نیروی فکر است. 

انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۴۶ 

از جمله وظائف اولیاء در باره کودکان. آنستکه همواره در مقام تعلیم و تربیت آنان بر آیند» و آنها را بوظایف دینی» و اخلاقی؛ و 
آداب زندگیء آشنا سازند و در نتیجه آموزش دوره کودکی. افرادی نیرومند و عضو اجتماع بار آورند تا هنگامی که بح بلوغ 
میرسند. افرادی قابل و دارای رشد فکری بوده بتوانند در باره ثروت و زند گی خود تدییر نمایند» و در زند گی استقلال یابند» در 
این صورت در اولین زمان بلوغ (شانزده سالگی) اولیاء باید اموال آنان را بخودشان مسترد نمایند. 

و در صورتی که بح بلوغ رسیده ولی فاقد تدبیر در باره امور مالی و زندگی است. و نمیتواند اموال خود را کاملا اداره کند» باز 
بحالت حجر باقی است. و اموال او باید تحت نظر ولی باقی بماند» تا هنگامی که دارای رشد و خرد شود و بتواند زند گی خود را 
نظم دهد و اداره کند. 

ولی کودکان که بح بلوغ میرسند. وظایف دینی از واجبات و محرّمات بر آنها متوجه میشود. و رسیدن بسن بلوغ برای لزوم انجام 
وظائف دینی کافی است. و در اين باره رشد کامل و تدبیر امور زندگی شرط نیست زیرا هر فرد بالغ (شانزده ساله) بحکم خرد 
حسن و قبح و نیک بد کارها را می‌فهمد و تمیز میدهد. و همواره از خطر گریزان است» همین قدر برای حکم خرد بلزوم اداء 
وظایف الهی, و اجتناب از گناهان» و خودداری از ارتکاب جنایت کافی است. 

بو لا تأکلوها اشراقا و بدارا ن واه ۱۰» 

(۱) لا تا کلوها اشرافه حکم وضعی است. یعنی حق ندارد برای عمل خود اجرت بیشتر منظور نماید «بدارا آن 


تصرفی است که کودکک را باز دارد از اينکه در زمان بلوغ نتواند در اموال خود تصرف نماید. 


یکیذواه حکم بطلان 


انوار درخشان» ج۳» ص: ۳۴۷ 
بان وه اقا رانک او ناه اس 

۱- در باره تصرّف اموال کودکان باید صلاح و امانت کاملا رعایت شود و از اسراف و تبذیر و نیز از اجرت زیاده بر استحقاق 
خودداری نماند. 

۲- در باره هر تصرّف زمان و حدود اختیارات باید در نظر گرفته شود و چنانچه این دو شرط رعایت نشود تصرّف افذ نبوده» و 
خارج از حدود اختیارات ولق است. 

مثلا- ملک را نباید چند ساله باجاره وا گذار کند» که قسمتی از مدّت اجاره زمان بلوغ و رشد طفل است و نسبت باین مدّت 
بخصوص اجاره نافذ نبوده» مگر در صورتی که پس از بلوغ امضاء نماید. 

بر من کان عاقأیتتقفف و من کال فقیراً لا کل بلْعروف» ۱۰؛ بیان حدود اختیارات اولیاء از لحاظ در نظر گرفتن اجرت از اموال 
کود کک است: 


در صورتی که ول بی‌نیاز باشد. شایسته است. بآینده طفل نظر نموده» تربیت و تصدّی امور او را بطور تبرّع بعهده بگیرد. و کودکث 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲7 صفحه ۱۸۷ از ۲۰۹ 
را فرزند خود شمرده و دستمزدی برای تصدّی و عمل خود منظور ننماید. 
و چنانچه ول نبازمند باشد. بخصوص در موردی که تدبیر کارهای کودک او را از کسب خودش باز دارد» در این صورت چون 
عمل مسلمان محترم است» میتواند بقدر ارزش عمل و کردار خود در باره کودک اجرت منظور بدارد» بهر تقدیر اولیاء چه بی نیاز 
باشند. و با نبازمند» زیاده بر حق عمل خود نمبتوانند استفاده کنند. 


«فاذا حفعَم ایهم أَموالهم فْشهدُوا علیهع» ۲۰ بیان وظیفه اولیاء است» هنگامی که طفل بسن بلوغ رسیده و دارای تدبیر 


(۱) «فلیش تغف؛ روش عفت پیش گیرد و از حق عمل خود در گذرد. کل المَعژوف» یعنی بقدر حق عمل خود اجرت منظور 
نک 

(۲) هد وا عَِهمٌ» چون بحرف علی ذکر شده است. بعنی بواسطه شهادت گواهان نتوانند» دریافت اموال خود را انکار نمایند. 
انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۴۸ 

در زند گی است. 

ولی باید با حضور دو نفر گواه» بحساب مدّت تصلّی خود رسیدگی نموده» و پس از تنظیم صورت بقیّه اموال و سرمایه و عوائد را 
بر طبق گواهی شهود بوی مستردّ نمایند. 

و بدین وسیله کودک هرگز از محاسبه و تصلّی سرپرست خود بد گمان نشده؛ و او را باسراف و تبذیر و یا خیانت متهم نخواهد 
نمود. 

لو کی بای )تفای شود کراسته اه دی کرد ان را هن رورس دعس ‌دهته کسا ‏ 
در همه حال در نظر داشته و بدانند» که او بر همه خاطرات و رفتار مردم آگاه است» و کوچکترین خیانتی بر او پنهان نخواهد بود؛ 
و شایسته است که اولیاء و گواهان با صحت عمل و تصفیه حساب. اموال را بصاحبش (کودک) مستردّ دارنده و هم چنین یتیمان 
پس از دریافت اموال خود. اولیاء و گواهان را مهم ننمایند. 


ار درخشان» جح ص: ۳۴۹ 
[سوره النساء (۴): آیات ۷ تا ۱۰] .... ص : ۳۴۹ 
اشاره 


رُجال تصدیت ما ترک الوالدان و الیو و للساء تیب ما روک الوالدان و الَفربُونْ ما قل من آو کثر تصیبا فروضاً (۸ و اذا 
حضر القمعَه آولوا القزبی و الیتامی و الْساکینْ فارزفوهُم مه و فولوا له لا مَعْروفا (۸) و لیخش الذین لح ترکوا من خلفهم در 
ضعافاً خافوا علیهم فلیقوا له و لیولوا قزلا مییداً )٩(‏ ان این یا کلون آفوال الیتامی ظلماً نما با کلون فی بطونهم نارا و سیون 


بفی 


خلاصه .... ص : ۳۴۹ 


برای فرزندان ذکور سهمی از ترکه پدر و مادر و خویشان است هم چنین برای دختران نیز سهمی از ترکه چه مال اند کک باشد یا 
بسیار برای هر یک سهمی معین شده است. 02 


چنانچه هنگام تقسیم ت رکه میت از خویشان و بینوایان اشخاصی حاضر شوند» مقداری از ترکه بآنها بدهید و با آنان نیکو سخن 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۰٩‏ 
گونبد. (۸) 
مردم از مکافات عمل نکوهیده خود بترسند و با یتیمان نیکرفتار باشند» که مبادا کودکان ناتوانی از آنها باقی بماند و زیر دست 
مردم قرار گیرند» از این رو از خدا بترسید و رفتار و گفتار شما شایسته باشد» و راه عدالت پوئید )٩(‏ 
آنان که اموال یتیمان را بستم میخورند» در حقیقت آتش بدرون خود فرو میبرند» و بزودی در آتش فروزان دوزخ گرفتار خواهند 
شد. (۱۰) 


انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۵۰ 


شرح .... ص :۳۵۰ 


جال تَصدیتٍ مقا تک الوالدان و لبون ۱۰» روش و سیره اعراب و ساکنان مکه قبل از ظهور اسلام (زمان جاهلیت) آن بوده 
که اموال و تر که میت به پسران بزر گسال و در صورت نداشتن پسر بزر گسال به خویشان نزدیک اخحتصاص داشته است. در اثر اینکه 
در زندگی با شخص متوفی هم- دست بوده و از او حمایت میکردنده و پسران ذکور نیز سبب تذ کر و یاد بود متوفی هستند» و در 
شئون زند گی جانشین او خواهند بود؛ ولی پسران کودک و دختران و همسران از ت رکه متوقی بی بهره بوده‌اند. 

در آغاز ظهور دین اسلام که بتدریج مردم بسوی اسلام رو آورده» و هنوز در خانواده‌ها نفوذ نداشته» و بطور تفه بسر میبردند» برای 
تحکیم رابطه دوستی افراد تازه مسلمان با یکدیگر میان هر یک از دو نفر بر حسب تعبین خود آنان رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله 
پیمان اخوّت و برادری منعقد می‌نمود؛ و در نتیجه هر یک وارث دیگری بوده. و پس از فوت هر یکک اموال او ببرادر خوانده او داده 
میشد. 

و آیه (و اولوا لأرحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المومنین ۷- ۳۳) دلالت دارد به این که حکم ورائت در اثر اخوّت و 
پرادری در اسلام نسخ شده. و میزان در ورائت رابطه نسبی و خویشاوندی است. 

و پس از هجرت مسلمانان از مکه بسوی مدینه» و گسترش دین اسلام بسیاری از خانواده‌ها نیز آنرا پذیرفته» و فرزندان و خویشان و 
برادران و همسران مسلمان شده آنگاه ورائت بر پایه رابطه نسبی و رحمیت که بر وفق فطرتست؛ تشریع و بموقع اجراء گذارده شد. 


هم چنانکه در کتاب در منور روایت شده. شخصی از انصار بنام اوس فرزند 


(۱) «والدان» پدر و مادر است که فرزند از آن دو بوجود آبده «الاقربون» بمعنای نزدیکترین اشخاص بمتوفی از نظر رحمیت و قرابت 
است. 

انوار درخشان» ج ۰۳ ص: ۳۵۱ 

صامت فوت کرد؛ و همسری داشت بنام ام کنجه و نیز سه دختر از او باقی بود؛ دو پسر عم وی بنام سوید و عرفطه از انصار بودند بر 
حسب آئین جاهلیت ت رکه اوس را گرفتند. ام کته نزد رسول اکرم صلّی الله علیه و آله در مسجد فصیح شکایت برد. 

حضرت دو پسر عم اوس را احضار نموده فرمود: پرورد گار تر که و اموال اوس را برای دختران و همسر او قرار داده است» بر حسب 
آیه (یوصیکم اللّه فی ولا کم). 

جال» لام بمعنای ملک و اختصاص است و مراد از کلمه الرجال پسران بزرگسال و خرد سال است. 

«نصیتٌ» بمعنای سهمی است که تعیین شده و کنار نهاده شود. 

«الُوالدان» عبارت از پدر و مادر است که فرزند از آندو بوجود آید و یا جد و جذه است» مشعر به این که مادر و جّه نیز دارای مال 


خواهند بوده و پس از فوت بفرزندان آنها میرسد و مبنی بر نقض آئین جاهلیت است» که برای بانوان مالی معتقد نبوده‌اند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۹ از ۲۰٩‏ 
و قرب + جمع اقرب و عبارت از نزدیکترین اشخاص بمیت است مثلا طبقه دوم مانند برادر و خواهر نزدیکتریند از عمو و عمه که 
با میت دو واسطه دارند؛ و با بودن یکک نفر از طبقه نزدیکتر» نوبت بطبقه دیگر نمیرسد. و نیز نواده با بودن پدر و یا مادرش سهمی 
از ت رکه جدٌ و یا جذّه خود ندارد جز در صورتی که پدر و یا مادرش فوت شده باشد. و برای جدٌ و یا جدّه نیز فرزندی نباشد» آنگاه 
نواده پسری و با دختری نزدیکترین اشخاص بمیت است و سهم پدر و یا مادر خود را از ترکه جذ و جدّه خواهد برد؛ و هم چنین 
است برادر زاده و خواهر زاده. 
بو للٌساء تعیب مقا تک الوالدان و لبون مقاقل من و کیره تأکید در باره ارث دختران است که مانند پسران دارای سهمی از 
ترکه پدر و مادر خواهند بود و هم چنان سهم پدر و یا مادر خود را از ترکه جد و جذّه میبرند. چه در صورتی که ترکه کم و ناچیز 
باشد يا زیاد. 
«تصیباًمَفرُوضا» بیان آنستکه سهم ارث پسران و دختران بطور فرض و مشخص انوار درخشان» ج۳» ص: ۳۵۲ 
استتاو فد یه فیگر له شته استا و هر کر زاسقه تاراده‌ی سغارش موزت ریت و باسافی کها هت شته) وا تفیل سس او 
دختران نخواهد بوده و هیچ یکک از ورثه سهم ارث خود را نمیتوانند رد کنند. 
و بر حسب مفاد آیه حکم ورائت فرزند از مترو کات پدر و مادر در باره عموم افراد مسلمان مقر شده است. در این صورت 
مترو کات رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نیز مانند سایر مردم بفرزند گرامی یکتا گهر او خواهد رسید. 
این آیه آئین جاهلیت را نقض نموده؛ یعنی خویشان نزدیک (عصبه) هررگز سهمی از ترکه نخواهند داشت» هم چنانکه اهل سنّت در 
صورت زیادی ت رکه از سهام ورثه قسمتی نیز بخویشان نزدیک متوفی میدهند. 
وا عضر لقع و یی و الامی ‏ العساکیفَارونع ی راغ لا تتوفه سیف آیه بیان استحجاب و رجحان است» 
هنگامی که ورثه سهام خود را از ت رکه تعیین مینمایند» شایسته است. برای خویشان تهیدست خود و در صورتی که کودکان بی 
سرپرست. و یا بیچا رگان دیگری حضور داشتند» برای آنان نیز قسمتی از تر که را منظور دارند» که تا اندازه‌ئی حاجت آنان را بر 
آورده و با رفتار پسندیده و گفتار نیکو مجلس تقسیم بر گذار شود. 
بدیهی است این دستور اصلاحی در باره ورثه بزر گسالانست. که کاملا رعایت خویشان و تهیدستان را بنمایند» و بهره‌ئی نیز از 
آنچه برخور دارند. در دسترس نیازمندان گذارده و با آنان مواسات و برادری نمایند. 
و لیخش این ز بر کوا من حلْفهم در مدعافا خافوا علیهغ» ذزیه ضعاف بمعنای کود کان بی سرپرست و نیز فرزندان سفیه و بی 
تلییر دز ژند کی اسست: 
آیه مبنی بر تهدید اولیاء کود کان بی پدر است. و آنان را توصیه نموده که در باره حقوق و اموال کودکان رعایت نمایند. و نیز 
اولیاء خیانتکار را تهدید نموده انوار درخشان ج ۳ ص: ۳۵۳ 
و تذکر داده بکیفر این خیانت» کودکان خرد سال و یا فرزند سفیه آنان نیز بسرپرستی دیگران در آیند» و مورد خیانت و ستم قرار 
گیرند» و رفتار ناشایسته که خود در باره یتیمان معمول داشته» فرزندان آنان چه کودک و با سفیه نیز بکیفر اعمال و کردار 
پدرانشان دچار گردند. 
و نیز محتمل است تهدید در باره اشخاصی باشد. که اموال خود را بر حسب وصیّت و سفارش به پسران بزرگسال خود اختصاص 
داده. و کود کان پسر و دختر خود را از سهم ارث پی بهره نموده و در آینده آنان را دچار عفریت فقر نمایند. 
۳ ال و یقولو َ دید قول سدید عبارت از گفتار و رفتار شایسته و حسن تدبیر است» که ضرر و زبانی در بر نداشته 
باشد. 


و بمنظور تا کید در باره مراقبت همه جانبه و تدبیر امور کود کان, اولیاء را بتقوی سفارش نموده با اينکه پایه اصلاح فرد و اجتماع بر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۲۰٩‏ 
نیروی روانی و بیم از عقوبت پرورد گار نهاده شده است. 
(بیان تبعات عمل انسانی است) عمل که باختیار از انسان صادر شود از نیروی عاقله و دستگاه قضائی فاعل سر چشمه میگیرد» زیرا 
آنرا تصوّر نموده و بصلاح آن گواهی داده» و در باره ارتکاب آن. حکم صادر نموده و تا انجام عمل نیز مکزّر در باره ابرام آن 
تصمیم گرفته؛ این در خواست روانی و جوارحی است. از نظر اينکه فاقد آن مصلحت بوده و بوسیله آن عمل واجد آن کمال 
میشود. 
مثلاء ستم بر بتیم گرچه در ظاهر حقّی را از کودک تضییع نموده و مال او را حیف و میل کرده است» ولی در حقیقت صلاح و 
فطرت خدا داده را برای همیشه از خود سلب نموده و بر خویشتن ستم کرده بطوری که جبران نخواهد پذیرفت. 
ستم بر یتیم امر عارضی و از خارج بوی رو آورده تدارک پذیر است و چه بسا در زندگی کودک ستمدیده آنرا فراموش کند. 
انوار درخشان, ج۳ ص: ۳۵۴ 
ولی ظالم طوری بر خود ستم نموده که در روان او ريشه دارد و همواره رو برشد و افزایش است. 
از جمله اينکه میتواند ستمی که بمظلوم نموده تدارک کند و نمیکند و نیز صفای فطری خود را از دست داده» و تیره‌گی در روان 
خود پدید آورده که زوال پذیر نیست. 
از اين نظر بر حسب آیه (قال لا ینال عهدی الظالمین ۱۱۹- ۲) چنانچه کسی لحظه و يا پرهه‌ئی از زمان مشرکک شود و يا ستم کند» 
پرورد گار این شخص را برای هميشه ظالم نامیده» و او را از مقام ولایت و پیشوائی بی بهره خوانده است. 
خلاصه اقدام بعمل اختیاری در خواست روانی و جوارحی است که ثمره آنرا بر حسب نظام برای خود و فرزندان که ثمره زندگی و 
بقاء اویند خواسته است. 
مانند هسته‌ئی که در زمین هموار بیفشاند با تأثیر عوامل طبیعت خواه ناخواه زود يا دیر بثمره خواهد نشست و چه بسا تبعات کردار 
پدران هنگامی آشکار شودء که دوره زند گی آنان پایان یافته» نا گزیر تبعات آنها در باره باز ماند گان و ثمره زندگی آنان ظهور 
نموده اجراء خواهد شد. 
با توجه به این که فرزندان ثمره تربیت پدران و مادران و جانشین آنان خواهند بوده و از دسترنج پدران خود بهره برده» و در آن 
محیط نیروی جسمانی و روانی آنان پرورش یافته است. 
چنانکه میگساری اضافه به این که اعضاء و جوارح شرابخوار را فرا میگیرد؛ در روان و اعضاء فرزندانشان نیز بوسیله ماده تناسلی اثر 
خواهد گذارد. 
رن لین با کل وال اآتامی ما ماب لو فی بطونهم نار و یط ون سعیرأه تهدید در باره گروهی است» که کود کان پسر و 
دختر را از سهم ترکه پدران و مادران خود بی بهره نموده» و بطریقی اموال آنان را حیف و میل کنند» هرگز مپندارند که بر اموال 
کودکان بدون مزاحمت دست یافته» و یتیمان از برادر و خواهر انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۵۵ 
خود را تیره بخت و دچار فقر نموده‌اند» و اموال آنان را بطور گوارا خورده‌اند. 
بلکه در حقیقت آتشی است. که بدرون خود فرو برده و هنگام رستاخیز نیز سیرت آن زیاده ظهور مینماید» بصورت شعله‌های 
آتشین از درون خیانتکاران زبانه می کشد. و هرگز فرو نخواهد نشست از آیه استفاده میشود عمل نیک و بد در روان انسان ذخیره و 
انباشته شده و بر حسب اقتضاء رو بر شد خواهد گذارد. و نمونه‌ئی از آثار نیک و بد آن در این جهان آشکار میشود؛ و سیرت و 
رشد حقیقی آن هنگام رستاخیز است که بصورت نعمت و يا نقمت و کیفر خواهد در آمد. 
در کتاب معانی روایت شده: که عبد الاعلی گفت: حضرت صادق علیه الّلام فرمود: 
هر که ستم کند پرورد گار بر او ظالمی را مسلط نماید. که بر او و یا بر فرزندان و يا بر نواده‌های او ستم کند» راوی گفت در خاطرم 
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خطور کرد که ظالم ستم نموده چگونه فرزندان او گرفتار ستمگر شوند» و پیش از آنکه سوال کنم حضرت آیه (و لیخش لین لو 
ترکوا من خلفهم) را قرائت نمود. 
در تفسیر عیاشی از حضرت صادق و حضرت رضا علیهما الشلام» روایت شده پروردگار برای کسانی که امول کود کان را حیف و 
میل کنند. دو عقوبت مقر فرموده» هنگام رستاخیز کیفر آنان آتش است؛ و در این جهان. 
بر حسب آیه (و لیخش الذین لو ترکوا) آنستکه پرورد گار بر فرزندان آنان مسلط کند کسانی را که بر آنان ستم نمایند. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۵۶ 
[سوره النساء (۴): آیات ۱ تا ۱۴] ۰ ص‌ : ۳۵۶ 
اشاره 


رمدیکم له فی ولگ بددکر یل عض ای ان کل ساء وق تین هم ترک ون کانث واجنه ها اضف وله 
کل ابا شم ما رک ان کان له و نکن ور ور وه هک ان ان هو تس ینب 
نا 
رک لب نوک ول نکم و ما ترکن من بغد وصیّة بوصدین بها و ین و هیلع من 
رکم ذ م ین لکم ولذ ان کان کم ول نبا تم نب مدز وضو پاک و ان زب برزث لا 
آو ار وله آخ او آخث قلکل واجد نیما الشدس فان کارا آکتر ین ذلکک هم شرکاء فی ال من بغد ومتیة بوصی بها َو ین 
یر فضار وصي من اه وله عم علخ (۱۷) تلکک و له و من بجع له رل یدح جات تجری من تعیها اهاز حالدین 
فیها و ذلکک افو لیم (۱۳) و من بقص ال و وله و وه بخ نار حالدً یه ول عذات مه (۱۴) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۵۷ 
خلاصه .... ص : ۳۵۷ 


حکم خدا در باره سهم ارث فرزندان شما اینست که پسران دو برابر دختران ارث ببرند» پس اگر دختران بیش از دو نفر باشند» سهم 
همه آنها دو سوم ت رکه است. و اگر یک نفر باشد نصف ت رکه است. و سهم هر یک از پدر و مادر یکك ششم از ترکه است. این در 
صورتی است که میت فرزند داشته باشد. و چنانچه فرزند نداشته باشد و وارث او منحصر بپدر و مادر باشد. در این صورت مادر 
یک سوّم میبرد و بقیه ت رکه بپدر میرسد» و اگر میت برادر داشته باشد سهم مادر یک ششم خواهد بود پس از آنکه حق وصیّت و 
دین که باموال مت میت تعلق گرفته استثناء ء شود. 

شما ه رگز نمیدانید. که پدران یا فرزندان شما کدامیک نزدیکترند بشماء تا اينکه سهم ارث آنها نیز زیادتر باشد. 

سهام ارث هر یکک از فرزندان و پدر و مادر میت حکم الهی و بطور حتم است. 

و سهم هر یک حق نیست. تا اينکه تغییر پذیر باشد از اين رو تعیین موژث و هم چنین رد و ارث تأثیری نخواهد داشت. پروردگار 
بهر چیز دانا و بهمه مصالح مردم آ گاه است (۱۱) 

سهم ارث شما مردان از ت رکه همسران خود نصف است. در صورتی که فرزندی نداشته باشند» و چنانچه برای آنان فرزندی باشد 
یک چهارم خواهد بود پس از وضع آنچه وصیّت و سفارش نموده و دینی که باموال آنها تعلّق يافته. و سهم ارث همسران شما ربع 


از ت رکه شما مردان است» اگر فرزندی نداشته باشید» و چنانچه دارای فرزند باشید یک هشتم خواهد بود» پس از اداء آنچه وصیت 
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نموده و دینی که باموال شما تعلق یافته است. 
و اگر مردی بمیرد که برادر او وارئش (برادر و با خواهر) باشد و هم چنین زنی بمیرد که برادر و یا خواهر داشته باشد در این فرض 
سهم ارث یکنفر از آنها یک ششم خواهد بود. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۵۸ 
و اگر بیش از یکنفر باشند همه آنها ثلث ترکه را بطور شرکت بارث میبرند» بعد از وضع آنچه وصیت نموده و دین؛ بشرط اینکه 
وصیت بسهم ورثه زیان نرساند و زائد بر ثلث ترکه نباشد. 
سهام ارث بطور حتم است پرورد گار سفارش فرموده. زیرا بمصالح مردم دانا و بهر چه رفتار کنند بردبار است (۱۲) 
سهام ارث (که بیان شد) احکام الهی است و هر کس پیرو اوامر پرورد گار و پیامبر او باشد او را به بهشت‌های در آورد که زیر 
درختانش نهرها از هر سو روانست و منازلی که برای هميشه در آنها خواهند بود (۱۳) 
و هر که نافرمانی خدا و پیامبر او نماید و از احکام الهی تجاوز کند او را در آتشی افکند که برای همیشه در آن گرفتار عقوبت و 


ای باشد (۱۴) 


شرح .... ص : ۳۵۸ 


یوصیکم ال فی ولا کم ۰۱۰ لد رل حظ ان ایصاء بمعنای سفارش بطور لزوم است که تغییر پذیر نمیباشد اولاد جمع ولد 
بمعنای فرزند است» که از پیوند پدر و مادر پدید آید. و به پسران ذکور گفته میشود بمناسبت اينکه وسیله تذ کر و یاد بود پدن و 
در اجتماع جانشین او است» ذکورت عبارت از نیروی فاعل است. و انوئت بنیروی قابل گفته میشود. 

این آیه جمله «للجال تیب ما ترک» را تفسیر نموده به این که ت رکه و اموال متوّی بحکم اسلام و فطرت. بر اساس قرابت و 
شرکت در خون است. 

و نزدیکترین اشخاص بمتوفی. 


۱- فرزند پسر و دختر او است که از او پدید آمده‌اند و بمنزله شاخه و ثمره اویند. 


(۱) «ولد» صفت مشبهه بمعنای زاده و فرزند نسبی است. 

انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳۵۹ 

«حظ؛ نیز بهره‌ئی است که از دسترنج پدر و مادر میبرند و کنایه از سهم از ترکه آن دو است. 

۲- پدر و مادر او است» که متوفی از پیوند آن دو بوجود آمده؛ و بمنزله ريشه و اصول او هستند از این رو فرزندان و هم چنین پدر 
و مادر شخص میت ارتباط مستقیم با او دارند و نزدیکترین کسانی هستند که از آثار و دسترنج زندگی متوفی بهره‌مند شوند. 

از اين بیان استفاده شد. که چنانکه متوفی هنگام فوت» فرزند پسر و دختر نداشته؛ ولی نواده پسری و نیز نواده دختری دارد» هنگام 
فوت او هر یک از نواده پسر و دختری او سهم پدر و با مادری خود را از ترکه جذ میبرند. 

از اين نظر نواده پسری یعنی دختر پسر مثلا دو سهم از ترکه جد خود را میبرد و نواده دختری یعنی پسر دختر یک سهم از ترکه جذ 
خود را بارث نصیب دارد. 

لد کر مثل عظ انین* سهم دو دختر را بطور اصل میزان قرار داده» و سهم پسر را مانند سهم دو دختر معزفی نموده است. 

این از نظر اهتمام بورائت دختر از ترکه پدر و مادر است که دختر نیز مانند پسر ثمره زندگی و جانشین آن دو است. و باين وسیله 
آئین جاهلیت را نقض نموده زیرا در زمان جاهلیت دختر مانند همسر از جمله ورثه شمرده نمیشد» و در صورتی که وارث میّت (پدر 


و مادر) پسر و دختر است» سهم پسر برابر سهم دو دختر باشد. لازم آن آنستکه چنانکه فرزند منحصر بدو دختر باشد. سهم آنها دو 
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سوم از ت رکه است. 
ولی در قوانین ارث ملل غرب (فرانسه) از نظر تساوی حقوق مرد و زن» سهم ارث پسر و دختر یکسان مقر شده بلکه در هر طبقه 
از ورثه سهم مردان و زنان را متساوی یکدیگر قرار داده است. 
بدین جهت راه افراط پیموده زیرا لازم آن آنستکه مردان و بانوان بطور تساوی انوار درخشان» ج۳» ص: ۳۶۰ 
در ثروت شرکت داشته باشند. 
و نیز تفریط است از نظر اینکه زوجه را تحت قیمومت و ولاعیت شوهر خود قرار داده» و حق تصرف در اموال خود را بدون اذن 
شوهر ندارد» و در نتیجه تمام ثروت و اموال همسران تحت تصرّف و تدبیر مردان و شوهران خواهد بود. 
دین اسلام در باره ارث مردان و زنان راه اعتدال پیموده. و سهم مردان را دو برابر سهم بانوان قرار داده. (جز در بعض موارد از 
جمله سهم ما در متوفی را مساوی سهم پدر قرار داده و در بعض موارد دو برابر) زیرا بر حسب فطرت و نیروی ذکورت و فقالیت که 
در مردان بودیعت نهاده شده مقتضی آنستکه نظام معیشت اجتماع و تولید روت بعهده آنان باشد. 
چنانکه آیه (لجال قوامون علی النساء بما فصّل اللّه بعضهم علی بعض و بما آنفقوا ۳۹- ۴۰) فرموده پرورد گار بمردان دو مزیّت 
داده است: 
۱- نیروی تعقّل و تدبیر که یگانه فضیلت بشر بر سایر موجودات جهان است و از نیروی عاقله که در بانوان نیز بودیعت نهاده فزونتر 
است از نظر اينکه انوشت نیروی پذیرش است. 
۲- انفاق و اينکه نیازهای خانواده خود را در اثر فعالیت تأمین مینماید. 
در حقیقت قسمت مهم از ثروت جهان تحت تصرف مردان؛ همواره در افزايش است که بانضمام سعی و کوشش معیشت خانواده‌ها 
تأمین گردد. و یک قسمت از ثروت راکد که غالبا مصرف زینت بانوان شده. ملک و در اختیار آنان خواهد بود» و بمنزله ذخیره 
احتیاطی است برای پیش آمدهای خانواده که در مورد لزوم بکار برده شود. 
«و ان کانث واحدَةٌ فلا لضَفْ» چنانچه وارث منحصر بیک دختر باشد نیمی از تر که سهم او است. 
در لته تکل وا معا ادن مگا رک ان کان له وله در صورنی که متوفی فرژند داشته باشده سهم اهر یکک از پدر و مأدر او 
یک انوار درخشان» ج ۳ ۳۶۱۰ 
ششم از ت رکه است. 
نع بکن ول و وه بو هلت ان کان لو له الشدس» چنانچه متوفی فرزند نداشته باشده و وارث او منحصر 
بیدر و مادر باشد» در این صورت سهم مادر یک سوم از ترکه است و بقیه پپدر داده میشود» که یکك ششم آن سهم فریضه او است 
و بقیّه نیز بعنوان قرابت بوی میرسد. 
و در این فرض نیز چنانچه متوفی دو برادر داشته باشده بمنظور رعایت پدر فقط یک ششم از ترکه بمادر او داده میشود؛ و برادران از 
ت رکه بی بهره‌اند. 
«منْ بَعْدِ وَصُّ بوصی بها آو دَین؛ اموال و ت رکه میت را بدو شرط میتوان تقسیم نمود. 
۱- پس از وضع آنچه که میّت هنگام زندگی از امور خیر بآآن سفارش نموده است. 
۲- پس از وضع دینی که متوفی دارد. و از مال او بطلبکار باید داده شود زیرا دین شخصی که فوت نماید بتر که او تعلّق می‌یابد» 
یعنی وثیقه برای بدهی به طلبکاران است» و پس از وضع دین آنچه از اموال او باقی بماند تر که میت محسوب ميشود. 
و پس از تشخیص مقدار تررکه هر چه را که متوفی در زندگی بامور خیر وصیّت نموده در باره یک سوّم از مجموع تر که نافذ» و 
متعلتی حق میت است؛ باید بآن رفتار شود و دو ثلث دیگر از ت رکه مورد سهام ورثه است باید تقسیم گردد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۹۱ از ۲۰۹ 
در آیه وصیت را بر دین مقلّم داشته بمنظور تأکید در باره سفارش و رعایت احترام خواسته‌های میت است. و مانند دینی است. که 
حقّ دیگران بمال متوفی تعلق یافته و باید اداء شود. 
و آیه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه علی الذین پیكلونه ۲-۱۷۸ در باره تهدید ورثه و اوصیاه است» که خواسته‌های موصی را 
بعهده گرفته باید انجام دهند. و گر نه مورد مواخذه و عقوبت خواهند بود. انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۶۲ 
«آباژکخ و کم لائدژون أَُْم رب کم تفه بیان آنستکه بچه سبب فرزند چه پسر و یا دختر سهم بیشتری از ت رکه پدر و مادر 
خود خواهند داشت» و بیش از سهم پدر و مادر از ت رکه فرزند متوفای خود بهره مند میشوند. 
از نظر آنکه پیدایش فرزند و تربیت و رشد آنان بعهده پدر و مادر بوده» بمنزله ثمره زندگی و بقاء آن دو در جهان است. و لازم 
نیروی تولید آنستکه فرزند بجای پدر و مادر باشد تا آنکه همواره نسل باقی بماند و از بهره سعی و کوشش آن دو در زندگی 
برخوردار گردد. و از جمله آنها اموال و ترکه و سایر شئون زند گی است. که بفرزند انتقال خواهد یافت. 
ولی استفاده پدر و مادر از اموال و مترو کات فرزند متوفای خود محدود است زیرا آخرین سالهای زند گی خود را می‌پیمایند» و 
احتیاج مبرمی بمال و ثروت برای آینده خود ندارند» با اینکه احتیاج آن دو نیز تأمین شده و نفقه آنها بعهده فرزندان (پسران) دیگر 
نهاده شده است. 
و بحکم فطرت پدر و مادر نیاز کمتری بمترو کات فرزند خود دارند از این رو سهم کمتری خواهند داشت. 
زیرا نظام جهان بر تدریج است که موجود سابق آنچه را واجد بوده بآینده وا گذار نماید» تا جانشین او گردد؛ و موجود سابق 
نیروی تولد نیز در شنون زندگی خود بی نیاز از موجود آینده (و ثمره) است. 
بدین بیان در صورت فوت فرزندان متوفی؛ نواده‌های او (مییت) با پدر و مادر او در یک طبقه بودهء و نواده سهم پدر و یا مادر خود 
را از ت رکه جّ میبرند و چنانچه میت پدر و مادر نداشته باشد نوبت بجد و جله او نمیرسد و با نواده شرکت نداشته» و سهمی از 
ت رکه نخواهند داشت. 
ولی در قوانین ارث فرانسه پدر و مادر در طبقه دوم از ورثه قرار داده شده انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۶۳ 
یعنی با وجود فرزند برای متوفی؛ پدر و مادر سهمی از تر که فرزند خود نخواهند داشت. 
این نظر تفربط و بیرون از حدّ است زیرا بر حسب فطرت رابطه پدر و مادر هرگز از فرزند که ثمره نیروی آن دو است» گسیخته 
آسخو اش نش 
دین اسلام در اين باره نیز حدّ وسط را پیموده» و یکك ششم از ترکه متوفی را سهم هر یک از پدر و مادر قرار داده» و رابطه نیروی 
تولید را با ثمره آن برای هميشه رعایت نموده است. 
در آیه سهام ورثه طبقه اول بیان شده است. 
۱- سهم پسر با فرض داشتن خواهر برابر سهم دو دختر است دو سوّم. 
۲- سهم دو دختر دو سوّم از ترکه است. 
۳ سهم چند دختر نیز دو سوّم است. 
۴- سهم یک دختر در صورت انحصار نیمی از ت رکه است. 
۵- بهمین مناسبت سهم پسر که دو برابر دختر است. با فرض انحصار تمام ترکه خواهد بود. 
۶- در صورت تعدد بطور تساوی است. 
۷ سهم هر یک از پدر و مادر در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد یک ششم است. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۰۹ 
٩-سهم‏ مادر در صورتی که متوفی دو برادر داشته باشد» یکك ششم از ت رکه است و بقیه سهم پدر است. 
فریض هم ال 1 ال کات علیماً کی بیان چگونگی سهام است» که سهم هر یکک از ورثه بطور حق نیست. که انوار درخشان؛ 
ج۳ ص: ۳۶۴ 
بتواند استفاده نموده. و با صرف نظر کند. بلکه بطور حکم است و نمیتوان آنرا رد کرد. 
از این جهت تعیین مورژّث. و نیز قبول و یا رد و ارث تاثیری نخواهد داشت تقسیم ترکه بطور سهام از نظر احاطه بمصالح اجتماعی و 
نیز رعایت تربیت متوفی است. که در باره فرزندان خود بکار برده» و افرادی را در اجتماع بجا گذارده است. 
و در باره پدر و مادر نیز در اثر اینکه فرزند ثمره و فر آورده آن دو است. 
بو لکم نشف ما ترک آژواجکم ان لم یکن له ول ان کال له ود فلکم الم مات کنَ» بیان سهام هر یک از شوهر و همسر او 
است و در ار اختلاط و رابطه همسری با خویشاوندان نسبی سازش دارد چنانجه زوجه که فوت نموده فرزند و نواده نداشته باشد 
نیمی از تر که سهم شوهر او است و در صورتی که فرزند و یا نواده داشته باشد یک چهارم از ترکه زوجه سهم شوهر است و در باره 
نفوذ وصیّت و اداء دین او نیز تأکید شده است. 
هی الم ما ترتع ان کم یکن لکع و ان کال آکم ول هن من ما ترکنم؛ بیان سهم زوجه است» چنانچه شوهر بمیرد و 
فرزند و نواده نداشته باشد سهم همسر او چه منحصر بفرد باشد و یا متعّد یک چهارم از ت رکه شوهر است» و در صورتی که شوهر 
فرزند و یا نواده داشته باشد سهم زوجه او یکی باشد و یا متعدّد یک هشتم از ترکه است. که در هر دو فرض بطور تساوی قسمت 
و قوانین فرانسه رابطه سببی و همسری را رعایت ننموده و آنرا از موجبات ورائت ندانسته بلکه وابسته بقرار داد هر یکک از آن دو 
نموده است. و این نیز افراط و تجاوز از حّ است» زیرا ممکن است شوهر و یا همسر او بر حسب سفارش و قرار داد بر فرزند خود و 
يا بسایر ورثه ستم کنند» و آنان را از سهم ارث پدر و مادر و يا فرزند انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۳۶۵ 
بی بهره نمایند. 
و گفته شد در اسلام سهام هر یکک از ورثه بطور حتم است. یعنی تغییر پذیر نیست نه مورث میتواند آنرا تغیبر دهد و نه ورثه میتوانند 
اناد سا فان 
بو ِنْ کات رل بر کلام آو اما و آخ آو أخث کل واب معا اس مان کاوا کر من ذلک هم ش رکاء فی الل» 
كلالة بمعنای متوفائی است» که وارث از طبقه اول نداشته باشد» و یا بمعنای وارئی است از غیر طبقه اول مانند برادر و خواهر ضدٌ 
لصیق یعنی متصل که عبارت از وارث طبقه اول است مانند فرزند و پدر و مادر بیان ورثه طبقه دوم است. که یک واسطه با میت 
دارند از جمله آنها برادر و خواهر مادری است که چنانچه متوفی (مرد باشد یا زن) برادر و يا خواهر مادری داشته باشد؛ سهم هر 
یک سدس از ت رکه است. و در صورتی که زیاده برد و برادر و یا خواهر باشند در یک سوّم از ترکه بطور تساوی شرکت خواهند 
داشت. 
سهم ارث برادر و خواهر پدری و مادری و يا پدری تنها در آیه ۷ تنساء ذکر شده است که در صورت انحصار بیک خواهر؛ نیمی 
از ترکه و در صورت تعذّد دو سوّم از ترکه است و در فرض اجتماع خواهر و برادر سهم برادر دو قسمت و سهم خواهر یک قسمت 
خواهد بود. 
و چنانچه متوفی برادر و با خواهر پدری و مادری دارده در این صورت برادر و خواهر پدری (تنها) بی‌بهره از ارث خواهند بود. 
یبد وی بوصی بها َو ین یر مار وَصیة ناه له عم علیم» سب نفوذ وصیت همانا احترام اراده و تصرف مالک 


است. که در حال حیات نسبت بیک سوم از ثروت خود میتواند در باره امور خیر و مصالح عمومی سفارش نماید که وصی و یا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۶ از ۲۰۹ 
ورثه پس از فوت او بموقع اجراء گذارند. 
و چنانچه مصارف خر هنگام فوت از ترکه زیادتر باشد وصیت در باره زیاده نافذ نخواهد بود جز بامضاء ورثه» ارث بر اساس رابطه 
نسبی یا سببی با متوفی است انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۳۶۶ 
که سبب استحقاق سهمی از تر که میباشد. 
شخصی که دین داشته از قبیل بدهی بمردم و یا مظالم عباد و یا حيّ الله و صدقات واجبه که متعلّق بسادات و فقراء و مصالح عمومی 
است. هنگام فوت او حقّ طلبکاران باموال او تعلق گرفته و بر ورثه سبقت دارند» یعنی تا زمانی که طلب آنها را کنار نگذارده و اداء 
نکرده‌اند ورثه نمیتوانند ترکه را قسمت کنند. 
ولی شخصی که نشانه مرگ در خود مشاهده نموده چنانچه اقدام بگرفتن وام نماید و بمصارف غیر لازم برساند و یا بر خلاف 
حقیقت اقرار بدین نسبت بشخصی نماید و پس از فوت وی در اثر پرداخت دیون از ترکه ضرر متوجه ورثه خواهد شد. و این عملی 
تن تااستان اب فا 
بو ال ليم علیم؛ تهدید در باره آنستکه ه رگز از پرداخت سهام بورثه و یا از انجام وصیّت و اداء دیون متوفی نباید خودداری نمود؛ 
و یا بوسیله‌تی بر ورثه نباید ضرر وارد کرد که پرورد گار از نظر احاطه و قدرت خود در باره عقوبت ستمگران شتاب نخواهد فرمود 
زیرا نظم جهان بر آزمایش افراد بشر است. 
تک ود له و من بط له و سول نحل نات تجری من تشتها لها حالدین فیها و ذلکک اْوْ ليم حدود عبارت از 
تکام اه ابش کهانفام رن کی قرو اشاعی آااسرا رابت ماو لایر از گر کات ی سریست وکام ازخن 
وصیّت و دین که رعایت حقوق فرد و اجتماع و انتظام معیشت باًنها وابسته است. 
از این رو بوسیله التزام باحکام اسلام میتوان راه سعادت پیمود و هنگام رستاخیز نیز بنعمتهای جاوید متنغم بود و رستگاری همان 
خشنودی و کرامت نزد پرورد گار است. 
بو من پخص ال و رمولهُ و ود وه له نار حالداً نیها ول عذاب مَهینْ؛ و هر که در مقام عصیان و تمد بر آید و از حدود 
اسلام بدرود سیرت آن خلود در شقاوت و شعله‌های آتشین است. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۶۷ 
در کتاب در منور, از سّی روایت شده که می گفت اهل جاهلییت هرگز بدختر و کودک سهمی از تر که پدر نمیدادند. و تنها از 
اقوال ترفن کسی بهرهو شهمی داشته کت هیراشت درگ و رات قیر کت کفقه وخ امن براضر خسان شاعر عم ون 
فوت کرد و همسر او بنام ام کجة و پنج دختر از او باقی ماند» ورثه او اموال عبد الرحمن را بردند» و ام کج نزد رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله بشکایت آمده آیه نازل شد (فان کن نساء فوق ائنتین فلهنْ ثلثا ما ترک) و در باره همسر (فان کان لکم ولد فلهنْ 
الثمن). 
در کتاب در منشور از ابن عباس روایت شده که می گفت. هنگامی که آیه فرانض ارث و سهام ورثه از ترکه نازل شده و برای 
فرزندان پسر و دختر و پدر و مادر سهمی قرار داده است مردم کراهت داشته می گفتند. که بهمسر و زوجه یک چهارم و یا یک 
هشتم از ت رکه داده شود و بدختر نیمی از ت رکه و بفرزند پسر کودک سهم داده شود و حال آنکه هیچ یکک از آنها بجنگ نرفته و 
غنیمتی بدست نیاورده و در زمان جاهلیت از فرزندان هر که بجنگ نمی‌رفت سهمی از ت رکه نمیبرد و اختصاص به پسر بزرگتر 
داشت: 
در کتاب در منور از سعید بن منصور روایت شده که ابن عباس می گفت. آیا آفرید گار که بر شماره ریگهای بیابان پهناور احاطه 
دارد؛ میتوان گفت. که در مال و ت رکه متوفی یک سهم نصف و ثلث و ربع قرار داده» با اینکه هر مال تقسیم شود یا دو نصف است 
و یا سه ثلث و یا چهار ربع. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۰٩۹‏ 
در کتاب کافی از عبید اللّه بن عبد اللّه روایت شده می گفت. در نزد ابن عباس بودم گفتگو از فراتض و سهام ارث بمیان آمد» ابن 
عباس گفت آفرید گار را از نقص تنزیه مینمایم او بر حساب ریگهای بیابان آ گاه است چگونه میشود. که در مال و تررکه متوفی دو 
سهم نصف و یک ثلث قرار دهد. و حال آنکه سهم دو نصف مال را فرامیگیرد؛ و دیگر موردی برای سهم ثلث نخواهد بود. 
سپس زفر بن اوس بصری حضور داشت سوال کرد از ابن عباس که چگونه انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۶۸ 
تغییر در فرائض و سهام ارث در اسلام پدید آمد. 
در پاسخ ابن عباس گفت: هنگامی که اموال متوفیان را نزد خلیفه دوم عمر میآوردند. و سهام ورثه از ت رکه زیاده میشد می گفت 
بخدا س وگند نمیدانم کدام یک از سهام را آفرید گار مقدّم داشته و کدام یک را مخره و از اين رو چاره‌ئی نمی‌اندیشم جز آنکه 
ترکه را بطور حصص در میان ورثه تقسیم نمایم» و از هر یک بسهم خود کسر شود تا آنکه ترکه هم سهام را فرا گیرد» ابن عباس 
گفت. بخدا س وگند چنانچه در تقسیم اموال متوفی مقلّم میداشت. آنکه را پرورد گار مقلّم داشته. و موخر میداشت آنکه را 
پرورد گار موخر داشته هرگز از سهام ورثه کسر نميشد. 
آنگاه زفر بن اوس سوّال کرد از ابن عباس کدام یک از سهام را پرورد گار مقدّم داشته و کدام را موخر. 
ابن عباس گفت هر یک از سهامی که در صورت مزاحمت سهم دیگری برای آن معیّن شده است» آن سهم را پرورد گار مقتّم 
داشته؛ و اما سهمی که در صورت مزاحمت سهم دیگری برای آن معین نشده است. جز بقیه از ت رکه آن سهم را موخر داشته است. 
پس آنچه را که مقّم داشته از جمله سهم شوهر است که نصف از ت رکه است و در اثر مزاحمت به اين که زوجه متوضات فرزند 
داشته باشد» ربع از ترکه بوده و هرگز از آن کسر نخواهد شد و هم چنان سهم زوجه ربع از ترکه شوهر است. و در فرض که شوهر 
فرزند داشته باشد یک هشتم از ترکه سهم زوجه است. و هرگز از آن کسر نخواهد شد. 
و هم چنان سهم مادر ثلث از ت رکه است و چنانچه متوفی فرزند داشته باشد یک ششم از ت رکه سهم مادر بوده و از آن کسر نخواهد 
شد. این صورت سهامی است که پرورد گار آنها را مقدّم داشته. 
و اما سهامی که موخر داشته, مانند سهم دختران و خواهران که برای آنان نصف و يا دو ثلث از تر که است. و در فرض مزاحمت 
برای آنان سهمی معین نشده انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۶۹ 
بلکه آنچه از ت رکه باقی بماند بآنها داده میشود. این صورت سهامی است که موخر داشته شده‌اند. 
و نتیجه آنستکه در مورد ترکه‌ئی که بسهام مختلف باید تقسیم شود در آغاز سهم کسانی داده میشود. که پرورد گار آنها را مقدّم 
داشته, و آنچه از ت رکه باقی بماند» سهم کسانی است که موخر داشته شده‌اند و اگر از ترکه چیزی باقی نماند سهمی نخواهند 
داشت. 
در آن هنگام زفر بن اوس گفت پس چه شد که بعمر هنگام تقسیم اموال و ترکه متوقیات این راه حلٌ را اظهار نمی کردی» ابن 
عباس گفت هیبت عمر مرا باز میداشت. 
در کتاب کافی از حضرت صادق علیه الّرلام روایت شده که امیر الممنین علیه الّر لام میفرمود حمد و سپاس آفرید گاری را که 
ه رگز مقلّم نخواهد شد هر که را که او موخر داشته و هرگز موخر نخواهد شد هر که را مقدم داشته آنگاه دو دست خود را بهم 
زده میفرمود: ای گروهی که پس از وفات رسول خدا در حیرت مانده و گم گشته‌اید, چنانچه در تقسیم مترو کات متوفیات مقدذم 
میداشتید آنکه را پرورد گار مقدم داشته. و موخر میداشتید آنکه را پرورد گار موخر داشته خلافت و وصایت از رسول را برای کسی 
میدانستید که پرورد گار قرار داده است. هررگز خلافت از دست اهلش بدر نمیرفت» و در اختیار ناکسان قرار نمیگرفت. 
و نیز بر سهمی از ترکه نقص وارد نمیشد و هرگز دو نفر در باره حکمی از احکام الهی اختلاف نمی کردند؛ و هررگز مسلمانان در 
باره امری منازعه نمیکردند» جز آنکه علی بن آبی طالب از قرآن کریم حکم آنرا میداند» پس ای امّت متحیّر و گم گشته؛ بچشید 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۲۰٩‏ 
تبعات آنچه را که از احکام الهی تغییر دادید. تا آخر حدیث. 
در کتاب معانی روایت شده که سوالاتی از حضرت رضا علیه ال لام شده بود از جمله سوال این بود بچه سبب سهم ارث زنان 
تصف سهم مردان است. انوار درخشان» ج۳ ص! ۳۷/۰ 
حضرت مرقوم فرمود: ۱- بجهت اینکه دختر بشوهر میرود هزینه او بعهده شوهر او است. 
۲- زنان از جمله عائله مردان هستند. مثلا چنانچه شوهر نبازمند شود حق ندارد که از زوجه خود نفقه و مخارج رن کی را دریافت 
کند این است مفاد آیه «الجال اون علی الساء». 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷ 
[سوره النساء (۴): آیات ۵ تا ۱۶] ۰ ص : ۳۷ 
اشاره 


و اللاتی تین الْفاحشهٌ من نسانکم فاشتشهدوا علیه آزبعة منکم فان شهذوا فأشت کون فی یوت حّی ناهن ال َو بجعل 
له هن سبیلا (۱۵) و الّذان یأتیانها ملکم فذوهما ان تابا و أضلحا فأنغرضوا عنهُما نله کان ابا رحیماً (۱۶) 


خلاصه .... ص : ۳۷۱ 


بانوانی که عمل شنیع مرتکب شوند بر آنها چهار شاهد مسلمان بخواهید چنانچه همه آنها گواه بودند در این صورت آان را در 
خانه‌تی نگهدارید تا زمانی که عمرشان بپایان رسد يا اينکه پرورد گار بر آنان کیفر دیگر بیان فرماید (۱۵) 
هر کس از مسلمانان که عمل شنیع مرتکب شوند چه مرد و يا زن آنان را بسرزنش و توبیخ بیازارید» چنانچه برای هميشه پشیمان 


شدند دیگر متعزض آنها نشوید» زیرا خدا توبه و پشیمانی گنهکاران را می‌پذیرد؛ و بهمه مردم نیک مهربان است. (۱۶) 
شرح .... ص :۳۷۱ 


«والاتی بت الْفاحمَهُ من نسائکم فاشتشهذوا علیهن ره منْکم» پس از آنکه در آیات گذشته احکام ازدواج وارث و وصیّت را 

بیان نموده است این آیه بیان کیفر و مجازات در باره بانوان شوهر داری است» که بخود و شوهر و اجتماع خیانت نموده و با مرد 

اجنبی رابطه نامشروع داشته‌اند. و حکم عقوبت در انوار درخشان» ج۳ ص: ۲۷۲ 

این آیه بقرینه کلمه «منْ نسائْکمٌ» که اضافه بضمیر خطاب شده اختصاص ببانوان با شوهر دارد. 

و جمله «فاستَشَهدُوا» خطاب بشوهران و سایر مردم است که در باره رسید گی باتهام آنان بنظارت حاکم شرع در مقام تفخص و 

بررسی بر آیند» و چنانچه نزد حاکم چهار نفر عادل بطور اجتماع گواهی دهند که عمل فجور را از آندو در یک زمان و یک مکان 

دیده و مشاهده نموده‌اند با شرایط دیگری که در فقه باب حدود ذکر شده است در این صورت کیفر در باره آنان چنانستکه آنها را 
ام ۶ ۰ ‌‌ ها و ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 5 ۰ هه س‌ و ۰ و 

در خانه‌ئی حبس نموده و تحت نظر بگیرند بطوریکه از رفتن خارج از منزل و نیز از تماسّ با دیگران محروم گردند» و بدین منوال 

عمر آنان بپایان رسد. 

و از جمله «فاٍنْ شهذُوا استفاده میشود در صورتی رابطه نامشروع سبب عقوبت خواهد بود که تحت شرایطی چند انجام يافته باشد. 


از جمله آنکه چهار نفر شخص عادل جریان را بطور تصادف مشاهده نموده و نزد حاکم همگی بطور اجتماع و دسته جمعی باداء 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۹۹ از ۲۰٩‏ 
و در صورت فقدان یکی از آن شرایط رحمت پروردگار بر گناه آنان پرده افکنده» و هرگز از آنان پرده دری نخواهد نمود. 
بلکه افراد جامعه اسلامی را نیز از هتک عرض دیگران اکیدا منع نموده؛ و از پرده دری باز داشته است» بدین نظر دو یا سه نفر از 
شهود چنانچه در غیاب دیگری مبادرت باداء شهادت نمایند» مورد غضب پرورد گار قرار گرفته و جرم آنان نابخشودنی است. جز 
آنکه مجازات و تأدیب شوند. 


او یل له هن بیلا» ۱۱» اين حکم حبس, بطور موقّت قابل اجراء است. و در انتظار کیفر دیگری باید بود. 


(۱) «سبیلا؛ یعنی عقوبت دیگر برای تصفیه روان و رفع تیره گی گناه از آنان تشریع و بموقع اجراء گذارده می‌شود. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۷۳ 

زیرا دین اسلام همه شئون زند گی بشر و نیازهای همه جانبه آنان را تامین نموده» و هیچ موردی را از نظر دور نداشته» و از توحید 
آغاز نموده و سپس بر حسب مقتضیات فروع و شاخه‌های آنرا از قبیل احکام عبادی و اجتماعی و خانوادگی و وظائف اخلاقی و 
معاشرتی و امور مالی و داد و ستد و ارث را یکایک بررسی نموده و در باره هر یک قوانین و احکامی سودمند. مقزّر داشته که در 
جهان بشریّت فرمانروائی کند. 

با این تعلیمات نامحدود اسلامی افراد معدودی که بر دلهای آنان ابرهای تیره بت پرستی سایه افکنده و تازه باصول خداشناسی آشنا 
شده‌اند محال است که ظرفیت تعلم و آموزش احکام همه جانبه اسلام را یکدفعه داشته باشند. 

بدین «۱» مناسبت احکام اسلام نیز باید بتدریج تشریع و بموقع اجراء گذارده شود و از جمله آنها احکام جزائی و کیفری است. که 
اساس تبدیل نیروهای افراد و انتظام معیشت اجتماعات بر آن استوار است. و بر حسب آیه (فامسکوهن فی البیوت) در باره اینگونه 
بانوان هوسباز حبس مجرّد تا پایان عمر را مقر داشته؛ که برای اندک زمانی بموقع اجراء گذارده شود و چنانچه مقتضی است 
کیفر دشوارتری در باره آنان تشریع و برای همیشه اجراء ميشود. 

و بر حسب بعض روایات داثر به این که جمله (فامسکوهن فی البیوت) نسخ شده» پس از آنکه در اجتماعات مسلمانان اعتبار داشته 
و موق اج اه نزرده انسگا: 

ور نت همان وا ناش له (آو بل آلله له سبلا) تسیر فله ات به این که کظر مردو رن زنا کار فر‌ضوری._ کته یک 
همسری دائم دارند (که غریزه جنسی را بتوانند ارضاء نمایند) عقوبت هوسرانی آنان سنگسار است بشرحی که در فقه باب حدود 
ذکر شده است. 

و اشکال به این که حکم سنگسار از جمله سنّت رسول اکرم است و ناسخ حکم قرآن نخواهد بود این اعتراض وارد نیست. زیرا از 


آبه استفاده شدء که حکم حبس 


(۱) مفسر گوید برای تأمین این نظر است که مکتب عالی قرآن و سنت رسول شعبه امامیه ۲۶۰ سال در پرتو تعلیمات اهل بیت وحی 
علیهم السلام ادامه داشته است. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۷۴ 

بطور موقت است. و باید در انتظار حکم کیفر دیگری بود. 

در تفسیر عیاشی از حضرت باقر علیه التلام روایت شده در باره آیه (فامسکوهنْ فی البیوت) فرمود این جمله نسخ شده است سوال 
شد کیفر زنا کار چگونه بوده است. فرمود: هنگامی که بانوئی مرتکب عمل فجور ميشد و چهار نفر شاهد در باره او شهادت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۲۰٩‏ 
میدادند. کیفر او آن بود که در خانه‌نی حبس میشد» و کسی با او گفتگو نمیکرد. و هم نشین نمیشد. و غذا و نیازهای او را نزد او 
میآوردند تا هنگامی که مر گث او فرارسد. 
ولی پرورد گار کیفر دیگری از قبیل یکصد تازیانه و سنگسار برای کیفر مرد و زن زنا کار مقرر فرموده است. 
و نیز در تفسیر عیاشی در باره «و اللاتی یات الفاحشَ» از حضرت صادق علیه الّرلام روایت شده که فرمود حکم «فأشیتکوهن فی 
الیو نسخ شده و کیفری که برای هميشه برای مرد و زن زنا کار مقرر شده. یکصد تازیانه و نفی بلد و یا سنگسار است. 
روایات بسیاری از طریق عامّه و خاصّه رسیده دایر به این که در باره عقوبت مرد و زن که عمل فجور مرتکب شده و حال آنکه 
همسر دائم دارند رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله حکم سنگسار را مقرر داشته. 
او بر گردانید» ماعز از سوی دیگر آمده بار دیگر اقرار کرد باز حضرت از او رو بر گردانید» ما عز بار سوم اقرار کرد حضرت 
بحاضرین فرمود آیا این شخص دیوانه شده است» عرض نمودند نه بار چهارم اقرار کرد و گفت: عقوبت در دنیا آسانتر است از 
غضب و عذاب پرورد گا آنگاه حضرت دستور فرمود. که او را سنگسار کنند. و در آخر روایت رسول اکرم فرمود چنانچه گناه 
خود را پنهان میداشت و توبه میکرد و از کرده خود بحقیقت پشیمان میشد در باره او بهتر بود. انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۷۵ 
بو الذان یأتیانها منکم فاذوهما فان تابا و ض لحا فأغرضوا عَنهُما اد ال كانَ راب رحیما؛ اين آیه نیز بیان حکم کیفر در باره کسانی 
است که عمل فجور مرتکب شوند چه مرد باشد و یا زن باید آنها را آزار نمود» و چنانچه هر یک از آندو عمل شنیع خود بحقیقت 
پشیمان شده باشند از عقوبت آنان باید صرف نظر کرد. 
و جمله موصول «و الذان یأتیانهاه هر مرد و زنی را شامل میشود که عمل فجور مرتکب شده. چه همسری داشته با نداشته باشند» ولی 
بقرینه حکم حبس در آیه گذشته حکم آزار در اين آیه اختصاص بمرد و یا بانوی زنا کاری دارد که همسری نداشته و نتواند نایره 
غریزه جنسی را در خود خاموش کند. 
و در جمله «فآذوهما) از کیفر تعبیر بایذاء و آزار شده و خالی از اجمال نیست زیرا آزار اقسام بسیار دارد. 
و بر حسب آیه (لزانبة و اْرانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ۳ و ۲۴ نور) جمله فآذوهما را تفسیر نموده که مراد آژار یکصد 
تازیانه است» یعنی هر که مرتکب عمل فجور شود کیفر او آنستکه یکصد تازیانه بر بدن او زده شود. 
و کلمه «لرَائةَ و الرّانی» نیز گرچه اطلاق دارد و هر مرد و بانوی زنا کاری را شامل میشود چه همسری داشته یا نداشته باشد» ولی بر 
حسب تفسیر روایات اختصاص بکسانی دارد که همسر دائم نداشته» و نتوانند نیروی غریزه جنسی را بکار برند. 
ون ال کان توابا زحیماه دو صفت کامله پرورد گار را نامپرده استه داثر به این که اجراه کیفر بر جنایتکاران بمنظور آنسنکه ثیرگی 
که در نفوس آنان پدید آمده» و از سعادت فرسنگها بدور پرتاب شده و بپرتکاه شقاوت؛ سقوط نموده‌انده در اثر رنج و تحقل 
عقوبت سخت» صفای درونی از دست رفته خود را باز یابند» و توبه و پشیمانی آنان پذیرفته. شود و مشمول رحمت پرور دگار 
گردنده و در نشئه رستاخیز نیز باین جنایت که مرتکب شده‌اند انوار درخشان» ج۳ ص: ۳۷۶ 
مواخه و باز خواست نخواهند شد. 
هم چنانکه در وسایل الشیعه از حضرت امیر المومنین علیه الشلام روایت شده و در طی روایت فرمود: هرگز در اثر ارتکاب جنایت 
عقوبت بر کسی اجراء نمیشود جز آنکه کشاره گناه او است؛ که مورد عفو و آمرزش پرورد گار قرار گیرد؛ هم چنانکه بدهی 
شخص مدیون بپرداخت آن بطلبکار اداء میشود. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۷ 


[سوره النساء (۴): آبات ۱۷ تا ۱۸].... ص : ۳۷۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۰٩‏ 


اشاره 


ما اوه علی الله لین یََمَلونَ الشوء بجهاله ثم یوبن من قریب فأولتک یوب ال له و کانْ ال علیماً عکیماً (۱۷) و لیست 


اه للدین تععلوق لمات عتّی |ٍذا حضر أَحدَهَم الم قال نی تَِ ان و لا الْذین تون و همم کفاژ آوللک أغتذن له عذابا 
آلیماً (۱۸) 


خلاصه .... ص : ۳۷۷ 


محقفا توبه‌ای را که پرورد گار وعده فرموده که گنهکاران را بیامرزد آنان که از روی نادانی و هوس گناه بجا آورده و بزودی 
پشیمان شوند. خدا آنها را می‌بخشد. چون که بمصالح بندگان احاطه دارد و بحکمت نیز آنان را عفو می‌فرماید (۱۷) 

توبه‌ئی که پرورد گار وعده فرموده, در باره گروهی نیست که در عمر خود به گناهان پی در پی اشتغال ورزند» آنگاه که مرگشان 
فرا رسد گویند اکنون بحقیقت پشیمان شدم توبه چنین کسان پذیرفته نخواهد شد. 


چنانکه هر کس بحال کفر بمیرد توبه‌اش ه رگز قبول نخواهد شد بر این گروه عقوبت دردناک مهیا نموده‌ایم (۱۸) 
شرح .... ص : ۳۷۷ 


دا اب علی الله لین یعون الشوء بجهالة؛ «۱» آیه تفسیر صفت توّابست که در آیه ذ کر شد. 


موس و و ۳ ۳ ‌ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ای ۰ 
تاب صفت فعل پرورد گار است یعنی دعوت مردم بتوبه و خواندن بسوی خود از شئون 


(۱) (بجهالهٌ) یعنی نادانی و کنایه از گناهی است که از تقصیر و خود ستائی بجا آورد» و روان انسانی را کدر و تیره نماید و چنانچه 
ادامه پیابد بصورت شقاوت در میاید. 

انوار درخشان, ج۳ ص: ۳۷۸ 

تدبیر و سوق افراد بشر بسعادت است مانند رهبری بدین اسلام و از آن جمله مژده عفو از عقوبت گناهکار است که سعادت و 
زندگی جاوید وی بر آن استوار میباشد» و چنانچه پروردگار گناهکاران را بتوبه دعوت نکند هرگز کسی جز اهل بیت طهارت 
ایمن از خطر گمراهی و عقوبت نخواهد بود. 

توبه مردم عبارت از پشیمانی و بیم از عقوبت مخالفت پرورد گار است و بوسیله عذر خواهی از پیشگاه پرورد گار بسپاسگزاری باز 
گ 

در این آیه وعده فرموده» که هر که از مخالفت و تمرّد پرورد گار پشیمان شود و بمنظور اداء وظایف بسوی او رو آورد و توبه کند» 
از فضل خود از گناه او در گذرد؛ و هرگز کسی از این وعده و مزده خدا حقی بر او نمی‌یابد. 

دک لفط زا مات اور نت مایت که هر گر وهای تخل نم بوخ 

لین یلو الوء جهالةه بیان شرایط توبه و عذر خواهی از پرورد گار است» کلمه سوء شامل هر گونه تمد و مخالفت میشوده 
چه بر حسب عقیده کفر باشد و یا بوسیله عمل و گناه کفر عبارت از ظلمت و تیره گی است که روان انسانی را فرا میگیرد و از 
معرفت جهان آفرین بی بهره میماند» و گناه نیز تیره گی در روان انسانی ایجاد مینماید. 


کسانی که از نظر عدم توجه بغرض آفرینش مدّتی از عمر خود را بناسپاسی و تمد گذرانیده و دین اسلام را که وفق فطرتست 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۰٩‏ 
انکار می‌نمودند چنانچه بغفلت و نادانی خودشان پی برده. و پشیمان شوند. و در مقام تدارکک بر آیند پرورد گار توبه آنان را 
می‌پذیرد و اسلام آنها را قبول میفرماید. 
و هم چنین در اثر نادانی دارای خلق ناپسند بوده و یا از طریقه ایمان و اصول مذهب منحرف گشته. سپس مستبصر و بینا شده 
بلغزش اعتقادی خود متوجه گشته و بارکان ایمان معتقد گردد. حق تعالی وعده فرموده که از لغزش او در گذرد» و بصیرت او را 
در ایمان بپذیرد زیرا اندیشه و عقیده عمل قلب اسب مانند اعمال جوارحی کفر و انکار دین اسلام بزرگترین معصیت پرورد گار و 
ظلمت و تیره گی روان انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۷۹ 
انسانی است از این رو سایر گناهان را نیز در بر دارد. 
و هم چنین افرادی از اهل ایمان با اینکه بوظایف دینی آشنا هستند» ولی در اثر میل نفسانی» بحکم خرد توخجه ننموده مرتکب 
گناهان شوند» چنانچه از کرده‌های خود پشیمان شده. و توبه نمایند عذر خواهی آنان پذیرفته میشود پرورد گار از عقوبت آنان در 
گذرد و بروان آنان صفاء بخشد. 
و کلمه (بجهالهٌ) مفادش آنستکه بر حسب فطرت بشری مخالفت پرورد گار از روی عدم توجه و نادانی است. نه از عقل و خرد. 
زیرا فعل اختیاری بر اساس علم و اراده است» که در باره ارتکاب خواسته روان انسان حکم کند. و باختیار و اراده بآآن عمل اقدام 
مینماید. 
ولی از نظر اينکه اعمال و رفتار انسان وابستگی کامل بحالت روانی دارد؛ و از آن نیرو میگیرد» گرچه بر خلاف علم و صلاح خود 
او باشد» بدین مناسبت از مخالفت پرورد گار چه بر حسب عقیده باشد و يا عمل در آیه تعبیر بجهالت شده است. 
بر حسب فطرت بشر کفر بآفرید گار و یا گناهان بر اساس عقل و خرد نخواهد بود» و هرگز عاقل بطور عمد بمخالفت پرورد گار و 
ضرر و عقوبت خود اقدام نمی کند. 
بلکه در اثر غفلت از غرض آفرینش بکفر خود متوجه نشده. و با در اثر میل نفسانی از حکم خرد چشم پوشیده از روی جهالت و 
نادانی بمخالفت پرورد گار قیام مینماید. 
بالاخره چنانچه کفر در اثر عناد و لجاج باشد و یا گناهی که از عمد و خود ستائی مرتکب شود توبه و پشیمانی از آن مورد ندارد 
زیرا حالت عذر خواهی و توبه بپیشگاه آفرید گار با عناد و خود ستائی سازش ندارد. جز هنگامیکه متوجه شود که عناد او نیز در اثر 
جهالت بحقیقت امر بوده آنگاه روان او صفاء یافته؛ و از عملش پشیمان گردد. 
تون من قریب» بیان شرط دیگر برای قبول توبه است. چنانچه بیگانه و تبهکار از اندیشه کفر انوار درخشان؛ ج۳ ص: ۳۸۰ 
و یا از کردار ناشایسته خود. پشیمان گردند و نیروی ندامت و پشیمانی بآنان شکنجه دهد و در مقام چاره‌جوئی بر آیند. و زبان 
عذر خواهی گشایند» باین وسیله نفوس تیره آنان پاک میگردد و توبه آنان پذیرفته ميشود. 
نیروی ندامت صفت روانی و اثر نفس لوّامه است. که در انسان بودیعت نهاده شده» و در آیه «لا آفیم اس لام ۳ ۷۵ بآن 
س وگند باد فرموده از نظر آنکه تیره گی که ارتکاب گناه در روان انسان اثر گذارده و ظلمت پدید آورده جز به وسیله آتش 
حسرت و ندامت تدارک پذیر نخواهد بود و بدون آن روان انسانی پاکی از دست رفته را نمیتوان باز یافت. 
و یگانه وسیله عفو پرورد گار از گناهکاران همانا نیروی ملامت و سرزنش وجدان آنها است و اين نخستین عقوبت درونی است که 
بشر بر حسب فطرت خدا داده از رفتار زشت خود پشیمان شود و در مقام چاره‌جوئی بر آید و صفاء از دست رفته خود را باز یابد» با 
اینکه قرین شقاوت و غضب پرورد گار بوده در یک لحظه باوج سعادت رسد. 
در این صورت چنانچه از کفر دیرین توبه نماید پروردگار از فضل خود بر او مّت میگذارد و اسلام او را می‌پذیرد» و نیز از 
وظائفی که تخلف نموده در گذرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۲۰۳ از ۲۰٩‏ 
ولی افراد مسلمان که مرتکب گناهان شده. چنانچه حقوق مردم را نیز تضییع نموده باشند» توبه آنان پذیرفته میشود. و باید از عهده 
حقوق مردم بر آیند. و نیز وظایف الهی را که تخلف نموده بجا آورند. هم چنان زکاءً و مظالم عباد را که بعهده گرفته باید اداء 
تانتتد 
و از کلمه (قریب) استفاده میشود» که توبه از گناهان واجب فوری است. که هر چه زودتر از تمرّد و مخالفت پرورد گار خودداری 
نمایند» و قبل از فرا رسیدن مرگ توبه کنند» و فرصت را از دست ندهند. 
و نیز توبه از گناه و باز گشت از کفر باید باختیار باشد تا اينکه تیره گی که در روان بیگانه و يا تبهکار پدید آمده زایل شود و 
بوسیله آتش حسرت که در درون خود افروخته صفاء یابد» و بسوی پرورد گار باز گردد» و در یک لحظه از حضیض شقاوت انوار 
درخشان» ج۳ ص: ۳۸۱ 
باوج سعادت رسد. 
و چنانچه فرصت از دست رود و آثار مرگ فرا رسد. ناگزیر عقوبت را مشاهده خواهد نمود آنگاه خواه ناخواه ندامت آنان را فرا 
گرفته» ولی هرگز تأثیری در روان آنها نخواهد گذاشت. 
وک ینوت ال علیهم» بتوبه کت کاخ مژده و بشارت داده است. که پرورد گار پشیمانی و ندامت آنان را می‌پذیرد» و بوسیله 
آتش حسرت که در نهاد آنان پدید آورده. اکتفا مینماید. و به نفوس آنان صفاء می‌بخشد. و از عقوبت آنان صرف نظر خواهد 
فرمود. 
بر کان ال علیماً حکیما» نیروی امید است که انسان را با سعی و کوشش بمقصد میرساند. و لغزشی که از خود ستائی بوی رخ دهد 
چنانچه پرورد گار عذر خواهی او را نپذیرد؛ از رستگاری خود ناامید گشته. یأس و حیرت بر او چیره شده و از حرکت و سعی باز 
می‌ماند» و باستانه هلااکت سقوط خواهد نمود» و یگانه وسیله‌ئی که او را امیدوار سازد و اراده او را تقویت کند» که بتواند بفعالیت 
خود ادامه دهد همانا دعوت تتوبه و مژده عفو از عقوبت است. 
«و آیست الوْبَةُ لین یَملون المَینات «4۱ «عتّی |ذا حضّر أَحدَمم لَْوْتَ» در بیان گروه دیگر از مردم است که توبه آنان پذیرفته 
نخواهد بود. 
۱- تبهکاران از اهل ایمان که از رفتار ناپسند و پی در پی خود غفلت داشته و در صدد توبه نبوده‌اند. 
تا اینکه آخرین لحظات زندگی آنان فرا رسد در آن هنگام که در آستانه مرگ قرار گرفته» گرچه از کرده‌های خود پشیمان 
ميشوند» ولی آن توبه محسوب نیست و سبب آمرزش گناهان نميشود. 


و چنانچه ایمان آنها از خطر آتش سوزان گناهان ایمن بوده و متزلزل نشده 


(۱) (یعملون السیثات) یعنی پی در پی گناهان را مرتکب ميشوند. 

انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۸۲ 

باشد» ممکن است مصیتها که در دنیا بآنها رو آورده و هم چنین سختی مرگ و آتش حسرت و ندامت در برزخ که وسیله عقوبت 
آنها است. سبب تخفیف و يا آمرزش گناهان اهل ایمان گردد. 

۲- سایر فرقه‌های اسللام چنانچه بانحراف عقیده خود توجه ننموده» و زندگی را بدین منوال بپایان رسانند» در آخرین لحظات آن 
بصیرت می‌یابند. و بخطای مسلک خود بینا و متوجه می‌شوند ولی از تصدیق اضطراری و بصیرت آنان در آن هنگام سودی 
نخواهد داشت. 


اقال انی تالا 0) در آن لحظات دیله بضیرت.سی گشانتن و نطرر قمع سبرت نگرهیدهبو کناهان بشمار خوریش را مشاهده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۲۶ از ۲۰٩‏ 
می‌نمایند» در حالیکه در بن بست عقوبت و حسرتها قرار گرفته‌اند. 
از آبه استفاده میشود توبه‌ای که مورد قبول و سبب آمرزش گناهان است. عبارت از تأثر حاطریست که باختیار باشد تا آنکه آتش 
حسرت و ضربه‌های آن فشار بر دو دهلیز و دو بطن قلب وارد آورد» و آرامش دل را سلب کند. تا برای هميشه دستگاه بدن را 
کنترل نماید» آنگاه مورد عفو پرورد گار خواهد بود. 
ولی پشیمانی که در آخرین لحظات زندگی بر گناهکاران رخ میدهد. حقیقت آن مشاهده سیرت نکوهیده خویشتن است. که 
بسوی آستانه خطر روانه‌اند» از این رو آن اضطراب و پریشانی حال توبه نیست. 
«و ییون وم کفاژ آولیک آَغتذنا لَُمْ عذاباًآلیماه «۱» هم چنین بیگانگان با اينکه نداء فطرت و دعوت قرآن را پی در پی 
شنیده و بهیچ یک توجه ننموده سر گرم لت زند گی و ناسپاسی بوده‌اند» آنگاه که مرگ آنان فرا رسد و دیده بعالم دیگر 


گشایند نا گهان بسیرت وحشت زای خود واقف گردند» 


)۱ (و هم کفار) یعنی در حالی که کفر و عناد در آنان رسوخ نموده است. 

۳ یعنی آماده نموده‌ایم. 

انوار درخشان, ج۳ ص: ۳۸۳ 

افسوس و حسرت آنان را فرا گیرد» و باضطرار سر تسلیم فرود آورند» ولی از آن سودی نمیبرند. 

دنا لَُم عذاباًآلیمه مبنی بر تهدید گناهکاران از اهل ایمان است» که پرورد گار با آنان بعدل رفتار فرماید» و هرگز ایمن از 
عذاب دردناک نباشند. 

و ممکن است بکیفر مثالی آنان اکتفاء شود یعنی پس از ملّت طولانی که ارواح آنان در برزخ بآ تش حسرت گداخته شده از 
تیره گی گناهان صفاء یابند «۱» و مورد عفو پرورد گار قرار گیرند و هنگام رستاخیز نیز در صف نیکان محشور شوند. 

تهدید آیه در باره بیگانگان است. که در حال کفر مرگ آنان فرا رسیده و بطور حتم شقاوت ابدی گریبانگیر آنانست؛ زیرا رابطه 
اعتقادی خود را بسوء اختیار از آفرید گار گسسته‌انده و ربوبّت و نعمتهای بیشمار پرورد گار را انکار نموده از این رو سیرت کفر و 
عناد آنان» بصورت عقویتهای دردناکک آنان را فرا خواهد گرفت. 

در کتاب کافی از محقّد بن مسلم روایت شده که حضرت باقر علیه التّرلام فرموده شخص با ایمان چنانچه از گناهان خود توبه 
کند. و پشیمان شود گناهان او آمرزیده میشود. آنگاه شروع کند و اعمال نیک بجا آورد. بخدا سوگند توبه از گناه و آمرزش تنها 
در باره اهل ایمان است» راوی عرض نمود: چنانچه پس از توبه بار دیگر مرتکب گناهان شود و توبه کند. حضرت فرمود: ای محقد 
بن مسلم چگونه میشود که شخص با ایمان از گناهان خود پشیمان شود و توبه کند پرورد گار او را نپذیرد؛ راوی عرض کرد چنانچه 
مکزّر مرتکب گناه شود و توبه کند. 

حضرت فرمود: چنانچه ممن پشیمان شود و از عمل خود توبه نماید پرورد گار باز او را میامرزد» زیرا آمرزنده و مهربان است و از 


گناهان عفو میفرماید. و ه ررگز اهل ایمان را از رحمت و آمرزش پرورد گار مأیوس و ناامید مکن. 


(۱) و یا بواسطه آثار باقیه‌ثی که در دنیا بجا گذارده» و یا در اثر دعا و طلب مغفرت برای اهل ایمان بطور عموم آنها نیز مورد عفو 
قرار گیرند. 
انوار درخشان, ج ۲ ص! ۳/۹۴ 


و نیز در کتاب کافی از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده فرمود بخدا س و گند گناهان کسی آمرزیده نمیشود جز آنکه بآنها اقرار 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان, ج۳. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۷ صفحه ۲۰۵ از ۲۰٩‏ 
نموده عذر بخواهد و نیز فرمود: توبه همانا ندامت و پشیمانی است. 
و نیز در کتاب کافی روایت شده؛ که ابن وهب گفت: شنیدم حضرت صادق علیه ات لام میفرمود: چنانچه کسی از گناه خود 
پشیمان شده توبه کند. بطوری که برای همیشه او را پند دهد» پرورد گار او را دوست میدارد» و گناه او را پنهان می کند. 
راوی عرض نمود: چگونه پنهان میکند فرمود فرشتگانی که گناه او را ضبط نموده فراموش مینمایند» و نیز باعضاء و جوارح او الهام 
فرماید. و هم چنین بمکانی که گناه در آن واقع شده که آنرا پنهان کنند» هنگامی که گناهکار در پیشگاه پرورد گار حاضر شود 
شاهد و گواهی برای گناهان توبه کننده نخواهد بود. 
دور کتانبهوز مور از آنی دز زوایت شند: گنت رسرل دا صلی الله غله و آله فرمود: 
پرورد گار توبه بند گان را می‌پذیرد» تا هنگامی که پرده (حجاب) بر او آویخته نشود گفته شد: مراد از حجاب چیست «۱» فرمود: 
یعنی روح از بدن خارج شود در حالی که برای پرورد گار شریک قرار داده است. 
در کتاب در منشور روایت شده که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله فرمود: چون ابلیس فهمید که بشر میان تهی است» (فریب 
میخورد) بپرورد گار عرض نمود بعرّت خودت تا هنگامی که بشر زنده است. ه رگز از درون (روان) او خارج نخواهم شد؛ 


پرورد گار فرمود؛ بعرّت خودم تا هنگامی که روح در او است. توبه او را می‌پذیرم. 


(۱) حجاب همان کفر هنگام فرا رسیدن م رگ است که برای همیشه از رحمت پرورد گار بی‌بهره خواهد بود. [ ۳ 


انوار درخشان» جح ص! ۳/۳۹۵ 
فهرست ۰ ص : ۳۸۵ 


عنوان صفحه تصویر و شکل بندی بشر ۸ بیان آیات محکم و متشابه ۱۲ شرح تاویل آیات ۱۵ در باره جنگ بدر ۲۳ شرح رضوان و 
مشیت مطلقه ۲۸ شرح قیام بقسط ۳۱ مفاد کلمه اخلاص ۳۲ ذخیره شدن اعمال در روان ۴۰ مفاد «ثلله ار جمیعً؛ ۴۳ شرح خیر و 
شر ۴۴ مفاد رزق و اقسام آن ۴۶ مفاد تقیه ۵۱ حقیقت انسان ۵۲ بیان روح پس از جدا شدن از بدن ۵۳ مفاد ذریه ۵۸ تفاوت رسول و 
پیامبر ۶۷ شرح دعاء زکریا ۶۸ بیان نفوس قدسی ۷۰ بیان قول و تمثل فرشتگان ۷۷ شرح مژده بمریم در باره ولادت عیسی مسیح 
علیه الشلام ۷۸ شرح سخنان عیسی در گهواره ۹ انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۸۶ 

عنوان صفحه بیان معجزات عیسی علیه الشلام ۴ بیان رفعت مسیح علیه الشلام ۸۶ شرح ناصرین و شفعاء ٩‏ شرح خلقت عیسی علیه 
الشلام ٩۱‏ سخنی در باره مژده عیسی علیه الشلام ٩۴‏ شرح آیه آنفسنا و آنفسکم ۹۸ مفاد آیه تطهیر ۱۰۰ مفاد کلمه اخلاص ۱۰۹ 
شرح میشاق و پیمان از پیامبران ۱۲۸ مفاد ظلال و عالم ذرّ ۱۲۹ تشریع کعبه قبله اسلام ۱۴۲ حوادثی که برای کعبه رخ داده ۱۴۴ 
پندی که هابیل بوسیله برادر خود بجامعه بشر نمود ۱۷۱ شرح جنگ احد ۱۸۱ سخنی در باره فرشتگان و تمثل آنها ۱۸۷ بیان ضرر و 
زیان ربا خواری ۲ بیان اجل طبیعی و محتوم ۲۱۷ سخنی در باره توکل ۲۴۵ درجات نیکان بشماره افراد آنهاست ۹ بحثی در 
باره حیات برزخی ۲۵۶ بیان چگونگی تأثیر و القائات شیطان بر افکار مردم ۲۶۶ تسلیت خاطر پیامبر گرامی ۲۶۹ انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۳۸۷ 

عنوان صفحه توبیخ یهود ۲۷۵ دعوت جهانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و همیشگی معجزه او ۱ شرحی از عالم برزخ 
۴ بیان اندیشه پیروان مکتب اسلام ۲۹۳ در باره برنامه اسلام ۳۰۹ بیان رستگاری اجتماع اسلام است ۳۱۲ سلسله بشر و انسانها 
بآدم و همسرش منتهی میشوند ۳۱۷ سهم فرزند از صفات برابر با مجموع صفات پدر و مادر است ۳۱۸ شرحی در باره تفاوت 
اصلاب پدران و ارحام مادران ۳۱۸ بیان آنکه سلول تناسلی زن فقط قبول نیروی ذ کورت و تولید است ۳۱۸ در باره طبقه سوم از 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 

درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۶ از ۲۰٩‏ 
بشر که از ازدواج برادر و خواهر بوجود آمده است ۳۱۸ بیان حرمت ازدواج با دایه ۳۱٩‏ خلقت عیسی مسیح علیه الشلام ۳۲۲ نظریه 
زیست شناسان در باره تطوّر انواع ۳۲۳ ولاعیت بر کودکان ۳۳۰ سخنی در باره تعّد زوجات ۳۳۳ بیان اينکه قانون منع از تعدّد 
زوجات بر خلاف فطرت است ۳۳۳ اعتراض بر تعدد زوجات صادع اسلام ۳۳۶ و پاسخ ۷ ۹ سخنی در باره پرده در اسلام ۳۴۰ 
یه اتکه نجه. 4 دای کته شنده است ۳۴۲ جامعه اسلام دارای شخصیت حقوقی است ۳۴۴ ولاحیت اولیاء بر کود کان بی پدر و 
سفیه ۳۴۵ انوار درخشان» ج ۳ ص: ۳۸۸ 

عنوان صفحه بیان حدود اختیارات اولیاء است ۳۴۷ احکام ارث و نسخ ورائت که در آغاز بر اساس مواخات بوده است ۳۵۰ بیان 
سهام خویشان طبقه اول و دوم ۳۶۳ حکم وصیت و نفوذ آن و مقایسه آن با قوانین سایر ملل ۳۶۵ بیان تبعات عمل انسانی است ۳۵۳ 
شرحی در باره عول و عصب؛ٌ ۳۶۸ کیفر در باره عمل شنیع ۳۷۱ بیان توبه و دعوت بتوبه ۳۷۷ بیان شرایط قبول توبه ۳۷۸ بیان گروه 
دیگر که توبه آنان پذیرفته نخواهد بود ۳۸۱ فهرست کتاب ۳۸۵. 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نوالکم و سکم فی عبیل ال ذلکم یر تکم ان کششم تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشّلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی؛ فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲60/60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۰۷ از ۲۰٩‏ 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0112 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه دانشگاههاه اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 61.0۳7 0۳36۳0[۷. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91156017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش» از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بسدان, نگاه می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال؛ 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 


[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان» خدای مععال می‌فرماید: هو هر که او را زنده کنده گویی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۸۱ ۷ ۲ :0۷ ۴۲696۱۱/60 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۰۸ از ۲۰٩‏ 


همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آثان را با شمشیرهای نیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


